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سرشت مؤمن و کافر. 

بابى دیگر از سرشت مؤمن و کافر (به اضافة رويداد تکلیف نخستین) 

باب دیگری در سرشت مؤمن و كافر .. 

رسول خدا نخستین کسی است که به خداوند پاسخ دادہ به پروردگاری او اقرار کره. 
آنان چگونه پاسخ دادند در حالى که ذرّه بودند 

آفرینش آفربدگان بنابر توحيد است. 


قرار گرفتن مزمن در صلب کافر 

وفتی خداوند عر تمند بخواهد مؤمن بیافریند ., 

صبغه(رنك) همان اسلام است. 

سكينه و آرامش: همان ایمان است 

اخعلاص. 

باب شرايع. 

پایه‌های اسلام 

با اسلام, حون حفظ می شود ولى پاداش بر اساس ایمان است ... 
ایمان با اسلام شریک اسث ولی اسلام شریک ایمان نیست 

باب دیگری از شراکت اسلام و ابمان و أينكه اسلام پیش از ایمان است. 
پاپ 

ایمان بين همه اعضای بدن پخش شدہ است. 

پیش افتادن در ایمان 

درجات ایمان 


بابی دیگر از درجات ایمان... 


برتری یقین . 

خشنودی به قضا. 

سپردن کارها به او و تکیه بر او 
هراس واميد 

خوش‌گمانی به خداوند هر تمند,: 
اعتراف به کوتاهی 

فرمانبری و پرهیزگاری 
پرهیزگاری. 

عفت و پاکدامنی 

دوری از حرام. 

انجام راجبات. 


استواری عمل و مدارمت بر ان 


اندرو در عبادت. 


أن کس که پاداش کرداری از سوی دا به او برسد 


سپاسداری ..... 


خوش اخلاقی 


خوش‌رویی 
راستی وادای امانت 


فرو خوردن خشم...... 

پردباری 

خاموشی و نگهداشتن زبا 

مارا 

نرمی و مهربانی. 

کک رو ناتا 

دوستی برای خداو «شمنی برای خدا 
نکوهش دنیا و پارسایی در دنا 


کفاف ..... 

شتاب در گار تیگ ......... 
انصاف و عدالت. 

بىنيازى از مردم. 


مزمتان براف رتهمقيكرة .. 

در أنجه موجب حن برای کسی است كه خود را به أيمان نسبث می دهد ... 
برادری كردن بر دين قرار نگرفته است, بلكه آن آشنا شدن با 

یکدیگر است... 


حق مؤمن بر برادر مزمن و ادا حقّ او 
دلسوزی و مهرورزی به يكديكر. 


گفت وگوی برادران 

شاه كردن مؤمنان .... 

برآررده كردن یاز مزه 

کوشش برای نياز مؤمن 
چاره‌سازی برای گرفتاری مؤمن. 
غذا دادن به مؤمن... 

کسی كه مؤمنى را 

در مهربانی به مؤمن و گرامی داش 
خدمتكزارى به مؤمن 

اندرز دادن به مؤمن. 

آشتی دادن ميان مردم 

زندہ گرداندن مؤمن 

فرا خوائدن خانوادہ به ایمان 

فرا نخواندن مردم..... 

خعداوند به کسی که دوستش می‌دارده دين می‌دهد. 
سلامتی در دين 

نهانکاری 

مؤمن و نشانه‌ها و صفاتش 
اندک شمار بودن مژمنان: 


«خرسندی به موهبت یمان و شکیبایی بر هر چیزی پس از آنہ.... 


مؤمن در كنار مزمن 
آنچه خداوند به وسيلة مزمن برطرف م ىكند. 
مزمنال دو گروه‌اند.... 


پیمان گرفتن خداوند از ممن برای شکیابی اش در گرفتاری.... 
دشواری كر فتارى مزمن. 
فضيلت نیازمندان مسلمان. 


پا 


قلب در گوش دارد که فرشته و شیطان در آن دو می‌دمند ..... 


روحى که مزمن با آن نیرومند شده است. 
گناهان ..... 

گناهان بزرگ .... 

«کوچک شمردن گناہ .... 

پافشاری بر گنا 

ربشه و بايههاى کفر 

ریاکاری 

رپاست خواهی .. 

بادین در كمين دنيا بودن. 2 
کسی که از عدل سخن بكويد و جز آن عمل کند 
مجادله و ستیزہ و دشمنی ورزیدان با مردم: 
خشم.. 

حسدورزیدن 

تعسّب ورزی 

كبر ورزیدن .. 

٠. خودبزرگبینی‎ 

دنیادوستی و آزمندی به آن. 

باب کہنچردی (حرق) ... 

بد اخلاقی .. 

سفاهت 


يشو الله تن الأجيم 
كتاب الإيمان و الكفر 


4 لد ی 


ملو 


به نام خداوند رحمتگر مهربان 
کتاب ایمان و کفر 
سرشت مؤمن و کافر 
[۱]۱۴۴۲-مردی از حضرت سجاد#ة روایت کرده که فرمودند: همانا خداوند 
دل و پیکر پیامبران را از سرشت علیون آفرید و دل مؤمنان راز آن سرشت آفرید 
ولی آفرینش بدن مؤمنان را بايينتر از آن ناويدل و پیکر کافران را از سرشت 
سِجّین آفرید. آنگاه دو سرشت را به هم آمیخت.به همین جهت از مؤ من کافر به 
دنیا می آید واز کافر: مؤمن. از این جات که مؤمن به گناه دچار می شود و کافر 
به نیکی. أن كاه دل مؤمنان به آنچه از آن آفریدہ شدءاند. می‌گراید و دل کافران نيز 
به آنچه از آن آفریدہ شده‌اند. 
[۲]۱۴۳۳عبدالغتمار جازی از حضرت صادق ل روايت کردہکہ فرمودند:ھمانا 
خداوند عر نمند» مؤمن را از سرشت بهشت آفرید و کافر رااز سرشت دوزخ. و 
فرمودند: چون خدای شکوهمند برای بنده‌ای خیر بخواهده جان و تنش را آرام 
می‌کند, تا او چیزی از خیر را نشنود مگر اینکه آن را نیکو ببیند و چیزی از زشت را 


نشنود مگر زشتش ببيند. راوى كويد: و شنيدم می فرماید: سرشت‌ها سه گونه استۂ 


سرشت پیامبران و مزمن یک‌گونه است جز اين که پیامبران برگز: م آن هستند. 


0 0 عا 2 2 
1 ليم عن یهن ان تخبوب. 


ما ذاق میرن کناب عفر یشهد؛المقبرن 4ز خن عاونا ید 
بح له زین د 
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0 ذاق ا ين كاب مر 


کتاب ایمان وکفر 
آنان اصلند و فضیلت برای آنان است. و مؤمنان شاخه‌ای از كل چسبنده‌اند. و 
بدین‌سان خدای عر تمند ميان ایشان و ان جدایی نمی‌اندازد. و فرمودند: 
سرشت ناصبی از گل سياه بدبو است. اما ناتوانان از خاک هستند. نه مؤمن از 


ایمانش برمی‌گردد و نه ناصبی از دشمنی‌اش. و در ميان آنان خواست خداوند 


جاری است. 


[۳]۱۴۴۴ صالح هل گفته است: به حضرت صادق ا عرض کردم: جانم به 


فدایت! خداوند عزّتمند سرشت مزمن را از جه آفرید؟ فرمودند: از سرشت 
بيامبران كه هرگز آلوده نمی‌شود. 

[۴]۱۴۴۵۔ابو حمزء تُمالی گفت: از حضرت باقر 1 شنيدمكه مى فرمايد: همانا 
خداوند شکوهمند مارا از والا علیون آفرید و بل شیعیانمان را هم. ولی 
پیکرشان را از بايين آن آفرید. و دل‌های نان به سوت ما می‌گراید؛ زیرا دلشان از 
آنچه ما آفریده شده‌ايم. آفریده شده است. سپس این آیه را خواند: چنان نیست. 
نامه نیکان در علیرن است. و تو نمی‌دانی علیون چبیست. نامه‌ای است نوشته, که 
تقڑب یافتگان گواهش هستند.» [مطففین (۱۸:)۸۳ تا ۲۱] و دشمنانمان را از سجین 
آفرید. و دل پیروانشان را هم. ولی پیکرهایشان را از پایین‌تر از آن آفريد. پس 
دل‌هایشان به سوى آنان می‌گراید؛ زيرا دلشان از چیزی آفر يده شده است که آنان 

.ه شده‌اند. سپس این آیه را خواند: چنان نیست. نامه دان در سجّین است. و تو 

نمی دانی سچین چیست. نامهاى است نوشته. وای در این روز بر تکذیب‌گران» [سورۂ 
مطقّفین (۸۳): ۷ تا ]٠۰‏ 

[۵]۱۴۴۶۔عبداللوکیسان گفت:به حضرت صادق چا عرض کردم: 


سج 


فلت له: جملث فِدَاك آن مولاق. عَبِدُ 


[۱۴۴۷) ع محمد 
ضالح بی هل قال: 
اون 0ر 


من غلام شما عبداللِّ کیسان‌ام. فرمود: نُسَبتِ را می‌شناسم اما تو رانه. من عرض 
کردم: من در کوهستان به دنیا آمدہ در بارس بزرگ شدهام و در تجارت‌ها و جز 
آن با مردم می آمیزم. گاهی با مردی آشنامی‌شوم و او را نیک منش و خوب رفتار و 
امانتدار مییاب؛ سپس جستجو می‌کنم و دشمنی‌اش با شما برايم روشن 
می‌شود. و گاهی با مردی می آمیزم و از او بدرفتاری و ناامانتداری و تندمزاجی 


می بینم سپس جستجو می‌کنم و دوستی‌اش با شما برایم روشن می‌شود. چرا 
چنین است؟ حضرت به من فرمودند: ای بسر کیسان! آيا نمی دانی كه خداوند 
شکوھمند گلی از ب 


سپس آن را از اين و اين را از آن جا کرد. پس امانت‌داری و خوب‌رفتاری و 


كرفت و گلی از دوزخ. آنكاء آنها را درهم آمیخت. 


نیک‌منشی‌ای که از آنان می‌بینی, به جهت چیزی است که از گل بهشت به آنان 
رسیده است. ولی آنان به آنچه از آن آفریدة شلنید. بازمی‌گردند. و آنچه از 


ناامانتدارى و بدرفتاری و تندمزاجی ار 
گل درزخ به آنان رسیدہ است. ولی یشان هم به جبيزى ببازمی‌گردند که از آن 
آفریده شدها 
[۶]۱۴۴۷ صالح سهل كفت: به حضرت صادق 8/8 عرض کردم: آيا مؤمنان از 
سوقت پیامبرائند؟ فرمود: بله. 
[۷]۱۴۴۸ ابراهیم از حضرت صادق 8 روايت کرده که فرمودند: همانا 


ان می بيني په جهت چیزی است كه از 


خداوند عرّتمند وقتی خحواست آدم 4# را بیافریند یل را در نخستین 
ساعت از روز آدینه فرستاد. آنگاہ او دست راستش را مشت کرد که مُشتش از 


آسمان هفتم به آسمان دنيا رسید و از هر آسمانی: خاكى برگرفت و مشت دیگری 


از زمين هفتم بالا تا زمین هفتم دور برگرفت. آن‌گاه خداوند عر تمند به کلمه‌اش 


(جبرئیل) فرمان داد تا مشت نخستين را در دست راستش و مشت دیگر را در 


دست چپش نكاه داردء سپس آن كل را دو بخش کردہ بخشى را به زمين پاشید 


وبخشی را در آسمان. آنگاہ به آنجه در دست راستش بود فرمود: فرستادگان و 
پیامبران و جانشینان و صدّيقان و مؤمنان و سعادتمندان و هر آن كس که من 
بزرگی‌اش را بخواھم از توآند. بس آنچه فرمود بر آنان واجب شد. چنان که 
فرمود. و به آنچه در دست چپش بود فرمود: ستمکاران و مشرکان و کافران و 
طاغوت‌ها و هر آن کس که من خواری و بدبختی‌اش را بخواهم از توآند و آنچه 
فرمود بر آنان واجب شد. چنان که فرمود. سپس آن دو گل درهم آمیخت. و این 
سخن دای شکوهمند است: (همانا خداوند. شکافندۂ دانه و هسته است» 
[انعام(۶): ۹۵] و حب [دانه ‏ سرشت مؤمنانى است که خداوند محبّت خود را 
در آن انداخته است و نوی [هسته]؛ سرشت کافرانی است که از هر يكى دورند, 
و همانا سرشت کافران از آن روی, نوی [هسته] نامیده شده که از هر خیری دور 
است واز آن دور مانده است. وخداوند عزتمند فرمود: زنده را از صرده بسيرون 
می‌آورد و مرده را از زننده.4 [سورة انعام (۶: یف ۹۵] زنده مؤمنی است که 

ت کافر بیرون می آید و مرده‌ای که از زنده بیرون می‌آید. همان 
کافری است که از سرشت مزمن بیرون م ىأيد. بس زنده» م من است و مرده 
کافر. و اين سخن خداوند شکوهمند است: (آیاکسی که مرده بود و سا زنده‌اش 
کردیم» [سور انعم (۶):آیۂ ۱۲۲ که مرگش. آمیختگی سر شتش با سرشت کافر 
است. و زندگی او هنگامی است که خدای عزتمند به سبب کلمه‌اش ميان آن دو 


جدایی اندازد. بدین‌سان خداوند شکوهمند مزمن رادر تولدش؛ بس از درآمدن 
به تاریکی, او را از تاریکی به سوی نور بیرون برده و کافر را بس از درآمدن به 
نور از نور به تاریکی بیرون می‌برد. و این سخن خداوند عژتمند است: (تا 
زندگان را ہیم دهد و این سخن بر كافران ثابت شود [یاسین (۷۰:۳۶] 


بابي دیگر از سرشت مؤمن و کافر (به اضافة رویداد تكليف نخستین) 
[۱۴۴۹]٢۔ژرارەاز‏ حضرت باقر رابت کردهکه فرمودند:اگر عردم چگونگی 
آغاز آفرینش را می‌دانستند دو نفر با هم اختلاف بيدا نمی‌کردند. همانا خداوند 


شکوهمند» بيش از آفرينش آفریدگان فرمود: آب گوارا! پدید آى تا بهشت و 


نیعم گرا وت 1 


[۱۳۵۰] ا علي 


فرمانبرائم رااز تو بيافرينم. نمك تلخ!پدید آى تادوزخ و اهل نافرمانی ام رااز تو 
بيافرينم. سپس به آن دو فرمان داد تا درهم آميزند. و از این جهت است که از 
مؤمن. كافر به دنيا می آید و از کافر» مؤمن. سپس گِلی از روى زمين بركرفته آن 
رابه سختى کوبید بس آن كل ذزه‌هایی كشت كه می‌جنبیدند. آنكاه به اصحاب 
یمین (بهشتیان) فرمود: به سلامت به سوى بهشت [برويد.] و به اصحاب شمال 
(دوزخیان) فرمود: به سوى دوزخ [بروید.] و اهميّتى [به شما] نمی‌دهم. سپس 
به آتشی فرمان داد تا افروخته شود و به اصحاب شمال فرمود: در آن درآیید و 
بهراسيد. و به اصحاب یمین فرمود: در آن درآبید. و آنان دا< ند. آنگاء 
[به آتش ] فرمود: سرد و سلامت باش. و آتش سرد و سلامت شد. اصحاب مال 
گفتند: پروردگارا! از ما دركذر. فرمود: | شما دركذشتم در آتش داخل شويد. 


آنها می‌روند و می‌هراسند. واين جا فرمانبری و نافرمانی ثابت می‌شود. نه اينان 


می‌توانند از آنان باشند و نهآ 
[۲]۱۳۵۰-ژُراره گفت: مردی از حضرت باقر ا دربارة این سخن خداوند 
شکوهمند پرسید: هو چون پروردگارنت از پشت فرزندان آدم,نسل‌ها راكرفته. یشان را 
برخودشان گواه كرفت که آیا من پروردگارتان نیستم, گفتند: چرا...4 [اعراف(۷: ۱۷۲] 
حضرت -در حالی كه پدرش می‌شنید-فرمود: پدرم به من فرموده خداوند 
از خاکی که آدم ا را از آن آفریده برداشته آن‌گاه آب گوارای 
ينه است. سپس چهل بامداد آن را رها کرده و آنگاه آب نمکینی 
تلخ بر آن پاشیدہ و چهل بامداد رهايش کرده است. و چون آن گل خمیر شدہ آن 
را بركر فته و به سختی کوبیدہ تا ذژههایی از راست و چپش بیرون آمده‌اند. آنگاہ 
به همگی فرمان دادہ تا در دوزخ فروافتند. و اصحاب یمین به أن درامده‌اند و بر 
آنان سرد و سلامت گشته است ولى اصحاب شمال از داعل شدن در آن 
خودداری کرد‌اند. 
[۳)۱۴۵۱۔محمّدبن على حَلَبى از حضرت صادق لچ روايت کردہکە فرمودند: 
همانا خداوند شکوهمند چون خواست آدم را بیافریند آبی را بر آن گل فرستادہ 


ایہم 
ذلك قولة و 
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عَذْباوَمَاءٌ مالعا ماج 


سپس مُشتی گرفت و آن راکوبید و به دست خودش آن رادو بخش کرد 
پر کنده‌شان کرد که ناگاه به جنبش درآمدند. سپس برایشان آتشی بر پا کرد به 
اهل شمال فرمان داد تا در آن داخل شوند. آن‌هابه سوى آتش رفتند و ترسیدند و 
در آن داخل نشدند. سپس اهل یمین را فرمان داد که در آتش داخل شوند. آنان 
رفتند و داخل شدند. پس خداوند عرّتمند به آتش فرمان داد تابر آنان سرد و 
سلامت شود. و اهل شِمال چون چنین ديا پروردگارا از ما درگذر. و 
خداوند از آنان درگذشت. سپس به آنان فرمود: در آتش داخل شوید. آنان رفته 
بر لب دوزخ ایستادند و در آتش داخل نشدن . آن‌گاه همه را به كل بازگردانده, 
آدم 1 را از آن آفرید. و حضرت صادق 42 فرمود: و هرگز ممکن نیست که اینان 
از آنان بشوند و آنان نیز از ایشان. فرمود: آنان معتقدند که رسول خدا -درود خدا 
بر او و بر حاندانش -نخستین کسی است که در آن آتش داخل شد. و اين سخن 
خداوند شکوهمند است که بگو اگر برای آن:مهربان, فرزندی بسود. مسن نخستین 
پرستنده بودم.» [ز خرف( ۸۱:)۴۳] 


باب دیکری در سرشت موْمَنْ و کافر 

[۱]۱۴۵۲-شمران از حضرت باقر وی کرد که فزمودند: همانا خداوند 
پاک و والا وقتی آفریدگان را آفریدہ آبی گوارا و آبی نمكين و تلخ آفرید و هر 
دو را به هم آمیخت. آنگاه كلى از روی زمین برداشته» آن را به سختى کوبید. 
سپس به اصحاب یمین که ذژه‌هایی جنبنده شده بودند فرموه: به سلامت به 
سوی بهشت بروید. و به اصحاب شمال فرمود: به دوزخ بروید. جه باک. آنگاه 
فرمود: (آیا من پروردگارتان نيستم. گفتند: چرا ما گواهیم, تا در روز قیامت نگویید 
مااز آن غافل بودیم.» [اعراف(: ۱۷۲] سپس از پیامبران پیمان گرفته» ضرمود: 
آيامن پروردگار: و محمّد[درود خدا بر او و بر خاندانش] ضرستادەام 
واين علی, امير مؤمنان نیست؟ گفتند: چرا. بس پیامبری را برایشان ثابت کرد 
راز پیامبران اولىالعزم پیمان كرفت که من پروردگارتان هستم و محمّد 
فرستادمام و على امير مومنان و جانشینان بس از او صاحبان اسر و گنجوران 
دانشم هستند. و با مهدی است که دینم را یاری می‌کنم و دولتم را آشکار کردہ 
از دشمنانم انتقام میگیرم۔ و به سیب او است که خواه و ناخواہ بندگی می شوم 


اجدٍ و قذر واجپ و 


۳ ۲ 
و الوا وَاجدو و آشتار وَاجدز ‏ اژژاق شواو 


آنان گفتند: بر وردكاراء ما اقرار كرده. به آن شهادت می دھیم. ولی آدم نه انکار کرد 
و نه اقرار. پس مقام اول ىالعزمى -دربارة مهدی -برای ایشان ثابت شد. و برای 
آدم در اقرار به مهدى. تصمیمی نبود. و این سخن خدای شکوهمند است: پیش 
از این با آدم پیمان بستیم ولى او فراموش کرد و ما برایش تصمیمی نيافتیم 4 [طه(۲۰): 
۵] فرمودند: فراموشی همان رها كردن است. سپس به آتش فرمان داد تا 
شعلەور گردد. و به اصحاب شمال فرمود: در آتش داخل شوید. آنان ترسيدند. به 
اصحاب یمین فرمود: در آتش داخل شويد. آنان داخل شدند و آتش برایشان 
سرد و سلامت شد. آن‌گاه اصحاب ؛۔مال گفتنا: پرو ردكارا از ما درگذر. فرمود: 
از شما درگذشتم بروید و در آتش دا "ل شوید. آنان ترسیا.د. و این جا اطاعت و 
ولایت و نافرمانی ثابت شد. 

[۲]۱۲۵۳حبیب سجستانی گفت: از حضرت باقر شنیدم می فرماید:ھمانا 
خداوند عزّتمند وقتی نسل آدم 188 راز پشت‌او بیرون آورد تا از آنان بر 
پروردگاری خود و پیامبری هم ببامبران پیمان بگیرد نخستین کسی كه بر 


پیامبری اش از پیامبران پیمان كرفته محمد بن عبدالله -درود خدا ہر او و ہر 
خاندائش ۔بود, سپس خداوند به آدم فرمود: بنگر که چه مىبينى. آدم 480 به نسل 
خود نگریست که ره بودند و آسمان را پر کرده بودند. و گفت: بروردكاراء نسل 
من جه بسیارند. برای جه آن‌ها را آفریده‌ای. و چرا از آنان بيمان می‌گیری؟ 
خداوند عوّتمند فرمود: آنان مرابندگی کرده: چیزی را شریکم قرار نمی‌دهند. و 
به فرستادگانم یمان آورد» از آنان بيروى می‌کنند.آدم 38 عرض کرد: پروردگاراء 


چرا برخی از ذرّهها بزرگ‌تر از برخی دیگر است. برخی نور فراوانی دارند و 
برخی نوری اندک وبرخی نيز هیچ نوری ندارند؟ خداوند شکوهمند فرمود: آنان 
راچنین آفریدم تا در هر احوالی آنان را بیازمايم.آدم 339 عرض کرد: پروردگارا 
اجازه می‌فرمایی با آنان سخن بگویم؟ خداوند عزّتمند فرمود: سخن بكو که تو 
روحت از روح من است ولی بر خلا هستی من است. آدم عرض کرد: 
پروردگارا؛ كاش آنان را یکسان و يك اندازه و یک طبیعت و یک سر 

یک رنگ و یک عمر با روزی‌ای برابر می‌آفریدی تاکسی بر دیگری ستم نکند 


2۳ ۲ ميات 
ذلك خلفتهم لابلوهم في السّرّاءِ و الصا و فِيما اعافیهم وفيا 
تم نیا أغطيهم و فآ و أا اه 4 ال الاوز ولي آن أشي 


و میانشان حسد و دشمنی و اختلاف نباشد. خداوند شکوهمند فرمود: ای آدمابا 


روح من سخن گفتی و با ناتوانی طبیعتات خود را در آنچه دانشی نداشتی به 


خواست من فرمانی در ميان آنان می‌گذرد و آنان به سوى تدبیر و تقدیر سن در 
حرکتند. آفریدگانم دگرگونی‌ای ندارند. همانا تیان و آدمیان را آفریدم تا مرابندگی 


ای کسانی آفریدم كه مرا اطاعت و بندگی کردہ از فرستادگالم 


پیروی كنند. و جه باک دوزخ رابرای کسانی آفریدم که به من کفر ورزيده. از من 


فرمان نبردند و از فرستادگنم پیروی نکردند. و جه باک. تو و نسلت را آفريدم» 


بىآنكه هيج نیازی به تو و آنان داشته باشم. تو و آنان را برای آزمودن آفریدم. تا 


نیا ۔پیش از مرگ نیک وکار ترين باشد. برای همین» 


کدام کس از شما در زندگانی د 


دنیا و آخرت, زندگی و مرگ اطاعت ل نی بهشت و دوزخ را آفریدم. و 
همین‌طور در تقدیر و تدبیرم و به سنت دائش جاری‌ام در ميان ایشان ميان چهره‌ها 
میان‌شان 


و پیکرهاء رنگ و عمر و روزی و فرمانبری و نافرمانی‌شان فرق گذاشتم, 
شقاو: 


ند و سعادتمندہ بينا وكورء کوتاه و بلندہ زيبا و زشت. دانشمند و نادان. 


دولتمند و نيازمئد. فرمانبر و نافرمان تندرست و بیمار و ناقص‌الخلقه و 


کامل‌الخلقه قرار دادم تا تندرست به ناقص‌الخلقه بنگرد و مرابه جهت 
تندرستی‌اش سياس كويد و ناقص‌الخلقه به تندرست بنگرد و از من تندرستی 


خواسته؛ به بلای من شکیبایی کند. تا داد و دهشی بزرگ به او کنم. و دولتمند به 


نیازمند نكريسته. مراسپاس گوید. و نیازمند به دولتمند نگریستہ از من بخواهد. 


مومن به کافر نگریستہ مرا به جهت هدایتش سياس بگوید. برای همین آنان را 


آفریدم تا در خوشی و ناخوشىء در تندرستی و گرفتاری و در عطا و بازداری» 


بيازمايم. و منم خداوند شهريار توان و حقٌ دارم هم آنچه را تقدیر کردمام بر 


آنچه ERÊ‏ تب تنل وم 
خداوندی که آنچه بخواهد. می‌کند. از آنچه می‌کنم» بازخواست نمی شوم و منم 
كه از آفریدگانم دربارة آنچه کرده‌اند بازخواست می‌کنم. 
[۳]۱۴۵۴۔عبداللَ بن محمّد جُعفى و غقبه از حضرت باق را روایت کردهاند 
كه ايشان فرمود: همانا خداوند عز ند آفریدگان را آفرید. و کسانی راکه دوست 


داشت از جيزى آفرید که دوست می‌داشت. و ان چیزی که دوست داشت ایشان 


رااز آن بیافری بهشت بود. و کسانی: راکه دوست نداشت از چیزی آفرید که 


بدش می‌آمد. و آن گل دوزخ بود. سپس آنان را به صورت سایه برانگیخت. من 


عرض کردم: سایه چیست؟ فرمودند: آيابه سایەات در آفتاب ننگریسته‌ای که هم 
چیزی هست و هم نیست. سپس از ميان آنان بيامبران را برانگیخته آنان را به 
اقرار به مخداوند شکوهمند فراخواند وان نآ است که (واگر از آنان بپرسی 
جه کسی شما را آفرید مىكويند: خداوند6. [خرف(۳؟) :۸۷] سپ سپس آنان را به اقرار 
به بيامبران فراخواند که برخی اقرز گزده؛ برشى انکار کودند. سپ تنا 
دعوتشان کرد که به خدا سوگند کسی که او دوست داشت اشت اقرار کرد و کسی که او 
دوستش نمی‌داشت. انکار کرد و این سخن او است که و آنان به چیزی که پیش از 
این تکذیبش می‌کردند. ایمان نیاوردند.4 [اعراف(۱۰۱:)۷] سپس حضرت باقر ا 


فرمودند: تکذ یب از اينجا بود. 


رسول خدا نخستین کسی است که به خداوند پاسخ داده و به برو ردكارىاو اقرار 
کرد 

[۱]۱۴۵۵-صالح سھل, حضرت صادق يك روایت کرده که یکی از قریشیال به 

رسول خدا۔درود خدا بر او و بر خاندانش -گفت: به جه سیب بر پیامبران پیش 

افتادی در حالى که تو در پایان وانجام آن‌ها برانگیخته شده‌ای؟ فرمودند: من 

نخستین کسی بودم که به پروردگار ایمان آورد و وقتی خدا از پیامبران پیمان گرفته, 

گواه گرا که آیامن پروردگارتان نیستم نخستین کسی بودم که 


یہ اون و اجه و سید 
ره خسن المت ۔قال: ال 


ادر يسع ال وغل ال کولواخلقپايي. 
ز در تم رقع لهم تال الوا بإذني. ان 
ین الؤشلِ ‏ ازصیاژهم و 

بي فَفَالرا: رتا خفن 


پاسخ داد. من نخستين پیامبری بودم كه گفت: آری. بس من به سبب اقرار به 
خدای عرّتمند از آنان پیشی گرفتم. 

[۲]۱۴۵۶- عبدالّهبینان گفته است: به حضرت صادق ا عرض کردم: جانم 
فدایت من برخی از اصحابمان را می‌بینم كه سبکی و تندی و بی‌خردی بر انان 
چیره است و به همین جهت بسیار غمگین می‌شوم. ولى مخالفانمان را می بینم 
که نیک منش هستند. فرمود: نكلو نیک‌منش, نیک‌منشی همان نیک‌روش بودن 
است. بلكه بكو نیک‌سیما. خداوند شکوهمند می‌فرماید:سیمایشان در رخسار, 
از اثر سجده است» [فتح(۴۸) :۲۹] من عرض کردم: بله نیک سيمابي و سنگینی 
می‌بینم و باز غمگین می‌شوم. فرمودند: از سبکی اصحاب و نیک‌سیمایی 
مخالفان غم تخور خداوند پاک و والا چون خواست آدم را ی 1 
آفرید و سپس دو قسمت کرده: به اصحاب 
و آنان آفریدگانی همچون ذ بيدند. و به اهل شمال فرمود: به اذن 

در شدند که بالا می را 

برایشان آتشی فراهم کرده» فرمود: به اذن من در آن دابل شويد. و نخستین کسی 
كه در آن داخل شد. محمّد_دروه :دا بير او و بر خإندائش۔بود و سپس 
فرستادگان اولی‌العزم و جانشینان و پیروانشان به دنبال او داخل شدند. آن‌گاه به 
اصحاب شِمال فرمود: به اذن من در آتش داخل شوید. آنان گفتند: پروردگارا ما 
را آفریدی که بسوزانی‌مان؟ و افرمانی کردند. سپس به اصحاب یمین فرمود: به 

ن از آتش بیرون آیید.[و آنان بیرون آمدند] در حالی که آتش هیچ آسیبی به 
ایشان نرده بود و اثری نگذاشته بود. چون اصحاب شمال چنین دیدنده گفتند: 
پروردگاراء یارانمان تندرست بیرون آمده‌اند. پس از ما درگذر و فرمان بده تادر 
آتش برویم. فرمود: از شما درگذشتم» در آتش دال شوید. آنان جود 
شدند و گرمای آتش به ایشان رسيد. پروردگارا؛ ما بر سو. 
شکیبایی نداریم. و نافرمانی کردند. خداوند سه بار آنان را به ورود در آتش 
فرمان داد و آنان در هر سه بار نافرمانی کرده بازگشتند ولی به اصحاب یمین 
سه‌بار فرمان داد و آنان در سه بار فرمان بردند و [تندرست] بیرون آمدند. 
آن‌گاه خداوند به آنان فرمود: به اذن من گل شوید. سپس آدم را از آن آفرید. 


من طخ أضحاب اقحال و ما یک 
و وقارمم فیک أَصَابَهُمْ من َطخ أضخاب الب 


۳٣ ]۵۷[‏ ۔مُحَمَدُبُْ یخی عن مُحمد بن لح 


ل هم اجه يغبي في لیا 


باب بطو الق غلى الأؤجيد 


ج88 نام چچ 


ان نمی گردد و آن که از آنان است از 


حضرت فرمود: و کسی که از اينان است از 


اینان نمی شود و آنچه از سبکی و اخلاق اصحابت می‌بینی چیزی است كه از 
اصحاب شٍمال به آنان رسیده است و نیک‌سیمایی و سنگيني مخالفانتان چیزی 


است که از اصحاب یمین به آنها رسیده است. 


[۳]۱۳۵۷- صالح سهل از حضرت صادق 88 روایت کرده كه فرمودند: از 


رسول خدالدرود خدا بر او و بر خاندانش- پرسیدند: به سبب جه جيزى از 


فرزندان آدم پیش افتادی؟ فرمود: من نخستین کسی بودم که به پروردگارم اقرار 


دم. خداوند که از بيامبران پیمان گرفتہ آنان را بر خودشان گواه كرفت كه آيا 
۳ از پیامبراں پ ,را بر حو 3 


من پروردگارتان نیستم؟ من نخستین کب یوم كم پاسخ دادم. 


آنان جكونه پاسخ داداند در خالی که ذزه بودند 
[۱]۱۴۵۸-ابوبصیرگفت:به حضرت صادق ا عرض كردم: آنان (آدمیزادگان) 
چگونه [به خداوند] پاسخ دادند با آن که ذرّه بودند؟ فرمودند: [خداوند] چیزی 


در آنان نهاد تا وقتی از آنان می پرسدہ پاسخش بدهند. و مقصودش میثاق بود. 


آفرینش آفریدگان بنابر توحيد است 
[۱]۱۴۵۹-هشام سالم گفت: به حضرت صادق ا عرض کردم:(آفرینش 
خداوندی که مردم را بر آن آفريد» [روم(۳۰:)۳۰] چیست؟ فرمود: توحید است. 


[۲]۱۴۶۰-عبداللّه نان گفت: از حضرت صادق ا دربارة این سخن خداوند 


شکوهمند(آفرینش خدایی که مردم را بر آن آفرید4 پرسیدم و گفتم: اين آفرینش 


۳٣ ]۱۴۶۱[‏ -عُحَفَّدُبْنْ يَختی,عَنا 
تاپ ی 


ریم رهم ۱ لست ربكم فالوا لى » ای قال: 
مرخ یئ ور آدم وه إلى وم نامه جرا کار تعوقهم درام 
تسه و لو لا لك لم غرف اعد یه و قال: قال زشول الہ 


چیست؟ فرمود: آن اسلام است. خداوند وقتی از آنان يمان گرفت. بنابر توحيد 
1 فرمود:آیامن پروردگارتان نيستم؟» و در آن میثاق» هم مؤمن بود و هم 
كافر. 

[۳]۱۴۶۱-ژراره گفته است: از حضرت صادق# دربار؛ اين سخن خداوند 
شکوهمند برسيدم: (آفرینش خدایی که مردم رأ بر آن آفرید 4 فرمودند: همة آنان را 
بنابر توحید آفرید. 

[۴]۱۴۶۲.ژراره گفت: از حضرت باقر ## دربارة اين سخن خداوند عر تمئد 
پرسیدم:خالصانه به خدا رو كنيد و برایش شریک نگیرید.» [حج(۳۱:)۲۲] 
فرمودند: آفرینش خالصی است که خداوند مردم را بر آن آفرید که دگرگونی‌ای 
در آفریدگان خداوند نیست. فرمود؛آنان را بر معرفت به خودش آفرید. زراره 
گفت: و از حضرت دربارة این سخن خياداق شکوهمند پرسیدم: (و چون 
پروردگارت از بشت فرزندان آدم. نسلها را گرفته: بر خوذشان كواه كرفت که آیسا سن 


پروردگارتان نیستم؟ گفتند: آری...4 فرمودل از پشت آدم نسلش را تا روز 
رستاخیز بیرون آورد و آنان همجون راب یرل آقلائلة بس خداوند خود را 
به آنان شناسانده, نشان داد و اگر چنین نبوده کسی پروردگارش را نمی‌شناخت. و 


فرمود: رسول خدا۔درود خدا بر او و بر خاندانش -فرمودند: هر نوزادی بر این 


آفرینش به دنيا می آيد. يعنى معرفت به این که خداوند عرتمند آفریدگار او است. 
جنانكه اين سخن او است :9و اگر از آنان ييرسى چه کسی آسمانها و زمين را آفرید؟ 
می‌گویند: خداوند.» 

[0]1521 محمّد حَلبی از حضرت صادق 3 دربارة این سخن خداوند 

خداوندی که مردم را بر آن آفريد.» روایت کرده که فرمودند: 
ایشان را بنابر توحيد آفرید. 
قرار كرفتن مؤمن در صلب کافر 
[۱۳۶۳] ۱ علي میضرہگفته است: حضرت صادق 3 فرمود:ھمانان 


[۱۴۶۴] ا لی با 

۶ 9 
عَئ آبي لسن مُوسَى لا قَالَ: 
لت له: ني قد ات من غو أبي عباوت على ین شا ولد 


NOT 
ى ڪوف تل‎ 
سمي‎ 


بر تن بلق نز 


(۱۷۶۵] امک ادبن محئ عن ابن تال عن|زاویم 


ا دم e‏ 


أل نها زین کال آخزج انعر 


صلب مشرک قرار میگیرد ولى هیچ بدی‌ای به آن نمی‌رسد, و چون به رحم زن 
مشرک هم برسدء زیانی به او نمی رسد و چون او را بزاید هم هيج زیانی به او 
نمی رسد تا قلم [تکلیف] بر او جاری گردد. 

[۲]۱۴۶۴- علي یِقطین گفته است: به حضرت کاظم 3 عرض کردم: من از 
نفرین حضرت صادق ل بر يَقطين و فرزندانش نگرانم. فرمودند: ای 
ابوالحسن! چنان که گمان می‌کنی؛ نیست. همانا مؤمن در صلب کافر به منزلة شن 


در خشت است. باران می‌بارد و مجشت را می‌شوید ولی به شن زیانی نمی‌رساند. 


وفتی خداوند عزتمند بخواهد مؤمن بیافریند 

[۱]۱۳۶۵-ابو اسماعیل ضیقل رازی از مت صادق 8 روایت کرده که 
فرمودند: همانا در بھشت: درختی اسث که مزن نامیده می شود و چون خدا 
بخواهد مؤمنى بیافریندهقطره‌ای از فر می‌چکاند و آن قطره به كياه و میوه‌ای 
نمی‌رسد که مؤمن یاکافری از آن بخورد جز این که خداوند شکوهمند از شلب 
او مؤمنى بیرون می‌آورد. 

صببغه(رنگ) همان اسلام است 
[۱]۱۴۶۶۔ عبداللهِ سنان از حضرت صادق 8ڈ دربار؛ این سخن خداوند 


عرّتمند رنگ خدا است و چه رنگی بهتر از رنگ خدا.» [یقره(۱۳۸:)۲] روایت کرده 


که فرمود: آن اسلام است. ودربارة اين سخن خدای شکوهمند که به آن دستكيرة 


محکم جنك زده است .4 [یقره (۲): ۲۵۶] فرمو: » ایمان به خدای یگائڈ 
بی‌شریک است 


[۲]۱۴۶۷خمران از حضرت صادق ا دربارة اين سخن خدای عزتمند (رنگ 


ي الإشلام. 
[۱۴۶۸] ۲ میدب یاو عن لسن بن مُحَمَدبْنِ سَعَاعَة عن غير اجره 


١ ]۱۴۶۹[‏ مُحَمدُ بن 


2 5 اد عة 0 
شا عن قول افو عرو جَل: وائ 


کر تھے پ گگه یی کھ وش عور ی ۲ مه 2 
الإيمَانٌ. قال و سا عن قول الله عر وَجَلٌ: و ید ہزوح بلۂ) فال: هو 
الإيقان. 


۱۴۷۰۱ ۲ع عَن أَحْمد 


خدا است. و جه رنكى بهتر از رنگ خدا.» فرمود؛ رنگ» همان اسلام است. 

[۳)]۱۴۶۸۔محمّدِ ملم از یکی از صادقین #2 دربارة این سخن خدای 
شکوهمند (رنگ خدااست و چه رنگی بهتر از رنگ خدا» روایت کرده که فرمودند: 
آن رنگ, همان اسلام است. و دربارة اين آیه کسی که به طاغرت کفر ورزیده په 
خداوند ايمان آورد. به دستكيرة محکمی جنك زده است.4 [یقره (۲): ۲۵۶] فرمود: آن» 
ایمان است. 

سکینه و آرامش, همان ایمان است 

[۱]۱۴۶۹- ابر حمزه گفت: از حضرت باقر کا دربارۂ این آیه برسيدم: (او بر 
دل‌های مؤمنان آرامش فرو می فرستد4 [فستح (۴:)۴۸] فرمودند: آن یمان است. 
ابوحمزه دیگربار گوید: و از این آیهپرسیدم: ر با روحی از خردش آنان را یباری 
کرد» [مجادله (۵۸): ۲۲] فرمودند: ایمان است, 

[1]۱۳۷۰. یل گفت: برای حضرت صادق 448 اين آيه را خواندم (آن‌ها هستند 


که [خدا] ایمان را بر صحيفة دلشان نوشته و [پایدار ساخته اسث].» [مجادله (۵۸): ۲۲] 


و عرض كردم آنان را با آنچه در دلشان نوشته شدہ کاری هست؟ فرمودند: نه. 


[۳]۱۴۷۱۔محمّدِ مسلم از حضرت باقر روایت کرده که فرمودند: آرامش: 


ایمان است. 


7۳ 


غن اللاي عن مڪ بن مشیم عن ابي جفتر ظا قال 


۳ 
أبي 
7 
قال سول اوه شش إا هر الهو اقطان و ال و ابا 
وَالُْدَى وَالفَْلَالَدُ وَالِشْدُو 


پت کتاب ایمان و و 


[۴]۱۴۷۷-شام سالم و چند تن دیگر از راویان از حضرت صادق 88 دربارة 


این آیه او کسی است که آرامش را بر دل‌های مؤمنان فرو فرستاد) [فتح (۴:)۴۸] 


روایت کرده‌اند که فرمود: آن ايمان است. 


[۵]۱۴۷۳۔ جمیل گفت: از حضرت صادق لچ دربا أيه پرسیدم (ا رکسی 


است كه آرامش را بر دل‌های مؤمنان فرو فرستاد.» فرمودند: ان آرامش؛ ایمان است. 


جمیل [دیگر بار] گفته است: من این آیه را خواندم: «و آنان را با روحي از جانب 
خودش باری كرد.» [مجادله (۵۸): ۲۲] و امام فرمودند: همان ايمان است. و 
دربارة این آيه برسيدم: و ایشان را باكلمة نگافداری هیراه ساخت.4 [فتح (۴۸): 1۶] 
فرمودند: ایمان است. 
اخلاص 
[۱]۱۴۷۴- عبداللِ مُکان از حضرت صادق 4# دربارۂ این سخن خداوند 
(خالصی فرمانبر» [آل عمران (۳): ۶۷] روايت کرده که فرمودند: خالصی مخلص 
[ابراهيم 4 ] که از بندگی بت‌ها چیزی در وجودش نبود. 

[۲]۱۳۷۵- احمد از پدرش حديثي که سندش رابه حضرت باقر #8 رساندہ نقل 
کرده که رسول خدا -درورد خدابر او و خاندانش -فرمود:ای مردم همانا خدا است 


و شيطان. حى است و باطل. هدایت و گمراهی. نجات و نابودی. اکنون و آینده. 


نیکی و زشتی, و نیکی از حداوند است و زشتی از شیطان ۔خدا او را لعنت گند - 


ينس و کر افو ہتا تشمخ اه 
۷) ی ترا 


[۳]۱۴۷۶- علي آسباط از حضرت ابوالحسن رضا ا روایت کرده که 
امیرمؤمنان -درود خداوند بر او ۔می فرمود: خوشابر آن کس که عبادت و دعا را 


برای خداوند خالص کند و دلش به آنچه چشمش می؛ دازد وياد خدارابه 


سبب آنچه كوش هايش می شنود فراموش نکند و از آنچه به دیگران داده شده» 


از حضرت صادق لچ دربارة این آيه تا بیازماید تان که 
كدامتان شیکوکارترید4 [هود (۱۱): ۷] روایت کرده كه فرمودئد:مقصودہ 
بسیارکارتر نيست بلکه درست‌کارترین است. و همانا درستی کار پروای خدا و 
نیت راست و نیکی است. سپس فرمود: پایداری بر کردار تا خالص شدنش» 
دشوارتر از خود کردار است. هان! که نیت همان کردار است. سپس اين آیه را 
خواند: (بگر ہر کسی بر طبق نیازش عمل من‌کند. [اسراء (۱۷): ۸۴] یعنی طبق 


نیتش, 
[۵]۱۴۷۸همو گفته است:از حشرت سادق ط8 درباوۂ 


پرسیدم: (جز 


کسی که بادلی پاک و رسته [ازكفر و شر و گناہ] به ند خدا آيد.» [شعرا (۲۶): ۸۹] 
فرمودند: دل سالمی که پرودگارش را دیدار می‌کند و کسی جز او را به خود راه 
نمی‌دهد. فرمود: و هر دلی که در آن شرکی یا تردیدی باشد. فروافتاده است. و 
همانا آنان [اولیای خدا] پارسایی در دنیا را برگزیدند تا دل‌هاشان فقط برای 


سرای واپسین باشد. 


[۶]۱۴۷۹۸۔سذی از حضرت باقر روایت کرده‌که فرمودند: آن بندهکه یمان به 


خداى عزنمند را چهل روز خالص گرداند یا فرمود: بندەای که چهل روز به خوبی 
خدای را یاد کند ۔ خداوند او را در دنیا پارساکردہ به درد و درمان بیٹایش می‌کند. 


حکمت را در داش پایدار کردہ بر زبانش روان می‌کند. سپس | 


آيه را خواند: 


0 الصّلاة وَ الکو 
سی وو جم رہ يي 
میتفر ریش اي 


سی سی نت ¢ 
[۱۴۸۱] اعد 


کسانی که كوساله را برگزیدند, به زودى خشمى از سوی پرودگارشان و خواری زندگانی 
دنيا دامنكي رشان خواهد شد و ما بدينسان دروغزنان راكيفر سی دھیم.) [اعسراف (/0: 
۲ برای همین بدعت‌گزار رانبينى جز آنكه خوار شده است و دروغ‌پرداز بر 


خداوند و رسولش و خاندان او -درود خدا بر آنان ۔راجز آنكه خوار شده است. 


باب شرایع 

[۴۸۰٣]۱۔کسی‏ از حضرت صادق "1 روایت کرده که فرمودند: همانا خداوند 
پاک و والاء شریعت‌های نوح و ابراهیم و موسی و عيسى لٹ رابه محمّد -درود 
خدا بر او و بر خاندانش-داد: توحيد, اخلاص. بیزاری از الهه‌ها و آفرینش 
خالص آسان -و نه گوشه گزینی و سر به سيابان گذاشتن.-. خحداوند در این 
شریعت‌ها پاکی‌ها را حلال و پلیدی‌ها ورام کردہ بارهای سنگین و 
زنجیرهای گردنشان راكشود. سپس نماز و گا واروژه و حجٌ و امر به معروف 
و نهی از منکر و حلال و حرام و ارث و حذهاآی] شرعی و واجبات و جهاد در 


راه خدا را واجب ساخت. و وضو را به [شریعت] خضرت محمّد -درود خدا بر 


او و بر خاندانش ۔افزود با فاتحةالکتاب و آیه‌های پایانی سورة ب »و مفصّل 
[سورة محمّد نا بايان قرآن] به او نضیلت داد و غنيمت و انفال را برایش حلال 
نموده به سبب [فروافكندن] رُعب و سهمگینی [پیامبر در دل کافران و مشرکان] 


یاری‌اش کرد و زمین را برایش سجده‌گاه و پاک‌کننده قرار داد اور به سوی همه 


از سفید وسیاه و جنٌ و انسان برانگیخت. و جزيه و اسارت و فدية مشرکان را به 
او داد. سپس تکلیفی بر عھدۂ بيامبر -درود خدابر أو و بر خاندانش ۔ نهاده شد که 
امبرى به آن تکلیف نشده بود. و از آسمان شمشیری بی‌غلاف بر او نازل شد و 
گفته شد: (در راہ خدا پیکار کن که تو جز بر خودت تکلیف ندارى.» [نساء (۴): ۸۴] 
[۲]۱۴۸۱-سماعة مهران گفت: برای حضرت صادق 88 


: نوخ و را کش رر عم 
5 


ہر شس 


وم از 
اون اي الْحْسَيْنُ 


(شكيبايى کن جدان که فرستادگان اولی العزم شكيبايى کمردند.4 [احقاف (۴۶): ۳۵] 
فرمودند: آنان لوح و أبراهيم و موسى و عیسی و محمّد ۔درود خدا بر او و بر 
خاندانش و بر آنان هستند. عرض کردم: ایشان جرا اولی‌العزم شدند؟ فرمود: 
زیر نوح باكتاب و شریعت برانگیخته شد. و هر کس بس از نوح آمد کتاب و 
شریعت و روش نوح را گرفت. تا ابراهيم 4 باصُحُف و به قصد کنار گذاردن 
کتاب نوح نه از روی كفر به آن ‏ آمد و هر پیامبری بس از ابراهيم 0 آمدہ 
شریعت و روش و صحف او را برگرفت تا موس ی #8 با تورات و شریعت و 
شیوەاش آمد و به قصد کنارگذاردن سکف و هر پیامبری بس از موسی ەل آمدہ 
تورات و شریعت و شیوۂ او را برگرفت تا مسح ## با انجیل و به قصد 
کنارگذاردن شريعت و شیو موسی 46 آمث و هن پیامبری که بس از مسیح ال 
آمد شریمت و شیوۂ او را برگرفت تا محمّد -درود خدا بر او و بر خاندانش -با 
قرآن و شبوه و شریعتش آمد» که حلالش تا روز قیامت حلال است و حسرامش: 
حرام. و اینان فرستادگان اولی‌العزمند 3520 
پایه‌های اسلام 

[۱]۱۳۸۲-ابوحمزه از حضرت باقر روایت کرده که فرمودند: اسلام بر 

روی بنج چیز ساخته شد: نمازء زکات, روزه حجٌ و ولایت. و برای چیزی فریاد 


زده نشد آنسان که [در روز غدیر خم] برای ولایت فریاد زده شد. 


[۱۴۸۳]٢۔عجُلانگفت:بە‏ حضرت صادق 8ڈ عرض کردم:رابر حدودایمانآگاه 


کن. فرمودند: گواهی به این که معبودی جز خداوند نيست و محمّد [درود خدا 
بر او و بر خاندانش] رسول خدا است. و اقرار به آنچه او از سوی خدا آورده 
است. و نمازهای پنجگانه؛ دادن زکات و روز؛ ماه رمضان, حج خانة خدا؛ پیروی 
از ولی ما و دشمنی با دشمنانمان و همراهی با راستگفتاران. 

[1187] تُضيلٍ يسار از حضرت باقر 4 روایت کرده که فرمودند: اسلام بر 
بنج چیز بنا نهاده شد: بر نماز و زکات و روزه و حجٌ و ولايت. و برای چیزی 
فریاد زده نشد, آنسان‌که برای ولایت فریاد زده شد. ولی مردم أن چهار چیز را 


برگرفته این يعنى ولایت -را وارهاندند. 
[۲]۱۳۸۵-غززمی از حضرت صادق18 روایت کرده که فرمودند: سنگ‌های 
اجاق اسلام سه چیز است: نماز و زکات و ولايت. که هيج کدام از آنها جز با 


دوتای دیگر درست نمی‌شود. 

[۱۲۸۶]شزٌرارهاز حضرت باقر 1 روایت کرده که فرمردند:اسلامبرپنج چیزبنا 
نهاده شد: بر نماز و زکات و حج و زوزه و ولاینت: زاره گفته است: من گفتم: و 
کدام یک از آنها برتر است؟ فرمودند: ولایت برتر است؛ زيراكه كليد آن‌ها است.و 
والی؛ همان راهنمای به سوی آن چهارتا است. من عرض کردم: و بس از آن, کدام 
برتر است؟ فرمودند: نماز.كه رسول خدا-درود دا بر او و بر خاندانش -فرمودند: 
نماز ستون دینتان است. من گفتم: و پس از آن کدام یک؟ فرمودند: زکات؛ زیرا 
خدا آن را همدوش نماز کرده و پس از نماز آورده است. و رسول خدا-درود خدابر 
او و بر خاندانش- فرمودند: زکات. گناهان را از ميان می‌برد. من عرض کردم: و پس 
از آن کدام یک برتر است؟ فرمودند: حجٌ. خداوند عزّتمئد فرمود: (و برای خدا به 
كردن مردم. حج این خانه است. کسی که بتواند راهی به سويش بيابد. و آن که کفر ورزد. 
خداوند از همه جها نیاز است.4 [آل عمران (۹۷:)۳]و رسول خدا -درود خدا 


پروی روا زم پذیرفته شده بهتر از بیست نماز نافله است. 


88 سم چو 


ا ١‏ 
ت طَوَافاًأَخصَى فيد شوه و 


سول ا کت 


درو لاش رَسَتامۂ و مشاه باب و رط ن لسع تام د 
ا | کی سی او لق | 
إن اله عر وج بول عن تلع الول ققد أطاع افة و من تولى نا 

تق پک کاو سام شاو و وق را 

عَلَيِهِم خذیظا۔ » ما ان رجلا فا یله و ضام اهو نَصَدَّقَ بخیع 

كال هت 2ع 2 ےہ ]و اه ۳ 

ماله وخ بیع دروم غرف ايلي اثو يوَالَُِوَيَكُونَ جهیغ أغماله 

یه اکان له على اله جلو عَرَحَقٌ في ناه و اکن من أغل این 

:اوليك الین ین یله ال الجن بل رَ. 


و کسی که بر این خانه هفت طوافش را بشمارد و دو ركعت آن را به خوبی 
بگزارد, خداوند او را می‌آمرزد. و دربار؛ روز عرفه و روز مُزدلفه نیز سخنانی 
فرمود. من عرض کردم: و به دنبال آن, کدام است؟ فرمودند: روزه. گفتم: چرا 
روزه در پایان همه قرار گرفته است؟ فرمودند: رسول خدا درود خدا بر او و بر 
خاندانش - فرمود: روزہ سپر دوزخ است. ژراره گوید: سپس حضرت فرمود: 
همانا برترین چیزها آن است که چون از انجامش بازماندی توبه‌ای نداشته باشد, 
جز آن که بازكردى و همان را به انجام رسانی. دربار؛ نماز و زکات و حج و 
ولایت هیچ چیزی جز انجام آن‌ها جایشان را نمی‌گیرد ولى روزه وقتی از نو 
فوت شد با کوناهی کردی یا به مسافرت رفتى: به جایش روزه‌هایی جز أن روزه 
رابه انجام رسانی و گناهش رابا صدقه جبران مىكنى و دیگرہ قضایی به گردنت 
نیست. در حالی‌که دربارة آن چهار تاء چیزی جز خود آن‌ها؛ تو را کفایت 
نمی‌کند. سپس فرمودند: بالاو والاترین اسر و کلید و در آن چیزها و نیز 
خشنودی خداوند مهربان, اطاعت از امام يس از شناختن او است. خداوند 
عر تمند می فرماید: هر کس از رسول خدا اطاعت گند از خداوند اطاعت کرده است و هر 
کس سر ببيجد. ما تو را برای نگاهبانی‌شان نفرستادة‌ايم» [نساء (۴): ۸۰] هان! اگر 
مردی شب به عبادت برخیزد و روث روزه برد و همه اموالش را صدقه داده, 
هم عمرش را حي گزارد ولی؛ ولایت ولی خداوند را نشناسد تا از او پیروی کند 
و همۀ اعمالش به راهنمایی او باشد. او در پاداش خداوند شکوهمند حقّی ندارد 
و از اهل ایمان هم نیست. سپس فرمودند: خداوند از ميان آنان نیک وکارشان را به 
احسان و آمرزش خویش, به بهشت می‌برد. 

[۶]۱۴۸۷۔عیسای سَریٌ گفت: به حضرت صادق 18 عرض کردم: برايسم از 
پایه‌هایی از اسلام بفرمایید كه هيج کسی نمی‌تواند در چیزی از آنها 
کوتاهی کند. پایه‌هایی که هر کس در شناختن چیزی از آن‌ها کوتاهی کند. 
دینش تباه شده» [خمداوند] کرداری را از او نمی‌پذیرد. و کسی که آنها را 
بشناسدو عمل كند. سزاوار دینش شده و عملش از او پذیرفته می‌شود و 
ندانستن چیزی از امور دیگر او رادر تنگنانمی‌گذارد؟ فرمودند: گواهی به اينكه 
معبودی جز خداوند نیست و ایمان به این‌که محمد -درود خلا بر او و 


بر خاندانش ۔فرستادۂ او است. و اقرار به آنچه او از سوی خداوند آورده است 


8 ٹوا یف یا لول أوي 
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م د حَرَامهُْ حت صا الاش تختاجرن لِم ین غد مارا رن 
إی الاس و هد یک اد ول تكن إل امام و تن مات لا غرف 
۳ 1ھ 

و القطمث علق انا :أذ كنت علی فرش 


وحقی در اموال که زكات است. و ولایتی که خداوند 

است که ولايث خاندان محمّد -درود خدا بر او وبر خاندانش -است. راوی 
گوید: من عرض كردم: آیا دربارۂ ولایت از کتاب یاسنّت فضیلتی هست که برای 
کسی كه به آن جنك زده شناخته شده باشد؟ فرمودند: بله. خداوند عزّتمند 
می فرماید: ای کسانی که ایمان آوردهاید. از خدارند فرمان سرید و از رسول او 
و صاحبان امر از ميان خودتان, اطاعت کنید.» [نساء (۴): ۵۹] و رسول خحدا ۔درود 
خدا بر او وبر خاندانش -فرمود: کسی که امامش را نشناسد و بميره» به مرك 
جاھلیّت مرده است. و امام رسول خدا بود و امير مؤمنان 39 ولی دیگران گفتند: 
معاویه امام بود. سپس حسن 3 بود و سپس حسین ل. ولی دیگران گفتند: 
یی معاويه. و [پس از حسین,38] و حسین بن على بود ولی آن دو برابرنیست؛ 
برابر نیست. راوی گفته است: آن كاه حضربت ختابوش شد و سپس فرمود: ادامه 
بدهم؟ حَکم آعور به ایشان گفت: بله جانم یت فإمودند: سپس علي حسین 
بود و سپس ابو جعفر محمّدِ على: و پیش از آن که ابو جعفر [علیهالسلام] امام 
شود شيعه مناسک حج و حلال و حرام رآ نمی‌شناخنت تا ایشان امام شدہ در 
دانش را برايشان گشود و مناسک حجخ و حلال و حرامشان را روشن کرد؛ آنسان 


که مردم به ان نیازمند شدند بس از آن که آنان به مردم نیازمند بودند. و اسر 


امامت اين گونه است. و زمین جز با امام برقرار نيست. و کسی که امامش را 
نشئاخته» بمیرد؛ به مرگ جاهليّت مرده است. و بیشترین نيازت به آنچه عقیده 
داری, وقتی است که جانت به اين جا برسد وبا دست به گردنش اشاره کرد - 
و دنيا از تو برد که می‌گویی: من بر آمر نيكويى بودم. 

این حدیث از طریق سلسله سند دیگری نيز روایت شده است. 

[۷]۱۴۸۸۔عبداللہ عَجُلان از حضرت باقر روایت کرده که فرمودند: اسلام 
بر بنج [پایه] بناشد: ولايت و نماز و زکات و روز؛ ماه رمضان و حج. 

[۱۷۸۹ ]یل از حضرت باقر روایت کردهکه فرمودند: اسلا بر بنج 


وو 
0 


٠ء۶‏ علي 
فده الح ثم بن رو 


مخ 
که عأ ات 


بنا شد: نماز وزكات و روزه وحج وولایت, و برای چیزی فرياد زده نشد 
آنسان‌که در روز غدیر برای ولایت فریاد زده شد. 

[۱۴۹۰]٩-عیسای‏ سَری گفت: به حضرت صادق لچ عرض کردم: به من 
پفرمابید بايههاى اسلام بر جه چیزی بنا شده است که وقتی آنها را برگیرم» 
کردارم پاک شود و ندانستن چیزهای دیگر به من زيان نزند. فرمودند:گواهی به 
اینکە معبودی جز خداوند نیست و محمّد -درود خدا بر او وہر خاندانش - 
رسول خدا است و اقرار به آنچه او از نزد حداوند آورده است و حقی در اموال 
برای زکات و ولایتی که خدای عزتمند به آن فرمان داده است که ولایت خاندان 
محمد -درود خدا بر او و پر خاندانش -است. و رسول خدا فرمود: هر کس امام 
خود را نشناسد و میرد به مرگ جاهلیّت رده است. و خدای شکوهمند 
فرموده است: از خدا اطاعت كنيد واز فرستادة از و صاحبان اسر از سیان خردتان» 
اطاعت كنيد.» [نساء 0۴): ]۵٩‏ که على 446 بود. و پس از او به حسن 8 رسيد 
و پس از او به حسین 18 و پس از او به علي حسین؛ سپس به محم على. و امر 
امامت بدین سان است. مین جز با امام درست نمی‌شود. و کسی که امامش را 
نشناسد و بمیرد به مرگ جاهليّت مرده است. و این بهترین چیزی است که هر 
يك از شما به شناختن أن نیاز داردہ وقتی جانش به این جا مى رسد -و با دست به 
گردنش اشاره کرد -که در آن هنكام می‌گوید: من بر أمر نیکوبی بودم. 

[۱۰]۱۴۹۱.ابو جارودگفته است:به حضرت باقر ل عرض کردم ای بسر رسول 


خداء آیا از محبتم به شما و همراهی و بيروىام از شما آگاهید؟ فرمودند: بله. عرض 


کردم:من از شما پرسشی دارم تا دربارەاش پاسخی به من بفرمایید. که من نابينايم و 


نمی توائم در هر هنكام به زیارتتان پیا . فرمود: سخنت را بگو. عرض کردم: برایم 
از دينتان بگویید. دینی که شما و خاندانت با آن از خداوند شکوهمند فرمان می‌برید 


۳ الخال عن وخ یبیل 
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تامن نيز به وسيلة آن از خداوند فرمان برم. فرمودد: اگر جه مقدّمه را کوتاه 
آوردی ولی پرسش بزرگی کردی. و په خدا سوگند دين خودم و پدرانم راكه با 
آن از خداوند شکوهمند اطاعت می‌کنيم به تو می‌دهم: گواهی به ايزكه معبودی 


جر خداوند نیست و محمد -درود خدا بر او وبر خاندانش ‏ فرستادة او است 


و اقرار به آنچه او از جانب خداوند آورده است. دوستی با ول سا و بیزاری از 
دشمنانمان, تسليم در برابر فرمان ما و نتظار قائممان و کوشش و پرهیزگاری. 


[۱۱]۱۴۹۲۔علي ابو حمزه گفت: شنیدم كه ابو بصیر به حضرت صادق 8 


عرض کرد: جانم فدایت! برایم از دینی بفرمایید که خداوند عزتمند بر بندگانش 
واجب کرده که بر آنان روا نیست به آن جاهل باشند واز ایشان جر آن بذيرفته 


نیست. فرمودند: دوباره بگو. او باز گفت. پمن فرمود: گواهی به این‌که معبودی 


جر خداوند نيست و محمد -درود خدا بر وق بر تجاندانش -فرستا او است: به 
پا داشتن نماز, پرداختن زکات, گزاردن حج خن خدا برای کسی که توانايى دارد 
رمضان. آن كاه لختی خاموش شد و دوبار فرمود: و ولایت. سپس 


فرمود: اين چیزی است که خداوند بر بندگان واجب کرده است. و پروردگار در 


و روز 


روز قیامت از بندگانش نخواهد پرسید که چرا بيش از آنچه بر تو واجب کردم 
عملی انجام ندادی؟ ولی هر کس چیز: 
خدا درود خدا بر او و بر خاندانش -سئت‌های یکویی نهاده که سزاوار است 
مردم به آن‌ها عمل کنند. 

[۱۲]۱۴۹۳- عبدالحمیدِ ابو علاء أزدى گفت: 


اید خدا نیز بر او می افزاید۔ رسول 


از حضرت صادق 946 شنیدم 


می‌فرماید: همانا حدای عرّتمند بنج چیز را بر آفریدگانش واجب کرد در چهار 


تا از آن‌ها رخصت داد و در ي 
از 


[۱۳]۱۴۹۴۔اسماعیل جُعف یگفت:مر دی بانامەای به همراه.به نزد حضرت باقر ا 


آمد. حضرت باقر به او فرمود: این نامة مخاصم (مناظره گر) است. در آن از 
دینی پرسیده که عمل. در آن پذیرفته می‌شود. او عرض کرد. خدا شما رارحمت 
کندا برای همین آمده بودم. حضرت باقر #8 فرمودند: گواهی به این‌که معبودی 
جز خداوند يكانة بی شریک نيست ومحمّد ۔بر او وبر خاندانش سلام ۔بندہ 
و فرستادۂ او است و اقرار به آنجه او از جانب خداوند آورده است و دوستی با ما 
اهل بيت و بیزاری از دشمنانمان و گردن نهادن به فرمان ما و پرهیزگاری 
و فروتنی وانتظار برای قائم ما که دولتی برای ما است که وقتى خدا بخواهد آن 
رامی‌آورد. 

[۱۴]۱۳۹۵-عمرو حُرَي ث گفت:به نزد حضرت صادق که در خانۂ برادرش 
عبداللِ محمّد بود رفتم و عرض کردم: جانم فدایت! چرا به اين انه آمده‌اید؟ 
فرمودند: برای تفریح. من عرض کردم: جانم فدايت! آبا دینم را برايتان باز 
نگویم؟ فرمود: بجراء بگو. من عرض کردم:من دارا اطاعت می‌کنم باكواهى به 
این‌که معبودی جز خداوند يكانة بی‌شریکانیشتاو محمّد [درود خداہر او و بر 
خاندانش ] بنده و فرستادۂ او است و رستات فزآخواهد آمد و نردیدی در آن 
نیست و خداوند مردگان را برمی‌انگیرک بر لا وداذن زکات و روزة ماه 
رمضان و حج خانة خداو ولایت على امیر مؤمنان پس از رسول خدا-درود خدا 
بر او وبر خاندانش -و ولایت حمسن و حسین و ولایت على بن حسین و ولایت 
محمد بن على و ولایت تو پس از او -درودهای خداوند برايشان و اينكه شما 
امامان من هستید. كه ب این دين زنده‌ام وہر این دين می‌میرم وبا آن از خدا 
اطاعت می‌کنم. حضرت فرمودند: ای عمروابه خدا سوگند این دين خدا ودين 
پدران من است كه من در نهان و آشکار با آنء از خدا فرمان می‌برم. بس از خدا 
پروا دار و جز در ميان خوبان جلوی زبانت را بگیر و نگو که من خودم هدایت 
یافتم, بلكه خداوند تو را هدايت می‌کند. بس سپاس نعمتی راكه نخدا به تو دادم 
به جاى آر و از کسانی مباش که وفتى می‌آیی. جلوی رویت زخم زبان می‌زنند 
و چون می روی در بشت سرت. ولی مردم را بر كردنت هم سوار نكن که ار 
مردم را بر كردنت سوار كنىء نزدیک باشد که استخوان شائەات را بشکنند. 


۳ ہد وا 
دراج قال: 
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[۱۵]۱۴۹۶سلیمان خالد از حضرت باقر روایت کر ده که فرمود: 
از اصل و شاخه و والاترین عظمت اسلام خبر ندھم؟ من عرض کردم: چراء 
جائم به فدایت! فرمودند: اصل آنء نماز است. شاخه‌اش زکات و والاترین 
عظمتش, جهاد است. سپس فرمود: می‌خواهی از درهاى خير به تو خبر دهم؟ 
من عرض كردم: بلهء جانم فدايت! فرمودند: روزه که سبرى نگاهدارنده از آتش 
است. صدقه كه گناہ وا می برد واز خواب برخاستن مرد در ميانة شب برای ياد 
خدا. سپس اين آیه را خواند: (پهلو از بستر خواب برمی‌دارند.» [سجده (۳۲): ۱۶] 
با اسلام. خون حفظ می‌شود (و امانت بازگردانده می‌شود) 
ولی‌پاداش‌براساس آیمان اسبت 
[۱]۱۳۹۷-قاسم صرف ی گفت: از حشترت تصادق اڈ شبنیدممی فرمايد: بااسلام 


خون حفظ شده و امانت ادا می‌گردد و زنان حلال می‌شوند ولى پاداش بر اساس 


[۲]۱۴۹۸۔ محمّدِ مسلم از یکی از دو صادقین ل روایت کرده که فرمودند: 


ایمان, اقرار است و کردار» ولى اسلام اقرار بىكردار است. 


[۴۹۹٣]۳۔جَمیل‏ دراج گفته است: از حضرت صادق 8 دربارة اہن أيه 


پرسیدم: وأعراب گنتند: ما يمان آورددايم. يكو ایمان نیاوردهاید. بلكه بگوبید: اسلام 


آوردیم كه هنوز ایمان به دل‌هاتان داخل تشده است.» [حجرات (1۴:)۴۹] فرمودند: 


۳ 

Ê‏ عد جا 

ألا تری أن الإيما غَيدُ الإشلام. 
[۱۵۰۰] حك ئ يخْتى, عن احم بن مڪگي. عن علي بن الْحَكَمٍ عن 

سيان بن السَمْطِقَالَ: 


هه 
3 


لكا سيا یل 
0 ھال 


الأغراب الم ثوا و لکن ثرا اشنا تن 
من َعَم مغ يُسلِمُوا ققد دب 


[۱۵۰۲] ات رخ 


مگر نمی دانی كه ایمان غير از اسلام است. 

[۴]۱۵۰۰.شفیان سمط گفت: مردی از حضرت صادق 3 دربار؛ اسلام و ایمان 
پرسید که جه فرقی ميان آن‌ها است؟ حضرت پاسخش نداد. دوباره پرسید. 
حضرت پاسخی نداد. سپس در راہ به هم برخوردند در حالی كه کوچ آن مرد 
نزدیک بود. حضرت صادق 8 به او فرمود: گویاکوچت نزدیک است؟ عرض 
کرد: بله. فرمود: در خانه به دیدارم بيا. او به خانۂ حضرت رفت پرسید که فرق 
ميان اسلام و ایمان چیست؟ فرمود: اسلام. همان ظاهری است که مردم دارند؛ 
گواهی به ابنكه معبودی جز خداوند يكانة بی‌شریک نیست و محمّد [درود خدا 


بر او و بر خاندانش] بنده و فرستاد؛ ار است»برپایی نمازء دادن زکات: حج خانة 


خدا و روزة ماه رمضان. این اسلام اسث. و فرمود: يمان به همراء آن امور: 


شناختن این امر [ولایت] است که اگربه آن اور اقرار کنو این امر را نشناسد. 
مسلمان. ولی گمراه است. 

[۵]۱۵۰۱ ابو بصیر گفت: از حضرت باقر شنیدم که دربارۂ این آيه (اعراب 
كفتند: ما ایمان آورديم. بكو شما ایمان نياوردهايد. بلكه بگوبید اسلام آوردیسم4 
می‌فرماید: پس هر کس گمان کند آنان ایمان آوردند. دروغ گفته است. و هر کس 
بپندارد که آنان اسلام نیاوردند نیز دروغ گفته است. 

[۶]۱۵۰۲-قاسم شریک مُْضل گفت: از حضرت صادق ل شنيدم می فرمایل: 
با اسلام خون حفظ شدہہ امانت ادا می شود و زنان حلال می‌گردند ولی پاداش 


براساس ایمان است. 


مب 5 
[۵۰۳] مدب 


الاسلام لا شار الإيتان ہن بط رن 


(۱۵۰۴] »علي امج ي ی 


ایمان با اسلام شریک است ولی اسلام شریک ایمان نيست 

[۱]۱۵۰۳سماعة گفت: به حضرت صادق ل عرض کردم: به من از اسلام 
وايمان پفرمایید که آيا دو جيز مختلفند؟ فرمودند: ایمان با اسلام شنریک است 
ولى اسلام شريك ایمان نیست. من عرض کردم: پس هر دو را برایم به وصف 
آورید. فرمودند: اسلام گواهی به نبودن معبودی جز خداوند و باور به رسول 
خدا -درود خدا بر او وہر خاندانش -است. که با اسلام خون‌ها حفظ شده 
ازدواجها وارث‌ها روا می‌گردد. و تودۂ مردم بر ظاهر آن هستند. ولی ایمانء 
هدایت است و آن چیزی از صفت اسلام که در دلها پایدار شده است و نیز آنچه 
از عمل به اسلام ظاهر می‌شود. ایمان یک درجه از اتبلام فرازتر است. همانا 
ایمان, در ظاهر ہا اسلام شریک است ولی اسلا در باطن, با ایمان شریک نيست. 
اگر چه در گفتار و وصف با هم باشند. 

[۱۵۰۴]٢۔نُضیلِ‏ يسار از حضرت صادق 36 روايت کرد که فرمودند:ایمان با 


اسلام شریک است ولی اسلام با ایمان شریک نیست. 


[۳)۱۵۰۵۔ فضیل بسار گفت: از حضرت صادق 8 شنیدم می‌فرماید: همان 


ایمان با اسلام شریک است ولی اسلام با آن شریک نیست. ايمان آن است که در 
دل پایدار شود و اسلام چیزی است که بنابر آن ازدواج و ارث روا گشته خون‌ها 
حفظ می‌شود. ايمان با اسلام شریک می شود ولی اسلام با یمان شر یک نمی‌شود. 


[۶ ۰ ابوالسٌباح کنانی گفت: به حضرت صادق ا عرض کردم: کدام یک از 
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ایمان يا اسلام برتر است؟ ھماناکسانی از ما می‌گویند که اسلام برتر از ایمان 
است. فرمودند: ایمان والاتر از اسلام است. من عرض کردم: این را برايم بیان 
کنید. فرمودند: جه نظری داری دربار؛ کسی که از روی عمد در مسجدالحرام 
حدثى خارج کند؟ من عرض کردم: بايد به سختی زده شود. فرمود: درست 
است. دربارۂ کسی که در کعبه از روی عمد چنان کند» چه می‌گویی؟ من عرض 
کردم: او کشته می‌شود. فرمود: درست است. می‌گویی که کعبه برتر از مسجد 
است. کعبه شر یک مسجد است و مسجد شریک كعبه نیست. ايمان نیز چنین 
است. که با اسلام شریک است ولی اسلام با ایمان شریک نیست. 

[۵]۱۵۰۷ حُمرانٍ أعيّن گفت: از حضرت بافر 388 شنیدم می فرمايد: ایمان أن 
است که در دل استوار شود و آن را به خداوند عزتمند برساند و عمل به اطاعت 
خدا و سرسپاری به فرمانش آن را تصديق کد الام آن است که از گفتار يا 
رفتار آشکار می‌شود. و همان است که كروههاى مردم از هر فرقهاى بر آن هستند, 
با آن, خون‌ها حفظ شدہ ارث‌ها وراج ووامی‌شود. بن ماز و زکات و روزه 
و حج گرد آبند و از کفر بیرون آمدہ به ایمان نزدیک شوند. اسلام با ايمان شریک 


نیست و ایمان ہا اسلام شریک است. وهر دو در گفتار و رفتار گرد می‌آیند. چنان 


كه كعبه؛ مسجد است و مسجد كعبه نیست. همین طور ایمان با اسلام ریک 
است ولی اسلام با آیمان شریک نیست. و خداونند شکوهمند فرموده است: 
عراب گفتند: ما ایمان آورديم. يكو شما ایمان نیاوردہاید ولی بگویی: ما اسلا آورديم. 
که هنوز أيمان در دل‌های شما درنیامدہ است.4 [حجرات (۴:)۴۹]و اين سخن خدای 

درست‌ترین سخن است. من عرض کردم: آيا برای مؤمن در چیزی 
از فضایل و احکام و حدود و جز آن» نسبت به مسلمان؛ افزایشی هست؟ 
فرمودند: نه هر دو در يك رَویّهقرار دارند ولی برای مؤمن نسبت به مسلمان 


در عمل و آنجه با آن به خداوند عزتمند تقژب جسته می شود فضیلتی هست. 


ود وعد ها کس 


من عرض كردم: آيا چنین نیست که خداوند می فرمایذ: ضر کس لیکی کنند, ده 
برابرش را ببيند.» [انعام (۶): ۱۶۰] 

من پنداشتم كه آنان بر انجام نماز و زکات و روزه و حج با مزمن گرد می‌آیند؟ 
فرمودند: آیا چنین نیست که خداوند شکوهمند فرمود: (خداوند چندین براہر به او 


سی‌دهد.» [بقره (۳): 1۴۵] پس مؤمنان کسانی هستند که خدای عزتمند 
نیکی‌هاشان را چندین برابر می‌کند. برای هر نیکی‌ای هفتاد برابر, ین برتری 
مزمن است. و خدا به اندازۂ درستی ایمانش, چندین برابر به نیکی‌هایش مىافزايد 
و خداوند هر نیکی‌ای راکه بخواهد برای مؤمنان انجام می‌دهد. من عرض کردم: 
یعنی می فرمابید هر کس به اسلام درآمده» چنان نیست که به ایمان درآمده باشد؟ 


فرمودند: نه بلکه او به ایمان نزدیک شدہ و از کفر بیرون آمده است. برایت مثالی 
می‌زنم تا برتری ابمان بر اسلام را بفهمی. به من پگو اگر مردی را در مسجدالحرام 
ببینی؛ می توانی شهادت بدهی که او را در گعبه دیده‌ايی؟ من عرض کردم: »این 
گواهی روا نیست. فرمودند: واگر مردی را در کعبه‌دیدی آیا می‌توانی گواهمی 
دھی كه او به مسجدالحرام درآمدہ است؟ رن کردم: بل فرمودند: جكدونه؟ 
عرض کردم: او تابه مسجدالحرام داخل شود به كعبه نمی‌رسد. فرمودند: 
درست است؛ آفرین. سپس فرمود: ایمان و اسلام هم 

فصل دیگری از شراکت اسلام وایمان واينكه اسلام پیش از ایمان است 

[۱]۱۵۰۸- عبدالرحیم قصبر گفت: من توسط عبدالملكِ أعين به حضرت 
صادق للا نامه نوشته» از ایشان پرسیدم که ایمان چیست؟ حضرت توشط 
عبدالملكِ اعين چنین به من نوشتند: خدایت بیامرزد. از ایمان پرسیدی. ایمان 
همان افرار به زبان. سوگند دل و عمل به اركان است. و بخشی از ایمان مبنى 
بربخش دیگر است. ایمان خانه است. و همین طورء اسلام. خانه است و كفرء 
هم. و بنده: پیش از آن که مؤمن شود مسلمان می شود و تا مسلمان نشود 
مؤمن نمی‌شود. پس اسلام بيش از ایمان است واسلام با ايمانء شريك است, 


یه اشم الوشلام قان تاب و استففر عاد إلى دار الایمان ولا 
و A‏ الو سی ےو اللي , 
خر إلى الف مود و لاشتخلال:ن ول حلال رام ورام 
» قفا کون خَارِجا من الاشلام و الایمان, داجلا 


020-7 


بث علق 


[۱۵۱۰] عَلِيُ ئ محمد عن بض اُضڪايه عن آَم 


چون بنده گناه بزرگ یا کوچکی که خدای عرّتمند از آنها بازداشته بود انجام 
دهد از ایمان بیرون می‌رود. نام ایمان از او می‌افتد ولى نام اسلام می‌ماند. که اگر 
توبه کرده. آمرزش بخواهد. به خانة ایمان باز مىكردد. و جز انکار و حلال 
شمردن این که به حلال بگوید این حرام است و به حرام بگوید اين حلال است 
واین سخن نادرست را باور دارد او را به سوی كفر نمی‌برد. در چنان صورتی 
است که او از اسلام و ایمان بیرون رفته. به کفر درم یآید. او همچون کسی است 
که به حرم داخل شده» سپس به کعبه رفته و در آن‌جا خّئی خارج کرده است. که 
او را از کعبه و از حرم بیرون کردہ گردنش را می‌زنند و [از آن جا] به دوزخ 
می‌رود. 

[۲]۱۵۰۹- ماع مهران گفته است: از حضرت دربارة ایمان و اسلام پرسیدم 
که آیا میان آن‌ها فرقی هست؟ فرمو دن آیا برایت مثالی بزنم؟ من عرض کردم: 
بفرمایید. فرمودند: حکایت ایمان و اسلاع مانند کاب ز حرم است. گاهی شخصی 
در حرم است و در کعبه نيست و [گاهی] در که تست تا در حرم باشد. و گاهی 
شخص مسلمان است و مؤمن نيست و تا مسلمان نباشد مؤمن نمی شود من 


عرض کردم: جيزى هست که شخص را از ایمان بیرون ببرد؟ فرمودند: بله. من 


عرض كردم: به کجا می‌برد؟ فرمودند: به اسلا يا كفر. و فرمودند: اگر مردی به 
كعبه رفتہ ناكاه بولش بريزد. او رااز كعبه بیرون می‌کنند ولى از حرم نه. آنكاءاو 


جامداش را مىشويد و پاک مىشود. و پس آنگاه از ورودش به كعبه جلوگیری 
نمىكنند. ولى اگر مردى به کعبه رفته. از روی دشمنى در آن بول كند. اوراز كعبه 
واز حرم بیرون كرده. گردنش را می‌زنند. 
فصل 
[۱]۱۵۱۰-محتا سالماز حضرت باقر روایت کردهکه فرمودند: همانا مردمى 


ذ اسيل و الس وكَانَ ِن اسن و لبیل الي مر اله عو و جل 


دربارة قرآن, به نادانی سخن راندند. با آن که خداوند پاک و والا می فرماید: واو 
کسی است که این كتاب را بر تو فروفرستاد. بخشی از آن آیه‌هایی محکم است که اساس 
کتابند و ديكر آيدهاي متشابه. و کسانی كه در دل‌هاشان میلی بەکچروی است. برای تأويل 
آن‌ها و فتنه انگیختن, از آیه‌های متشابه پیروی می‌کنند. در حالى که تأویسل آن را جز 
خدا نمی داند... .4 [آل عمران (۳): ۷] و آیه‌های نسخ شده از متشابهانند و آیه‌های 
نسخ کنندہ از محکمات. خداوند نوح رابه سوی مردمش برانگیخت که خدا 
را بندكى کرد از او پروا دارندو از من فرمان برئد.» [نوح (۳:0۷۱] سپس او آنان 
رابه سوی خداوند يككانه خواند تا او را بندگی کنند و چیزی را شریکش قرار 
ندهند. و پیامبران لا را بدین سان برانگیخت تابه محمّد -درود خدا بر او و 
بر خاندانش ۔رسید و او آنان را به بندگی خداوند و شریک قرار ندادن چیزی 
برای او دعوت کرد. و فرمود: برای شما آبینی مقر کرد که نوح را به آن سفارش کرده 
بود. و آنچه ما به تو وحی کردیم و آنچه بهابراهیم و مرسي و عیسی سفارش کردیم که دين 
را برها داشته, در آن تفرقه نکنید. بر مشسرکان گران اميت آشچه که تسو آنان را به آن 
فرامی خوانی. خداوند برای این کار: هرک بشواهد. برمي‌گزیند, و کسی راكه به سوی او 
بازگردد, ھدایت می‌کند.» [شورا (۴۲): ۱۳] بس خدآوند پیامبران را برای گواهی به 
این‌که معبودی جز خداوند نیست و اقرار به آنجه از نزد خداوند آمده است» به 
سوى مردمشان فرستاد تا هر كس پاکدلانه ایمان آوردہ بر آن ايمان بمیردہ 
خداوند او را به سبب آن ايمان به بھشت ببرد؛ زیرا خداوند به بندگائش ستم 
نمی‌کند. و زيرا خداوند بنده‌ای راکیفر نمی دھد تا در قثل وگناھانی که بر آذها 
دوزخ را واجب كرده است, برای انجام دھندەاش سخت بگیرد. و چون هر 
پیامبری را مزمنان قومش پاسخ دادند برای هر پیامبری شريعت و روشی نهاد. 
و شریعت وروش همان راہ وسنّت است. و خداوند به محمّد ۔درود خدابر او 


و بر خاندائش -فرمود: «همانا مابه تو وحى کردیم چنان که به نوح و پیامبران پس از او 


وحی كرديم» [نساء (۴): ۱۶۳] وهر پیامبری را به چنگ زدن به راه وسنّت خود 


فرمان داد واز سنّت و راهی كه خداوند عرتمند به موس یل فرمان داد قرارداد 


شنبه بود. کسی که شنبه را بزرگ می‌داشت و از برواى خدا آن را حلال نمی شمرد 
خداوند او را به بهشت می‌برد وکسی که آن روز راگرامی نداشتہ آنچه را 
خداوند در آن روز حرام کرده پودء حلال م ىكرد, خداوند عزتمند او رابه دوزخ 
می‌برد. وآن هنگامی بود که ماهيان را حلال شمرده و روز شنبه آن‌ها را حبس 
کرد خوردند. که خداوند بر آنا خشم گرفت. بی‌آنکه آنان به خداوند شریک 
گرفته یا در چیزی از آنچه موس" آورده بودہ تردید کنند. 

خداوند شکوهمند فرموده است: (و شما می‌شناسید کسائی از خودتان راکه 


درباره شنبه تعی کردند و ما به آنان كفتيم: بوزینەھابی رانده شده باشید.» [بقره (1): 
۵۵ سپس خداوند عيسى 96 را برای گواهی به نبودن معبودی جز خداوند و 
گرفتن اقرار به آنچه از نزد خدا آورده است فرستاد. و برایشان شریعت و روشی 
نهاد و شنبداى راكه پیش از آن به بزرگداشتش فرمان دادہ بود و نیز همۀ راه و 
سنٹھابی را که موسی 49 آوردہ بود نقض کرد. بس کسی که از راہ عیسی 1# 
پیروی نکند. . خداوند او رابه دوزخ می‌بز و اگ رب آنچه همة پیامبران آوردهاند 


این است که برای خداوند چیزی را شریک قرارنذهید. سپس خداوند محمّد - 
درود خداب بر او بر خاندانش را برانگینخت: او ده سال در مه بود و در این ده سال 
کسی که گواهی داده معبودی جز خداو: نیست ومحمّد -درود خدا بر او وبر 
خاندانش ‏ فرستادة او است خداوند او رابا آن اقرارش که همان ایمان باور است به 
بهشت برد و هیچ‌یک از به گور رفتگان پیرو محمّد ۔درود خدا بر او و بر خاندانش - 
راکیفر كرد جز کسی راکه بر برای خداوند شریک گرفت. و شاهدش آیه‌ای است 
که خداوند عرّتمند در مکه ودر سورة بنیاسرائیل بر او فروفرستاد: و پروردگارت 
فرمان داد که جز او را بندگی نکنید و به يدر و مادر نیکیکنید... که او به بندگانش آگاه 
وین است .4 [اسرا (۳۰۱:۲۳:)۱۷] که موضوعش ادب و پند و آسوزش و 
نهی‌ای سبك است. و تهدیدی ندارد و بر انجام چیزی از آنچه نهی کرده؛ وعد 
نداده است. از برخی چیزها نهی کرده و پرهیز داده ولی سخت نگرفته و و 
کیفر نداده و فرموده است: : و فرزندانتان را از ترس تهیدستی نکشید. ماییم که آنان 
و شما راروزی مىدهيم. هماناكشتن آ ان گناھی بزرگ است. و گرد زنا نگردید که کاری 
بسيار زشت و شيوداى ناپسند است. و جانی راکه خدا محترم شمرده جز به حق نکشید. 


خر تل في جع علوماً مذخُورأ) و رل في + الیل يَش فان 
ثارا ىلا يضلاها إل الأشقى 


تہ تی 


ئوہ 1 


و برای ول کسی که مظلوم کشته شود. سلطەای قرار دادیم تا درکشتن زيادهروى نکندکھ 
أو ياري شده است. و جز به بھترین شیوه گرد مال يتيم نگردید تا به رُشدش برسد. و به 
پیمان خویش وفاكنيدكه از پیمان بازخواست خواهید شد. و چون پیمانه م ىكنيد, به درستی 
بيمانه كنيد و ترازو را درست کنید که این بهتر و فرجامش نیکوتر است. و از آنچه دانشی 
درباره‌اش نداری. پیروی مکن, که از گوش و چشم و دل با زخواست خواهد شد. و در زمين 
با تکٹر راہ نرو که هرگز نه زمین را می شكاقي و نه در قامت به قد کوه‌ها مى رسى. زشتی 
همه این‌ها نزد پروردگارت اشایست است. این‌ها حکمت‌هایی است که پروردگارت به تو 
ازل کرد و به همراه خداوتد. معبود دیگری قرار نده که نكوهيده و رانده به دوزخ افتی .4 
[اسراء (۱۷): ۳۱ تا ۳۹] و در [سورة] دز لبیل » نازل کرد: و شما را از 
آتش شعلەور بيم مى دهم.كه جز تيرهبخت ترين کسان در آن نیفتند. کسانی که تکذیب کرده. 
روى بتافتند.) [ليل (۹۲): ۱۴ تا ۱۶] که همان مشرک است, و در سورة ذا السْمامءٌ 
انمه نازل كرد: ؤولى کسی که نامەاش از بشت تن اده شود, به زودی به فرياد واويلا 
افتادہ, در آتش درافتد. هم و كه در ميان خانواذءاشی دمن پود و كمان م ىكرد که هركز 
بازنمی‌گردد. آری.4 [انشقاق (۸۴): ۱۰ تا ۱۵] و این هم مشرک است. و در [سورة] 
تبارک فرمود: هر گاه گروهی در آن انداخته ون نكهبانان دوزخ از ایشان می پرسند: 
مگ برايتان بیم‌دهنده‌ای نيامد. آنها می‌گو یند: جرأ. بیم دهئده‌ای آمد ولى ما تکذیب کردیم 

بزی نازل نکرده است.4 [تبارک (۶۷): ۸و 4] و اینان هم مشرکانند. 
و در سورة واقعه نازل کرد: وولی اگر از تکذیبگران گمراهباشد. در آبی جوشان رفته, 
به دوزخ درمی‌افتند.4 [واقعه (۵۶: ۹۲ تا ]٩۴‏ و اینان هم مشرکانند. و در الحاقة 
نازل کرد؛ ولی کسی که نامه‌اش به دست چپش داده شود می‌گوید: كاش نام من داده 
نمی شد و نمی‌دانستم که حسایم چیست! كاش مرگ فرجام کار بود. كه اموالم مرا بی‌نیاز 
نکرد. که او به خدای بزرگ ایمان نمىآورد.» [حاقة (۲۵:)۶۹ تا ۳۳] که اين هم مشرک 
است. و در سورة طسم نازل كرد: و دوزخ برای كمراهان آشکار شده به آنان گفته 


می‌کنند یا خودشان یاری می‌شوند. آن كاه آنان و كمراهان به رو در 
ہمہ سربازان ابلیس.4 [شعرا (۲۶): ۹۱ تا ۹۵] سربازان ابلیس که فرزندان شیطانِ 
اويند. و این سخنش که: و مارا جز مجرمان گمراه نكردند.» [شعرا (۲۶): ۹۹] یعنی 


لود و النَصَارَى انار و :1 قَزم بأغتالهم: :3 
قول :وض لخر مرا لی رليم ی قول اء عل 


جهنم اليد فيا و غضب الۂ عليه و لهت و له عَذاباً عظيماً» و 
متا قال لقع وج KE:‏ 


3 کتاب ايعان وکفر 1 


مشركانى كه ایشان ۔در شرکشان -از آنان بيروى کردندہ و آنان قوم محمّد-درود 
خدا بر او و بر خاندانش -هستند که کسی از يهود ونصارا در میان‌شان نیست. و 
شاهدش. اين سخن خدای عرّتمند است: پیش از آن‌ها قوم توح تكذيب كردند.» 
[ص (۳۸): ۲] ؤياران أيكه تكذيب كردند.» [شعراء (۲۶): ۱۷۶]ء قوم لوط تكذيب 
کردند.4 [شعراء (۲۶): ۱۷۶] كه نه يهود در ميانشان است» همان كسانى كه گفتند: 
غُربر پسر خدااست. و نه نصاراکه می مسیح بسر خدا است. خداوند بهود 
ونصارارا به دوزخ خوامد برد واو هر قومی را به سبب كردارهايشان به دوزخ 
ميرد .و اينكه گفتند: و ما را جز مجرمان گمراہ نكردند.» يعنى ما را به راهشان فرا 
سخن خداوند شكوهمند است که دربارۂ آنان وقتی به سوى دوزخ 
گردشان آورده فرمود: امت يس آمده, دربار؛ اقت پیش آمده می‌گویند: پروردگاراء 
اینان ما را كمراه کردند. به آ ان ۔در دوزخ -کیفری دو چندان بدہ.4 [اعسراف (FAV)‏ 
و این آبه كه ؤهر كاه اکتی داخل شرد. ات دیگر را نفرین می‌کند تا هنگامی که ھمگی در 
آنجاكرد آبند.4 [اعراف (۷: ۳۸] یکی از دیگری بیزاری می جوید ديكرى نفرين 
می‌کند. و یکی می خواهد به اميد چیرہ شدن با دیگری تجدل كند و از گرفتاری بزرگی 
كه به آن دچار شدہ رها شود. در حالی که نه هنكام آزمایش و امتحان و پذیرش بهانه 
است و نه هنكام نجات. و این آبه‌ها و نظاہر آن در مه نازل شد و خداوند جز مشرک 
رابه دوزخ نمى برد. وقتی خداوند به محمّد -دزود ندا برآو و بر خاندانش ۔اجازہ 
داد که از مكّه به مدينه برود اسلام را بر بنج جيز بناکرد: گواهی به نبودن معبودی جز 
خداوند و این‌که محمد ۔درود خدا بر او و بر خاندانش ۔بندہ و فرستادۂ او است» بپا 
ماه رمضان. و حدود و تفسیم 
ارث راهم نازل کر ده به كناهانى كه خداوند بر آن‌ها وبه سبب آن‌ها بر عمل‌کنندگانش 
آتش را واجب کرده» آگاهش ساخت. و دربار؛ قاتل فرمود: وو هر کس از روی عمد 
مؤمنى را بکشد کیفرش دوزخ جاودان و خشم خداوند است. خداوند او را لعنت كرده. برايش 
کیفری بزرگ فراهم می‌کند.4 [نساء (۴): ]٩۳‏ در حالی که خدا مؤمن را لعنت نمی‌کند. 
خداوند شکوهمند فرموده است: (ھمانا خداوند کافران را لعنت كرده. آتشی سوزان 
برايشان فراهم كرده است. که جاودانہ در آن می مانند و دوست و ياورى ٹم ی یابند4 [احزاب 
(۳۳): ۶۴و ۶۵] و چگونه موضوع کشتن به خواست خدا سيرد شود [که اگر 
خواهد عذاب کند و اگر خواهد بیامرزد] در حالی که قانل را- قتی در دوزخ کیفر 
می دهد به حشم و لعنت پیوسته داشته و در کتابش از لعنت‌شدگان شمرده است؟ 


داشتن نماز؛ پرداخت زکات, حجٌ خانة خدا و رو 


افر قال الله عو 


اجه أؤمشركة و 


هم این إل لين ابو 


4 ماکان مُقيماعلَى ال 
من کان مُؤمنأكَمْكانَ فايقاً لا 


و دربارۂمال يتيم و کسی که آن را به ستم بخورد نازل کرده که همنا کسانی که مال 
يتيمان را به ستم می‌خورند. در حقيقت آتشی می‌بلعند و به زودی به دوزخ می افتند.4 
[نساء (۴): ۱۰] و این بدین جهت است که مال یتیمخور در حالی که در شکمش 
آتشی شعله می‌کشد به رستاخیز وارد می‌شود, آنسان‌که شعلة آتش از دهمانش 
بیرون می آید و همة حاضران می‌فهمند که او مال يتيم خور است. و دربارۂ بيمانه 
كردن نازل کرد: رای بر كمفروشان.» [مطّفین (۱:۸۳] و وای [ویل] را جز بر 
کسانی که کافر نامید. ننهاد. خداوند عرٌتمند فرموده است: رای بسر کسافران از 
مشاهد؛ روز بزرگ,4 [مریم (۱۹): ۳۷] و دربار؛ پیمان نازل کرد: (همانا کسانی که 
پیمان خداوند و سوگندهاشان را به بهایی آندک می‌فروشند, در آضرت بی‌آبرویند. و 
خداوند در روز قیامت با آنان سخن نمىكويد. به آنان ننگریسته,پاکشان نم‌گردانند و 
کیفری دردناک هم دارند.» [آل عمران (۳): ۷۷] و خلاق بهره و نصیب است. و 
کسی که در سرای واپسین بهره‌ای ندارد با چه چیزی به بهشت برود. و [خداوند] 
در مدینه نازل فرمود: «مرد زناکار جز با زن.زناكاءيا مشرک ازدواج نمی‌کند و زن 


زناکار را جز مرد زناکار يا مشرک به ازدواج خدادزنمی آورد. و آن همسری بر مزمنان 
حرام گشته است.4 [نور (۴:)۲۴] که نه زناگار مرکم نامیده شده ونه زناکار زن. 


مؤمنه. و رسول خدا۔ درود خدا بر او وب خاندانش فرمود: و دانشمندان درباره 


این سخن اختلاف ندارند - زناکار هنگامی كه زنا می‌کند: مزمن نیست و دزد وفتی 


دزدی مىكند. مزمن نیست؛ زیرا او وقتی آن را انجام می‌دهد. ایمان از او جدا 


می شود همچون کندہ شدن پیراهن از بدن. و در مدينه نازل شد: (وکسائی که زنان 


پاکدامن را متهم مىكنند. سپس چهار شاهد نمی آررند. هشتاد تازيانه به آن‌ها زدہ. هركز 


گواهی‌شان را نهذيريد. و آنان همان فاسقائند۔ مگر کسانی که پس از آن توبه کرده. به صلاح 
آیند که همانا خداوند آمرزنده‌ای مهريان است.4 [نور (۲۴): ۴و ۵] كه خداوند او را تا 
وقتی بر آن افترا است. مؤمن نمی‌نامد. خداوند عزّتمند فرموده است: (آیاکسی 
که مؤمن است مانند کسی است که فاسق است؟ براير نیستند.4 [سجده(۱۸:۳۲] و او را 
منافق قرار داده است. حداوند عزّتمند فرمود: (منافقان همان فاسقانن.» [توبه (۹): 
۶۷] و منافق را أز ياران ابلیس قرار داد فرمود: (جز ابلیس که از ج 
پروردگارش به بیراهه رفت.) [کهف (۱۸): ۵۰] و او را لعنت شده قرار داد و فرمو 
#همانا کسانی که زنان پا کدامن ناآگاه مؤمن را متهم کنند. در دنیا و آخرت لعنت شددائد 


ان بود و از فرمان 


ب غم مق ا 


E 
من نایک قاشتشهذوا‎ 

تن 7 7 ۲ 
ی اران قرو وا التو 


1 


[۱۵۱۱] ممحََدبن يَحْتَى عَنْ) 


ارول او بو 

ول کان لن 8ا یل لو 

ل فيه صَومٌوَلاصَلَاۃوَلَاخَلَال وَلَاخرام قال فك 
۳ ہین لاس 


وکیفری بزرگ دارند. در روزي که زبان و دست و پایشان به آنچه مي‌کردند. گواهی 
دهند.6 [نور (۲۴): ۲۳ و ۲۴] و اعضای بدن بر مؤمن گواهی نمی‌دهند. فقط بر 
کسی گراهی می‌دهند که فرمان کیفر برایش ثابت شده است. ولی نامة مژمن, به 
دست راستش داده می‌شود. خداوند شکوهمند فرموده است: و اقاکسانی که 
نامه عملشان به دست راستشان داده شود. نامڈشان را می‌خوانند و ذزه‌ای سستم نسینند.» 
[اسرا (۱۷): ۷۱] و سورة نور پس از سورة نساء نازل شدہ است. و شاهدش آن که 
خداوند عژتمند در سور نساء چنین نازل کرد: و زنائی از شما که آن کار بسیار 
زشت را انجام دادهاند. برايشان چهار شاهد را به گواھی بخواهيد. اگر گواهی دادند,آنان را 
در خاندھاشان نگاہ دارید تا مرگشان قرا رسد يا خدا راهی برایشان قرار دهد.» [نساء (۴): 
۵ و آن راه همان است که خدای عر تمند فرموده است: سوره‌ای را ناژل کردہہ 
واجبش ساختیم و در آن آيدهابى روشن نازل کردیم شاید به ياد آوريد. زناكار مرد و زن را 
به هر کدام, صد نازيانه بزنيد. و دربارۂ دين خدا به آنان دلسوزي نکنید, اگر به خدا 
و واپسین روز, ايمان داريد. و بايد گروهی از مژمتان كيفرّشان را شاهد باشند) [نور 
۱:۲۴ ۱۲] 

[۲]۱۵۱۱-ابو لصاح کنانی از حضبرت اف 469 زوایت کرد که به امیر مؤمنان 2/8 
گفتند: آیا هرآن کس که گواهی دهد که معبودی جز خداوند نيست و محمد 
درود خدا بر او و بر خاندائش -رسول خدا است مؤمن است؟ فرمودند: پس 
واجبات خدا جه سی شود؟ راوی گفته است: و از ایشان شنيدم که على 38 
می‌فرمود: اگر ابمان تنها گفتن [شهادتین] بود. روزه ونماز و حلال و حرام 
درباره‌اش ازل نمی‌شد. ابوالصباح کنانی گفته است: من به حضرت باقر ا 
عرض کردم: همان نزد ما مردمی هستند كه می‌گوبند: وقتی کسی گواهی دهد که 
معبودی جر خداوند نیست و محمد -درود خداہر او وبر خاندانش -رسول خدا 


است. مؤمن است. فرمودند: بس [اگر چنین است] به جه سبب [اگر دزدی کنند] 
بر آنان حلّ زده شدہ دستانشان بریده می‌شود؟! 

خداوند شکوهمند آفریده‌ای گرامی‌تر از مؤمن نیافریدہ است؛ زیرا فرشتگان 
هم خدمت‌گزاران مؤمناناند. و همانا همسایگی خداوندہ بهشت و حورالعین برای 


ال من جحد ایض كان كار 


000 


۳٣ ]۱۵۱۲[‏ -عَلِي ن راهيم عَنْ مُحَمّد بن عِيسَى, عَنْ ینش عن تام 
ان قال 


[۱۵۱۳] علي 
6 عد فور 


مؤمنان است. سپس فرمودند: بس چراکسی که واجبات را انکارکند:کافر است؟ 

[۳]۱۵۱۲. شلام جعفى گفت: از حضرت صادق 8ڈ دربارة ایمان پرسیدم» 
فرمودند: ایمان, آن است که از خداوند فرمان برند و نافرمانی نکنند, 

ایمان بین همة اعضای بدن پخش شده است 

[۱]۱۵۱۳-ابو مرو ژبیری‌گفت:به حضرت صادق 3 عر ضكردم:اى دانشمند؛ 
به من بكو جه کرداری نزد خداوند برتر است؟ فرمودند: کرداری که خداوند چیزی 
را جز به سبب آن نپذیرد. عرض کردم: آن چیست؟ فرمودند: ایمان به خدایی که 
معبودی جز او نیست. بلند درجه‌ترین کردار: والاشرینشان از جهت جسایگاه 
و بالاترینشان از جهت بهره است. راوی گوید: من عرض كردم: آیااز ايمان برايم 
نمی‌گویی؟ آیا ایمان, گفتار و کردار است با گفتار بی‌کردار؟ فرمودند: ایمانء 
همگی کردار است. وگفتار برخی از آن است ان از سوی خداوند است که 
در کتابش بیان شده و نورش آشکار و حكن استتوار است. که قرآن به آن 
گواهی داده به سویش فرامی‌خوان. من عر شرب فدایت!آن را برایم 
وصف كن تا دریابم. فرمودند: ایمانء حالات و درجات و طبقات و جایگاه‌هایی 
دارد. برخی از آنها کامل و به نهایت رسیده است» برخی ناقص و کاستی اش 
آشکار و برخى دیگر پسندیده است و پسندیدگی‌اش: بسیاری از آن است. من 
عرض کردم: يعنى ایمان, کامل و ناقص و بسیار دارد؟ فرمودند: بله. من عرض 
کردم: چگونه؟ فرمودند: زیر خداوند باك و والاء ایمان را بر اعضای يمسر دم 
واجب و پخش کرده است. هر عضوی وظیفەاش در براہر ايمان غير از وظيفة 
عضو دیگر است. یکی از آن‌ها دل است که انسان با آن می اندیشد و درمی‌یابد و 


می فهمد. او امیر بدن است که اعضا جز به رأى و فرمان او کاری نمیکنند. و دیگر 


چشم است كه با آن می بیند وكوش کہ با آن می‌شنود و دستانش که با آنها مىزند 


یز 07 


لإا وتا خر لل نما 
ويا ی کید عبد و سول زالإڈراژ يما 
عند الو ين اف فرش اله 4 عَلَى الب من الاو 


ایا ول عن شرح پالگنر صذرً» فا بذک هتم ارب 
و قال مال نأا أواهم تین ن وم4 قال: ون توا 


1 


سی 


و پاهایش که با نھا راہ می رود و شرمگاهی که شهوتش از جانب او است و 
زبانش كه با آن سخن می‌گوید و سرش که چھرەاش در آن است. واز مین ينها 
عضوی نیست جز اينكه وظيفهاى در برابر ایمان دارد و آن غير از وظیفه‌ای است 
که عضو دیگر دارد. واجبی از سوی خداوند پاک نام است که قرآن درباره‌اش 
سخن گفته و گواهی داده است. پس بر دل چیزی جز آنچه بر گوش راجب کرده 
بود واجب کرد و بر گوش جز آنچه بر چشم واجب کرده بود و بر چشم‌ها جر 
آنچه بر زبان واجب کرده بود و بر زبان ٭ز آنچه بر دست‌ها واجب کرده بود وبر 


دست‌ها جز آنچه بر پاها راجب کرده بود و بر پاها جز آنچه بر شرمگاه واجب 
کردہ بود و بر شرمگاه جز آنچه بر صورت واجب كرده بود واجب نساخت. اما آن 
ایمانی كه بر دل واجب کرد اقرار و معرفت و استواری است و سر سپردن به این‌که 
معبودی جز خداوند یگانة بی انباز نیست معبودی يكتاكه يار و فرزندی نكر فته 
است و محمد بنده و فرستاد؛ او است -درود خجلا بر او و بر حاندانش -و نیز اقرار 
به پیامبر ياكتابى كه از نزد خداوند آمده استت, این اقرار و شناختی که خدارند بر 
دل واجب كرده. همان کردار دل است. و این خن شدارند تمند است که: (جز 
کسی که ناگزیر شود ولى دلش به امن رم باشد اقا کسي که ینه را برای کفر گشساده 
باشد.» [نحل (۱۶): ۱۰۶] و فرمود: (ھان که دل‌ها به ياد خدا آرام شرد4 [رعد (۱۳): 
۸]و فرمود: و کسانی که گفتند: یمان آرردیسم به زبان‌هاشان ر دل‌هاشان ایمان 
الياورد.» [مائدہ (۵): ۴۱] و فرمود: ار آنچه را در دلتان است. آشکار یا پٹھان کنید 
خدارند آن را برایتان حساب می کند تا هر كه را بخراهد.پامرزد و هر که را بخراهد. كيفر 
دهد.» [بقره (۲۸۴:)۲] و این اقرار و معرفت را خداوند شکوهمند بر دل واجب 
کرد که همان کردار دل و سرچشمۂ ایمان است. و خداوند بر زبان, گفتار را واجب 
کرد و بیان نمودن آنچه که دل بر آن استواری يافته و به آن اقرار کرده است. خداوند 
پاک و والا فرمود: وها مردم نيكر بكوييد.» [بقره (۲): ۸۳] و فرمود: (بگوید مايه 
خداوند و به آنچه بر ماو شما نازل شده ایمان آوردهايم. خداى ما و خدای شما یکی استہ 
ومابه او تسليميم.» [عتکبوت (۲۹): ۴۶] و این چیزی است که خداوند بر زبان 
واجب کرده است و کردار زبان این است و بر كوش واجب کرد که از كوش 
سپردن به آنچه خداوند حرام کرد» دور بماند و از كوش سپردن آنچه برایش 


ت لین ام له اف مار 

سیب 
المع اللو شفرضون و الذي مرکا یل 
E‏ 


تسین أن ينهد ليك ملک و لاأتصارك 
جلوه کم يذ يغبي لو الو وَالْأفْحَاَوَقَالَ:وَلِئقتُ مالس لَك 


حلال نشدہ و خداوند نھی کردہ واز گوش دادن به آنچه خداوند 
خشمگین می کند روی‌گردان شود. و خدا در این باره فرمود: و در این کتاب پر 
شما نازل کرد که وقتی شئیدید که آیات خدا را می‌شنوند و مسخرہ می‌کنن. با آنها 
منشینید تا به سخن دیگری بپردازند.» [نساء (۴): ۱۴۰] سپس خداوند عزّتمند 
جایگاه فراموشی را استثنا کرد و فرمود: و اگر شيطان تو را به فراسوشی اندازد. 
بس از یادآوری, باگروہ ستمگران منشین.4 [انعام (۶): ۶۸] و فرمود: (پس بهپندگانم 
بشارت بده؛ کسانی را که سخن را می شنوند و از بھترین آن پیروی میکنند. آنان کسانی 
هستند که خداوند هدایتشان کرده است. آنان, همان خردمنداناند.» [زمر (۳۹): ۱۷و ۱۸] 
و فرمود: به راستی, مژمنان رستگار شدند. کسانی که در نمازشان فروتناند. و کسانی 
که از بیهودگی رویگرداناند. و کسانی که زكات مى بردازند.» [مؤمنون (۲۳): ۱ تا ۴] 
و فرمود: (و چون سخن بیهرده‌ای بشنرند. از آن روی می‌گردانند و می‌گویند: اعمال 
ما برای خودمان و اعمال شما برای خودتان.» [قصص (۲۸): ۵۵] و فرمود: 9و چون 
بر بيهودكي می‌گذرند بزرگوارانه می‌گذرند.» [فرفال [۲۵): ۷۲] و این ايسمانى است 
كه ب ر,كوش واجب کرده است که به آنچه بیش حلال نیست: گوش نسپارد 
که ھمین, کردار كوش است و از اما است. و بر جشم واجب كشت كه بر 
آنچه خداوند بر او حرام نموده ننگره و اژ آنچه که بر او حلال نیست و خداوند 
او را از أن پرهیز داده روی گرداند و این کردار چشم است و از ایمان است که 
خداوند پاک و والا فرمود: (بگو به مزمنان که چشم بپوشند و شسرمگاہشان را نگاه 
دارند.» [نور (۲۴): ۰ که آنان را از نگریستن به شرمگاهشان و از این‌که مردی 
به شرمگاه برادرش بنگرد؛ هيز داده تا شخص, شرمگاهش را از نگاه دیگسران 
نگاه دارد. و فرمود: و به زنان مؤمن بگ و که چشمشان را ببوشند و شرمگاهشان را نگاه 
دارند.» [نور (۲۴): ۱ به شرمگاه خواهرشان ننگرند و شرمگاه خود را از دیده 
شدن نگاه دارند. و حضرت فرمود: هر آیه‌ای که در قرآن دربارۂ حفظ شرمگاه 
حفظ از نگریستن [به 
شرمگاه] است. سپس آنچه را بر دل وزبان وكوش و چشم واجب کرده بود 
در آیه‌ای دیگر به رشته درآورد و فرمود: (شما اگر ( كناهانتان را) پنهان می‌کردید 
نه به خاطر این بود که كوش و چشم و پوستتان به زیانتانگواهی دهند.» [فصّلت (۴۱): 


۲ که مقصود از ہوست: شرمگاه و رانها است. و فرمود: (و بر آنچه دانشی 


إن المع و لیر و ال ریق كان عله مشولا قَهَذاما قرض الا على 

ن من غَ ابر ماحم ار وجل وُر مهما و رین لین و 

قَرض ال على لین هما لی تا حرم اله أن نش هما لي ما 

ماع ول و رض عَلَيھتا ین سل و له الأجم و اْجهادٍ في تب 
Sir Ts‏ 

:يا أا لين آثراإِذْا عم إلى ] لوا 

إلى المرافتي واشت ځوا ؤكم أجلم إلى این » 

و قالَ: وقإذا قم اَن كوا قضوب الوقاب خٹی إذا أشختشفرم قش وا 

الا قاشا ما بعد و إٹا فذاءعثی تضع الحوب آززازها قدا تا َرَضٌ اله 

لا ارب من علاجهعا و ترض علی الژخلین أن 


عَلَى الین و معا و هو من الي مان و 
فزض عَلَى اوہ السّجُوة له الیل ار في تواقیت الصَلَاَقَقالَ: ديا أا 
الِّينَ را گٹراو اشجدوا ر اغبدا زگ و 

فَِيضَةٌجَامِعة على اهزاین و 


دربارەاش نداری نایست و درنگ مکن که همانا از كوش و چشم و دل بازخواست خواهد 
شد.6 [اسرا (۳۶۷] واین چیزی است که خداوند بر چشم‌ها واجب كرده 
كه عبارت از فروبستن آنها بر چیزی است که خداوند حرام کردہ است. این 
كردار چشم است و از ایمان است. و خداوند بر دست‌ها واجب کرد که به آنچه 


خداوند حرام کردہ دراز نشود و به آنچه خداوند فرمان داده وبر آن‌ها واجب 


كرده. دراز شود؛ به صدقه دهی و برقراری پیوند خویشاوندی و جهاد در راہ 
خداو طهارت و پاکی برای نماز. و فرمود: (ای کسانی كه ایمانآورده‌ید.رقتی به 
نماز برخاستید. صورت و دستتان راتا آرنج - بشویید و سر و پایتان را تا برآسدگی‌اش 
سح کنید 4 [مائده (۵: ۶] و فرمود: (وقتی باكافران ديدار كرديد, گردن‌شان را بزنید 
تا چون آنان را تار و مار كرديد. بندها[ي اسیران] را محکم كنيد و سپس يا مّت بگذارید 
يا فديه بگیرید و بارهای جنگ بر جا نهاده شود.» [محمّد (۴۷): ۴] واین چیزی 
است که خداوند بر دست‌ها واجب كرده است:زیرا زدن درمان دست است و 
برپاها واجب کرد كه به سوی چیزی از گنهن تلالد نرود و واجب کرد که 
به سوى آنچه خداوند عر تمند را خر سنا مكنيد :تروف پس فرمود: و در زمین 
با تكبر راہ نرو که تو نه زمین را می‌شکافی رنه قامت په کوه‌هامی‌رسی:4 و فرهود: 
(ودر راہ رفتن خود؛ میائەروی کرد صدايت را بايين بباوركه ناپسندترین صداهاء 
صدای خران است.» [لقمان (۳۱): ۱۹] و دربار؛ گواهی دست وبا به زیان خود 
و صاحبانشان که برای تاه كردن آنچه خداوند عزتمند فرمان دادہ و بر آنها 
واجب کرده است فرمود: (امروز ما بر دهانشان گھر می زنیم و دست‌هاشان با ماسخن 
میگویند و باهاشان كراهى می‌دهد که چه کردداشد 4 [ياسين (۳۶): ۶۵] و این ھا 
چیزهایی است که خداوند بر دست‌ها وباها واجب كرده است و کردار نها از 
ايمان است. و بر صورت. سجده كردن برای خدا در شبانه روز و اوقات نماز را 
واجب کر د و فرمود: ای کسانی که ایمان آوردیدا رکوع و سجدہگنید و بروردگارتان 
را بندگی كنيد و کارهای نیکو كنيد نا شايد رستگار شسويد» [حج (۲۴): ۷۷] واین 
واجبی فراگیر بر هر یک از صورت و دست‌ها وپاها است. ودر جایی دیگر 
فرمود: و جایگاه‌های سجده برای خداوند است. پس کسی را به همراه خدا لخوانید) 
جر (0۲: ۱۸] که دربارة طهارت و نمازی که بر اعضا واجب كرده؛ فرموده است, 


0] 


00 فلث:قذنهث 


5 قرش ی 
فَضْلُ على ال و لان 


ي او :لسع ایض و ال 
:نا نع عتاسیع 


واين به جهت آن است که خداوند عر تمند وقتی پیامبرش را از بيت المقدس به 


سوی کعبه پرگرداند. چنین نازل کرد: و خداوند ایمان شمارا تباه نم‌کند که أو به 
بندگانش دلسوز و بخشنده است.» [بقره (۲): ۱۳۳ ]که نماز راایمان نامیده است. پس 
کسی که خداوند شکوهمند را در حالی دیدار کند كه اعضایش را نگاه داشته» به 
واجبات هر عضوی وف کند او رادر حال کامل كردن ایمان خود دیدار کردہ و از 
اهل بهشت است. ولى کسی که چیزی از آن‌ها را فر و گذاشت یا از آنچه خداوند 
عرتمند فرمان داده بود درگذشت. او را در حال کاستی ایمان دیدار می‌کند. من 
عرض کردم:کاستی وكامل بودن ايمان را فھمیدم ولى بسیار شدن آن چگونه 
است؟ فرمودند: اين سخن خداوند عرٌتمند است که: و چون سوره‌ای نازل شود. 
یکی از ایشان می‌گرید: این سوره. ایمان چه کسی زا فزایش داد؟ اقا کسانی که ایمان 
آوردہائد, به ایمانشان افزوده مى شود و بسیاز شا می‌شوند: و کسانی که بسیماری‌ای در 


دلشان است. پلیدی‌ای بر پلیدیشان افزوَدہ مي‌شود.» [نوبه(:۱۲۴ و ۱۳۵] و فرمود: 


ما خب ر آنان را به درستی بر تو حکایت مىكنيم. آنان جوانانی بودند که به بروردگارشان 
ان افزردیم» [كهف (۱۳:)۱۸] و اگر هم یمان‌ها یکی 
بود وکاستی و افزونی ای نبود. هيج كس بر دیگری فضيلتى نداشت» نمت‌ها 
د. ولی باایمان کامل است که مزمنان 


ایمان آوردند و ما بر هدا 


برابر و مردم هم برابر بودند و فضیلت یاوه 


به بهشت درمی‌آیند و به افزوني ایمان است که مؤمنان در نزه خحداوند پیش 
می‌افتند و به کاستی‌اش: کمکاران به دوزخ می‌روند. 
[۲]۱۵۱۴-پسر هارون گفت: حضرت صادق ل به من فرمودند: (همانا اكوش 


و چشم و دل بازخواست خواهید شد.» [اسراء (۳۶:۱۷] از كوش در بارۂ آنچه شنید: 


#۳ 1 5 0 كه 4 5 
قَقَالَ: ماد أن لا( او محئداً رشو از 
د افو و ما اسر في الوب ین دیق بل قال: 


ول بت الیعن پل 

5 عبر اوه قَالَ: 
ين الله اه الإشلام و و بیس الله قبل أن 

ین الو وش وشن عل تا 


[۳]۱۵۱۵۔ محمّدِ مسلم گفت: از حضرت صادق 8ڈ دربارة ايمان برسيدم. 
فرمودند: گواهی به اينكه معبودی جز خداوند نیست [و محمد ۔درود خدابر او 
وبر خاندانش - فرسادة او است] و اقرار وباور استوار به آنچه از نزد خداوند 
آمده است. من عرض کردم: آیاگواھی دادن عمل نیست؟ فرمودند: چرا۔ عرض 
کردم: و عمل, ایمان است؟ فرمود: بله ایمان جز با عمل نمی‌شود. عمل از ایمان 
است وایمان جر با عمل اسنوار نمی شود 

[۴]۱۵۱۶۔ یکی از اصحاب گفته است: از حضرت صادق ۹8 پرسیدم: اسلام 
چیست؟ فرمودند: نام دين خدا اسلام است. اسلام دين نخدا است. بيش از يديد 
آمدنتان و پس از آن کسی که به دين خدا اقرازکنده مان است و آن که به فرمان 
خدا عمل کند مؤمن. 

[۵]۱۵۱۷ابو بصي ركفته است: من زد حضر تباقر #8 بودم که شلام 
گفت: بسر ابو تحبقمة به ما می‌گفت که از شما دربارة اسلام پرسیده و شما به او 
فرمودهاى: کسی که به قبلۀ ما رو کرد» گواهی ماراگفتہ راه ما را بپیماید و ول ما 
را دوست داشته. دشمنمان را دشمن بدارد مسلمان است. فرمودند: تحیئمه 
درست گفته است. [راوی كويد که ] عرض کردم: و او دربارة ایمان پرسیده است 
و شما فرموده‌ای که ایمان به خدا باور به کتاب دا و نافرمانی نکردن از او است. 


فرمودند: تحیئمہ درست گفته است. 


[۶]۱۵۱۸-جمیل راج گفت: از حضرت صادق 8 دربار؛ ایمان پرسیدم. 


آم تال جر مود ری 


7 
تالا و 


کتاب ایمان وٴ 


فرمودند: گواهی به نبودن معبودی جز خداوند و فرستادہ بودن محمد -درود 
خدا بر او وبر خاندانش -است. من عرض كردم: آيا اين عمل نیست؟ فرمودند: 
جرا. عرض کردم: بس عمل از ایمان است؟ فرمودند: ايمان جز با عمل استوار 
نمی شود و عمل از ایمان سرچشمه می‌گیرد. 

[۷]۱۵۱۹-خمادبن عمرو صیبی گفت: مردی از حضرت عالم لا [گویا امام 
کاظم است] پرسید: ای دانشمندا به من بفرماكه کدام عمل نزد خداوند برتر 
. عرض کرہ: آن 
چیست؟ فرمودند: ایمان لا کهآ هت ترجه ادقن لا از جهت 
بهره والاترین و از جهت منزلت شریف‌ترین آن‌ها است. من عرض کردم برایم 
از ایمان بفرما. آبا ایمانءگفتارِ با عمل است یا گفتار بی عمل؟ فرمودند: ایمانء 
همگی عمل است. و گفتار برخی از آن عمل است. واجبی از سوی خدا است که 
در کتابش بیان کرده است. نورش آشکار و برهانش استوار است که قرآن به آن 
گواهی دادہ به سویش فرامی‌خواند. من عرض کردم: آن را برايم وصف کن تا 
بفهمم. فرمودند: ایمان حالات و درجاث و طبقات و جايكاءهايى دارد. برخی از 
آن‌هاکامل و به نهایت كمال رسیدہ است و برخي ناقص و به نهایت کاستی رسیده 
وایمان دیگری نیز هست که بسیار پشندیده آست: من عرض کردم: آیا ایمانہ 
کامل و بسیار و ناقص دارد؟ فرمود: . عرض کردم: چگونه؟ فرمودند: همانا 
خداوند پاک و والاءایمان را به همة اعضای فرزندان آدم واجب کرد. آن را بر هر 
عضوی جداگانه تقسیم کرد. پس برای هر عضوی از اعضا در برابر ایمان وظیفه‌ای 
است که غير از وفلیفۂ عضو دیگر است. یکی از اعضاء دل است که انسان با آن 
می‌اندیشد و درمی‌یابد و می‌نهمد. او فرمانده بدن است که ورودی و خروجی 
اعضا جز با نظر و فرمان او انجام نمی شود و دیگر دست‌ها هستند که برای گرفتن 
چیزی دراز می‌شوند و پاهاء که انسان با آن راہ می‌رود و شرمگاهش که شهوت از 


است؟ فرمو 


جانب او است و زبانش که قرآن با آن به سخن درآمده» به ز زیان او گواهی می‌دهد 


و چشمانش, که انسان با أنها مىبيند و گوش‌هایش که با آن‌ها می‌شنود. خداوند 


بر دل چیزی غير از آنچه بر زبان واج ب کرده بود واجب کرد. و بر ز 


بر چشم‌ها واجب کرده بود وبر چشم‌ها جز آنچه بر كوش واجب کرده بود 


اسع وَقَرَض علی السّمع 
افرص عَلَى ا 


و اقيق و اليم و اعفد و الوضابأن لاإ إل اله 
ده ری له أحَداً صَمداً لم جذ اه و لاو 
بدو رسو 


[۱۵۲۰] 8-مُحَمَدبْنُ الحسن, عن بَعْضٍ | 


اھ د 
نيه ان عند الله مین 


و الایمان دغوی لا تجوژ 

من و الكو وجو کل جهّة 

عَمَلٍ وَالأحكَامُ نجي عَلَى قم کر من یهد له ییون 
ا ال گاؤژ و قد آضاب من 


وبركوش غير از آنچه بر دست‌ها واجب کردہ ہود و بر دست‌ها غير از آنچه بر 
پاها واجب کرده بو و بر پاها غیر از آنچه بر شرمگاہ واجب کرده بود و بر 

جز آنچه بر چهره واجب کرده بود واجب نمود. ایمانی که بر دل واجب 
کرد فرار و معرفت و باور و تسلیم و استواری است و خشنودى به ايمنكه 
معبودی, جر خداوند پگانة بی‌انباز يكتاى بی‌نیاز و بی‌یار و فرزند نیست. 
و محمد -درود خدا بر او و بر خاندانش -بنده و فرستادة او است. 


[۸]۱۵۲۰ محمد بن حلص خارجه گفت: مردی از حضرت صادق 46 دربارۂ 


عقیدۂ ُرجئه در موضوع کفر وایمان پرسید وكفت: آنان عليه ما برهان آوردہہ 


می‌گویند: همان طوركه كافرٍ در نزد ما در نزد خداوند هم کافر است» همین طور 
کسی كه به ایمانش اقرار میکند نرد خدبازند من خواهد بود. من شنيدم که 
حضرت می فرماید: سبحان الها چگونه ین دو پرابرند؟ کفر افراری است که به 
گواہ نیازی ندارد ولى ايمان ادّعابی ات که جر با گزاه ار ئمی‌گذارد و آن گواهه 
عمل ونت شخص است. که اگر یکی شدند بنده نزد خداوند مؤمن است. ولی 
کفر تنها با یکی از سه جهت نیت وگفتار وعمل به وجود می‌آید. و احکام بر 
گفتار و عمل جاری می‌شود. جه بسیار کسانی كه مؤمنان» به ایبمانش گواهی 
می‌دهند و احکام مؤمنان درباره‌اش جاری می‌شود ولی در نزد خداوند کافر 
است. اگر چه کسی که احکام مؤمن را به جهت گفتار و عمل ظاهری بر او جاری 
می‌کند کار درستی انجام می‌دهد. 
پیش افتادن در ایمان 


[١١۵]۔ابو‏ مرو ژبیری گفت:به حضرت صادق ا عرض كردم: آي برای 


یھر ی سوق را ل عَلَى من 


85 
رجات الإيمانٍ ماه المَابِقِينَ و بالوبطاء عن الإي مان ار الله 


سور 
عَلَى الاولیں و لکن ابی ال ع 


الله عم و زضوا عَنْه > 


پیش افتند؟ فرمودند: بله. عرض كردم: خدا شما رارحمت کند! این را + 


توضیح بدهيد تا بفهمم. فرمودند: همانا خداوند ميان مؤمنان مسابقه گذا 


چنان که در روز اسب‌دوانی ميان اسبان مسابقه گذاشته می شود ۔سپس آنان را بر 
اساس درجة پیش افتادن به سوی خودش, فضیلت داد پس هر انسانی را بنابر 
پیشی‌اش درجه داد و حمّش را از آن درجه نکاست. تا نه هيج پسینی بر پیشین 
جلو افند ونه هيج کم‌فضیلتی بر فضیلت‌مند. از این جهت پیشینیان و پسینیان 
اين اقت بر يكديكر برتری یافتند. واگر بيشتازٍ به سوی ایمان, از عقب افتادۂ در 
ایمان, برتر نبودہ اؤل و آخر اين امت یکی می‌شد. بلکه اگر برای پیش افتادۂ در 
ایمان, فضياتى بر كوتاهى کردہ نبود آن کس که در آخر آمدہ از اوّلی پیش 
می‌افتاد. ولى خداوند به سبب درجات ایمان, پیش افتادكان رامقدم کرد 
و کونامی نندگان را عقب انداخت؛ زيرا از ميان بسينيان» مؤمنائى هستند که 
کردارشان بيشتر از پیشینیان است.نماز و روژه وخ و زکات و جھادو انفاقشان 
پیشتر از ایشان است. و اگر پیشینه‌ای نب دكةاتنؤمنان یه سبب آن در خداوند 
بيش افتند پسینیان با بسيار شدن عملشآن بر پیشینیا مقدُم می شدند ولی خدا 
دوست ندارد که کسی که در آخرین درا یا تت مباكسى که در نخستین 
درجة آن است؛ برابر شود و کسی که خداوند او را عقب انداخته؛ مقّم شود 
وکسی که خداوند او را مقّم کردہ عقب انداخته شود. من عرض کردم: از 
آیه‌هایی که خداوند عّتمند. مزمنان به خودش را به پیشی گرفتن در ایمان 
خوانده است. برايم بفرماید. فرمودند: این سخن خداوند شکوهمند که فرمود: 
برای آمرزش پروردگار و بهشتی که پھنەاش همچون پهنای آسمان و زمین است بسر 
يكديكر پیشی بگیرید که أن برای كسانى که به خداوند و فرستادگانش ایمان آورده‌انند, 
آماده است.» [حدید (۵۷): ۲۱] و فسرمود: «پیشگامان پیشرو؛ آنان مقرّباناند.» 
[راقعه (۵۵): ۱۰ و ۱۱] و فرمود: و پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار و کسانی 
که به نیکویی از آنان پیروی کردند؛ خداوند از آنان و آنان از خداوند خشنودند.» [توبه 

۱] که از مهاجرین نخستین به جهت شانء آغاز کرده و در جایگاه 
دوم انصار و در جایگاه سوم کسانی راكه ب نیکویی از ایشان پیروی کرده‌اند» 
آورده است. هر گروهی را بنا بر درجه و منزلش» در نزد خود قرار دادہ است. 
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سپس آنچه راکه اولیایش رابه سبب آن بر يكديكر فضیلت دادہ بیان کردہ 
و فرموده است: ما برخی از این فرستادگان را ير برخی ديكر برتری داديم. از آنا ن کسی 
بودکه خدا با ار سخن' و برخی‌شان را درجاتی بالا برد.» [بقره (5): ۲۵۳] و فرمود: 
و برخی از پیامبران را به برخی دیگر برتری دادیے.4 [اسراء (۱۷): ۵۵] و فرمود: 
(بنگر که چگونه برخی را به برخي دیگر برتری دادیم و درجات آضرت و بسرتری‌هایش 
بزرگ‌تر است.4 [اسراء (۱۷): ۲۱] و فرمود: (آنان نزه خداوند درجاتی دارن.» [آل 
عمران (۳): ۱۶۳] و فرمود: و به هر صاحب فضيلتى به اندازۂ فضیلتش می دهد.» [هود 
(۳:)۱۱] و فرمود: کسانی که ایمان آورده. هجرت کردند و با مال و جانشان در راہ خدا 


جهاد کردند. نزد خدا بزرگ‌ترین درجه را دارند.» [نوبه (۹): ]1٠‏ و فرمود: (خدا 
مجاهدان را بر خانەنشستگان, با پاداشی بزرگ برتری داده است: به درجات و آسرزش 
ورحمتی از خودش,4 [نساء (۴): ۹۵ و ۹۶] و فرمود: (کسانی از شما که بيش از فتع 
انفاق كرد و جنگید, برابر نیستند. آنان از کسان هپس ات انفاق کردہہ جسنگیدند. 


درجەشان بزرگ تر است.4 [حدید (۵۷): *۱] و فرمود: خداوند کسائی از شما راکه 
ایمان آوردهاند و کسانی راكه به ایشان علمداذ شک ذرتماتیبالا می‌برد.» [مسجادله 
(۵۸): ۱۱] و فرمود: (زیرا هيج تشنگی و گرسنگی‌ای در راہ خدا به أيشان نمی‌رسد 
و قدم در جایی که باعث خشم کافران شود نمی‌گذارند و به دشمن زیانی نمی‌رسانند جز 
ای که به سبيش عمل صالحی برایشان نرشته می‌شود 4 [نوبه (4): ۱۲۰] و فرمود: (و 
هر خیری راكه از پیش برای خودتان مى فرستيد. نژد خداوند می یابید4 [بقره (؟6: ۱۱۱] 
و فرمود: و هر کس به اندازة ذزهاى نیکویی کند آن را می بیند و هر کس هم به اندازۂ 
ذژه‌ای بدی کند آن را سی بیند4 [زلزال (۹۹): ۷ و۸] وايمن است بیان درجات 
و منرلت ایمان در نزد خداوند شکوهمند. 
درجات ایمان 

[1]1671-عمّارٍ ابوالأحوض از حضرت صادق 8 روایت کرده که فرمودند: 

همانا حدای شکوهمند ایمان را بر هفت بخش نیکی و راستی و يقين و خشنودی و 


ا0 


ون ما تقون یراون بِنهُغ؟ قال قُلتُ: 
: اث تبأملکم؟ قَالَ: :له 


ان يُحْمَلَ صَاحِبٌُ الهم عَلَى ما 
ا لان و ایب لا على ما عليه 


وفا و دانش و بردبارى نهاد. سپس آن راميان مردم قسمت کرد کی که هم این 
هفت بخش را در او تهاد, او کمال يافته و دربردارتدة ایمان است. برای برخی از 
مردم یک بخش داد و برای برخى دیگر دو بخش و سه بخش تا هفت بخش, 
سپس فرمود: (به صاحب یک بخش, دو پخش و به صاحب دو بخش سه بخش. بار نکنید 
تاگران‌بار شوند. و همین طور.» 

[۲]۱۵۲۳-مرا دی زین ساز از اصحابمال که حادم حضرت صادق ل بود گفته 
است: حضرت صادق ا در حیرہ من و گروهی از غلامانش را برای کاری 
فرستاد. ما رفتیم و هنكام غروب بازكشتيم. من که بسترم در اطراف جایی بود که 
فرود آمده بودیم» رسیدم و بی‌حال خود را در بستر انداختم. در این حال بودم که 


ناگاء حضرت صادق 9 رادیدم که پیش می‌آید و می‌فرماید: مابه نزد تو می آییم۔ 


من راست نشستم و حضرت بر بالای بسترم »از کاری که مرا به دنبالش 
فرستادہ بودہ پرسید. من گزارش دادم ايان ندا ربسا س گفت. سپس از مردمی 
سخن به ميان آمد و من گفتم: جانم فدایت! ما از ایشان اری می‌جوییم. آنان به 
آنچه ما معتقد , معتقد نیستند. حضرّت فرمزدند: با ین که آن‌ها ما را دوست 
دارند چون به آنچه شما معتقدیدہ معتقد نیستندہ از ایشان بیزاری می‌جویید؟ او 
كويد من عرض كردم: بله. فرمودند: بس چون مابه چیزی معتقدیم که شما 
معتقد نيستيد بابد از شما بیزاری بجوییم؟ عرض کردم: نه» جانم فدایت. 
فرمودند:و نزد نعدا هم چیزی است که نزد ما نیست آیاگمان می‌کنی او مارا دور 
می‌اندازد؟ عرض كردم؛ نه به خدا سوگند. جانم به فدایت. پس بفرمایید كه جه 
کنیم؟ فرمودند: آنان را دوست بداريد و بیزاری نجویید. همان از ميان مسلمانان 
یکی یک سهم دارد دیگری دو سهم؛ یکی دیگر سه سهم و دیگری چهار هم 
و دیگری بنج سهم و دیگری شش سهم و دیگری هفت سهم. و سزاوار نیست 
كه بر صاحب یک سهم, تکلیف صاحب دو سهم بار شود و بر صاحب دو سهم 
تکلیف صاحب سه سهم و بر صاحب سه سهم تکلیف صاحب چهار سهم و بر 


علق ال الأو عبد اوه في فآ 


بَابُآخَرْمِنْهُ 
[۵۲۴] ا أَحْمَدُ تین و 
۲ 
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صاحب چھار سهم. تكليف صاحب بنج سهم و بر صاحب بنج سهم تكدليف 
صاحب شش سهم و بر صاحب شش سهم تکلیف صاحب هفت سهم بار شود. 
برايت مثالی بزئم. مردی یک همساية نصرانی داشت او رابه اسلام خواند 
و چنان آراسته خواند که ار پذیرفت. آن كاه سحرگاه به خانه‌اش رفته؛ در را 
کوبید. آن مرد گفت:کیست؟ این گفت:منم. او گفت: چه می خواهی؟ گفت: وضو 
بگیر و لباست را بپوش و با من به نماز بيا. او وضو گرفته» لباسش را پوشید و با او 
بیرون آمد. آن كاه الى ماشاءالله [یسیار] نماز خواندہہ سپس نماز صبح گزاردند 
و ماندند تا صبح طلوع کرد مرد نصرانی برخاست تابه سوی خانهاش رود که 
مرد مسلمان به او كفت:كجا می‌روی؟ روز کوتاه است و عصر اندک. بس او را تا 
نماز عصر نگاه داشت. سپس مرد نصرانی پرضأسّتِ و آهنگ خحاله کرد مرد 
گفت: ینک پایان روز است و چیزی از آن بافی تماند است. بس او رانكاه داشت 
ٹانماز مغرب را هم بگزارد. سپس بون خواسبت به خانه‌اش برد به او گفت: 
فقط یک نماز مانده است. و او نشست ونماز عشاء را هم خواند. سپس از هم 
جدا شدند. چون سحرگاه فردا رسيدء سرد مسلمان به حانة او رفت و در زد. 
نصرانى گفت: کیست؟ اين گفت: منم. نصرانی گفت: جه کار داری؟ این گفت: 
وضو گرفتہہ لباست را بپوش وبا من برای نماز بیرون بیا. او گفت: برای دينت به 
دنبال کسی بىكارتر از من برو. من آدمی بیچاره وعیالوارم۔ حضرت صادق 3 
فرمودند: او آن مرد راهم مسلمان كرد و هم از مسلمانی به در آورد. 
فصلی دیگر از درجات ایمان 
[۱]۱۵۲۴- تهاب گفت: از حضرت صادق ا شنیدم می‌فرماید: اگر مردم 


می‌دانستند که دای پاک و والااین آفریدگان را چگونه آفریده است؛ هیچ كسىء 


دو وہ ہا ہیں 


بها تشعه و ازتمین جزء؛ ثم 


علض هايم غن 


ديكرى را سرزنش نمی‌کرد. من عرض کردم: خد كارت را بسامان کندہ آفرینش 
آفریدگان جكونه بوده است؟ فرمودند: خداوند پاک و والا اجزایی آفرید وبه 
چهل ونه جزء رسید. سپس آن اجزاء را دەتابی کرده» هر جزئى رادہ بخش کردہہ 
ميان مردم قسمت کرد بس به مردی یک دهم جزء داد و به دیگری دو دهم تایک 
جزء كامل. و به دیگری یک جزء و يك دهم جزء داد وبه دیگری یک جزء و دو 
دهم جزء و به دیگری, یک جزء و سه دهم تا دو جزء كامل. و به همین حساب تا 
به والاترین‌شان برسد که چهل ونه جزء است, بس کسی كه در او جز یکدهم 
جزء قرار نداد» مانند صاحب دو دهم جزء توانمند نخواهد بود و همین طور 
صاحب دو دهم جزء همائند صاحب سه دهم جزء نیست. و همین طور کسی که 
یک جزه کامل را دارد همانند صاحب دوجٍ کال توانمند نیست. و اگر مردم 
می‌دانستند که خداوند عر نمند آفریدگان ین آفریده است» هيج کس 
دیگری را سرزنش نمی‌کرد. 

[۲]۱۵۲۵-عبدالعزیز ُراطیسیگفته است: حضرت صادق ا به من فرمودندة 


ای عبدالعزیزهایمان. به منزلة نردبانی ده پلّه است, که از آن بله بلّه بالا می‌روند. 


پس نباید صاحب دو پلّه به صاحب یک پلّه بگوید: تو چیزی ندارى. و همین 


طور کسی که به بل دهم می‌رسد. پس فروتر از خودت رابه بايين نیانداز تا فراتر 
از تو, تو رابه بايبن نيندازد. و چون کسی را یک درجه پایین‌تر از خودت دیدی با 
مهربانی به سوی خودت بکش و آنچه توانش را ندارد بر او تحمیل نکن که او را 
می‌شکنی. و همانا هر كس مؤمنى را بشکند بايد خودش او را التیام دهد. 


[۲]۱۵۲۶-سدیر گفته است: حضرت باقر 4# به من فرمودند: سژمنان چند 


موه وَعَلَى ضاجب اثلاث زب ویو و 
عَلَى صَاحِبٍ الا سل على اجب القدیں یا و خلى 


و 


ل ترش شدي 
هو التُضدِيق, وَ النَدِيق ُو الإفرانٌ. و اوراز مز الل و 
: 


إن لژ 


رمع قاغزو نا لین و 
[1۵۰۹] ,سل بیع دنامن 
عن اي عبر الو قال 


درجەاند: یکی؛ یک درجه‌ای است؛ ديكرى دو درجه‌ای: سپس سه درجه‌ای 
و چهار درجه‌ای و بنج درجه‌ای و شش درجه‌ای و هفت درجه‌ای. بس اگر 
بخواهی بر صاحب یک درجه؛ تکلیف دو درجه‌ای تحمیل کنی» تاب نمی‌آورد 
واگر بر دو درجه‌ای» سه درجه تحمیل کئی, تاب نمی‌آورد و اگر بر سه درجه‌ای» 
چهار درجه تحمیل کنی: نمی تواند واگر بر چهار درجه‌ای» بنج درجه تحميل 
کئی, نمی توائد و اگر بر بنج درجه‌ای. شش درجه نحمیل كنى؛ نم‌تواند و اگر بر 
شش درجه‌ای, هفت درجه تحمیل کئی, نمی‌تواند. و بدين منوال. 

۷ سباح تیاب از حضرت صادق 49 روایت کرده که فرمودند: شمارا 
ہا بیزاری جُستن چه کار كه برخی تان از برخی دیگر ببزاری می‌جویید. مزمنان 
برخی برتر از برخی دیگرنده برخی‌شان بسپار از می‌گزارند و برخى بیناترند 
واین همان درجات مختلف است. 

توضیح اسلام 

[۱]۱۵۲۸-احمد بن محم خالد حدیثی از یکی از اصحابمان که سندش رابالا 
برده؛ روایت کرده که حضرت امیرممنان 48 فرمود: همانا اسلام را چنان شرج 
می‌دهم که کسی پیش و پس از من جز مانند آن شرح ندهد. همانا اسلام؛ 
سرسپردل است و سرسپردن همان يقين ن همان تصدیق و تصدیق همان 
اقرار و قرار همان کردار و کردار همان به جا آوردن است. مزمن دینش را از رأى 


خودش نمی‌گیره بلکه دين از سوی پروردگار به نزدش می‌آید و او برمی‌گیرد. 


ممن يقين را در کردارش می‌بیند و کافر انکارش را در کردارش, سوگند به آن که 


جانم در دست او است. آنان کارشان را نشناختند. يس انکار کافران و من ان را 
از اعمال پلیدشان بازشناسید. 
[1]1014-مُدري عبدالزحمان از حضرت صادق لچ روایت کر ده که رسول خدا 


ال زشول افو الوسلام رین قاشع 
موه ال الطَالِع و ماه او و لكل شَيْءٍ آساش: و أساش الإشلام 
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با هل الْبيتٍ. 


قال ۳ یج 1۳ تشمل ا نان 


۔درود خدا ہر او وبر خاندائش ۔فرمودند: اسلا برهنه است ولباسش شرم 
است. آراستگی‌اش وقارء مردانگی‌اش كردار نیک و تکیه گاهش؛ پرهیزگاری 
. برای هر چیز, اساسی است و اساس اسلا دوستی با ما اهل 

مانند این حدیث با سند دیگری هم روایت شده است. 

[۲]۱۵۳۰. حضرت عبدالعظیم حسنی از حضرت جوادف3 به نقل از ہدر 
ونیایش از امير مزمنان #8 روایت کرده که رسول خدا -درود خدا بر او و ہر 
خاندانش - فر مودند: همانا خداوند اسلام را آفرید و برایش میدان ولور ودژ 
ویاوری قرار داد. میدانش قرآنء نورش حکمت» دژش نیکی و یاورانش من 
و خاندانم و پیروانمان هستیم. بس خاندانم و پیروان و یاورانشان را دوست 
بدارید؛ چون هنكامى که مرا شبانه به أسبتان دیا پردند و جبرئیل 8ڈ مرا به 
آسمانیان شناسناند. خداوند دوستی من وَ تن فاندانم و پیروانشان را در 
دل‌های فرشتگان به امانت نهاد. و آن تا روز رستاخبز نزدشان امانت می‌ماند, 
سپس جبرئیل مرا به نزد زمینیان فرود آورد و مرا به انان شناساند و خداوند 


عرّتمند دوستی من و خاندائم و پیروانشان را در دل مؤمنان امم به امانت نهاد. 


و مؤمنان اقتم امانت من دربارة خاندانم را تا روز رستاخ نگاه می‌دارند. بدانید 


اگر مردی از ائتم در تمام عمرش, خداوند شکوهمند را بندگی کندہ ولی در 
حال دشمنی با خاندانم و پیروانم او را دیدار کند خداوند دلش را جز برای 
نفاق نمی‌گشاید. 

خصات‌های مؤمن 


[۱]۱۵۳۱عبدالملک غالب از حضرت صادق ا روایت کرده که فرمودند: برای 


تَعالى لا بل العمل سای ولا 
لل إلا بِالوقاِ بالشروط طز الود ما وف شوه و اسْتَكْمَلٌ ما 
و راغ اليا 
پطِیق الى شرع لهم ینتا عم کیت یلکن فقال 
عار ٍن ثاب و آمن و عَعِلَ طالعا ثم دی 4 و قال ونا بر این 
مو 7 


مؤمن شايسته است که هشت خصلت را داشته باشد: استوارى به كاه سختی» 
شکیبایی در بلاه سباسمندی در آسایش, قانع بودن به روزی خداء ستم نکردن په 
دشمنان» به سبب دوستان دست به گناہ نیالودن. 
تنش از او دانش دوست او و بردباری وزیرش و خرد فرمانده سرب 
برادرش و نیکی. پدر مؤمن است. 

[۱۵۳۲]-سَکُونی از حضرت صادق 486 بەنقل از پدرش هللا روایت کرده که 
امیر مژمنان -درودهای نخدا بر او ۔فرمودند: یمان جهار بايه دارد: تكيه به خداء 
سپردن کار به اوہ خرسندی به قضا و سرسپردگی به فرما: 

[۳]۱۵۳۳۔ عبدالزحمان ابو ليلى از حضرت صادق ل8 روایت كرد که 
فرمودند: شما تا شنا ابید نيكوكار نمی گردید و تا تصديق نکنید شناخت 


نمی یابید و تا به چھار موضوع سرنسپارید که نخستین آن جز به وسيلة آخرین 
درست نمی شود و برگیرندگان سه موضوع آنا ةكيمراهى افتادہ دور شدند 
تصدیق نمی‌کنید. همانا خدای پاک و والا جوعمل الح را نمی پذیرد و آن را 


جز با وفاداري به شرط و پیمان‌ها نمی ہڈیردہكتتی که به شرطهای خداوند وفا 
كرده؛ آنچه را در ب انش گفته شده به تام لام هده به آنچه نرد خدا است 
رسیدہ و پاداشش را به تمامی دریافت می‌کند. همانا خداوند شکوهمند بندگان 
را به راءهاى هدایت آگاه ساخته و برایشان در آن راءها چراغ‌هایی نهاده و گفته 
است که جكونه راه را بپیمایند که فرمود: دمن برای کسی که توبه كرده. ایمان آورد 
و عمل صالع انجام دهد. سپس هدايت شود, بسیار آصرزندهام.» [طاها (۲۰): ۸۲] 
و فرمود: همانا خداوند از پرهیزگاران سی یذیرد4 [سائدہ (۵): ۲۷] بس آن که در 
آنچه فرمان داده شدہ از خداوند پروا کند. در حالی به دیدار خداوند عرتمند 
می‌رود که به آنچه حضرت محمد -درود خدا بر او و بر خاندانش ۔آوردہ مزمن 
است. دور باد. دور باد. مردمی در گذشته و پیش از آن که هدايت شوندہ مردند 
ولی گمان کردند که ایمان آوردہاند. آنان از جایی به شرك افتادند كه نمی‌دانستند. 
كه هر کس از در به خانه درا يافته است و آن که راهی جز آن در پیش كيردء 
شیوه نابودی را پیموده است. خداوند فرمانبردارى از ول امر را به فرمانبرداری از 


بو تب وین انتشوا الطّرِيق 


ا لب الآثاز. تشتکیلرا أمر ویک و 
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رسولش پیوست و فرمانیرداری از رسول را به فرمانبرداری خودش. پس کسی 
که فرمائبرداری والیان امرش را وارهد نه از خداوند ونه از رسولش اطاعت 
نكرده است. واین همان اقرار به جيزى است که از نزد خدا نازل شده است: در 
مساجد خود را بیارایید 4 [اعراف (۷): ۳۱] و از خانه‌هایی بجوييد که خداوند اجازء 
داده نامش در آن‌ها بالا رود وياد شود و خداوند به شما نمایاند که آنان؛ ومردانی 
هستند که تجارت و داد و ستد. آنان را از ياد خدا و بر پا داشتن نماز و اداى زکات غافل 
نمی‌کند. آنان از روزی می‌ترسند که دلها و جشمها در آن پریشان می شود4 [نور (۲۴): 
۷ ممانا حداوند فرستادگان را برای فرمانش برگزید و سپس برای تصدیق أن 
فرمان دربارة بیم‌دهندگان هم ایشان را برگزید و فرمود: هيج اشتی نیست که 
بیمدھندہای در ميانشان نباشد.) [فاطر (۳۵: ۲۴] هر کس نادان بودہ گمراه شد و هر 
کس چشم باز کرد و اندیشیدہ راہ بافت. همانا خداوند عرّتمند می‌فرماید: (همانا 
چشم‌ها کور نمی شوند ولى دلهايى که در سینه‌اند کبور می‌گردند.4 [حج (۴۲): ۴۶] 
و چگونه کسی که نمی بینہ راہ بیابد؟ و چگونه کسی که بیم ندارد؟ از رسول 


خدا۔درود خدا بر او وبر خاندانش بيو ىنيد وب آنچه از نزد خداوند نازل 
شدہ اقرار نمابيد واز نشانههاى هدايتٍ دنبال‌روی کنید که آنان نشانه‌های 
راستی و پرهیزگاری‌اند. و بدانيدكه اگر مردی عیسای مریم را انکار كند و به 
فرستادگان دیگر اقرار كندء ایمان نیاوردہ است. راہ را به جست وجوی چراغ‌ها 
ببيمابيد ونشانەھا را از بشت پردەھا بجوبید تا دیتتان راکامل کردہ به خداوند 


و پروردگارتان ایمان آرید. 

[۲]۱۵۳۴-شلیمان جعفری از حضرت رضالڈ روایت کرده که فرمودند: در 
یکی از جنگ‌ها نزد پیامبر گرامی گروهی را تمجید کردند. ایشان فرمود: آنان جه 
کسانی هستند؟ فتند: ای رسول خداء مؤمنانى هستند. فرمودند: ایمانشان 
چگونه است؟ گفتند: در بلا شكيباء در آسايش سپاسمند و در قضا خرسندند. 
رسول نخدا -درود خدا بر او وبر خاندانش -فرمودند: بردبارانى دانشمندند كه به 
جهت فهمشان نزدیک است از پیامبران شوند. اگر شما چنان که وصف مىكنيدء 
هستید, بس ساختمانی راک در آن نمىنشينيدء نسازید و چیزی را که 
نمی‌خوریده گرد نیاورید و از خداوندی که به سویش بازمی‌گردید. پروا كنيد. 


ا في داروا قال في لقطر و تحن فجقیفون وه 
َكب في کتاب و فری عَلَى لاس و رَوَى غَيدهُ : 
الوا لیر ال عن 


[۱۵۳۵] ۱ أصبّغ نباتہ كفت: امیر ممنان 38 در خانەاش -یا در قصر -برای ما 
كه كرد آمده بودیم سخنرانی کرد و سپس فرمان داد تا در نامه‌ای نوشته شده» 
بر مردم خوانده شود. و کسی دیگر هم روایت کرده است که بسر گواء از امیر 
مؤمنان 18 دربارة صفت اسلام و ایمان و کفر و نفاق پرسید و حضرت فرمود: 
ما بعد؛ همانا خداوند پاک و والا اسلام را قرار داده. قواعدش را برای کسانی 
که به آن درآمدند آسان ساخت و پایه‌هایش را به جهت کسانی که با آن به جنگ 
برخاستند استوار نمود. و آن برای کسانی كه از آن پیروی کردند. عت و برای 
کسی که در آن درآمد سلامتی است. برای کسی که از آن پیروی کرد هدايت 
و برای کسی كه آن را لباس خود قرار می‌دهد. آراستگی است» برای کسی که 
خود را به آن می‌آویزد بهانه و برای کسی که به آن جنك می زند دستگیره 
است. برای کسی که آن را برمی‌گیرد» طناب و برای کسی كه با آن سخن می‌گوید, 
برهان است: برای کسی که روشنایی می‌جوبد,نور است و برای کسی که یاری 
می‌جوید. کمک برای کسی که مناظرہ ی کند, كوا است و برای کسی که 
استدلال می‌آورد پیروزی است. برای کی که حفظ می‌کند. دانش است و برای 
کسی که روایت می‌کند. حدیث برای کسی که داوری مي‌کند. حکم است و 
برای کسی که تجربه می اندوزد بردبآری است, برای کسی که دوراندیشی 
م ىكند. لباس است و برای کسی که درك می کندہ فهم» برای کسی که می‌اندیشد. 
بفين است و برای کسی که تصمیم می‌گیرد بینایی؛ برای کسی كه دقّت می‌کند. 
نشانه است و برای کسی که پند می يذيرد. عبرت» برای کسی که تصدیق می‌کند. 
نجات است و برای کسی كه نیکی می‌کند: آرامش: برای کسی كه تقرّب 
می جوید نزدیکی است و برای کسی كه توگل می‌کند. اطمینان» برای کسی 
كه تفویض می‌کند, آسودگی است و برای کسی که خوبی می‌کند؛ بھرہ برای 
کسی که پیشی می‌جوید. خير است و برای کسی که شکیبایی می کندہ سپر برای 
کسی که پرهیزگاری می‌کند. لباس است و برای کسی که هدایت می شود پشستیبان» 
برای کسی كه ایمان می‌آورده پناهگاه است و برای کسی که اسلام می‌آورد: 
ایمنی, برای کسی که راست می‌گوید. امیدواری است و برای کسی که قناعت 
می‌کند. توانگری است اسلام حقّ است. راهش هدایت» فخرش بزرگی و صفتش 
نیکویی است. اسلام؛ شيوهاى روشن و چراغی پرنور است. چراغی تابئدہ و بلند 


مِنْهَاجُهُ وَالصَالِحَاتُ تاره و | 
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هدف است. میدانی هموار و گردآور اب اش 

کیفرش دردناک است: ساز و برگش کامل و سوارانش بزركاند. ایمانء راه او 
است و اعمال نیک مناره‌اش. درک چراغ‌های آن است و دنیا میدانش. مرگ يايان 
و رستاخیز, مسابقه‌اش, بهشت جایزه و دوزخ؛ کیفرش, تنقواء ساز و برك و 
نیکوکاران» سوارانش. به وسيلة ایمان است که بر اعمال صالح استدلال می شود 
وبا اعمال صالح است که درک و فهم رونق می‌گیرد و با درک و فهم است که 
هراس از مرگ می‌آید و با مرگ است که دنيا به انجام می رسد و با دنا است که از 
رستاخیز گذر می‌کنند و به وسيل قيامت است که به بهشت نزدیک می‌گردند و 


بهشت حسرت دوزخیان و دوزخ, اندرز پرهیزگاران و تقوا اساس ایمان است. 


[۱]۱۵۳۶-جابر از حضرت باقر روایت کرده که فرمودند: کسی از امیر 
مؤمنان 1 دربارة ایمان پرسید. حضرت|فرمۇ3: اود عرتمند ايمان را بر 
چهار بايه نهاد: شکیبایی و یقین و دادگری و جهادگری. شکیبایی خود چبهار 
شاخه دارد؛ شکیبایی در اشتياق و هراس و پارسایی و انتظار. کسی كه به بهشت» 
شوق دارد. هوس‌ها راکنار مىكذارد. کسی که از دوزخ می‌هراسد از حرام‌ها 
بازمىكردد. کسی كه در دنيا بارسابى می‌کند. رنج‌ها بر او آسان می‌گردد و کسی 
که به اثنظار مرگ است به سوی نیکی‌ها شتاب مىكند. يقين هم چهار شاخه دارد: 
بينايى به زیرکی: رسیدن به حکمٹ: شناختن عبرت و روش پیشینیان, کسی که 
به زیرکی بینا شود حکمت را می شناسد کسی که به حکمت برسد, عبرت را 
می‌شناسد. کسی که عبرت را بشناسد» سنّت و روش رامی‌شناسد و کسی که روش را 
بشناسد گویا که با پیشینیان بوده است. به آنجه پایدارتر است هدایت می‌یابد و 
می بیند که نجات يافته به جه چیزی نجات يافته است و نابود شده به چه چیزی 
نابود شده است. و همانا خداوند هر که را نابود كرد به سبب نافرمنی اش بود و ه رکه 
رانجات داد به سبب فرمانبرىاش. و دادگری هم چهار شاخه دارد: درك دشواره 
دانش ژرف: روشنی حكم و خزمی بردبارى. کسی که می فھمد نمام دانش‌ها 
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[۱۵۴۰] عِدَة ين | 


یمان وکفر 
را تفسیر می کند کسی که دانش داشته باشد قاعده‌های داوری را می شناسد 
وکسی که بردباری کند در كارش کوتاهی نکرده در ميان مردم» ستوده می‌زیبد. 
و جهاد نیز چهار شاخه دارد: امر به معروف, نهی از منکرء راستی در همه جا 
و دشمنی با فاسقان. کسی که اسر به معروف می‌کند بشت مؤمنان را استوار 
می‌کند. کسی که نهی از منکر می‌کند. بینی مناقق رابه خاک می‌مالد و از نیرنگش 
درامان می ماند کسی که در همه جا راستگو است آنچه را بر او واجب بوده ادا 
می‌کند و کسی که با فاسقان دشمنی می‌کند برای خدا خشمگین می‌شود. وکسی 
كه برای خدا خشمگین شود خداوند هم برای او خشمگین می شود این است 
ایمان و ريشه و شاخه‌هایش. 
برتری ایمان بر اسلام و برتری یِقین بر ایمان 
[۱]۱۵۳۷-جابر گفته است: حضرت صادق ڭا به من فرمود: ای برادر جُعفىء 
همانا ايمان برتر از سلام و یقین ب روآ ابیت و هيج چیز گرامی‌تر 
[۲]۱۵۳۸ وشاء گفت: از حضرت ابوالحسن 168 شنیدم که می‌فرماید: ایمان 
یک درجه فرازتر از اسلام است و پرهیزگاری یک درجه فرازتر از ایمان ویقین 
یک درجه فرازتر از پرهیزگاری. و هیچ چیزی اندک‌تر از یقین ميان مردم تقسیم 
نشده است. 


[۳]۱۵۳۹- خمران أ گفت: از حضرت باقر 488 شنیدم می فرماید: ھمانا 


خداوند ايمان را يك درجه بر اسلام برتری داده است آنسان که کعبه را بر 


مسجدالحرام برتری داد. 


[۲]۱۵۴۰.ابوتصیر گفته است: حضرت صادق 8 به من فرمود:ای ابو محمد 


ود ننا 
سَالَكُ ایا الْحَسَن الوصا 2 


آیا اسلام یک درجه دارد؟ من عرض كردم: بله. فرمودند: وایمان یک درجه 
فرازتر از اسلام است؟ من عرض کردم: بله. فرمودند: و پرهیزگاری یک درجه 
فرازتر از ایمان است؟ عرض کردم: بله. فرمودند: ویقین يك درجه فرازتر از 


پرهیزگاری است؟ من عرض كردم: بله. فرمودند: و هیچ چیزی آندک‌تر 


به مردم داده نشدہ است. همانا شما به فروترین اسلام جنك زده‌اید. مبادا ناگهان 


از دستتان بپرد. 

[۵]۱۵۴۱-یونسگفته است:از حضرت رضال دربارة ایمان و اسلام پرسید م 
فرمودند: حضرت باقر ا فرمودهاند: همانا در آغاز اسلام است. و ایمان یک 
درجه بالای آن است. و پرهیزگاری یک درجظلة:فيراى ایمان است و یفین یک 
درجه فرازتر از پرهیزگاری است. و هیچ چیزی اندکاتر از يقين ميان مردم تفسیم 
نشد است. من عرض كردم: يقين یری اببت؟ فر مودند: تکیه به خداء كردن 
نهادن بر [فرمان] اوہ خرسندی به قضای او و سپردن کارهابه او. من عرض کردم: 
تفسیر أن این است؟ فرمودند: حضرت باقر چنین فرموده است. 

[۶]۱۵۴۲-احمد بن محمّدِ ابو نصر از حضرت رضا# روایت کرده که 
فرمودند: ایمان يك درجه فرای اسلام است و پرهیزگاری یک درجه فرای ایمان 
ویقین يك درجه فرای پرهیزگاری است. ودر ميان مردم هيج چیزی اندک‌تر از 
یقین تقسیم نشده است. 


[۱]۱۵۴۳_ عفر از حضرت باقر روایت کردهکه فرمودند: رسول خدا-درود 


صَادِقِينَ راد ائتگٹرؤ وا رامال ون ر الراك زي 


خدا بر او وبر خاندانش در یکی از سفرهایش به کاروانی برخورد. آنان گفتند: 
سلام بر تو ای رسول خدا۔ حضرت فرمود: شما كيستيد؟ گفتند: ما ای مان 
آورندگانيم ای رسول خدا. فرمودند: حقيقت ایمان شما چیست؟ آنان گفتند: 
خرسندی به قضای خداء سپردن کارها به او و گردن نهادن بر فرمائش. رسول 
خدا -درود خدا بر او وبر خاندانش -فرمودند: دانشمندانی حکمت‌دان که به 
جسهت حكمتشان نزدیک است پیامبر شوند. بس اگر راست می‌گویید, 
ساختمانی راکه در آن نمی نشینید نسازید و مالی راكه از آن نمی خوريدء گرد 
نياوريد و از خدابی که به سويش بازمی‌گردید پرواکنید. 

[۲]۱۵۲۲-اسحاق عمّار گفت: از حضرت صادق 8ڈ شنیدم می فرماید: رسول 
خدا -درود خدا بر او وبر خاندانش -نماز صبح را با مردم گزارد و چشمش در 
مسجد به جوائی افتاد که جرت می‌زد و سرش به پایین می‌افتاد. روی زرد و لاغر 
و چشم‌هاگود افتاده. رسول خدا-درود خدابز او و بر خاندانش -به او فرمودند: 
فلانی! حالت چطور است؟ او گفت: ای (سوّلتخدام د حال يقين هستم. رسول 
خدا از سخن او در شگفت شد و فرمود: برای فز یقیلی حقیقتی است. حقیقت 
یقین تو چیست؟ او گفت: ای رسول تحذاو ینم مان اتلك که مرا اندوهگین؛ 
شب زندهدار و تشن در روزهای داغ کرده است. جائم به دنيا و آنچه دارد 
بی رغبت شده چنان كه گمان می‌کنم وقتی به عرش پروردگارم می‌نگرم برای 
حساب آماده شده و آفریدگان برای حساب‌رسی گرد آورده شدهاند و من 
میانشان هستم و گویا اکنون بهشتبان را می‌بینم كه در بهشت بهره می‌برند 
و همديكر را معزفی می‌کنند. وبر پشتی‌ها تکیه می‌زنند و گویا دوزخیان را 
می‌بینم که در آتش, عذاب می‌شوند و فریادرس می‌خواهند. گویا هم اكنون صدای 
زبانههاى آتش رامی شنوم و در گوشم چرخ می‌زند. آنكاء رسول خدا۔درود خدا بر 
او وبر خاندانش -به اصحاب فرمودند: اين بنده‌ای است که خداوند دلش را په 
ایمان روشن کرده است. سپس به آن جوان فرمود: هماره بر این حال باش. جوان 
عرض کرد: ای رسول خداء برایم از خدا بخواه که شهادت با تو را روزی‌ام کند, 
پس رسول خدا۔درود خدا بر او و بر خاندانش برایش دعاکرد چیزی نگذشت که 


[۵۷) ۱-ع را 


عَبد او قالْ: 


86 ہو 


ازل نفر به شهادت رسید 


در یکی از جنگ‌های پیامبر گرامی به ميدان رفت و پس 
كه ار نفر دهم بود. 

(۳]۱۵۲۵ .ابر بصیر از حضرت صادق 4 روایت کردهکه فرمودند: رسول خدا 
۔درود خدا ہر او و ہر خاندانش به دیدن حارثة بن مالک بن تُعمان انصاری رقت 
وبه او فرمود: ای حارثه. چگونه‌ای؟ او گفت: ای رسول خداء به راستى؛ ایمان 
آورده‌ام. رسول خدا به او فرمود: برای هر چیزی حقیقتی است» حقیقت سخن 
تو چیست؟ عرض کرد: ای رسول خداء جانم به دنیا بی ميل است چندان که شب 
زندەدار و روزەدار روزهای داغ كشتهام. و گویا به آسمان که می‌نگرم برای 
حساب آماده شده است. گویا بھشتیان را می بینم که به زیارت همدیگر می‌روند. 


گویا زوز؛ دوزخیان در آتش را می‌شنوم. آن گاه رسول خدابه او فرمود: بنه‌ای 


که خداوند دلش را روشن کرده است. تو بیثا گششته‌ای, بر آن پایدار باش, او 
عرض کرد: ای رسول خدا از خدا بخواه كله شهادث با تو را روزیام کند. 


حضرت فرمودند: خدایا شهادت را زتؤزئ ,جار ثه کن. چن روزی نگذشت که 


رسول خدا .درود خدا بر او و بر خاندانش -مردمی رابه جنگ فرستاد که او هم 
در میانشان بود. جنگید و نه تن راکُشت ۔یا هشت تن راو سپس خودش کشته 


شد. و در روایت دیگری از ابو بصير است که او همراه جعفر ابوطالب پس از نه 


نفر به شهادت رسید و نفر دهم بود. 
[۴]۱۵۴۶-شکونی از حضرت صادق ا روایت کرده که امير مؤمنان - 


درودهای خدا بر او -فرمود: همان برای هر حقّی» حقیقتی است و بر هر درستىء 


یک روشنی. 


انديشه 


[۱]۱۵۴۷-سکونی از حضرت صادق ا روایت کرده که امير مۋمنان 8 


می‌فرمود: دلت را با اندیشیدن بيداركن. بهلويت را از ستر خواب جداكن و از 
حداوند و پروردگارت پروا دار. 

[(۲]۱۵۲۸ حسن صَیقّل گفته است: از حضرت صادق 3 دربارۂ آنچه مردم 
روایت می‌کردند که اندیشیدن در یک ساعت بهتر از نماز و عبادت یک شب 
است» پرسیدم وگفتم: آدمی چگونه بنیدیشد؟ فرمودند: از خرابه یا انەای 
بگذرد و بگوید: کجایند ساکنانت: کجابند سازندگانت. چه شده که سخن 
نمی‌گویید. 

[۳]۱۵۴۹۔یکی از کسان احمدبن محمدڈابو نصا حضرت صادق ا روايت 


کرده که فرمودند: برترین عبادت, پیوسته اندیگی دربارة خدا و قدرت او است. 


[:100]؟مُعمْرٍ خلاد گفت: از حضرت رضائة شنيدم می‌فرماید: عبادت» 


لماز وروزۂ فراوان نیست. 

همانا عبادت اندیشیدن دربارۂ خداوند عرتمند است. 

[۵]۱۵۵۱۔: رنعی روايت شده که حضرت صادق .98 به نقل از امیر مؤمنان - 
۔فرمود:ھمانا اندیشیدن, به نيكى وانجام آن فرا می‌خواند. 


مکارم 


یه از حضرت صادق ا روايت کرد که فرمودند:مکارم 


ها َون في الال و 

في لی تَکُون في ال زا کون في ی و تَكُونُ في ال ولا 

کرو فی از قيل: ما م5 قال یڑ الب صد الان لا 

1 جرد إا لشب دش شیر لکلا لى اضر و 
لک لجار و اذم للشاجب وَرَْسهُنَ الحياة. 


اعَةَ و الجر و الشّكْرَو 
المروءة قَالَ: و وی 
اء اسان 


ده چیز است. اگر خواستی آن‌ها را داشته باشی؛ به دست می‌آید. این‌هاگاهی در 
شخصی هست و در فرزندش نیست وگاهی در فرزند است و در پدرش نی 
وگاهی در نوكر هست و در آقا نيست. پرسیدند: این‌ها جه چیزهایی است؟ 
فرمودند: هراس راستین, رامستی گفتاره امانت‌پردازی؛ برقراری پیوند 
خویشاوندی, پذیرایی از میهمان: غذا دادن به كداء هواداری از همسایه, 
هواداری از درست و فراتر از همه شرم وحيا. 

[۱۵۵۳]٢۔عبداِمسکان‏ از حضرت صادق ل روایت کردهکه فرمودند: همان 
خداى شکوهمند, فرستادگانش را بهبزرگواری‌های اخلاقی ویژه داشت. شما 
خودتان رابيازمابيد. اگر از آن بزرگواری‌ها داشتید خدارا سپاس كفته, بدانيد که 
آن خير شما اسث. واگر چیزی در شما نبود از خداوند درخواست كرده؛ در 
پی‌اش برويد. آن گاہ دہ جيز ذکر کرد: بین ف اتی شکیبایی؛ سباسمندی, 
بردباری؛ نیک رفتاری» سخاوت, غیرت» شجاعت و مزدانگی؛ راوی گفته است: 
برخی راوبان,راستگویی و امانت بر راهم يلين ده ورد فزوده‌اند 

[۳]۱۵۵۲- عبدالله يكير از حضرت صادق 8ا روایت کرده که فرمودند: ما 
دوست می داریم کسی را که خردمند؛ فھمیدہ بيناء بردبار: مداراگره شکیبا: 
راستگو و وفادار باشد. همانا دای عرّتمند پیامبران را به بزرگواری‌های 


اخلاقی ویڑہ داشته است. هر کس آن‌ها را داشته باشد بايد خدا را به جهت آن 


سپاس بگوید و هر کس آن‌ها را نداشت بايد به درگاه خداوند شکوهمند زاری 
کردہ آن‌ها رااز او بخواهد. راری گفته است:من عرض کردم: جانم فدایت! آن‌ها 
جه چیزمایی است؟ فرمودند: آن‌ها عبار تند از: پرهیزگاری, قناعت» شکیبایی؛ 
سپاسمندی, بردباری؛ حیاء سخاوت» شجاعت» غیرت: نیکی؛ راستگویی 
و امانت‌پردازی: 


[۴]۱۵۵۵۔یکی! از اصحاب از حضرت صادق 9 رواي تكردهكه فرمودند: همانا 


قال زشول اون خر كم ير 
اکم اش .ال لمع 


لاهن ای بن لويد عَئ اي تبر قد ای عبد ایاڑا قال: 


رابه خوبی همراهی کنید. 

[۵]۱۵۵۶۔سَکونی از حضرت صادق"39 روایت کرده که امیر مؤمنان ۔درود 
خدا بر او -فرمودند: ایمان بر چهار پایه است: خرسندی به قضای خداوند, تكيه 
به اوه سپردن کارها به او و گردن نهادن بر فرمانش. 

[۶]۱۵۵۷۔عبداشوسنان از مردی از بنی‌هاشم [شاید حضرت صاد 8 است که 
به جهت نفيّه نام مبارکش آورده نشده است.] روایت کرده که فرمودند: چهار 
چیز است که در هر کسی باشد اسلامش کال اسک و اگر سر تا بايش نيز گناہ 


باشد از اسلامش نمی‌کاهد: راستی؛ جياء نگ رفتاری و سپاسمندی. 


[۷]۱۵۵۸۔جابر عبداث گفته است: رسول خدا-درود خدابر او و بر خاندانش- 


فرمود: هان! آيا به شما از بھترین مردمان نكويم؟ ماگفتیم: چرا ای رسول خمدا. 
فرمودند: از بهترين مردمان در ميان شما کسی است که پرهیزگار: پاک: گشاده 
دست. پاک زبان و پاک دامن نیکی کننده به يدر و مادر و نسپارند؛ خمانواده به 
دیگران باشد. 

برتری یقین 


[۱]۱۵۵۹ابو بصیر از حضرت صاد ق روایت کر ده که فرمودند: هر چیزی 


٦ 
۳ابن صخ‎ ۶ 
ان تخبواب.‎ 


نهایتی دارد. من عرض كردم: نهايت توکل چیست؟ فرمودن 
ونهايت یقین چیست؟ فرمودند: ايزكه با وجود خدا از چیزی نهراسي. 
[۵۶۰٣]۲۔ابو‏ ولادکناط و عبداثوسنان از حضرت صادق 38 روايت کرده‌اند 
که ایشان فرمود: از درستى يقين مرد مسلمان اين است که مردم را با خشمگین 
نمودن خداء خشنود نکند و آنان را به جهت آنچه خداوند به ایشان ندادہ 
سرزنش نکند؛ زيرا نه آزمند روزی را پیش می‌آورد ونه ناخرسندی کسی آن را 
به عقب می راند۔ و اگر یکی از شما از روزی‌اش چنان بگریزد که از مرگ بگریزد 
در نهايت به ار خواهد رسید چنان که مرگ به او می رسد. سپس فرمودند: همانا 
خداوند به سبب عدل و داد خود نشاط و آسیایشن را در یقین و خرسندی: و غم 


واندوه را در شک و خشم نهاد. 


[۳]۱۵۶۱۔ھشام سال م گفته است:اڑ تحضرّت صادق له نیم می فرماید:ھمانا 


کردار بيوستة اندک همراه با يقين» نزد خداوند بر تر از کردار بسیار بی یقین است. 
[۴]۱۵۶۲۔زرارہا: حضرت صادق :9# روایت کرده که امیر مؤمنان۔درود خدا 
بر او بر منبر فرمودند: هيج يك از شما طعم ایمان را نمی چشد تا بداند که آنچه 
به او می رسد چنان نبوده که از او بگذرد و آنچه از او درمی‌گذرد چنان نبوده که به 
او پرسد. 
o]‏ ۱ زید شخام از حضرت صادق 42 روایت کردەکہ امير مؤمنان-درود خدا 
بر او -برای داوری ميان مردم كنار ديوار خمیده‌ای نشست. یکی از آنان گفت: زیر 


اين دیوار منشین که کج است. حضرت امیر مؤمنان ۔درود خدا بر او فرمود: مرد را 


۷ الین بن محمد عن على بن شحگي ن علي أسباطقال: 
سمت لا الحَسن الرضانة یقرل ان فيالکثر الي قال اله عر وَجَلٌ: 


اجلش نگاہ می‌دارد. آن كاء چون برخاست ديوار فرو ریخت. حضرت 
صادق ل فرمود: امیر مؤمنان !از این کارها بسیار داشت. و يقين همین است. 

[۶]۱۵۶۴ صَفوانِ شتربان گفته است: از حضرت صادق 30 دربار 
خداوند عزّنمند پرسیدم: (و اقا ديوار برای دو بسر يتيم آن شهر بودکه زیرش گنجی 
داشتند.» [کهف (۱۸): ۸۲] فرمودند: هان!كه آن زر و سیم نبود و چهار کلمه بود: 
هیچ خدایی جز من نیست کسی که به مرگ يقين دارد در خنده دندائش دید 
نمی شود کسی که به حساب‌رسی بقين دارد» به دل شاد نمی شوہ و کی که به 
تقدير يقين دارد جز از خدا نمی‌هراسد. 

[۷]۱۵۶۵۔ضغوان شتربان از حضرت قباد ق 48 روایت کرده که امير 
مزمنان 1 می فرمود: بنده طعم ايمان رأ نمی اشد تا اند که آنچه به او می‌رسد 
چنان نبوده که از او درگذرد و آنچه اززاو درمیگذرد جنا نبوده که به او برسد 
و هماناکسی که سود و زیان‌رسان استء خدا است. 

[۸]۱۵۶۶سفیدبن قيس هَمْدان ىكفته است:روزی در جنگ مردی رادیدم که 


تنها دو جامہ به تن کرد بود. با اسب به سويش رفتم و ديدم كه امیر مژمنان: 18 


است. عرض کردم:ای امیر مؤمنان در جنين احوالی با اين لباس؟ فرمودند: آری» 


ای سعیدِ قّيس! همانا برای هر بنده‌ای از سوی خداوند نگاهبان و نگهدارنده‌ای 
است. دو فرشته که او را از فروافتادن از سر کوه يا قرو افتادن در چاه نگاه 
می دارند. ولى وقتی قضا نازل شود ميان او و چیزهای دیگر را وامی‌گذارند. 


[۹]۱۵۶۷۔علي' أسباط گفته است: از حضرت رضا لح شنیدم می فرماید:د رگنجی 


صرب و الو تال الوا شتا 
ادوا َكِب 


٠١ ]۱۵۶۸[‏ محمد بن يي 


[۱۵۶۹] الم 
قیل لخاد 
ايان هبه ۳ عد ای تقد 


بَابُ الرّضَا بِالْقَضَاءٍ 
8 
e‏ سل نامعن ابی 
1 


كه خداوند عزتمند فرمود: «و زیر آن گنجی داشتند». جنين نوشته بود: به نام 
خداوند رحمت‌گر مهربان. از کی که به مرگ یقین دارد در شگفتم كه چگونه 
شادی می‌کند. و از کسی که به تقدیر بقين دارد در شگفتم که چچگونه غم می‌خورد 
واز کسی که دنا و نابايدارىاش برای اهلش را دیده در شگفتم که چگونه به آن 
تکیه می‌کند؟ و برای کسی که عقلی از سوی خداوند دارد سزاوار است که 
خداوند را در فضایش متهم نکند و در روزی دادن به کندی نسبتش ندهد. من 
عرض کردم: جانم فدایت می‌خواهم این را بنویسم.به خدا سوگند ایشان دستش 
رابه سوی دوات برد تابه من بدهد که من دستشان را كرفته. بوسیدم و دوات را 
برداشته؛ آن را نوشتم. 

[۱۰]۱۵۶۸-عبدالرحمان عَررّمی به نقل از پدرش از حضرت صادق ل8 روایت 
کرده که فرمودند: قنبر غلام على 849 ایشان راپسبار دوست می‌داشت. و چون 
على -درود خدا بر او -بیرون می رفت او با مش ریہ دنبالش می‌رفت. شبی 
حضرت او را دبد و فرمود: قنبر جه شده اتت؟ از عزض کرد: آمدم تا بشت سر 


شماراه بروم. حضرت فرمودند: وای بر و نوف از هل آسمان نگاه می‌داری 
یا از اهل زمین؟ او عرض کرد: از اهل آسمان نه بلکه از اهل زسین. حضرت 
فرمودند: اهل زمین جز به اذن خدای آسمان با من کاری نمی توائند کرد بازگره. 


واو باز 
[۱۱]۱۵۶۹-یونس ا زکسی که نامش رابردہ روایت کرده که به حضرت ر ضا8 
گفتند: ار حالی که از شمشیرها خون می‌چکد شما چنین سخنی می‌گویید؟ 


حضرت فرمودند: خداوند دره‌ای از زر دارد که از آن ہا ناتوان‌ترین یدگانش 

مورچه نگاهداری می‌کند و اگر شتر خراسانی هم به سويش بدود به آن نم رسد. 
خشنودی به قضا 

[۱]۱۵۷۰-يکي از بزرگان بنی‌نجاشی از حضرت صادق ا روایت کرده که 


فرمودند: در رأس فرمانبری از خداونده شکیبایی و خشنودی از خداوند است. 


اضر تب 9۳ 
ملاک جیه بأغماله اله و رضاه 


در هر کاری, جه بنده آن را دوست داشته باشد يا دوست نداشته باشد. و هیچ 
بنده‌ای در آنچه دوست می‌دارد یا دوست نمی‌دارد از خدا خرسند نمی شود مگر 
این‌که خبری برايش به همراه می‌آورد. 

[۱۵۷۱]٢لیث‏ مُرادی از حضرت صادق لئ روایت کر دهکه فرمودند: داناترین 
مردم به خداوند حشنودترین‌شان به قضای آن عر 

[۳]۱۵۷۲-ابو حمزة ثمالی از حضرت ساد روایت کرده كه نرمودند: 
شکیبایی و خرسندی از خداوند در رأس فرمانبری از شداوند است. وکسی 
كه در آنچه خداوند بر او حکم کرده» شکیبایی کند و از او خرسند باشد جه 


برایش خوش باشد و چه ناخوش, خداوند عرتمند برای او جز آنچه خير 
است حکم نمی کنل 

[۴]۱۵۷۳.ابو مبیده حَذَاء از حضرت باقر لا روایت کرده که رسول خدا-درود 
خدا بر او و بر خاندانش -فرمودند: خدای شکوعنمند فرموده است: همانااز ميان 
بندگان مزمنام بنده‌ای است که کار دينثل انا تلوانگری و گشادگی روزی 


و تندرستی بدن درست نمی‌شود. پس من أو راب توآنگری و گشادگی روزی 
و تندرستی بدن دچار می‌کنم تاکار دیش درتت کو5 آدیگر از بندگان مؤمنم 
بنده‌ای است که کار دینش جز با نداری و بیچارگی و بیماری در بدنش درست 
نمی شود بس او را به نداری وبیچارگی وبیماری دچار می‌کنم تا کار دینش 
درست گردد. و من به آنچه کار دين بندگانم به درست می‌شود داناترم. از 
بندكانم مؤمنم یکی در عبادتم میکوشد از خواب و بالش لذت بخش خود جدا 
شده» شب را به خاطر من زنده می‌کند و خودش را در عبادت من خسته می‌کند, 
من یک شب و دو شب به جهت گوشة چشمی که به او دارم و برای ساندنش در 
این حال او رابه جرت می‌اندازم. او می‌خوابد و صبحگاه برمی + زد در حالي که 
از خودش ناراحت است و آن را سرزنش می‌کند. ولی اگر ميان او و عبادتم را باز 
بگذارم» غروری به او دست می دهد که به فتنة در اعمالش کشیدہ می شود وبه 
جهت همین غرور در اعمال و خرسندی از خود -چنان که می پندارد او بالاتر از 
همة عبادتگران است و در عبادت کوتاهی نمی‌کند -به سوی هلاكت می‌رود. 


۹3 یط یوب إِلي فلا 


همم ۱ بوا 


از من دور می شود ولی می‌پندارد که نزدیک شده است. پس عمل كنندكان نبايد 
به عمل‌هایی که به خاطر پاداشم انجام می‌دهند تكيه كنند؛ چون آنان هر جه 
بکوشند و خودشان را خسته کنند و عمرشان را در عبادت من بگذارند باز 
کوتاهی كردهاند و در آنچه از من می‌خواهند. از بزرگواری و نعمت‌های بهشتم 
و درجات والا در کنارم به نهایت عبادتم نمی‌رسند. بلکه بايد به رحمتم اطمینان 
کرده‌به احسانم شاد شوند و با حسن ظنّ به من آرام گردند. تارحمتم به دنبالشان 
برود و احسانم به بهشت رساند و آمرزشم جامۂ عفوم را به ایشان بپوشاند. که 
منم حداوند رحمتگر مهربان و به آن نامیده شدهام. 

[۱۵۷۴ ]۵ ضَفوان شتربان از حضرت کاظم ‏ روایت کرده که ف مودند: برای 
کسی که عقلی از خدا دارد سزاوار است که او در روزی دادن به کندی نسبت 
نداد در قضا متهمش نکند. 

[۶]۱۵۷۵-غمرو نیک فروشندة هراتي روایت کرده که حضرت صادق ل 
فسرمودند: خحداوند شکوهمند فرموده است: بندۂ مؤمنم را دربارة کاری 
نمی‌گردانم جز اينكه آن را برایش خیر قرار دهم. پس بايد به قضايم خرسند. به 
بلایم شکیبا و به نعمت‌هایم سپاسمند باشد تا ای محمّد [درود خدا بر او وہر 
خاندانش] او را از صذیقان درگاهم بنويسم. 

[۷]۱۵۷۶. داود فَرقّد از حضرت صادق 388 روایت کرده که در آنچه خداوند 
عژنمند به موساي عمران وحی کرده چنین آمده است: ای موساي عمران من هیچ 


آفریده‌ای دوست داشتنی تر از بندة مزمنم نيافريدءام. من او را به أنجه خير او است 


دچار میکنم و به آنجه برايش خبر است عافیت‌اش مىدهم و آنچه را برايش بد است 


به جهت خیرش از او دور می‌کنم و من به آنچه برای بندەام شايسته است داناترم. پس 


او باید بر بلایم شكيباء بر نعمت‌هايم سپاسمند و به قضایم خرسند باشد تا چون برای 


کان یه ونم 


[۱۵۷۸] 4مُحَمد بْنَُحْيَى. 


القضاء و أخبط اف أجرة 
[۱۵۷۹] ۱۰ 


خرسندی من عمل كرد و از فرمانم اطاعت كرد او را از صدیقان درگاهم بنویسم. 

[۸]۱۵۷۷ ابن ابو یَعفوراز حضرت صادق 1 روایت کرد که فرمودند: از مرد 
مسلمان درشگفتم که خداوند شکوهمند قضایی بر او حکم نمی‌کند مگر این‌که 
خیرش باشد. و گر با قيجىهااو را باره بارهكنند برای خبر او است و اگر صاحب 
مشرق و مغرب زمين هم شود برای خیر او است. 

[۹]1۵۷۸۔عبدالله بن محمّد جُعفی از حضرت باقر 4# روایت کرده که 
فرمودند: سزاوارترین آفرید؛ خداوند برای تسلیم شدن به قضای آن عرّتمند 
کسی است که او را بشناسد و کسی که به قضا خرسند باشد. آن قضا بر او اجرا 
شده خداوند پاداشش را بزرگ می‌سازد. وكسى که از قضا خشمگین باشد, آن 


قضا بر او می‌گذرد و خداوند پاداشش را باه فی‌سّازد. 


[۱۰]۱۵۷۹-هاشم پُرید گفته است: خضرت سجاد 1 به من فرمود: زهد ده 


بسخش است, که بسالاترین درجه‌اشن, پبیین ترین درجبة پرهیزگاری است 
و والاترین درجة پرهیزگاری؛ کم‌ترین درجة يقين است و والاترين درجۂ ية 
پست‌ترین درجة رضاء 

[۱]۱۵۸۰ ١-علي‏ آسباط به نقل از کسی که نامش را برده از حضرت صادق .88 
روایت کرده که فرمودند: حضرت حسن مجتبی 8# به ديدار عبداللو جعفر رفت 
و فرمود: ای عبدالله. مؤمن نیست کسی که به قسمت خود ناراضی است 
و جایگاه خودش را اندک می‌شمارد در حالی که خداوند بر او چنین حكم رانده 
است. و من برای کسی که در دلش جز رضا نباشد ضمانت می‌کنم كه از خدا 
بخواهد و استجابت شود. 


[۱۲]۱۵۸۱-مردی گفته است:به حضرت صادق 4# عرض کردم:با چه چیزی 


ہر ممتو 


07[ کے 792ھ ڑھ کر 
قلت لَه أي يم غلم لن بان مؤمئ؟ قَالَ: بانیم لہ و الوصا فيا 
ورد عليه ین سُرُورٍ اؤ سَخَط. 


[۱۵۸۲] ۳ عل .خن الْحْسَْن بن اْمُخْتَارٍ عن عبر 


باب التّفُويضٍ! 
[۱۵۸۳] ا ۽ أحمد ن فده عن 0 


3 کتاب ایمان و 1 


تسلیم شدن برای خدا 


و خرسندی به آنچه بر او می رسدہ جه شادى و چه ناراحتی۔ 


دانسته می شود که کسی مؤمن است؟ فرمودند: 


[۱۳]۱۵۸۲-عبدائ ابو عفور از حضرت صادق #8 روایت کرده که فرمودند: 
رسول خدا -درود خدا بر او وبر خاندانش -دربارة چیزی که گذشته بودہ 
نمی‌فرمود؛ كاش جز این مى شد. 


سپردن کارها به او وتكيه بر اه 


]4-110۸ کرده که فرمودند: خداوند. 


عزتمند به داود جنين وحی کرد: چون یکی از بندگانم بی توه به کسی از 
آفریدگائم به من پناه آورد ومن آن را از نیتش دائسیتم اگر آسمانها و زمين 
و ساکنان آنها هم بخواهند او راگمراہ کنند. من راه زهايى را برایش گشوده 
می‌گذارم. ولى وفتی یکی از بندگانم به کنیا آزیدگانم اه آورد و من آن را از 


نیش بدانم. اسباب آسمان‌ها و زمین را از دستش بیرون می‌کشم و زمین را 


برایش تنگ می کنم و برایم مهم نیست که در کدام دره بمیرد. 


[۲]۱۵۸۴-ابو حمزءتُمالی از حضرت سجّاد لا روایت کرده‌که فرمودند: روزى 


از خانه بیرون آمدم و به این دیوار رسيدم و بر آن تکیه كردم. ناكاه مردی با دو جامة 
سپید در بر به من نگریست و سپس گفت: ای علي حسين چه شدہ تو را افسردہ 
و غمگین می‌بینم؟ اگر بر دنیا غمگینی که روزی خلا برای نیکوکار و بدكار حاضر 
ابت من گفتم: بر آن غمگین نیستم که چنان است که تو می‌گویی. او 


اگر بر آخرت غمگینی وعدۂ او راست است و آن پادشا: گر ۔یاتوانا۔حکم 


يمر 


[۱۵۸۶] ؟سمُحتَدبیَخبی تن و خقیئی یتی ع بوب 


الْحَسَن الوذ قال: 


خواهد داد من كفتم: بر این نيز غمگین نیستم و آن چنان است که تو می‌گوبی. او 


گفت: بس اندوهت برای چیست؟ من گفتم: از فتنة پسر زبیر و اوضاع مردم 
می‌ترسم. او خندید و سپس گفت: ای علي حسین آیا کسی را دیده‌ای كه خدا را 
بخواند واو پاسخش را ندهد؟ من گفتم: نه. او گفت: و آياكسى را دیده‌ای که به 
خدا تکیه کند و او را کفایت نکند؟ من گفتم: نه. او گفت: و کسی را دیده‌ای که از 
خدا چیزی بخواهد و او ندھد' .سپس از دیدگانم پنهان شد. ابن محبوب 
نيز مانند این را روایت کرده است. 

[۳]۱۵۸۵- عبدالرحمان كثير از حضرت مادق روایت کرده که فرمودند: 
همانا توانگری و عرّت در گردشند تا چون به توکل رند جای گیرند. 

[۲]۱۵۸۶- عبدالله نان از حضرّت ناک 1 زوایت کرده که فرمودند: هر 
بنده‌ای به آنچه خداوند عر تمند دوست می‌دارد: روی آورد. خداوند به آنچه او 
دوست دارد رو می‌کند و هر کس به خدا پناه آورد, خدااو را نگاه می‌دارد. وكسى 
كه نخدا به او رو آورده او رانگاه مىدارد. باكى ندارد که آسمان بر زمين فرو افتد 

بلایی بر اهل زمين نازل شود او در حزب خدا نگاه داشته شدة از هر بلایی 
است. مگر خداوند شکوهمند نمی فرماید: (ھماتا پرھیزگاران در جایگاهی ایمنی 
بخش‌اند.» [دخان (۴۴): ۵۱] 


[۵]۱۵۸۷علي شرید گفته است: از حضرت کاظم #8 دربارة اين سخن خداوند 


عَلَى او فويض د 
۱۵۸۸ ععِدَة ينأ 


؛ أغطن کل اغ 
اکل على الد قر 


یدنک 154 قال: واذغوتي الج 
[۱۵۸۹] الم اث 


عزتمند برسيدم: و هر کس به خدا تکیه کند. او را بس است.» [طلاق (۶۵): ۳] 
فرمودند: تكيه به خدا درجاتی دارد. یکی از آنها این است که در همه کارهایت 
به او تكيه کنی و هر جه با تو بکند تو از او خشنود باشی. بدانی که او از خوبی 
و احسان به تو کوتاهی نمی‌کند و بدانی که در این جهت فرمان با او است. بس با 
ن امورت به اوء بر خدا تکیه کن. و از همه جهت به او اعتماد داشته باش. 
[۶]۱۵۸۸معاویة وب از حضرت صادق ا روایت کرد که فرمودند:به هر 
كس سه چیز داده شدء از سه چیزش بازنداشتند: کسی كه به او دعا داده شده 


اجابت هم دادہ شدہ است. و کسی که به او سپاسداری داده شدہ افزونی هم داده 


شده است. و کسی که به او توكل داده شدہ کفایت هم داده شده است. سپس 


فرمودند؛آیاکتاب خدای عر تمند را خوانده‌ای که: ډو هر کس به خدا تکیه كند اورا 
بس است.4 و (اگر سهاس بگو یید. برايتان م ىافتؤأيسم» [اسراهيم (۱۴): ۷] و سرا 
بخوانید تا پاسختان بدهم.4 [مؤمن (۴۰): ۶۰] 

]1۵۸4 ]۷۔حسین غلوان گفت:ما در مجلبی داش می آمب ختیم و خرجی ام در 
یکی از سفرها به پایان رسيده بود. یکی از دوستانم گفت: برای این كر فتارى به جه 
کسی اميدوارى؟ من گفتم: به فلانی. او گفت: پس به خدا سوگند که نیازت برآورده 
نشود و به آرزویت نرسی و خواستهات به دست نيايد. من 
از کجا می‌گویی؟ او گفت: حضرت صادق 448 به من فرموده است که خودش در 
یکی از کتاب‌ها جنين خوانده: خداوند پاک و والا می فرمايد: به عزّت و بزرگی و 
شرف و چیرگی ام بر عرش سوگند که آرزوی امیدواران به غير خودم را با نااميدى 
باره می‌کنم؛ در نزد مردم لباس‌خواری بر او می‌پوشانم و از نزد خودم و از احسانم 
دورش می‌کنم. آیا در سختی‌ها به غير من أميد می‌بندد؟! در حالی که سختی‌ها به 
دست من است. آيا به غير من امیدوار می‌شود و در فکرش در غير مرا می‌کوبد؟! در 
حالی که كليد درها به دست من است و در من گشوده است برای کسی که مرا بخواند 


و آن درها بسته است. جه کسی در كرفتارىهايش به من امید بسته و من ااميدش 
کردہام؟ و چه کسی در کار بزرگ به من امیدوار شده و من امیدش را بریدہا 
آرزوهای بندگانم را نزد خودم نگاه می دارم ولی آنان به آن راضی نمی‌شوند. من 
آسمان‌هايم راز کسانی که از تسبیح گفٹن به من خسته نمی‌شوند پر کرده به آنان 
فرمان دادہام که درهای ميان من و بندگانم را نبندند ولی اینان به سخن من اعتماد 
نمی‌کنند. آيا او نمی‌داند هر مصیبتی كه در او را می‌کوبد کسی جز من پا بس از 
اجازۂ من نمی تواند آن را برطرف کند. پس چه شده که از من غافل است. چیزی 
راکه نخواسته بود به احسانم به او دادم. سپس از او گرفتم ولی او سراغش را نه از 
من که از دیگری گرفت. آیاگمان می‌کند که من پیش از خواستن می‌دهم و چون 
بخواهند پاسخ نمی دھم. آیا من بخیلم که بئدءام مرا بخیل می‌شمارد؟ مگر 
بخشش و احسان از من نیست؟ مگر گذشت و رحمت به دست من نیست؟ مگر 
من جایگاه آرزوها نیستم؟ بس جه کسی چز من می‌تواند آرزوها را قطع کند؟ آيا 
آنان از اينكه به جز من اميد می بندندہ نمی‌هراسند؟ اگر اهل آسمان‌ها و اهل 
زمين. همگی آرزویی بکنند و من به هر کدامشان به اندازه اميد همگی‌شان بدهم. 
از فرمانرواییام به اندازۂ اندک ذژهای کاسته نمی شود. چگونه فرمانروایی‌ای که 
من سرپرست آن هستم کاسته شود. بس بدا بر ااميدان از رحمتم و بدا بر کسانی 
که از من نافرمانی کردند و پروا نکردند. 

[۸]۱۵۹۰ سعیدِ عبدالحمان گفت: من به همراه موسای عبدالله در ينُم بودم 
و خرجی ام در یکی از سفرها به پایان رسیده بود. یکی از فرزندان حسين 481 به 
من گفت: در این گرفتاری به جه کسی امیدواری؟ من گفتم: به موسای عبدالله. او 
گفت: بس نيازت برآورده نشود و خواسته‌ات به دست نیاید. گفتم: برای چه؟ 
گفت: من در یکی از کتاب‌های پدرانم دیده‌ام که خداوند عزتمند می‌فرماید: - 
سپس همانند حدیث پیشین را گفت -من گفتم: ای بسر رسول خدا آن را تکرار 
كن تا بنویسم يس آن را برایم تكرار كرد. من كفتم: نه به خدا سوگند از حالا هیچ 
حاجتی از او نمی‌خواهم. 


هراس وامید 

١]1041[‏ مُغيرَة گفته است: به حضرت صادق.## عرض كردم: در وصیّت 
لقمان جه جيزهايى بود؟ فرمودند: در آن شگفتی‌هایی است و 
این‌کە به پسرش گفت: از خدای شكوهمند چنان بترس كه كويا اگر نيكى جن 
و آدمی رابه نردش ببرى باز کیفرت خواهد كرد. و به او امیدوار باش چنان که اگر 
گناہ جن و آدمی راهم ببری تو را خواهد آمرزيد. سپس حضرت صادق ا 
فرمودند: پدرم می فرمود: در دل هر بندۂ مؤمنى دو نور است: نور هراس و نور 
امید. نه اين افزون بر آن است ونه آن افزونترازثآين. 

[۲]۱۵۹۲- از اسحاق عمّار روايت شدءكه حشر ت صادق 18 فرمودهاست:اى 
اسحاق از خدا چنان بتر س که ككويا او سوبي گزچه نبي كه او تو رامی بيند. 
واگر بپنداری كه او تو را نمی بیندہ کافر شده‌ای, واگر بدانی که او تو را می بیندہ 


سپس نافرمانی اش كنى. او از خوارترین ناظران بر خودت قرار دادەای۔ 


۲]۱۵٩۳[‏ یم واقد گفت: از حضرت صادق ٤چ‏ شنیدم مىفرمايد: هركس از 


خدا بترسد. خداوند همه چیز را از او می‌ترساند. و هر کس از خدا نترسد» 
خداوند او رااز هر چیزی می‌ترساند. 
[۴]۱۵۹۴-ابو حمزه گفته است: حضرت صادق 4# فرمودند: هر کس خدارا 


بشناسد از او می‌هراسد و هر کس از خدا بهراسد» جانش از دنیا کناره می‌گیرد. 


[۱۵۹۵] ۵۔عَنه ۶ 


ہو علق بن ار 


1 


[۵]1۵۹۵۔ مردی گفته است: به حضرت صادق 3 عرض كردم: مردمى گناه 
می‌کنند و می‌گویند ما [به رحمت خدا] اميدواريم. و هماره چنین‌اند تا مرگشان 
در رسد. حضرت فرمود: اینان مردمانی هستند که در آرزوها می‌لولند. دروغ 
گفتهاند, آنان امیدوار نیستند. کسی که به چیزی امیدوار باشد به دنبالش می رود 
و کسی که از چیزی بهراسد از آن می‌گریزد. 

[۶]۱۵۹۶-مردی گفته است: به حضرت صادق*3 عرض کردم: مردمی از 
پیروان شما مرتکب گناہ شده. می‌گو بند: ما اميدواريم. حضرت فرمودند: دروغ 
گفتهاند. آنان بيرو ما نیستند۔ آنان مردمی هستند که آرزو به این سو و آن سو 
مى بردشان.كه هر كس به چیزی امیدوار باشد به سراغش مى ورد و ضر کس از 


چیزی بهراسد از أن میگریزد 


[۷]۱۵۹۷۔صالح حمزه حدیثی که سندش را تا حضرت صادق ال بالا برده 


روایت کرده که ابشان فرمودند: ھماتَابتتیارترصسیدن‌از خيداى عزتمند. عبادت 
است. که خدارند می‌فرماید: همانا از ميان بندگان, دانشمندان از خداوند 
می‌هراسند.» [فاطر (۳۵): ۲۸] و باز فرمود: و هر کس از خدا پروا کند. او برایش راہ 
رهايى می‌گذارد.» [طلاق (۶۵): ۲] و حضرت صادق ل فرمود: جاه و شهرت 
دوستی» در دل هراسانٍ گریزان جايى ندارد. 

[۸]۱۵۹۸ابو حمزه تمالی از حضرت سجًاد ا روایت کر ده که فرمودند:مردی 
با خانواده‌اش به دریا رفت. کشتی‌شان شکست و از آثان که در کشتی بودند جز زن 
آن مرد نجات نیافت. او بر تختهاى از تخت‌های کشتی نجات يافت و به جزیره‌ای 
پناه برد. در آن جزيره مردی راهزن بود که همه حریم‌های خدا را دریده بود. به خود 


که آمد زنی را بر بالاى سرش دید. سر به سویش بلند کرد و برسيد: انسانى یا جنی؟ 


0 کا و ا و جا کچھ ہو 
ین نة َا رق و م تطتهي من دا شین وتا 
اھا قاتا و او زتی بهذا | 


لا الاب ِلشَابٌ: ادع اله بل 
الشَّابُ ما ألم أن بي حْسَئةٌ أنَجَاسَرَ غلی أن له شيا فال: 


الاب یذ الشّابُ 


او گفت:انسان. تابا او چنان که مرد با همسر ش می‌نشیند ننشست: سخنی نگفت. 
و چون جنان قصدى کرد زن لرزيد. مردبه او گفت: جه شده كه پریشانی؟ گفت: 
از او می ترسم -و با دستش به آسمان اشاره كرد مرد گفت: بيش از اين چنین 
کرده‌ای؟ گفت: نه. به عزّتش سوگند. مرد گفت: مرد گفت: تو که چنین کاری 
نکرد‌ای, چنین می‌ترسی به خدا سوگند من كه تو رابه آن مجبور می‌کنم از تو به 
چنین ترس و هراسی سزاوارترم. بس برخاست و هیچ نگفت وبه سوی 
خانواده‌اش بازگشت در حالی که قصد و انديشهاى جز توبه و بازگشت نداشت. 
در همین احوال می رفت که در راه به راهبى برخورد. و آفتاب گرمی هم می 
راهب به آن جوان گفت: از خدا بخواه ابری را سایبان ما کند که آفتاب بسیار گرم 
بر ما می تابد. جوان گفت: من برای خودم در نزد خداوند حسته‌ای سراغ ندارم که 
به درخواست از او جرأت داشته باشم. راهب گِفزپس من دعا مىكنم و تو آمین 
بگو؟ او گفت: آری. بس راهب دعا می‌کراد وچوان آمیّن می‌گفت تا به زودی 
ابری بر سرشان سایه انداخت. هر دو زمان ری از روز را در زیر ابر راه 
سپردند تا جاده دو قسمت شد. جوا به یک یرما َفت و راهب به راہ دیگر 
و آن ابر با جوان رفت. بس راهب گفت: تو از من بهتری, دعا به جهت تو پذیرفته 
شده نه به خاطر من. بس بگو که داستانت چیست. و جوان خبر آن زن را به او باز 
گفت. أن كاه راهب گفت: به سبب آن هراسی که به دلت افتاده گذشتەات آمرزیده 
شدہ است, ولی مراقب آینده‌ات باش. 

[۹]1۵۹۹۔ حمزۂ شمران گفته است: از حضرت صادق ل شنیدم می‌فرماید: 
از نعطبه‌هایی که از پیامبر حفظ شده یکی این است که فرمود: ای مردم همانا 
برای شما نشانه‌هایی هست. بس خود را به نشانه‌هاتان برسانید و همانا برای 
شما پایانی هست. پس خود را به پایانتان برسانید. بدانید که مؤمن ميان دو 


هراس عمل می‌کند: ميان زمانی که گذشته و او نمی‌داند خداوند با آن جه می‌کند 
ومیان زمان باقی مانده که نمی‌داند خداوند چه چیزی در آن حکم می‌کند. 


تاره ین خر أ 
گور ریچ و ور و 


ابوه e ap‏ سیا إا 
الْحْوف. 
sl‏ لاو نهیم 


وبندۂ مؤمن بايد از خود برای خود از دنيا برای آخرتش» در جوانی پیش از 
پیری و در زندگی پیش از مرگ توشه بركيرد. سوگند به کسی که جان محمّد 
[درود خدا بر او و بر خاندانش] در دست او است پس از دنیا هيج بهانه‌ای نیست. 
و پس از دنیا خانه‌ای جز بهشت و دوزخ نیست. 

[۱۰]۱۶۰۰-داودرقی از حضرت صادق 2 دربار؛ این سخن خداوند عرّتمند 
و برای کسی که از مقام پروردگارش می‌هراسد دو بهشت است.4 [رحمان (۵۵): ۴۶] 
روایت کرده که فرمودند: هر کس بداند که آنچه را می‌گوید. حداوند می‌بیند 
و می‌شنود و هر خوبی و بدی که مىكندء او می‌داند واين او را از کارهای زشت 
باز دارد همان است که از مقام پروردگارش می‌هراسد و نفس را از هوس‌ها 
بازمی‌دارد. 

[۱۱]۱۶۰۱-حسن‌ابو ساره :از حضرت ضادق ولا شنیدم می فرماید:کسی 
مؤمن نمی‌شود مگر این‌که هراسان و امیدوار باشد و تا به آنچه می‌هراسد 
و امیدوار است» عمل نکند. هراسان و اميدوار نمی‌شود. 


[۱۲]۱۶۰۲۔ابو عبیدۂ خذام از حضرت صاد ق روايت کرده که فرمودند: 


مؤمن مبان دو هراس قرار دارد. گناه گذشته که نمی دائد خدا با آن جه می‌کند 


و عمر مانده که نمی‌داند جه كناءهايى در آن می‌کند. او هماره هراسان صبح 
می‌کند و جيزى جز هراس او را درست نمی‌کند. 

[۱۳]۱۶۰۳- یکی از اصحاب از حضرت صادق 98 روايت کرده که فرمودند: 
پدرم ا می فرمود: هر بندة مؤمنى در دلش دو نور دارد: نور هراس و نور امید. 


که نه اين بر آن افزون است و نه آن افزون‌تر از این۔ 


رخ 


قإئي أنا اله الحم الرَّحِيمْ 


(۱۶۰۵] اي تخبوب. 
ففرا قالَ: 

وَجَدْنا في کاب على أن زشول اللا قال و و على مهرود 
اي لال إل هرما عي مؤي قير دنا و الخر(إل 


خوش‌کمانی به خداوند عزّتمند 

[۱]۱۶۰۴-ابو مبيدة حَذَّاء از حضرت باقر روایت کرده که رسول خدا - 
درود خدا بر او وبر خاندانش -فرمودند: خداوند پاک و والا فرمود: کسانی که 
برای پاداش من عملی انجام می دھند به عملشان تكيه نکنند؛ زیرا آنان اگر 
بکوشند و خودشان را -در تمام عمر در عبادت من خسته کنند, باز کوتاهی 
كردهاند و انان در کرامت و نعمت بهشت و درجات بالایی که از من می‌خواهند 
به نهایت عبادت من نمي‌رسند. بلکه به رحمتم تکیه کرده: به احسانم امیدوار 
باشند وبا خوش‌گمانی به من آرامش يابند؛ زيرا در این هنكام رحمتم آنان را فرا 
گرفته» احسانم به بهشتشان رسانده و آمرزشم جامۂ بخشودگی را بر ايشان 
می پوشاند. که منم خداوند رحمتگر مهربان و بدان نامیده شده‌ام. 

[۲]۱۶۰۵- برد معاویه از حضرت باقرط روایت کرده که فرمودند: در کتاب 
على له ديديم که رسول خدا -درود خدا بأو و بر خاندانش -بر منبرش فرمود: 
سوگند به کسی که خدایی جز أو تست هبرگز به ؤمن جر به سبب 
خوشگمانی اش به خدا وامیدش به او و خوش رفتاری‌اش و حودنگهداری از 


غیبت مؤمنان, خبر دنیا و آخرت داده نمی شود. و سوگند به کسی كه خدایی جر 


او نیست خداوند هیچ مزمنی را پس از توبه و آمرزش خواهی‌اش جز به سبب 
بدگمانی‌اش به خدا و کوتاهی‌اش در امیدواری به او و بداخلاقی و غیبت كردن 
از مزمنان عذاب نمی‌کند. و سوگند به کسی که خدایی جز او نیست. گمان بندة 


مزمن جز در صورت حضور خداوند در گمان اوه نیکو نمی‌شود؛ زیرا خدا 
بزرگوار است و نیکی‌ها به دست او است. شرم دارد که بند؛ مؤمنش به او 
خوش گمان باشد و سپس خلاف گمان وامیدش را ببيندء بس به محدا خوش‌گمان 
باشید و به سویش بروید. 

[۳]۱۶۰۶-اسماعیل بزیع از حضرت رضاءكة روایت کرده که فرمودند:به خدا 


Ez‏ کتاب ایمان وکفر ےج 


خوشرگمان باشيد که آن عر تمند می‌فرماید: من پیشاپیش گمان بندۂ مؤمن به 


خودم هستم, اگر خوب ہاشد خوبم و اگر بد باشد بلہ 


[۴]۱۶۰۷۔ گفت: از حضرت صادقی گا شنیدم که می فرماید: 


خوش‌گمانی به خدا این است که جز به خدا امیدوار نبودہ جز از گناھت نھراسی۔ 
اعتراف به کوتاهی 
[۱]۱۶۰۸سعل ابو خلّف از حضرت کاظم 8 روایت کرده که ايشان به یکی 


از فرزندانش فرمودند: پسرم بکوش که جانت را از کوتاهی در عبادت و 


فرمانبری از خداوند عژتمند بیرون نبرى؛ زیا داوند چنان که حقّ او است 
عبادت نمی شود, 
[۲]۱۶۰۹۔ جاب ر گفته است: حضرت باق ر به من فرمودند: ای جابر خداتورا 
از [اندیش؛] کاستی و کوتاهی [خود] بیرون نبرد. 
[۳]۱۶۱۰-حسن جُھم گفت: از حضرت ابوالحسن ا شنیدم که می‌فرماید: 
مردی در بنی‌اسرائیل چهل سال خدا را عبادت کرد و سپس به تقديم فربالی 
پرداخت ولی قبول نشد پس به خودش گفت: این جز به خاطر تو نيست» گناہ 
خود تو است. بس خداوند پاک و والا چنین بهاو وحی کرد: نکوهش تو از خود 
برتر از عبادت چهل ساله است. 


[۴]۱۶۱۱۔فضلِ يونس از حضرت ابوالحسن :89 روایت: ده که فرمودند:این 


۳۳ 


انيدِیط٢‎ ]۱۶۱۳[ 


ایا لاش و اومان شیم 


من ال و قذنهیشکم لہ أل إن الوح الأممن نف 
ماي جا و 
اس وا خی یقن 


دعا را بسيار بخوان: خدایا مر!از عاریەگیرندگان [دين] شرار نده واز کوتامی 
بیرون نبر. من عرض كردم: عاريه گیرندگان را می‌دانم که کياننده مردى که دين را 
عاربه كرفته. سپس از آن خارج می شود اما معنى اينكه فرمودید: ٠مرا‏ از کوتاھی 
بیرون ره چیست؟ فرمودند: هر عملی که برای خداوند شکوهمند انجام 
می دهی» خودت را مقضر بدان. که همه مردم در اعمالشان ميان خود و خدا 
مقضرد مگر اينكه خداوند عزّتمن د کسی را از کوتاهی نگاه دارد. 
فرمانبری وپرهیزکاری 

[۶۱۲٣]۔محمّدِ‏ مسلم از حضرت باقر روايت کرده که فرمودند: این 
مذاهب شما را [از دین] بیرون نبرد که به خدا سوگند جز کسی كه از حداوند 
فرمائبری می‌نده شيعة ما نیست. 

[۱۶۱۳]-ابو حمزة تُمالی از حضرت باقر ررایت كرده كه رسول خدا - 
درود خدابر او و بر خاندانش -در حجّة الوداع خطبه خوانده؛ فرمود: ای مردم به 
خدا سوگند چیزی نبوده که شما را به پهشت نزدیک کند و از دوزخ دورتان كند. 


جز اينكه شما رابه آن فرمان دادهام و چیزی نبوده که شما را به دوزخ نزدیک کند 


راز بهشت دورتان کند جز اينكه شما را از آن بازداشتم. هان بدانید که آن روح 


امین به من الهام کرد که هیچ جانی تاگرفتن کامل روزی‌اش نمی‌میرد. پس از خدا 
برواكنيد و در جست و جوی روزی میانه روی کردہ هنكام عقب افتادن چیزی 
از روزی, نخواهید که آن را جز از راہ حلالش بجویید؛ زیر آنچه نرد خدا است 
جز به فرمانبری‌اش دریافته نمی‌شود. 


[۳]۱۶۱۴ جاب ر گفته است: حضرت باقر # به من فرمودند: ای جابر آیاکسی 


4 شيا فاقوا الله 
RT‏ 
و إلى ال عرو جل 


که ادعای تشيّع دارد» کافی است که فقط به دوستى ما معتقد باشد؟ به خدا سوگند 
جز کسی که از خدا پرواکردہ فرمانبرى کند شيعة ما نيستند. و ای جابر آنان این 
را جز به سبب فروتنی و هراس و امانت و ذکر بسیار خدا و نماز 
ومادر و رسیدگی به نیازمندان و بيجاركان و بدهکاران و 
و راستگوبی و خواندن قرآن و ج زبان نگشودن در برابر مردم و امانتدار 
خویشان شدن در امور نمی‌فهمند. جابر گفته است: من عرض کردم: ای بسر 
رسول خدا ما امروز کسی رابه این صفات نمی‌شناسیم. حضرت فرمودند: ای 
جابر اين مذاهب تو را از راه بیرون نبرد. آيابس است که مردی بگوید: من على 
را دوست می‌دارم و از او پیروی می‌کنم» سپس برايش عمل نکند؟ او اگر بگوید: 
من رسول خدا۔درود خدا بر او وبر خاندائش که برتر از علی 188 است -را 
دوست دارم سپس از شيوهاش پیروی نکردہ به ستتش عمل نکندہ دوستی اش 
به او سودی نمی‌رساند. بس از خدا برواكرده پراي آنچه نزد خد ااست عمل 
کنید. مبان خدا و هیچ کسی خویشاوندی‌ای نیست. مُحبوب‌ترین بندگان در نزد 
حداوند عزتمند و [گرامی‌ترین‌شان در بسارگاه او] پرهیزگارترین 
و فرمانبردارترین آنان هستند. ای جابز ته خا سوگند هیچ كس جز با اطاعت.به 
خداوند پاک و والا نزدیک نمی‌گردد. ما برات دوری از دوزخ به همراه نداریم 
و هیچ کس نزد خدا بهانهاى ندارد. هر کس مطیع خدا بود دوست ما است و هر 
كس از او نافرمانى می‌کرد: دشمن ما ولایت و دوستی ما جز با عمل 
و پرهیزگاری به دست نمی‌آید. 

[۴]۱۶۱۵۔هشام کم از حضرت صادق 108 روایت کرده که فرمودند: چون 
رستاخيز شود گروهی از مردم برخاسته. كنار در بهشت می آیند و آن را 
می‌کوبند. به آنان گفته می‌شود: کیستید؟ می‌گویند: ما اهل شکیبایی ورزیدنای 
به آنان گفته می‌شود: بر چه 
فرمانبری از خداوند و دوری از نافرمانی‌اش 
خداى عژتمند می فرماید: نان راست میگویندہ به بهشتشان داخل کنید. وین 
سخن آن عرّتمند است که: (همانا پاداش شكيبايان را پی‌حساب می‌رساند.6 [زمر 
)4 1[ 


آل محمد را اوق وی 
سی رپس 


[۶۱۸] ۷-ین أضعا خن و ع ار 


و 


الأعْمَالَ قلت أنا: 


[۵]۱۶۱۶۔ابو عُبيده از حضرت باقر 3 روایت کرده که فرمودند: امیر مؤمنان۔ 
درود خدا بر او -می‌فرمودند: عمل با تقواكم نیست و چگونه آنچه پذیرفته 
می شود کم ہاشد, 

[۶]۱۶۱۷۔ عمرو خالد از حضرت باقر روايت کرده که فرمودند: ای گروه 
شيعه ۔پیرو خاندان محمد [درود خدا بر او وبر خاندانش] -همچون متكاى 
ميانه باشيد تا زیاده‌رو به سوی شما بازگردد و عقب‌مانده به شما پپیوندد. مردی 
از انصار که امش سعد بود عرض کرد: جانم فدایت: زیادەرو کیست؟ فرمود؛ 
مردمی که دربار؛ ما چیزی می‌گویند که خود ما آن را نمی‌گوييم. بس له آنان از ما 
هستند و نه ما از آنان, او عرض کرد: و عقب‌مانده جه کسی است؟ فرمودند: 
جست و جوگری که به دنبال خیر است. که خير به او می‌رسد و به سبب آن پاداش 
داده می‌شود. سپس حضرت به ما رو کرد و فرفود: به خدا سوگند ما از جانب 
خدا براتی نداریم و ميان ما و او نه خویثاوندی و تم عَذِر و بهانهاى است. ما جز 
با فرمانبرى به خداوند نردیک نمی‌شویم: پس هز کت از شما مطیع غداوند 
باشد: دوستی ما سودش می‌رساند وه رك ناز ار تافرتانی کرد دوستی با ما 
سودش نمی رسائد. وای بر شماء فریب نخورید. وای بر شما فریب نخورید. 

[۷]۱۶۱۸۔مُفضلِ شمر گفته است: نزد حضرت صادق 8 بودم که از عملء 
سخن به ميان آمد. من گفتم: من اندک عملم. حضرت فرمودند: خاموش شو و از 
خدا آمرزش بخواه. سپس فرمود: همانا عمل اندک با پرهیزگاری بهتر از عمل 
بسيار بی پرھیزگاری است. من عرض کردم: چگونه عمل بسیارہ بی‌پرهیزگاری 
می‌شود؟ فرمودند: مانند مردى که دیگران را اطعام کرد به همسايكانش 
مهربانی می‌کند و در خانه‌اش باز است ولی چون دری از حرام برایش گشوده 
شود داخل می‌گردد. اين عمل بدون تقوا است. اما آن دیگری اين کارها را ندارد 


و چون دری از حرام برایش گشوده شود داخل نمی‌شود. 
[۸]۱۶۱۹یعقوب شعیب گفته است: از حضرت صادق غ شنیدم می فرماید: 


ویر 2 


رل فل معاي إلى 


نكري ما ترم جزم 


خداوند عر تمند هیچ بندداى را از خوارى گناه به عرّت برهي زكارى نمی برد مگر 
اينكه بدون مال بی نیازش کرده: بدون خویشان كرام ىاش داشته و بدون کسی از 
آدمیان, به او آرامش می‌دهد. 

برهيزكارى 

[۱]۱۶۲۰-سعید بن هلال نی گفته ‏ حضرت صادق غاا عرض کردم: 
من در چند سال بیش از یک بار نمی توانم به دیدارتان بیایم» چیزی بفرمایید تابه 
أن عمل کنم. فرمودند: تو را به پروای از خداء پرهیزگاری و کوشش سفارش 
می‌کنم. و بدان که کوشش بدون پرهیزگاری صودی نلارد. 

[1811!-حَديدٍ حکیم گفت: از حضرت صادق 168 شنیدم می‌فرماید: از خدا 
پروا کنید و دينتان را با پرهیزگاری نگاه دارید. 

[۳]۱۶۲۲. يزيد خلیفه گفته است: حضرت صادق 946 ما را موعظه کرده به 
پارسایی فرمان داد. سپس فرمود: پرهیزگاری بيشه كنيد كه آنچه نزد خداوند 
است جز با ورع به دست نمی‌آید. 

[۴]۱۶۲۳-ابن ابو عفور از حضرت صادق ا روایت کرده که فرمودند؛ هیچ 


کوششی بدون پرهیزگاری سودی ندارد. 


ال مضل يُسار گفته است که حضرت باقر فرمودند: سخت‌ترین 


ئ0 


,محمد 


(۱۶۲۸] محم ئ خی عن اد ن محگ بن عیشی, عن علِيٌ بن 


عبادت, پرهیزگاری است. 

[۱۶۲۵] نان سَدير گفته است: ابو الضّباح كنانى به حضرت صادق 8ه 
عرض کرد: دربارۂ شما جه چیزها که از مردم نمی‌بینیم؟! حضرت صادق لا 
فرمود: دربارة من جه چیزهایی از مردم می‌بینی؟ ابو الصباح عرض کرد: هماره 
وقتی ميان من و مردی؛ سخنى درم ىكيرد. می‌گوید: جعفری پلید. حضرت 
فرمود: مردم شما را به جهت من سرزنش می‌کنند؟ ابو الطٌباح عرض کرد: بله. 
حضرت فرمود: به خدا سوگند از ميان شما کم است أن که از جعفر پیروی کند. 
اصحاب من کسانی هستند که پرهیزگاری‌شان بسیار است وبراى آفریدگارشان 
عمل کرده» به پاداش او اميد دارند. اینان اصحاب من‌اند. 

[۷]۱۶۲۶۔ابو سارة رال از حضرت باق رک روایت کرده که خداوند 
شکوهمند فرموده است: ای پسر آدم از آنچه بر ورام کردم دوری کن تا 
پرهیزگار ترین مردمان باشی: 

[۸]۱۶۲۷ خفص غياث گفت: از حضرت صادق 94 دربارۂ پرهیزگاران مردم 


پرسیدم. فرمودند: کسی است که از حرام‌های خدای عزتمند دوری گزیند. 


[۱۶۲۸]٩-او‏ أسامه گفته است:از حضرت صادق ا شنیدم می فرماید:بر شما 


باد پروای از نخدا و پرهیزگاری و کوشش و راستگوبی و اداکردن امانت و خوش 
اخلاقی و نیکی با همسایه. دیگران رابا رفتارتان به سوی خود بخوانید. وزینت 
ما باشيد نه ننگمان. و بر شما باد طول دادن رکوع و سجده‌ها؛ زيرا وقتی یکی از 
شمارکوع و سجدههايش را طول می دھد ابلیس از بشت سرش به فریاد 
درآمدہ مىكويد: وای بر او۔ او اطاعت کرد و من نافرمانى کردم» او سجده کرد 


ومن از آن سرتافتم. 


[۱۶۳۰] عله عن 


دی وَاللَّهَدَاء و اون 


۷۱ ۱۳ زيم بیع از خوپ عن 


اتجاع را وراه الوم تا يہ یڑ 


2 


1 ۱۴ مُحَمَدُبِن يَخْتَىعَنْ 


[۱۰]۱۶۲۹۔ابو زيد گفته است: من نزد حضرت صادق 3 بودم که عيسى بن 
عبدالله قمى داخل شد. حضرت به او خوشآمد گفته نزد خود جایش داد و 
سپس فرمود: ای عیسای عبدالله از مائیست و شرفى ندارد ۔کسی که در شهری 
صد هزار نفری يا بیشتر باشد و در آن شهرء دیگری پرهیزگارتر از او باشد. 

[۱۱]۱۶۳۰-عمروین سعيدٍ هلال گفته است:به حضرت صادق لاا عرض کردم: 


به من سفارشی بکنید. فرموند: تو را به پروای از خدا و پرهیزگاری و کوشش 


سفارش می‌کنم. و بدان که هیچ کوششی بدون برهي زكارى. سودی نمی‌رساند. 


[۱۲]۱۶۳۱.ابوالصّبا‌کنانی از حضرت باقر 88 روایت کردہکہ فرمودند:مارابا 
پرهیزگاری‌تان یاری کنید؛ زیرا از ميان شا کي که خداوند را به سبب 
پرهیزگاری دیدار می‌کند. نزدش گشایشلی دازد. که آن عر تمند می‌فرماید: وهر 
كس از خدا و رسولش فرمان ببرد باکسانی خواهبزه که خدا به إيشبان نعمت داده است. با 
پیامبران و صدیقان و شهیدان و صالحان. و جه دوستان خوبی خواهند بود.» [نساء (۴): 
٩‏ و پیامبر از ما است و صذیق و شهید و صالحان نیز از مایند. 

[۱۳]۱۶۳۲.ابن رثاب از حضرت صادق له روایت کر ده که فرمودند:کسی راکه 
ازهمة فرامین مان پیروی نکند و خواهان آن‌ها نباشد مؤمن نمی شماریم و بدانید 
که پرهیزگاری از جمله پیروی فرمان‌ها و خواستن آن‌ها است. بس خحودتان رابا 
آن بیارابید تا خدا شما را بیامرزد و به سبب آن دشمنانمان را در تنگنا 
خداوند شمارا رفعت ببخشد. 


[۱۴]۱۶۳۳ .از ابن ابو يَعفور روایت شدهكه حضرت صادق لا فرمودند:باجز 


لیا الصّلاةوَ 
[۱۶۳۴] ۱۵۔الْحُسَیُ بْنْ مُحَمَد. 


كَانَ آمیر امین صلوات اله عليه يَقُولُ: أقْضَلُ | 


[۱۶۳۸] دمن أضحابئ. اخم بن اہی عبد افو 


کتاب ایمان وکفر 

زبان دعوتگر مردم باشيد تا از شما پرهیزگاری و کوشش و نماز و نیکی 
واين است دعونگری. 

[۱۵]۱۶۳۴۔ئُبیداللہِ على از حضر ت کاظم 188 روایت کردهکه فرمودند: از پدرم 
فراوان شنیدم که می‌فرمود: از 
پرهیزگاری‌اش سخن نگویند. واز دوستان ما نیست کسی که در شهری ده هزار 
نفری باشد و کسی دیگر از او پرهیزگارتر باشد. 

عفّت [پاکدامنی] 

۱-ژراره از حضرت باقر اف روایت کرده‌که فرمودند: خداوند باچیزی 
برتر از عقت شکم و شرمگاه عبادت نشدہ است. 

[۲]۱۶۳۶ از شدیر روایت شدہ که حضرت باقر څا فرمودند: همانا برترين 
عبادت, عفت شکم و شرمگاه 


[۳]۱۶۳۷۔عبدانقہ بن میمون قح از حضرت صادق 1 روایت کرده که امیر 


مؤمنان ‏ درود خدا بر او -می‌فرمود: برترین عبادت. عفُت است. 


[۴]۱۶۳۸-ابو بصیر گفته است: مردی به حضرت باقر عرض کرد: من اندک 


عمل و اندک روزه‌ام ولى به اينكه جز حلال نمی خورم امیدوارم. حضرت به او 
فرمودند: كدام کوششی برتر از عفْت شکم و شرمگاہ است. 

[۵]۱۶۳۹۔سُکونی از حضرت صادق 968 روایت کرده که رسول خدا۔درود 
خدا بر او و بر خاندانش -فرمودند: بیشترین چیزی که امتم به سبب أن به دوزخ 
می‌افتند دو ميان تھی است: شکم و شرمگاه, 

[۶]۱۶۴۰-با همان سند.رسول خدا-درود خدابر اوو بر خاندانش-فرمودند: 
سه چیز است كه از آن‌ها برای امت بس از خبولم ی‌ترسم: كمراهى پس از 
معرفت, لغزشگاه‌های فتنه و هوس‌های شکم و شرمگاه؛ 


[۷]۱۶۴۱-میمون داح گفته است: از حضرت صادی 3 شنيدم می‌فرماید: 


هیچ عبادتی برتر از پاکی شکم و شرمگاه نیست. 


[۱۶۴۲]منصور حازم از حضرت باقر 18 روایت کرده که فرمودند: نزد خدا 
عبادتی برتر از پاکی شکم و شرمگاه نیست. 


دوری از حرام 


[۱]۱۶۴۳۔ داود بن كثير ری از حضرت صادق كه دربارۂ این سن خداوند 


قال 


بأ ما رض ال لی ليه وك ار برأم 
اعد ف ول إل اله و اف أكبر وان ان مه و ل 
وم إن كان طَاعَة عل بهَاوإنْكَانَ فعي ترا 

(۱۶۴۷ فدابن ار 1 


لکن کارا إا عرض لَهُمْ الحرام ی 
[۱۶۴۸] ععلی َنأ 


عرٌنمند و برای کسی که از مقام پروردگارش می‌هراسد, دو بهشت است.» [رحمان 
(۵۵): ۴۶] روایت کردہ که فرمودند: هر کس بداند که خداوند شکوهمند او را 
و آنچه را بگوید و انجام دهد می بیند می شنود, جه نیکی باشد و چه بدی» و این 
او را از اعمال زشت بازدارد همان است که از مقام پروردگارش ترسيده. نفس را از 
هوس بازمی دارد.4 [نازعات (۹: ۴۰] 

[۱۶۴۴]٢۔ابراھیم‏ بن عمر یمانی از حضرت باقر روایت کرده که فرمودند: 
هر چشمی در رستاخیز گریان است. جز سه چشم: چشمی که در راہ خدا شب را 
بیدار مانده است. چشمی که از هراس خدا اشک ريخته و چشمی که از حرام‌های 
خداوند فرو بسته شده است. 

[۳]۱۶۴۵۔ مردی از حضرت صادق ا روایت کرده که در مناجات خدای 
شکوهمند حضرت موسی لا چنین آمده است: ای موسی| تقزب‌جویان به 
چیزی مانند پرهیز از حرامهايم به من نزدیک نمي‌شوند. كه من هم ورود به 
بهشت‌های جاو دانه‌ام را به ايشان اجه دادم کی رابا آنايإشريك نمی‌کنم. 

[۴]۱۶۴۶- ابو تمبیده از حضرت صادق 3 روایت کرده که فرمودند: 


دشوار ترین چیزهایی که خدا بر آفریدگانش واحب کرده ذکر بسیار خدا است. 


سپس فرمود: مقصو دم سبحان الله و الحمد له و لا اله الا اه و اه ۱ 


جه آن هم ذکر است. بلکه مقصودم ياد خدادر حلال و حرام است. که اگر اطاعت 
باشد به آن عمل کند و اگر گناہ باشد تركش کند. 
[۵]۱۶۴۷-سلیمان خالد گفت: از 
عر تمند برسيدم: و چون به أعمالى كه انجام دادماند, ہپردازیم, آن را چسون غباری 
پر کنده می‌کنيم.4 [فرقان (۲۵): ۲۳] فرمودند: هان به خدا سوگند اگر اعمالشان 
سپیدتر از کتان مصری باشد ولی وقتی حرامی به آن‌ها رو کنده تركش نکنند. 
[۶]۱۶۴۸تکونی از حضرت صادق لچ روایت کرده که رسول خدا۔دروہ خدا 


[۱۶۴۹] من 


تا وی 
سس 3 وس 5 و رابطزاقال: 


َو <اضہژوا طایژوا و زابطا: 
جو اه من 


1 ۴ -عَي ن إازاھیم عن بیغ الول عَن الوزن عن 


افو تكن قیالایس. 


بر او وبر خاندانش ۔فرمودند:ھر کس كناهى را به خاطر خدا و از هراس آن پاک 
و والا ترك کند خداوند او رادر رستاخیز خرسند می‌کند. 
انجام واجبات 
[۱]۱۶۳۹.از ابو حمزة ثمالی روایت شده که حضرت سجّاد لا فرمودند: هر 
کس به آنچه خدا بر او واجب کرد عمل کند. از بهترین مردمان است. 
[:1]180-عبدائ ابو َعفور از حضرت صادق 10 دربارة این آیه (شکسبایی 
كرده. بايدارى كنيد و آماده باشید.4 [آل عمران(۳): ۲*۰] روایت کرده که فرمودند: 


یعلی بر واجبات شکیبایی کنید. 


[۳]۱۶۵۱۔ابو الفاتج دربارۂ آيهُ شکیبایی کردہ. پایداری كنيد و آماده باشید.» از 


حضرت صادق 8 روایت کرده که فرمودند: بر واجبات شکیبایی کرده در 
رنج‌ها پایداری كنيد وبه پیروی از ائمهطلظ آمادہ باشيد. 

[۲]۱۶۵۲-شکونی از حضرت صادق 8ڈ روایت کرده که رسول خدا -درود 
خدا بر او وبر خاندانش -فرمودند: به واجبات خداوند عمل کن تا از 


پرهیزگار ترین مردمان باشى. 


7 


ناسین صلوات لله عليهما یل ني لاج 
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[۵]۱۶۵۳. محمد حَلبی از حضرت صادق 42 روايت کرده که خداوند پاک 


و والا فرمودہ است: بندەام با چیزی محبوب‌تر از آنچه من بر او واجب کردەام 


اظهار دوستی ننواند کرد 


استواری عمل ومداومت بر آن 


[۱]۱۶۵۲از خلبی شده که حضرت صادق 48 فرمودند: وقتی کسی 
عملی انجام می دهد بايد یک سال بر آن مدارمت کندہ سپس اگر خواست به عمل 
دیگر بپردازد؛ زیرا شب قدری که آنچه خدا بخواهد. می شود در ميان اين یک 


سال است. 


۲]۱۶۵۵.ژراره از حسضرت باقر كاده که فرمودند: دوست 


داشتنی‌ترین عمل ها در پیشگاه اون عملی است که بنده بر آن مداومت 
ند اگر چه عملی کوچک باشد. 
۱۶۵۶ تجبه از حضرت باقر روایت کرده که فرمودند: در پیشگاه 
اوند عرّتمند هیچ جيز از عملی كه بر آن مداومت مىشود. أكر جه اندک باشد. 


محبوب‌تر نیست 


(۴]۱۶۵۷۔معاو ی عمّار از حضرت صادق ا روابت کر دهکه حضرت سجاد 8 


می‌فرمودند: من دوست دارم که بر عمل اگر جه كوجك باشد. مداومت كنم. 


[۵]۱۶۵۸- محمد مسلم از حضرت باقر 36 روایت كردءكه حشرت سجاد ا 


[۱۶۵۹)] ععِدَة بن 


می فرمود: من دوست دارم در حالی به نزد پروردگارم بروم که عملم مداوم باشد. 

[۶]۱۶۵۹-از سليمانٍ خالد روایت شده که حضرت صادق"3 فرمودند: مبادا 
چیزی را بر خودت واجب کنی و آن گاه دوازده ماه آن را واگذاری. 

عبادت 

[۱]۱۶۶۰-عمرٍ یزید از حضرت صادق 4# روایث کرده که فرمود: در تورات 
نوشته است: ای بسر آدم خودت را وقف بندگی من کن تا دلت را از بی‌نیازی پر 
كنم و تو را به خواسته‌هایت وانگذارم و برآوردن نیازت بر من واجب باشد 
و دلت رااز هراس خودم پر کنم. و اگر خودت را وقف بندگی من نکنی دلت را از 
گرفتاری دنیا پر می‌کنم و سپس نیازات رانک یآورم و به خواسته‌هایت 
وامی‌گذارم. 

[۲]۱۶۶۱-ابو جُمیلەاز حضرت صادق 1 روایت کرده که خداوند پاک و والا 
فرموده است: ای بندگان راستی پیشەام از نعمت عبادت من در دنیا بهره‌مند شوید 


كه شما در آخرت به سبب آن از نعمت‌ها بهره‌مند می‌شوید. 


[۳]۱۶۶۲۔غمرو جمیع آز حضرت صادق چا روایت کرده که رسول خدا۔ 


درود خدا بر او و ہر خاندانش ۔فرمودند: برئرين مردم کسی است که به عبادت 
عشق بورزد. با أن هم‌آغوش گشته: به دل دوستی كند وبه تن به آن بچسبد 
و خودش را وقف آن کند. جنين کسی اکی ندارد که چگونه دنیا رابه صبح 


می‌رساند. به دشواری یا به آسانی. 


ف عَلّى خشن الي في طأغته, 
عَلَى خن اللي في 


[۴]۱۶۶۳-شاذان خلیل باسندی که آن‌راتاعیساي عبدالله بالا بر ده روایت کرده 


كه او به حضرت صادق لچ عرض كرد: جانم فدایت. عبادت جيست؟ فرمودند: 
نیت خوب داشتن به اطاعت از راەھابی که خداوند از آن راءها عبادت می‌شود. 


مان ای عیسی تو تا ناسخ رااز منسوخ بازنشناسی مؤمن نمی‌شوی. او گفته است: 


من عرض کردم: جانم فدايت باز شناخختن ناسخ از منسوخ چیست؟ فرمودند: آیا 


چنین نيست که حودت را به حسن نیت در اطاعت امامى كه همراهش هستى: 
عادت می‌دهی و چون او درمی‌گذرد وامامى دیگر می‌آید خودت را به حسن 
نیت در اطاعت كردن از او عادت می‌دهی؟ عرض كردم: بله. فرمودند: این 
بازشناختن ناسخ از منسوخ است, 

[۵]۱۶۶۲-هارون خار جه از حضرت ماقا روایت كرده كه فرمودند: 
عبادتگران سه دسته‌اند: گروهی خذازنند عََزٌتمند رابه چهت هراس بندگی 
می‌کنند و این بندگی غلامانه است. گروهی آن پاک و والا را برای به دست آوردن 
پاداش بندگی می‌کنند و این بندگی مزدوران است و گروهی آن عرّتمند را برای 
دوستی‌اش بندگی می کنند که بندگی 


[۶]۱۶۶۵ شکوٹی از 


خدا خاندانش -فرمودند- جه + ت 


گناه پس از بيجاركى و زشت‌تر از این, عبادتگری است که عبادت را رها می‌کند. 


[۷]۱۶۶۶-ابو حمزه از حضرت ساد روايت کرده که فرمودند: هر کس به 


آنچه خداوند بر او واجب کرده عمل کند از عابدترین مردمان است. 


[۱۶۶۷] ١-عَلی‏ بن 
ناي عنزه عن عم لت صارات اله عم 


۳ 


20 تض را و 


[۱]۱۶۶۷-ابو حمزه‌از حضرت سجّاد #8 روایت کرده که فرمودند:ھیچ عملى 
جز به سبب نيت به وجود نمىآيد. 

[۱۶۶۸]-تکونی از حضرت صادق# روایت کرده که رسول خدا -درود 
خدا بر او و بر خاندانش - فرمودند: يت مؤمن بهتر از عمل او است و نیت کافر 
بدتر از عملش. و هر کس بنا پر نیت اش عمل می‌کند. 

[۳]۱۶۶۹- ابو بصیر از حضرت صادق ا روایت کرده که فرمودند؛ بندة 
مزمن تھیدست می‌گوید: پروردگارا به من روزي كن تا چنین و چان نیکویی 
کنم. و چون خداوند عؤّتمند راستی نيا آورآا تاد از پاداش همان اندازه 
می‌نوبسد که اگر می‌توانست عمل کند. می‌نوشت. که خداوند گشاده‌دست و 
بزرگوار است. 

[۴]۱۶۷۰-ابو بصیر گفته است؛ از حضرت صادق للا دربار؛ نهایت عبادت 
پرسیدم چنان که وقتی کسی به آن برسد حمّش را ادا کرده باشد؟ فرمود: 
ئیکو بت به فرمانبری نهایت عبادت است. 


۵]۷۱۔از ابو هاشم روایت شده که حضرت صادق ا فرمودند:ھمانا ا 
از ابو هاشم روا حضر فرمو 


دوزخ در آتش» جاودانه‌اند؛ زيرا نيّتهاشان در دنیا اين بود که اگر جاودانه در دنیا 


. هميشه از خداوند نافرمانی کنند. وهمانا اهل بهشت در بھشت: جاودانهاند؛ 


زیرانیت‌هاشان در دنيا این بود که اگر در دنيا بماننده هميشه از خداوند فرمان ببرئد. 


پس به نیت ھا است که اینان و آنان جاودانه می‌شوند. سپس این آيه را خواند: 
(بگر هركس بنا بر روش خود عمل مىكند.» [اسراء (۱۷): ۸۴] يعنى بنا بر نیت اش. 


باب 


[۱]۱۶۷۲۔سلام ستنیر از حضرت باقر روایت کرد که رسول خدا۔دروہ 


خدا بر او وبر خاندانش ‏ فرمودند: بدانید كه برای هر عبادتی شور و جنبشی 
است که سپس به سستی می‌گراید. هر کس شور عبادتش به سنت سن گرایش 
داشت هدایت شده است و کسی که باسنّت من سخالفت كند. گمراه گشته 
و عملش تباء است. بدانید که من نماز می‌گزارم و می‌خوابم. و روزه می‌گیرم 
و می‌خورم. و می‌گریم و می‌خندم. بس هر کس از روش و سنت من روی 
بگرداند از من نیست. و فرمودند: برای مؤعظة: مرگ کافی است و برای یقین» 
بی‌نیازی و برای مشغول بودن, عبادت. 

[۲]۱۶۷۳ .از تعلّبه روایت شده که حضرت صادق لا فر قو دند برای هر کسی؛ 


است و برای هر جنبشی» سستی‌ای, خوشاکسی که سستىاش به 


میانه‌روی در عبادت 
[۱]۱۶۷۴-ابو جارود از حضرت صادق"4 روایت کرده که رسول خدا-درود 
خدا بر او و بر خاندانش -فرمودند: همان این دین» محکم است. بس به نرمی 
داخلش شوید و عبادت خداوند را بر بندگان خدا اجبار نكنيد تا همچون سوار 
درماندہای نباشيد که نه راهی رفته و نه مرکبی مانده است. محمّدٍ سوقه مانند این 
حدیث را از حضرت باقر روایت کرده است. 


[۲]۱۶۷۵خفص بُخُتّری از حضرت صادق که روایت کرده که فرمودند: عبادت 


۳1 


عَرَّوَجَلَإِذَا حب بدا یل [عَمَلاً] 


0 


یی ول یتمه أن بجر 


(۱۶۷۸] ۵-عَلي بن راهم ری ع 


3 
1 


رابه خودتان ناپسند نسازید. (تحمیل نکتید) 

[۳]۱۶۷۶. حَنانِ سَدیر گفت: از حضرت صادق ا شنیدم می‌فرماید: همانا 
خداوند شکوهمند چون بنده‌ای را دوست داشته باشد و او اندکی عمل كنك در 
برابر آن اندک به فراوانی پاداش می دھد و برای او بزرگ نیست که در برابر آندک» 
بسيار پاداش بدهد. 

[۷ ابو بصیر از حضرت صادق" روایت کر ده که فرمودند: من داشتم 
طواف می‌کردم که پدرم بر من گذشت. جوان بودم و در عبادت بسیار 
می‌کوشیدم. پدرم مرا دید كه عرق می‌ریزم. بس به من فرمود: جعفر يسرم 
رقتی خداوند بنده‌ای را دوست داشته باشد او را به بهشت می‌برد وبه اندي 
اوراضی می‌گردد. 

[۱۶۷۸ ]۵ حفص تَختری و کسی ديكرواز حضرٍث ضادق 8ڈ روایت کرده‌اند 
كه ایشان فرمود: من جوان بودم و در عبادنت تارام ېکو شیم که پدرم 48 به من 
فرمود: پسرم كمتر از آنچه می بینم عبادت كن. که خداوند عرّتمند وقتی بنده‌ای 
را دوست دارد به اند او راضی است. 


[۶]۱۶۷۹ شمرو جُمیع از حضرت صادق 10 روايت کرده که رسول خدا - 


درود خدابر او و بر خاندانش ۔فرمود:ای على همان اين دين محکم است. در آن 


به نرمی داخل شو و عبادت پروردگارت را بر خودت دشوار نساز. که سوار 
درمانده ۔یعنی زیاده‌رو -نه مركب دارد ونه راهى را پیموده است. بس چنان 
عمل كن كه گویا امیدواری در پیری بمیری و چنان بپرهیز كه گویا می ترسی 
همین فردا بميرى. 

کسی که می شنود فلان عمل از سوی خداوند پاداش دارد. 


:نب وا فلع یز 
تیه زان یک الْحَدِيتُ كما بلق 


[۶۸۳۴) ۲و ن خرن يس عن مُحَددِ بن 


ی العا 


آن كس که پاداش کرداری از سوی خداء به او برسد 
[۱]۱۶۸۰-کسی که ہشنود فلان کار پاداش دارد و آن را انجام دهد پاداشش را 
می‌برد. اگر جه جز آن باشد که شنیدہ است. 

[۲]۱۶۸۱- محمٍّ روان گفته است: از حضرت باقر ل شنیدم می فرمايد: هر 
کسی بشنوه که فلان عمل از سوی خدا پاداش دارد و آن را برای آن پاداش انجام 
دهد أن پاداش به او داده می شود اگر جه حديث چنان نباشد که او شنیده است. 

شکیبایی 

[۱]۱۶۸۲۔اہن ابو يَعفور از حضرت صادق 48 روایت کرده که فرمودند: 
شکیبایی سر ایمان است. 

[۲]۱۶۸۳-غلاء تُضُیل از حضرت صادق 48 روایت کرده که فرمودند: 
شکیبایی نسبت به ایمان همچون سر نسبت به تن است. که چون سر ہرود تن نيز 
رفته است. همین طور چون شکیبایی برود ایمان هم رفته است. 


[۲]۱۶۸۴خفص غیاثگفته است: حضرت صادق 39 فرمودند: ای خفص ھمانا 


هر کس شكيبايى کندہ اندکی را شكيبايى کرده و هر کس ہی تابی کندہ اندکی را 


فتعدوا قد گر اه تار و تعالی رکذ 
ولا بر لي عَلَى ذِكْرِإِلّهِيءفَانرلَ ال عرو 


باح اهر جل لَه كال امش رکین ول )اقا الْمُشْركِينَ حَيْتُ 


بی‌تابی كرده است. سپس فرمود: تو را به شكيبايى در همه کارهایت سفارش می‌کنم. 
که خداوند عژنمن محمّد درود خدا بر أو و بر خاندانش -را برانگیختہ او را به 
شکیبایی و نرمى فرمان دادہہ فرمود: (و به آنچه می‌گویند شکیبایی كرده. به شایستگی 
از آنان دوری كزين. و مر با تکذیبگران صاحب نعمت واگذار.4 [مزمّل (۷۳): ۱۰و ۱۱] 
و فرمود: و بدی را با آنچه نيكوتر است پاسخ ده تاکسی که ميان تو و او دشسمنی است 
همچون دوستی صمیمی گردد. و کسی جز كساني که شکیبایی می‌کنند این را به دست 
نمی‌آورد. و کسی جز صاحبان آن بھر؟ بزرگ این را به دست نمی‌آورد.» [فصّلت (۴۱): 
۴ ۳۵] و رسول خدا۔درود خدا بر او وبر خاندانش -شکیبایی کرد تا او را به 
امور جانکاهی نسبت دادند [یعنی به دروغگوبی و جنون] پس دلتنگ شد و خدای 
عر تمند جنين بر او نازل کرد: (و ما می دانیم که از آنچه میگویند دلتنگ می‌کردی پس 
به سپاس از پروردگارت تسبیح بكو و از سجده کنندگان باش.» [ججر (۱۵): ۹۷و ۹۸] 
سپس او را دروغ‌گو خواندم متهمش کردند. واو از این جهت غمگین شد. پس 
خداوند شکوهمند چنین نازل کرد: (ما می دائیم کہ آنچه می‌گویند تو را غمگین 
می‌کند. اما آنها تو را تکذیب نمی‌کنند بلکه سیتنکازانی هشتند که آیسات خدا را انکار 
می‌کنند. پیامبران بيش از تو تكذيب شدند و در برابر تکسذیب شکیبایی کسردند و آزار 
دیدند تا یاری مان به ایشان رسید.» [انعام (۳۳:)۶ و ۳۴] پس پیامبر گرامی شکیبایی را 
بر خود واجب كرد تا از حدٌ گذشتند و خدازا نم برده نکذیبش کردند. و او فرمود: 
من دريارة خودم و خانوادہ و آبرویم شکیبایی کردم ولی دربارة نام پروردگارم 
شکیبایی نمیکنم. بس خداوند عزّتمند چنین نازل کرد: و ما آسماڑھاو زمين و آنچه 
را در آن‌ها است در شش روز آفريديم و خسته نشدیم. بس به آنچه می‌گویند شکیبایی 
كن.» [ق (۵۰): ۳۸و ۳۹] بس پیامبر گرامی در همه اموال شکیبایی کرد و آن كاه به 
امامان خاندانش بشارت داده شد و آنان هم به شکیبایی وصف شدند و خداوند 


بزرگ ستایش فرمود: هو از آنان امامانی قرار دادیم که چور شکیبا بودند و به آیه‌های ما 
یقین داش فرمان ما هدایت می‌کردند.» [سجدء (۳۲): ۲۴] و در اين هنكام بود 


که آن حضرت فرمود: شکیبایی نسبت به ايمان همچون سر نسبت به تن است. و 
خداوند عر نمند أو را ستود و چنین نازل کرد: ڈو سخن نیکوی پروردگارت دربارة 
بنی‌اسرائیل به سبب شکیبایی‌شان انجام كرفت و ما آنچه فرعون و مردمش ساختند و آنچه 
را برافراشتند. در هم کوبیدیم. 4 [اعراف (۷): ۱۳۷] و پیامبر فرمود: این مژدہ و انتقام 
است. و آن گاه حداوند شکوهمند جنگ با مشرکان را به او اجازه دادہ چنین نازل 


الصإر من الإمان بر لاہن الج إا دب اش ذَهبَ اجس 


که ذَهَبَ رس افو یا | 


[۱۶۸۸] ۷-مُحََد بْنُ یخی عَن 


کرد: (ھر کجا مشركان را يافتيد. بکشید و سر رافشان کمین كنيد و دستگیرشان کید 4 
[توبه (۵:)۹] ور آنان را بكشيد هر کجاکه يافتيد.» [بقره (۲): ۱۹۱] پس خداوند آنان 
رابه دست رسول خدا -درود خدا بر او وہر خاندائش -و دوستدارانش کشت 
و پاداش شکیبابی اش رابە همراه آنجه برای او در آخرت قرار داده ذخیرہ کرد. 
پس کسی که شکیبایی کردہ از خداوند پاداش خواهدء از دنیا نمی‌رود مگر 
این‌که [خداوند] چشمش را در مقابله با دشمنانش روشن می‌کند واین جز آن 
است که در آخرت برایش ذخيره کرده است. 

[۴]۱۶۸۵-ابو محمد عبداللہ سرج حدیثی که سندش را تا حضرت سادا 
بالا برده روایت کرده که ایشان فرموده است: شکیبایی نسبت به ایمان همچون 
سر نسبت به تن است و ایمان ندارد کسی که شکیبایی ندارد. 

[۱۶۸۶ ]۵ تسیل يسار از حضرت صادق ا روایت کردہ که فرمودند: 
شکیبایی نسبت به ایمان همچون سر نسببت به تین سب چون سر برود تن رفته 
است و همین طور چون شکیبایی بروده ایتا نیز رفته است. 

[۶]۱۶۸۷۔ ابو بصیر گفت: از حضرّت ضادق 402 دم غنى فرمايد؛ آزاده در 
همه حال آزاده است» اگر به گرفتاری‌ای دچار شود شکیبایی می‌کند و اگر 
مصیبت‌ها به سرش فرو ريزد او را نمی‌شکند. و اگر جه اسير شود و شکست 


بخورد و سختی جایگزین آسایش شود. چنان که بوسف راستی پیش امین - 


درود خدا ہر او -بود. که برده شدن و اسیری و شکست خوردن به آزادگیاش 
زيان نرساند و تاریکی چاه و هراسناکی‌اش و آنچه به سرش آمد به او زيان 
نرساند, تا خدا بر او احسان کردہہ چیره گر سرکشی را که مالک او بود بندة أو 
ساخت. آن كاه او را به رسالت فرستاده اممتی را به سببش مورد رحمت قرار داد. 
شکیبایی چنین است که نیکی رابه دنبال می‌آورد. بس شکیبایی کردہ: خودتان را 
به شکیبایی عادت دهید تا پاداش ببرید. 


[۷]۱۶۸۸-حمز؛_شمران از حضرت باق رت روایت کرده که فرمودند: بهشت در 


ميان دشواری‌ها و شکیبایی بوشيده شده است و کسی که در دنیا به سختىها 


شکیبا باشد به بهشت می رود و دوزخ در ميان لّتها وهوس‌ها بوشيده شدہ 


است. و هر کس به جانش لذت وهوس بدهد به دوزخ می رود 


[۸]۱۶۸۹ ابو تیار از حضرت صادق 39 روایت كردهكه فرمودند:وقتی مؤمن 
در گور گذاشته می شود نماز در پهلوی راست. زکات در پهلوی جب نیکی بر 
بالای سرش و صبر در گوشه‌ای قرار می‌گیرند. و وقتی دو فرشتة پرسش وارد 
می‌شوند صبر به نماز وزکات و نیکی می‌گوید: مواظب دوستتان باشيد اگر 
درماندید من از او مواظبت می‌کنم. 

[۱۶۹۰]-عبداله میمون از حضرت صادق 4 روایت کرده که فرمودند:امیر 
مؤمنان ۔درود خدا بر او -به مسجد آمد وبر مسجد مردى آندوهگین 
وناراحت دید. به او فرمود: جه شده است؟ او گفت: اي امیر مؤمنان يدر و مادر 
و برادرم را از دست دادمام و می ترسم که از بي‌تابی‌کنندگان باشم. امیر مو منان ل 
به او فرمود: بر تو باد به پروای از خدا و شکیبایی تا فردادلیر گردی. که شکیبایی 
در کارها همچون سر برای بدن است. چون سر از تن جدا گردد؛ تن از بين 
می رود و چون شکیبایی از کارها جداگردد آن کارها از ميان می‌رود. 

[۱۰]۱۶۹۱۔سماعۂ هران گفته است: حضرت ابوالحسن ل به من فرمود: چه 
چیزی تو راز حیبازگذاشت؟ من عرض کردم: جائم فدايت. بدهی فراوانى بر 
گردنم افتادہ و مالم نيز از بین رفته است. و بدهی‌ای که گرفتارم کرده دشوارتر از 
رفتن مال شده است. اگر یکی از اصحاب مرا از خانه بیرون نمی‌آورد خودم 
نمی توائستم بيايم. حضرت به من فرمودند: اگر شکیبایی کنی مورد غبطه قرار 
می‌گیری و اگر شکیبایی نکنی, جه خ رسند باشی و جه ناخرسند, خداوند تقدیر 


رادر موردت جاری خواهد کرد 


فز اله مقادیره رَاضِيأَكُنْتَ ۳ 
[۱۶۹۲] ١ل‏ مُحَمدُ بن 


این و تب 
لیذ من در اناق کر بي ل وی 


یه ام یسوسیا 


گونه است: صبر در هنكام مصیبت که نیکو و زیباست و نيكوتر از آن صبر دربار 
چیزی است که خداوند شکوهمند بر تو حرام کرده است. و ذکر هم دو گونه 
است: ياد خداوند عرّتمند در هنكام مصیبت و برتر از آن ياد خداوند دربارۂ آنچه 
او بر تو حرام کرده است که بازدارنده است. 

[۱۲]۱۶۹۳-عرزمی از حضرت صاد ق روایت کرد که رسول نخدا -درود 
خدا بر او وبر خاندانش -فرمودند: بر مردم دوره‌ای خواهد آمد که در آنہ 
حکومت جز باكشتار و ستمگری و توانگری جز با غصب و بخل و محبّت جز با 
بیرون آمدن از دين و پیروی از هوس به دست میم کسی که آن دوره را ببیند 
و در حالی كه می‌تواند به توانكرى برمید بر بی‌تبازی شكيبايى کند و در حالی که 
می‌تواند محبّت‌ها را به دست آورد بر دشمنی‌ها شکیبایی کند و در حالی كه 
می‌تواند به عرّت و شکوه دست بابد بر حواری شکیبایی کند. خداوند پاداش 
پنجاه راستی‌پیشه‌ای راكه مرا تصدیق کردہاند به او می‌دهد. 

[۱۳]۱۶۹۴-ازابو حمزه روايت شده که حضرت باقر 448 فرمودند؛ جون هنكام 


وفات حضرت سجاد رسید مرا به سينه چسبانیده فرمودند: پسرم تو را 


سفارش می‌کنم به چیزی که پدرم هنكام وفاتش به من سفارش کرد و به آنجه پدر 


او به آن سغارش کردہ است: يسرم به حقء اگر جه تلخ باشد. شكيبا باش. 


[۱۴]۱۶۹۵- [یونس عبدالرحمان] از حضرت باقر روایت کرده که ایشان 


الصَّبُِ بر 
عن التحارم. 
7 ۵ محمد 


رم الأرض ی ریز و تخي كن نہد تشعبائے 


ال الثلام 
رتا هرا و ارا ال عَرٌوَ جل اش 
(۱۶۹۸] ۱۷ء 


فرمودند: صبر دو گونه است. صبر ہر بلا که نیکو و زيباست و برترین صبرهاکه 
پرهیز از حرام است. 

[۱۵]۱۶۹۶-عمروبن شمر بمانی از علی 388 روایت کرد که رسول خدا۔درود 
خدابر او وبر خاندانش -فرمود: صبر سه كونه است: صبر در هنكام مصیبت, 
صبر بر فرمانبری و صبر در گناه و نافرماني. کسی که بر مصیبت شکیبایی کند تااز 
آن به خوبی بگذرد خداوند برايش سیصد درجه می‌نویسد که ميان هر درجه تا 
درجۂ دیگر فاصلة ميان آسمان و زمین می‌باشد و هر كس بر فرمانبری شکیبایی 
کند خداوند برایش ششصد درجه می نویسد که ميان هر درجه تا درجة دیگر 


فاصلة ميان ژرفای زمين تا عرش می‌باشد و هر گس در برابر گناہ شکیبایی کسند 


خداوند برايش نهصد درجه می نویسد که میا هر درجه تا درجة دیگر فاصلة 


ميان ژرفای زمین نا نهایت عرش می باشد, 

[۱۶]۱۶۹۷-یونس یعقوب گفت: حضرت صادق ل به من فرمان داد که به ترد 
مُفضُل رفته» به او دربارة مرگ اسماعیل تسلّى بده و فرمود: سلام مرا به فل 
برسان و بگو:ما به مصیبت اسماعیل دچار شدہ صبر کردیم پس تو هم همچون 
ما صبر کن. ما چیزی می‌خواستیم و خدا چیز دیگری می خواست و ما در برابر 
فرمان خداوند عرّتمند تسلیم هستیم. 

[۱۷]۱۶۹۸۔از ابو حمزه روایت شده که حضرت صادق ل فرمودند: هر کس از 
مؤمنان به بلایی دچار شود و بر آن شکیبایی کند. پاداش هزار شهید را می‌برد. 


[۱۸]۱۶۹۹-سماعة از حضرت صادق 8 روایت کرده که فرمودند: خداوند 


قزمً بالعصایب قَصَيْدُ وا نَضَازث عَلَِهِمْ نفمةٌ. 
نيع وفع ال قطن 


0 


ثلا أب عبد اوه قل ل عرو جل 5 


عزتمند ہر مردمى نعمت داد و چون آنان سباسدارى نكردند آن نعمت وبالشان 
گشت. و مردمى به مصيبتها دچار شدند و چون صبر کردند. آن مصيبتها 
برايشان نعمت شد. 

[۱۹]۱۷۰۰۔آَبانِ ابو مُسافر از حضرت صادق 2 دربارة این آيه (ای کسانی که 
ایمان آورہەاید شکیبایی كرده. استوار باشيد.4 [آل عمران (۲۰۰:)۳] روایت کردہ که 
فرمودند: یعنی بر مصيبتها شكيبايى كنيد. 

ودر روايت ابن ابو عفور از حضرت صادق 390 جنين آمده است: در براہر 
مصیبت‌ها استوار باشيد. 


(۲۰]۱۷۰۱-بر جمیهاز یکی از اصحاب روات کردهکه گفت:اگر صبر پیش از 


بلا آفریدہ نشده بود مؤمن از هم می‌پاشید چنال که خم مرغ بر سنك خارا از هم 


می‌پاشد, 

[۲۱]۱۷۰۲.اسحاق عمّار و عبداللوسنان از حضرت صادق ل روایت کرد‌ندکه 
رسول خدا۔درود خدا بر او و بر خاندائش ۔فرمود: خداوند عژتمند می فرماید:من 
دنيا را میان بندگانم به صورت قرض نهادم. هر کس از آن به من قرض بدھد در 
برابر هر یک, ده تا هفتصد برابر و آنجه بخواهم به او می‌دهم و هر كس از آن به من 
قرض ندهد. و من به قهر از او بگیرم [و او صبر کند ]سه خصلت بهاو می دهم که 
اگر یکی از آن‌ها رابه فرشتكانم بدهم از من راضی می‌شوند. سپس این آیه را خواند: 
«کسانی که وقتي مصییتی به ایشان می‌رسد. می‌گویند: ما برای خداييم و به سوی او هم 


بازمی‌گردیم. درود بروردگارشان بر آنان.» واین یکی از آن سه خصلت است - و 


7 جَتقَِاؤاقال: 
مر راہ ار ولاو کا رفو و 


رحمت» [بر آنان] ‏ دومين خصلت لو آنان هستند که هدایت یاقتەائد.4 [بقره (۲): 
۵ و ۱۵۶] -سومین حصلت است -سپس فرمودند: این برای کسی است که 
خدا به قهر از او چیزی می‌گیرد. 

[۱۷۰۳]٢۲۔جابرِ‏ يزيد از حضرت باقر روایت کرده که فرمودند: مردانگی 
شکیبایی در حال نیاز و داری و آبروداری و بی‌نیازی از مردم بیشتر از مردانگی 
بخشش است. 

[۲۳]۱۷۰۴۔ جابر گفته است: به حضرت باقر عرض کردم: خدا شمارا 
رحمت کند» صبر زیبا چیست؟ فرمودند: آن جبری است که به همراهش 
شکایت پیش مردم نباشد, 

[۲۴]۱۷۰۵-ابو نعمان از حضر ت تاد ی يا حضيرت باقر ا5 روایت کرده که 
فرمودند: هر کس سفرۂ شکیبایی برای حوادث روزگار نچیند. عاجز می‌شود. 


[۲۵]۱۷۰۶-یکی از اصحاب از حضرت صادق ٤ڈ‏ روایت کرده که فرمودند:ما 


صابريم و شیعیانمان از ما صبورترند. من عرض کردم: + انم فدایت چگونه 


شيعيانتان صبورتر از شمایند؟ فرمود: زیر ما بر آنچه می‌دانیم صبر می‌کنیم 
و شیعیانمان بر آنچه نمي‌دانند صبر می‌کنند. 
سپاسداری 


[۷۰۷]١۔شکونی‏ از حضرت صاق له روایت کردەکہ رسول خدا۔درود خدابر 


بي عبر اند ال 
قال سول وات سم این ینار کار انم الختيب 


قال سول اوق ما تح اله عَلَى 
[۱۷۰۹] ۳ -مْحَمّد بن ا 


عبر اتوید قال: 
الْقاقی الشاك هن لاجر ما بى الشابرهز الْمغطَى السار ین 
ار کالتخووم القانع. 


[۷۱۱] ۵ نع أَخمد ئن شخگدا 


او و بر خاندانش - فرمودند: پاداش خورندۂ سپاسمند همچون پاداش روزهدار 
خداجو است. و پاداش سپاسمند تندرست همچون پاداش گرفتار شکیبا است. 
و پاداش بخششگر سپاسمند همچون پاداش محروم قناع تبيشه است. 

[۸]._همو از حضرتش روایت کرده که رسول خدا فرمودند: خداوند در 
سپاسمندی رابر بنده نگشود تا در افزایش را پبندد. 

[۱۷۰۹]. عبدالله بن اسحاق جعفری از حضرت صادق #8 روایت کرده که 
فرمودند: در تورات نوشته است: به کسی که تو را نعمت داده» سپاس بكو و به 
کسی که تو را سباس می‌گوید. نعمت بده؛ زيرا اگزرسپاس بگوبی نعمت تمام 
شدنی نیست واگر ناسپاسی کنی ماندنی نه. سپاس افژونی نعمت‌ها و ایمنی از 
پیشامدها است. 

[۴]۱۷۱۰-مردی از [حضرت باقر یا] حضرت صادق لآ روایت کرده که 
فرمودند: پاداش تندرست سپاسمند همچون پاداش گرفتار شکیبا است و پاداش 


بخششگر سپاسمند همچون محروم قناع تبيشه. 


[۵]۱۷۱۱.فضل بُقباق گفته است:از حضرت صادق #8 دربار این أيه پرسید 


(و نعمت پروردگارت را بازگو.» [ضصحی :)٩۳(‏ ۱۱] فرمودند: یعنی فضيلت» 
بخشش رنیکی‌ای راكه به تو داده است باز گو. سپس فرمود: و از دینش سخن 


بكو و از آنجه خداوند به او بخشید و نعمت داد. 


[۱۷۱۲] ید 


و 
موہ 


وی 


[۶]۱۷۱۲۔ابو بصير از حضرت باقر 388 روایت کرده که فرمودند: رسول خدا 
-درود خدا بر او وبر خاندانش -نزد عايشه بود در شبی که نموبتش:بود. او 
عرض کرد: ای رسول خدا چرا خودت را خسته می‌کنی در حالی که خداوند 
خحطای گذشته و آیندەات را آمرزیده است. فرمود: ای عايشه آیا نباید بنده‌ای 
سپاسدار باشم. حضرت باقر فرمود: رسول خدا -درود خدا بر او وبر 
خاندانش -هماره [برای عبادت] بر سر انگشتان پاهایش می‌ایستاد تا خداوند 
پاک و والا چنین نازل کرد: «طه. ما قرآن را بر تو فرو نفرستادیم که به سختی بیفتی.4 
[طه (۲۰): ۱و ۲] 


۳ ]-عغبید اه ولید گفته است: از حضرت صادق ا شنیدم می‌فر ماید:سه 


چیز كه با وجود هر کدام چیزی زیان نمی رسا: دعا هنكام رنج؛ آمرزش 


هنكام گناہ و سپاسمندی هنگام نعمت, 

۴ معاوية وهب از حضرت صادق 2 روایت کرده که فرمودند: به هر 
كس سپاسمندی داده شود افزونی هم داده می‌شود. که خداوند شکوهمند 
می فرماید: (اگر سهاس بگذارد.ریتنمی‌فزیم > [ابراھیم(۷:)۱۴] 

[۹]۱۷۱۵۔ دو نفراز اصحاب شنيدهاندكه حضرت صادق 886 می فرماید: 
خداوند به بنده نعمتی بدهد واو در دل آن را فھمیدہ آشکارا به زبان سپاس 


بگوید, تا سخنش تمام نشده به افزايش داده فرمان می‌شود. 


[۰]۱۷۱۶۔ئیسراز حضرت صادق 68 روایت کرده که فرمودند: سياس داشت 
نعمت, دور شدن از حرام است و همة سپاس‌ها در این سخن است: سپاس بر 


خداوند. پروردگار جهانیان. 


۹۱ ۱۳ مد يَختى, عن تن ڪڍ ن ع 
علاوٍقان: 
سوہ وم بے رح 


قال لي: ما انعم لله عَلَى 
دی شکرما. 
7 ۱۵رظن اڈ 


[۱۱]۱۷۱۷۔عمرِ یزیدگفت: از حضرت صادق ا شنيدم می فرماید:سپاس هر 
نعمتی هر چند بزرگ ۔این است که خداوند عزتمند را برايش سپاس بكويى. 

[۱۲]۱۷۱۸۔ابو بصیر گفته است: به حضرت صادق4# عرض کردم: آیا شکر 
حدّی دارد که وقتی کسی به آن رسید شاكر شمرده شود؟ فرمودند: بله. من 
عرض کردم: آن چیست؟ فرمودند: خدا رابرای هر نعمتی که به خانواده و مالش 
داده سپاس بگوید و اگر در مالی که به او داده حقّى است» به جا بیاورد. وان 
سخن خداوند عژتمند است که فرمود: «پاک است آن که اينهارا برایمان رام کرد که 
مابه آن توانا نبوديم.» [ژ خرف (۳؟): ۱۳] و همین طور پروردگارا ما رابه منزلگاهی 
فرخنده فرود آور که تو بسهترین فسرود آورنندگاني:4 (مكبؤمنون (۲۳): ۲۹] و نہز: 
«پروردگارا مرا از در راستی بیاور و از در راستی ببرز از جانب خودت چیرگی و یاوری 
برايم قرار بده.» [اسراء (۱۷): ۸۰] 


[۱۳]۱۷۱۹۔ئمئر لاد گفته است: از حضرت ابوالحسن ۔درود خدا بر او - 


شنیدم می‌فرماید: هر كس برای نعمتی خدا را بستاید. او را سپاس گفته است 


واین ستايش برتر از آن نعمت است. 

[۱۴]۱۷۲۰-ضَغوان شتربان گفته است: حضرت صادق لچ به من فر مود: وقتی 
خداوند نعمتی -کوچک يا بزرگ به بنده بدهد و او سپاس خدا را بگوید شکر 
آن را به جا آورده است. 


[۱۵]۱۷۲۱-مردی از حضرت صادق 8 روایت کرده که فرمودند:اگ رکسی که 


[۷۲۴) 18 الْحْسَيْنْبنُ مخ عن مُعَلَى بن مح عن لاهن عقاو 
بن عُلْمَا قَال: 


حرج بر عبد الغا من التشجد, و قَدْ اعث دا 


قَالَ: جُعِلْتُ فِدَاكَ نس 


خداوند به او نعمتی دادہ در دلش آن را بفھعدہ شكرش رابه جا آورده است. 

[۱۶]۱۷۲۲۔-ابو بصي ركفته است: حضرت صاد ق فرمودند:کسی از شما آبی 
می‌خورد و خدابه سبب آن. بهشت را بر او واجب می‌کند. سپس فرمود: او ظرف 
را برداشتہ بر دهان می‌گذارد و نام خدا را می‌برده سپس می‌نوشد وبا آن که ميل 
دارد از دهان دور کردہ خدا را سپاس می‌گوید. سپس دوباره می‌نوشد و باز از 
دهان دور کرده و خدا را سپاس میگویدہ سپس بازگشته؛ می‌نوشد و آن گاه خدا 
راسپاس می‌گوید و خداوند عزتمند به سبب آن بهشت را بر او واجب می‌کند. 

[۱۷)۱۷۲۳۔ مر يزيد گفت: به حضرت صادق# عرض کردم: از خداوند 
شکوهمند خواستم مالی روزیام کند کرد خوامنتم فرزندی به من بدھد داد, 
خواستم خانه‌ای روزىام کند. کرد. ولى اکنون مي‌تزسم كه این؛ استدراج [به 
دام انداختن ] باشد. حضرت فرمودند: به خلا نگل اگنر نسپاسمندی باشد, 
استدراج 

[۱۸]۱۷۲۴۔حُمًادِ عثمان گفت: حضرت صادق ل در حالی که چھارپایش گم 
شدہ بود از مسجد بیرون آمد و فرمود: اگر خداوند آن رابه من بازگردانده حقٌ 
شکرش رابه جا خواهم آورد. چیزی نگذشت که آن را آوردند. پس فرمود: 
سپاس بر خدا. کسی گفت: جانم فدایت مگر نفرمودی که می خواھی حق شکر را 
به جا آوری؟ حضرت صادق #8 فرمودند: مگر نشنیدی که گفتم: سپاس بر خدا؟ 


[۱۹]۱۷۲۵ نی حَناط از حضرت‌صادق ل روایت کر ده‌که و قتی برای رسول 


خدا۔درود خدا بر او و بر خاندانش -موضوع شادی‌بخشی پیش می‌آمد. می‌فرمود: 


9 وی ی اہی 


کرو قوم 
۳سعنه عن اہی عَنْهَارٌ و 


عبر اك قَالَ: 
قال رشول اف ری ابا قختذرا اله و لا يكم قن 


[۱۷۳۰] ۷۴-عَْه عَنْ عُلمَانَ بن جیسی, عن عب اله بن مش کان عن 
عبر الو قَالَ: 


برای این نعمت خدارا سپاس می‌گویم. و چون موضوع غمانگیزی روى می داد 
می‌فرمود: در هر حال خداراسپاس۔ 

۲۰]۱۷۲۶-ابو بصیر از حضرت باقر ## روایت کرده که فرمودند: وقتی 
چشمت به كرفتار افتادہ ب ىآن که او بشنود سه بار بگو؛ «سپاس بر خدا که مرا از 
آنچه تو به آن گرفتار شده‌ای, نگاه داشت. که اگر می‌خواست گرفتارم می‌کرد». 
هر کس این را بگوید آن بلا هرگ به او نمی‌رسد, 

]1 حفص کُناسی از حضرت صادق #8 روایت کرده که فرمودند: 
ندهاى كه گرفتاری را ہبیند و بگوید: «سپاس بر خدایی كه آنچه تو رابه آن گرفتار 
« از من برگردانده است و به سبب عافیت مرا بر تو برنری داده است. 
اوندا مر از آنچه او را گرفتار کرد‌اینگاه دازهب آن بلا دچار لمی‌شود. 
[۲۲]۱۷۲۸-خالد جیح از حضرت صادق ا زوایت کرده که فرمودند: وقتی 
کسی را گرفتار دیدی و خودت بهره‌مند از نعست بودی, بگو: خدایا من نه 
مسخره می‌کنم و نه به خودم می‌بالم بلکه تو را به جهت نعمت‌های بزرگی که به 


من داده‌ای سياس می‌گویم. 


[۲۳]۱۷۲۹- حفص عمر از حضرت صادق 44 روایت کرده که رسول خدا - 

درود خدابر او و بر خاندانش -فرمود: وقتى به بلا دچارشدگان را دیدید خدارا 

سپاس بگوبید ولی به كوش آنان نرسانید؛ زيرا اندوھگینشان می‌کند, 
[۲۴]۱۷۳۰۔عبدافومسکان از حضر ت صادق ل روایت کردهکه فر مودند:ر سول 


خدا -درود خدا بر او و بر خاندانش-در سفر کوتاهی سوار شتر شد. سپس ناگاه 


فرود آمده بنج سجده کرد چون سوار شد گفتند: ای رسول خدا چیزی ديا یم که 


[۱۷۳۱] ۲۵-غَله عَنْ عُثمَ 


إا کرد کشت عر ول لضع حه على اراب شکُراه نان 
ید ی َإِنْلَمْ يكن يف على لول هو 
لغ حَدَه على قربویب إن ل فز فلع خَدَه على كن م مد لله على 


0 


انعم عله 


پیش از این از شما نديده بودیم؟ فرمودند: بله جبرئیل 986 به نزدم آمده مرا به 
مزده‌هایی از سوی خداوند عرٌتمند بشارت داد برای همین به جهت سپاسء 
برای هر مژده یک ہار سجده کردم 

[۲۵]۱۷۳۱-یونس مار از حضرت صادق لے روایت کر ده که فرمودند؛ ه رگاه 
یکی از شما نعمتی از حداوند عزتمند را به ياد می‌آورده برای سپاس خداوند 
صورتش را بر خاک بگذارد -واكر سواره هم بود فرود آید و صورتش را بر 
خاک بگذارد و اگر از بيم شهرت نمی تواند فرود يد صورت بر ز بگذارد 
واگر نتوانست, صورتش را بر دستانش بگذارد -و خداوند را بر نعمت‌هایش 
سياس بگوید. 

[۲۶]۱۷۳۷. شام آحمر گفته است: من به همراه حضرت ابوالحسن 4# در 
اطراف مدینه می‌گشتم که ناگاه حضرت از چازپایش پا خم كرد و به سجده افتاد 
و طول داد و طول داد تا سر برداشت و بر جاربا سوار شد. من عرض کردم: جانم 
فدایت سجده را بسیار طول دادی؟ فرموّدند؛ نعمتی از نعمّت‌های خدا به خودم 


رابه ياد آوردم و دوست داشتم كه پروردگارم را سپاس بگویم. 
[۲۷]۱۷۳۳۔ابو عبدالله صاحب سابری - چنان که من می‌دانم يا جز او از 


حضرت صادق له روایت کرده که در آنچه خداوند عرٌتمند به موسی 39 وحی 
کرده چنین آمده است: ای موسی مرا چنان كه سزاوار است سپاسگزاری کن. 
موسی عرض کرہ: پروردگارا چگونه چنان که سزاوار تو است از تو سپاسگزاری 
كنم در حالی که سپاسی هم كه به تو می‌گویم؛ نعمتی است که خودت به من 
داده‌ای؟ خداوند فرمود: ای موسی اینک که دانستی سپاس هم از من است مرا 
سپاس گفتی. 

[۲۸]۱۷۳۴۔از اسماعیلِ فضل روایت شدهکه حضرت صادق 8 فرمودند:درهر 
بامداد و شامگاه ده بار بگو: «خدایا در این بامداد نعمت يا عافیت دینی و دنيايىام از 


کان ۳9 یرل ذلك | اُضیع فشكي بدك عبدتکورا و 
زرل افو من صَدَقَ اله تجا 
۱۳ امت عن ب عن ليزن شڪ عن ال 
عقاہاکیوئ 0 
سم 2 ا ء2 


أشكركم فو الک کر 
اب خنن الق 


مک 


[۷)] ال محمد ی مںپ »ناشن بن 


قال سول اوه ما برض ف 
شن الْحُلْق. 


تو است که یگانه‌ای بی‌انبازی. ستايش و سپاس بر تو به جهت این 


نعمت‌هایی كه به من داده‌ای تا آن كاه که خشنود گردی و تايس از خشنودی‌ات 


هم». تو وقتى ابن را بگویی در آن شبانه‌روز سياس نعمت خدا بر خودت رابه جا 


می‌آوری: 

[۲۹]۱۷۳۵-خنص بخترى روایت کرده که حضرت صادق 1# فرمودانوح 86 
این [دعا] را هنكام صبح می‌خواند. و به همین جهت بندۂ سپاسگزار نامیدہ شد. 
و فرمود: رسول خدا فرموده است: هر کس خدا را باور کند نجات یافته است. 

[۳۰]۱۷۳۶.عَمّا دهن یگفته است:از. حضرت سجاد ل شنیدم می فرمايد:همانا 
خداوند قلب‌های غمین را دوست دارد و بندگآن سپاسگزار را دوست می دارد, 
خداوند پاک و والا در روز ر خیز به بنده‌ای آز بئدگانش می‌گوید: آیا از فلانی 
سپاسگزاری کردی؟ او می‌گوید: پروزدگازا من نو راستپاس گفتم. خداوند 
می فرماید: چون او راسپاس نگفته‌ای از من هم سباسكزارى نکردەای سپس 
حضرت فرمود: سپاسگزارترین شما به خدا سباسكزارترين تان از مردم است. 

خوش اخلاقی 

[۱]۱۷۳۷۔محمّدِ مسلم از حضرت باقر روایت کرده که فرمودند: 
کامل‌ترین مؤمنان از جهت ایمان خوش اخلاق‌ترین آنان هستند. 

[۲]۱۷۳۸-مردی از اهل مدینه از حضرت سجادظڈ روایت کرده که‌رسول خدا 
فرمودند: در روز قیامت در ترازوی هیچ مردی چیزی برتر از خو شاخلاقى 


نهاده نمی شود 


31 کی ی ا ا‎ N 

أَزیع منکن فيه كَل إِمَائهُوَإنْكَانَ من قزنه إلى ده راز بش 
ذلك [قَالَ] وَهُوَ الصَّدْقٌ و أداء الما 

[۱۷۴۰] عیاض 


قال زشول اوقت اجب الخ لسن له ِل أجر ام 

1۳۳ ععی هقی عن الگرنن 
عب افوا قَالَ: 

قال زشول اب تریغ 

[۱۷۴۳)] ۷۔غلل 1 ع 


[۳]۱۷۳۹۔اہو لاد خناط از حضرت صادق له روایت کر ده‌که فرمودند:درھر 
كس چهار چیز باشد ایمانش کامل است و اگر از سر تا اه شوداز آن کاسته 
نمی شود و آن‌ها عبارتند از: راستی ادای امانت؛ حیا و حو شأخلاقى. 
۷۴۰)۔ غنبسة عابد گفته است: حضرت صادق 38 به من فرمودند: مزمن 
از انجام واجبات. چیزی محبوب‌تر از اينكه با مردم گشاده اخلاق باشد به 


نرد خدا نمی فرستد. 


]م ذریح از حضرت صادق 8ڈ روايت کرده که رسول خدا فرمودند: 


پاداش صاحب اخلاق نیکو مانند پاداش روزهدار شب زنده‌دار است. 
۷۷ ]شکونی از حضرت صادق1 رای کزده که رسول خدا فرمودند: 


بیشترین جيزى که اشتم به سبي ابی بهشبت بی روند پروای از خدا 


و خوش اخلاقى است. 


[۷]۱۷۴۳.حسین أَحْمَسی و عبداثوہنان از حضرت صادق لا روایت کرده‌اند 
كه ايشان فرمود: احلاق نيك گناهان را ذوب می‌کند چنان که ورشید يخ را 
ذوب می‌کند. 

[۸]۱۷۴۴۔عبداقه نان از حضرت صادق ل روايت کرده که فرمودند: نیکی 
و خوش اخلاقی» سرزمین‌ها را آبادکردہ عمر را افزایش می‌دهد. 


[۹]۱۷۴۵۔از عبداشِسنان روايت شده که حضرت صادق لا فرمودند: خداوند 


لح یمیت كما تبث الشذش الْجَلِيدَ. 

٠١ ]۱۷۴۶[‏ دب یخی عاخن حون یی عَنٍ الْحَسَنِ ئن 

علي اوسا عن عبد لبن تان عن أ 

هل جل على عفد اب 2 فأتى لین اف ۳17+ھ) 

و ُگڑا ی زشول افو الا يا ول اله ما یفتل حَدِيدُن في 

الأزض. فَكَانّمَانَْرِبُ یہ في لشفا قال وَلِم؟ إذ كان صاجبگز خسن 
2 ہو مر ای 


ع ند 


عن 


محَمدِ بن يان غن |شحاق بن عَمّارٍِ قالخا 


عَن اي عب الخ ال 


پاک و والابه یکی از بيامبرانش جنين وحی كرد: الاق نیک كناهان را ذوب 
می کند چنان که خورشیدہ يخ را۔ 
[۰]۱۷۴۶۔عبداللہ سہنان از حضرت صادق 9 روایت کرده که فرمودند: در 
روزگار بيامبر گرامی, مردی مُرد۔ قبرکن آوردند ولی آن‌ها نتوانستند زمین را 
شکایت به نزد رسول خدا برده» گفتند: ای رسول خدا آهن مادر این زمين 
کارگر نیست كوياكه بر سنك خارا می زنيم. پیامبر گرامی فرمودند: چطور ممکن 
است؟ این رفیقتان خوش اخلاق بود. ظرف آبی به من بدهید. ظرف آب را 
آوردند. حضرت دست در آن کرده» سپس آب را بر زمین پاشید و آن گاہ فرمود: 
بكنيد. قبركنها شروع کردند وگویا ریگی شلاگەیہ روی هم ريخته مىشد. 
[۱۱]۱۷۳۷.اسحاق عمّاراز حضرت صادق 49 روایت کر دهکه فرمودند:همانا 
اخلاق, عطيّهاى است که خداوند شکنوهمتد به آفریدگانش می‌بخشد. برخی از 


أن فطری است و بخشی دیگر كسب كردنى. من عرض کردم: کدام یک بسرتر 


است؟ فرمودند: دارند؛ اخلاق فطری بر آن سرشته شده و جز آن نمی‌تواند 


کاری بکند ولی آن که كسب می‌کند با زحمت: بر فرمانبرى شکیبایی می‌کند 
واین برتر است. 

[۱۲]۱۷۴۸۔علی ابو على لِهُبى از حضرت صادق 4 روایت کرده که فرمودند: 
همانا حداوند پاک و والا پاداشی كه به خوش اخلاقی بنده می‌دهد همچون 
پاداش مجاهد راہ خدا است که هر بامداد و شامگاه کارزار کند. 


[۱۳]۱۷۴۳۹.مر دی از حضرت صادق 38 روایت کردهکه فرمودند:همانا خداوند 


قال أو عبد ٥ِ:‏ خالطت الاس فان استطفت اعد ین 


الا نت ید لفلف عبد کون فيه بخ امن 


۳ 


ز شم اي بش كُمقَالَ: ألا اروك بخديث 
یت شرل اوه ذات 
۷ 


م ضاغذت 


ال فافلا شيا 


پاک و والا بخشی از اخلاق دوستانش رابه دشمنانش عاریه می‌دهد تا دوستانش 
در دولت آنان زندكى کنند. ودر روايت ديكرى آمده: واگر چنین نبود همة 
دوستان خدا را م ىكشتند. 

[۱۴]۱۷۵۰-از علاء کامل روایت شده که حضرت صادق 42 فرمودند: وفتی با 
مردم آميزش داری کاری کن كه جز با دست بالاتر با کسی از آنان آمیزش نکنی! 
زیر گاهي در عبادت بنده کوتاهی‌هایی هست ولی چون اخلاق نیکویی دارد 
خداوند به سبب آن» او را به درجۀ روزه‌دار شب‌زنده‌دار می رساند. 

[۱۵]۱۷۵۱بحر سَقًا گفته است: حضرت صادق 9# به من فرمودند: ای بحر 
خوش‌اخلاقی ماية آسانی است. آيا به تو حکایتی بگویم که کسی از اهل مدینه 
آن‌را نمی داند؟ عرض کردم: بله. فرمودند: یک روز هنگامی که رسول خدا در 
مسجد نشسته بود كنيز یکی از انصار که آنا بود؛ آمد وكوشة لباس پپامبر 
راگرفت. بيامبر برایش ایستاد ولی از چخیزی نكفت و بيامبر هم چیزی نفرمود 
تاآن زن سه بار اين کار را تکرار کرد بار چهارم كه پیامبر ایستاد زن بشت 
سرش بود و رشته‌ای از لباس پیامبر را كرفت و بازگشت. مردم به او گفتند: 
فلان فلان شده سه بار رسول خدا را بازداشتی و چیزی نگفتی و ایشا هم به 
تو چیزی نفرمود؛ کارت جه بود؟ او گفت: ما بیماری در خانه داريم؛ خانوادهام 
مرا فرستادند تا رشته‌ای از لباس پیامبر بیاورم و بیمار با آن شفا بیابد. چون 


خواستم رشته‌ای بکشم پیامبر مرا دید وبرخاست و من شرم داشتم که وقتی 


مرامی‌بیند چنین كنم و دوست نداشتم که به ایشان بگویم جه می‌خواهم. تا 


دربار چهارم رشتهاى گرفتم. 
[۱۶]۱۷۵۲-حبیب عَلْعَمی از حضرت صادق ا روايت کرده که رسول خدا 


عَنْ مار 


اق و ون و 


شعري عن عبر ماو خرف و 
وك 


نحشن ال 


نحش 


عبد افو قال: 
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لات من ی الله بو 


فرمودند: برترین‌های شما خوش اخلاق‌ها و بزرگواران و مهمان‌نوازان شمایند. 
کسانی که با مردم انس می‌گیرند و مردم هم با آنان انس می‌گیرند و در خانه‌شان به 


روی همه باز است. 


[۱۷]۱۷۵۳۔عبدالل بن میمون قح از حضرت صادق# روایت کرده که 


فرمودند: مزمن همدم است. و در کسی که نه انس م ىكيرد و نه ب أو انس می‌گیرند 
خیری نیست. 

[۱۸]۱۷۵۴۔عبداللوسنان از حضرت صادق 42 روایت کرده که فرمودند: همان 
اخلاق نیک, دار ندة آن را به درجة روزه‌دار شب زنده‌دار می‌رساند. 

خوش‌روبی 

[۱۷۵۵]-حسن حسین كفت: از رادقا شنيلام می فرمايد: رسول 
خدا فرمودند: ای پسران عبدالمطلّب شما هرگز نمی توانيد با مالتان برای ردم 
كارى بكنيد بس با آنان با روى گشادہ و خوش‌رویی برخوره کنید, 

این حدیث را حسن راشد نيز روايت کرده جز این‌که دای بنىهاشم» 
آورده است. 

[۲]۱۷۵۶-سماعه هران از حضرت صادق ]8# روایت کرده که فرمودند: سه 
چیز است که هر کس با یکی از آن‌ها به نزد خدا برود بهشت را بر او واجب 


می‌کند: انفاق در تنگدستی, خوش‌رویی با همه جهان و خوش‌انصافی, 


اتی زشول افو رَجُلٌ 
ال اقا بوجو بیط 
[۱۷۵۸] عله شی ابن خو عن | 


صَتَائْعُاْمَغْرُوفٍ و 
وش الوم يقد 


ال زشول و93 حش ابش رذب پل 


باب الصذق و ااانه 


/ 
۷۶۱1 ا مُحَمدُ ب یخی عَنْ اخمد بن مُحَمَّدِ بن عیسی, عن عَلٌِ لن 


[۱۷۶۷] ركنن 
عبد اتود قال: 


[۳])۷۵۷۔ابو بصیر از حضرت باقر روایت کرده که فرمودند؛ مردی به نزد 
رسول خدا آمده» عرض کرد: ای رسول خدابه من سفارشی بکن. و در ميان 
حضرت سفارش فرمود» این بود: برادرت را با روی گشاده دیدار کن. 

(۴]۱۷۵۸- یکی از اصحاب گفت: به حضرت صادق12 عرض کردم: نهایت 
خوش اخلاقی چیست؟ فرمودند: فروتنی» خوش‌کلامی و دیدار برادران با 


خوش‌رویی. 


۹ از یل روایت شد که حضرت فرمودند: کارهای نیک 


و خوش روبی محبّت راکسب کرده به بهثنت می برنلا و بخل و ترش‌رویی؛ 
آدمی را از خدا دور کرده به دوزخ می‌برند. 

[۶]۱۷۶۰ سماعة از حضرت کاظم ل روایت کرده که رسول خدا فرمودند: 
خوش روپی كينه را از بين می‌برد. 
راستی وادای امانت 

[۱]۱۶۱حسین ابو غلااز حضرت صادق ل روایت کردهکه فرمودند:همانا 
خداوند شکوهمند هیچ پیامبری را جز به سیب راستگویی و ادای امانت به نیک 


وبد نفرستاد 


[۲]۱۷۶۲-اسحات مار و جز اواز حضرت صادقچڈ روايت کردماندکہ ایشان 
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ت أي غبر الوا عبد او 


فرمود: فريب نماز و روزۂشان را نخورید. جه بسا مردى به نماز و روزه شيفته 
م ىكردد چنان که اگر تركش کنده به هراس افتد. بلكه آنان را به راستی در سخن 
و ادای امانت بیاز مایید. 

[۳]۱۷۶۳۔محمّدِ مسلم از حضرت صادق 16 روایت کرده که فرمودند: زبان 
هر كس راستگو باشد عملش پاک است. 

[۴]۱۷۶۲- مرو ابو یقدامگفته است: حضرت باقر #8 در نخستین باری که به 
نردشان رفتم به من فرمودند: پیش از حدیث, راستگویی را بياموزيد. 

[۵]۱۷۶۵-ابو كَهْمّس گفت: به حضرت صادق ا عرض کردم: عبداله ابو 
ټعفور به شما سلام رساندند. ايشان فرمود: سلام بر توو براو. وقتى به نزد عبدالله 
رفتی, سلامم را برسان و به او بكو: جعفرٍ محمد 8# به تو مىكويد: ببين على نزد 
رسول خدا به کجا رسيد و بر آن مواظبت گن. که علی 3 در زد رسول خدابه هر 


کجا رسيد به سبب راستگویی و ادای امانت بود. 


[۶]۱۷۶۶۔از فصل يسار روایت شد که حضرت صادق 828 فرمودند: ای 


فيل نخستين کسی كه راستگو را تصديق مىكند خداى عر تمند است که 
می داند او راستگو است و جان راستگو هم خودش را تصدیق می‌کند؛ زيرا 
درمی بابد که راستگو است. 

[۷]۱۷۶۷۔منصورِ حازم از حضرت صادق 8 روایت کر ده که فرمودئد:ھمانا 
اسماعیل را وعدہ درست نامیدہاند از آن جهت که یک بار با مردی در جایی وعده 


داشت ویک سال در آن‌جا متظر او ماند. پس خداوند عژتمند اوراوعدہ درست 


٠١ ۰‏ عَلهُ عن ابن خی عن | 


عو 1 
بر اي افو از 


سر نی زاو سل اعد اف 


وڈ 


نامید۔ سپس حضرت فرمود: آن مرد پس از یک سال آمد و اسماعيل به او 


من همواره منتظرت بودم. 


[۸]۱۷۶۸۔ربیع سعد گغته است: حضرت باقر #8 به من فرمود: ای ربیع همانا 
انسانی كه راستگو است. خداوند او را از راستی‌پیشگان می‌نویسد. 


[۱۷۶۹]٩-ابو‏ بصیر گفته است: از حضرت صادق## شنیدم که می فرماید: 


همان بنده راست می‌گوید و آن كاه نزد خداوند از راستان نوشته می شود و دروغ 
می‌گوید و نزد خداوند از دروغگویان نوشته می‌شود. وقتی راست بگوید 
خدارند عزتمند می‌فرماید: راست كفت و خوب کرد و وقتی دروغ بگوید: 
خداوند شکوهمند می فرماید: دروغ كفت و بد کرد. 

[۱۰]۱۷۷۰-عبداه ابو يَعفور از حضرت صادق #٤‏ رایت کرده که فرمودند: 
مردم رابا جز زبائتان به خير بخوانید تاکوشش وراستی و پرهیزگاری را از 

[۱]۱۷۱ .ابو ولید حسن بن زياد یل گفت: حضرت صادق ‏ فرمود؛ هر 
كس زبانش راست بگوید عملش پاک است. وهر كس نیتش نیکو باشد 
روزی‌اش افزون می شود و هر کس با خانواده‌اش خوش‌رفتار باشد, ضمرش 
طولائی می‌گردد. 

[۱۲]۱۷۷۲ .ابو طالب حديثىكه سندش رابه حضرت صادق 48 رسانده»روایت 
کرده که ايشان فرمودند: به طول ركوع و سجده‌های شخص نگاه نكنيد؛ زيرا آن 
چیزی است که عادتش شده است. و اگر تركش کند به هراس می‌افتد. بلکە به 


راستگویی و ادای امانت او بنگرید. 


| الۂ لحْسَينُ بن محئ عنْمُحََدِبنِ أحقد 
مرا شید د 


دع ف لد 
من رَقَّ وَجْهُهُرَقَّ عم 
[۱۷۶ 
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[۱]۱۷۷۳-ابو عُبیدۂ خذّاء از حضرت صادق" روایت کر ده که فرمودند: حیا 

از ايمان است و ایمان در بهشت می‌باشد. 

۷۴ از حسن صقل روایت شدہ که حضرت صادق1 فرمودند: حيا 
زبان -نه سنگینی دل -از ایمان است. 


غزام زُبیر از حضرت صاد ق روایت کرده که فرمودند: هر که 


از یکی از صادقین فل روایت کرده که فرمودند: حیا 


و ایمان دو رشئۂ در هم تنيدهاند که چون یکی برود دیگری هم رفته است. 


۷ ]تن مردی از حضرت صادق لچ روایت کردہ که فرمودند: بی حیاء 


ایمان ندارد. 


۷۸] یکی از اصحاب حدیثی كه سندش را به رسول خد اللي رسانده 


روایت کرده که ایشان فرمودند: حيا دو گونه است: حياى خرد و حياى بی‌خردی. که 


عَنْ أبي عَبد الله 


لو عن ظَلَمَكَ و صل من قَطَمَكَ و اسان إلى من 


قد کے کہ تقق نے 
عن يونس بن يَفقوبَ, عَنْ غرّة 


رَفَعَهُ قَالّ: 


حیای خرد دانش است و حیای بی‌خردی» نادانی. 
[۷]۱۷۷۹۔علي ابو على لِهبى از حضرت صادق 2 روایت کرده که رسول خدا 
فرمودند: چهار جيز اس که در هر كس باشد اگر از سر تا پا هم گناہ باشد, 
خداوند آنها را به حسنات دگرگونش می‌کند: راستی, حياء خوش‌اخلاقی 
و سپاسمندی۔ 
گذشت 
[۱]۱۷۸۰- عبدالله ينان از حضرت صادق## روايت کرده که رسول خدا در 


ابه شما از بهترین اخلاق نیو آخرت خبر ندهم؟ گذشت 


[۲]۱۷۸۱-از ابو اسحاق سبیعی حدیلی که سندش را به رسول خدا رسانده 
روایت شدہ که ایشان فرمودہاند: آيا شما را به بهترین اخلاق دنیا و آخرت 
راهنمایی نکنم؟ پیوند باکسی که از تو بریده بخخشش به کسی که تو را محروم 
کرده و گذشت از کسی كه به تو ستم کرده است. 
آعیّن روایت شده که حضرت صادق 946 فرمودند: سه چیز از 


[۳]۱۷۸۲.از مرا 


خوبی‌های دنیاو آخرت است: گذشت ازكسى که به تو ستم کرده:پیوندباکسی که از 


سیف ول 2 ان یم الام جمع ا تا و تقالى وین الآبضرين 
في صَهِيلٍ اجب د چا أل ار ل : ققوم عق نالا 


وو یو .وید رم كنت ای غلام ل قذ أ 


تو گسسته و بردباری در برابر کسی که با تو نادانی كرده است. 

[۴]۱۷۸۳-ابو حمز؛ ثمالی گفت: از حضرت سجاد 36 شنیدم كه می‌فرماید: 
چون روز قبامت شود خداوند پاک و والا پیشینیان و پسینیان را در يك ټپه گرد 
آورده: سپس منادی فریاد می‌زند: فضیلت‌داران کجایند؟ گروهی از مردم 
برمی خیزند. فرشتگان آنان را پذیرفتہہ می‌گویند: فضيلت شما جه بوده است؟ 
آنان می‌گویند: ما با کسی که از ما گسسته بود می پیوستیم وب کسی که 
محروممان کرده بود می بخشیدیم و از کسی که به ماستم کردہ بود می‌گذشتیم. 
پس به آنان گفته می‌شود: راست گفتەاید [شما اهل فضيلتيد] به بهشت بروید. 

[۵]۱۷۸۲ اسماعیل ابو زياد سکونی از حضیزات صادق ا روایت کرده که 
رسول خدا فرمودند: بر شما باد به گذشت؟ زیراگذشت جز عرّت بنده را افزایش 
نمی‌دهد. بس همدیگر را گذشت کنیل تااخذاشما را عرت بدهد. 

[۶]۱۷۸۵خمران از حضرت باقر #8 روایت کرده که فرمودند: پشیمانی بر 
گذشت برتر و آسان‌تر از پشیمانی بر کیفر است. 

[۷]۱۷۸۶۔ معنب گفته است: حضرت کاظم ا در باغ خودش درختان خرمارا 


هرس می‌کرد. من؛ چشمم به غلام او افتاد که دسته‌ای از خرماها را برداشت و به 


بشت باغ انداخت. من به سراغش رفته او را گرفتم و با خرماها به نزد حضرت 


رفته. عرض كردم: جانم فدایت من اين غلام و اين دسته را با هم يافتم. حضرت به 
غلامش فرمود: فلانى. او عرض کرد: له آقای من. فرمود: آيا كرسنداى؟ او عرض 


كرد: نه سرور من. فرمود: برهنهاى؟ عرض كرد: نه سروّر من. فرمرد: بس برای چه 


۷ ۸-علهه عن ابن َضَّالٍ 


۳ 


سیفث أب لعٍ یول: ما ال 
[۱۷۸۸] ۹ محمد بن يختى ١‏ 


س 
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تین هه ثرل: اب لي ذل يي حر ام و نا 
تخت جوعة حب َي ین جوع 


کاری اين را برداشتی؟ عرض كرد: هوس بود فرمود: برو. خرما هم مال خودت. 
و فرمود: با او کاری نداشته باشید. 

[۸]۱۷۸۷ابن فَضَالكفته است:از حضرت ابوالحسن ني شنیدم که می‌فرماید: 
هرگاه دو گروه با هم روبه‌رو شوند آن که گذڈ پاری داده می‌شود. 

[۱۷۸۸]٩ُرارهاز‏ حضرت باقر 38 روایت کر دهکه فرمودند:زنی يهودى راكه 
گوسفندی زھرآگین شدہ برای پیامبر گرامی آوردہ بود» به نزد حضرتش آوردند. 
پیامبر به او فرمودند: جه چیزی تو را به این کار واداشت؟ او كفت: من با خودم 
گفتم. اگر پیامبر باشد به او زیان نمی رساند و اگر بادشاه باشد مردم رااز او آسوده 
می‌کنم. بس رسول خدا از او درگذشت. 

[۱۰]۱۷۸۹-جابر از حضرت باقر 36 رژوایتتاکزده که فرمودنداسه چیز اس ت که 
خداوند به سبب آن‌ها عرت مرد مسلمان وا می‌آفزاید. گذشت از کسی که ستم 
کرده است؛ بخشش به کسی که او را محروم کرده بود و پیوستن به کسی که از او 
گسته بود. 

فرو خوردن خشم 
[۱]۱۷۹۰.هشام کم از حضرت صادق 1 روایت کرد که حضرت 


سجَادللڈ می‌فر مودند: دوست ندارم به جای نرم خویی‌ام شتران سرخ مو داشته 


باشم و هيج جرعه‌ای محبوب‌تر از جرعة خشم ننوشیدم تا کسی را به سبب 


خشم کیفر ندهم. 
[۲]۱۷۹۱-زید شخام از حضرت صادق 8ڈ روایت کرده که فرمودند: جه لیکو 


[۱۷۹۲] عَنْهُ عن علي بن 
ع أبي لخن اه 


[۱۷۹۳] ۴-عَله عَنْ مُحَمَّدٍ 
عبر فیا قال 


جرعه‌ای است خشم برای کسی که بر آن شکیبایی کند. که پاداش بزرگ در ب 
بلای بزرگ است. و خداوند هر گروهی را دوست بدارد گرفتارشان می‌کند. 
[۳]۱۷۸۲۔عَمَارِ روان از حضرت کاظم 30 روایت کرده که فرمودند: در برابر 
دشمنان نعمت شکیبابی کن؛ زيراكسى راكه دربارة تو از خدا نافرمانی کردہ با 
چیزی ہر تر از اطاعت خداوند دربارۂ اوہ نمی‌توانی مجازات كتى. 
[۴]۱۷۹۳۔ثابت غلام آل ریز از حضرت صادق 48 روایت کرده که فرمودند: 
فرو خوردن خشم در برابر دشمن در حکومت آنان و به جهت تقیه؛برای کسی 
که آن را به كار كيرد دوراندیشی و ایمنی از دچار شدن به گرفتاری دنیا است. 


و دشمنی و ستبز با آنان در حکومتشان بدون رعایت تقیّه» واگذاشتن فرمان خدا 


است. پس با مردم فروتنانه رفتار كنيد تا این کار شها رانز :شان بزرگ گرداند. و با 


آنان دشمنی نکنید تا بر كردن خودتا سوار شرن و حوار گردید. 

[۵]۱۷۹۴ از مالک بن خُصین شکونی روایت شده که حضرت صادق 8 
فرمودند: هیچ بنده‌ای خشمش را فرو نمی‌خورد جز این‌که خداوند عرّتمند 
در دنیاو آخرت عزتش را می‌افزاید. که خود فرموده است: (و کسانی که خشمشان 
را فرو می‌خورند و از مردم درميگذرند و خسداوند نیکوکاران را درست می‌دارد.» 
[آل عمران (۳): ۱۳۴] و خداوند در برابر فسرو حوردن خشم این را به او 
پاداش می‌دهد. 

[۶]۱۷۹۵-مردی از حضرت صادق ل شنید که می‌فرماید: هر كس خشمی را 
فرو خورد که اگر می‌خواست می‌توانست اعمالش کند خداوند در روز قيامت 


دلش را از خشنودی خود پر می‌کند. 


[۱۷۹۶] ۷و علي لش عن مُگ 
زر عن لصا 


[۷]۱۷۹۶_ وَصافی از حضرت باقر 38 روایت کردہ که فرمودند: هر کس 
خشمی را فرو خورد که می توانست اعمالش کند خداوند در روز قیامت دلش را 
از ایمنی و ایمان انباشته می‌سازد. 

۸۷1 ابو أسامة زيد شخام گفت: حضرت صادق ل به من فرمودند: ای 

زید بر دشمنان نعمت شکیبایی کن؛ زیرا تو کسی راکه دربارة تو از خدا نافرماني 
کرده با چیزی برتر از فرمانبری خداوند دربار؛ او نمی‌توانی کیفر دهی. ای زید 
خداوند اسلام را برگزید و انتخاب کرد. پس با سخاوت و خوش اخلاقی همراه 
خوبی برای اسلام باشيد. 
۱۷۹۸ ]ابو حمزه‌از حضرت سجاد 1 روایت کرده که رسول خدا فرمودند: 
از محبوب‌ترین راءها به سوی خداوند عرتمنده ڈو جرعه است: جرعة خشمی 
كه با بردباری بازگردانده شود و جبرعة مصیبتی که با شکیبایی بازگردانده 
می شود 


۰۹ - مردی از حضرت باقر 1 روایت کرده که فرمودند: بدرم به من 


فرمود: پسرم! چیزی مانند جرعة خشمی که پایانش شکیبایی باشد دیدگان 


پدرت را روشن نمی‌کند. ومن خوشحال نمی‌شوم که به جاى نرم خويىام» 
شتران سرخ مو داشته باشم. 

۰ ماد مسلم از حضرت صادق ا روایت کرده که فرمودند: بر 
دشمنان نعمت شبکیبایی كنيد؛ زیرا تو کسی را که دربارة تو از خدا نافرمانی کرده: 


با چیزی برتر از فرمانبری خداوند دربارة او كيفر نمی‌دهی. 


۱ از ُمالی روایت شدهکه حضرت سادا فرمودند:من دوست ندارم 


بَابُ الجلم 


١ ]۱۸۰۳[‏ مُحَمَدُ بن يَحْيَىعَنْ خمد بن محمد 
8 


۳۳ 


[۱۸۰۴] ۲-مُحَد ینب 


حَياة, إن کي خاف بش ون و استلقر اه کال فلشون: یه قو 
جَهلَهُ و یی إِخْضَاء ماد عبلة. 


كه به جای نرم خويىام شتران سرخ‌مو داشته باشم ومن جرعه‌ای دوست 
داشتنی‌تر از جرعة حشم ننوشیدہام تابا خشم کسی را کیفر ندهم. 

[۱۳]۱۸۰۲-از ابو حمزه روایت شده که حضرت صادق1 فرمودند: در نزد 
خداوند شکوهمند هیچ جرعه‌ای محبوب‌تر از جرعة خشمی نیست که بنده 
هنكام گردش آن در دلش؛ می خورد جه به شکیبایی بخورد و چه به بردبارى. 

بردباری 

[۱۸۰۳]١۔محمّدِ‏ عُبيدالله گفت: از حضرت صادق ل شنیدم می فرماید: هيج 
مردی تا بردبار نگردد عاد نمی‌شود. در بنىاستزائيل هيج مردی با عبادت‌گری 
عابد شمرده نمی‌شد مگر إينكه پیش از آن سل سوت کرده باشد. 

[۱۸۰۴]٢۔ازابو‏ حمزه روايت شدهکه كفت :مؤمن عملثل رابا بردباری آميخته 
است. می‌نشیند تا بياموزد و سخن می‌گوید تا بفهمد. دربارۂ امانت [و راز] 


دوستان سخن نمی‌گوید و گواهی‌اش را از دشمنان پنهان نمی‌کند. کار حقٌ رانه 


برای نامآوری انجام می‌دهد و نه به جهت شرم نركش می‌کند. اگر ستوده شود از 


آنچه می‌گویند هراسان می‌شود و از آنچه نمی‌دانند از خداوند آمرزش 
می‌خواهد. سخن کسی که او را تمی‌شناسد فريبش نمی‌دهد و شمارش کارهایی 
که کردہ او را می‌ترساند. 


[۳]۱۸۰۵-ژراره از حضرت باقر 390 روایت کرده که حضرت سجّاد ڭا 


۷۱ عه عن لن حلم رکفت بي دود 


قال ار عبد افو کتی باأجلم اسر و ال 


۱ 
ع خم بن محمد ن عيش عن عبد الو 


قرو لع بط فوجَدَه تان 


[۱۸۱۰] محمد يتختى, ناخد بن مح عن علي بن اغمان عن 


می‌فرمودند: من از مردی که هنكام خشمش, بردبارى او را درمی‌یابد خوشم 


تیف 

[۴]۱۸۰۶ جابر از حضرت باقر روایت کرد که فرمودند: همانا خداوند 
عرّتمند با حیای بردبار را دوست می‌دارد. 

[۵]۱۸۰۷۔از على بن حفص عوسی کوفی حديثى که سندش رابه حضرت 
صادق 99 رساندہ روایت شده که رسول خدا فرمودند: خداوند هیچگاه کسی را 
به سبب نادانی گرامی نداشته و به سبب بردباری خوار نمی‌کند. 

[۶]۱۸۰۸۔یکی از اصحاب حدیثی که سندش رابه حضرت صادق ل رسانده 
روایت کرده که ايشان فرموده است: بردباری برای ياورى. بس است. و فرمود: 
اگر بردبار نبودی؛ خودت را به بردباری بزن: 

[۷]۱۸۰۹۔ حفص ابو عايشه گفت: حضرت مدق غلامش را برای کاری 
فرستاد. او دير کرد. چون دير کرد حضرت به دنبالش رفت و او را در خواب 
یافت. بالای سرش نشست و بادش زد تابیدار شد. چون بیدار شد حضرت به او 
فرمود: فلانی به خدا سوگند این حقٌ را نداری كه شب و روز را بخوابی. شب 
برای تو و روزت برای ما است. 

[۱۸۱۰]جابر از حضرت باقر #2 روایت کرده که رسول خدا فرمودند: 
خداوند باحیای بردبار باكدامن پاکدست را دوست دارد. 


[۹]۱۸۱۱۔سعیدِ بسار از حضرت صادق ا روایت کردهکه فرمودند: چون‌میان 


2 3 
[۱۸۱۲] ١-مُحَكَد‏ بن یخی عَنْ امد ئن 
۲ 


,1 ن ابي تطر قال: 

ال و لسن الضَاا: من عَلاماتِ :الم و الم و الصّمْتُ إن 
الصّنت باب ین اواب الْحِكْمة, و المت يْيِيبُ لمعب ليل عَلَى 
و 


[۱۸۱۵] ۴عَلہ 

لساك تعر و تتکبِ لاس ین قي 
[۱۸۱۶] م معَنْهُ عن 

عبر اوخا قال: 


دو مرد ستیزی درگیرد دو فرشته فرود آمدہ به آن که بي‌خرد است: می‌گویند: 
هر جه خواستی گمفتی ولى خودت شايستة آن هستى و به آنچه كفتى كيفر 
خواهی شد. و به آن که بردبار است می‌گویند: تو شکیبابی کردی و بردباری نشان 
دادی, اگر چنین به پایان برسانی خدا تو را خواهد آمرزید. حضرت فرمودند: 
واگر آن بردبار پاسخ بی خرد را بدهد آن دو فرشته بازمی‌گردند. 
خاموشی ونگهداشتن زبان 

[۱]۱۸۱۲-از احمد بن محمّدِ ابو نصر روایت شده که حضرت رضالل 
فرمودند: از نشان‌های فقاهت بردباری» دانش و خاموشی است. همانا خاموشی 
دری از درهای حکمت است. خاموشی, دومنت می آورد. راهنمای به سوی هر 
نیکی‌ای, خاموشی است. 
(۱۸۱۳-ابو حمزه گفته است: از حت رک ټاقر #8 شنیلم که می‌فرماید: همانا 
شیعیان ماء لب بسته‌اند. 
۴ ابو على جوّانی گفته است: حضرت صادق ا رادیدم که به غلامش 
سالم در حالی که دستش را بر لبان او گذاشته بود -مى فرمود: ای سالم زبانت را 
نگاه دار تاسالم بمانی و مردم را بر كردن ما سوار نکنی: 
[۴]۱۸۱۵-عثمان عیسی گفت: در خدمت حضرت اب والحسن -درود خدابر او 
-بودم كه مردی به ایشان عرض کرد: به من سفارشی بفرما. فرمودند: زبانت را 


نگاه دار تاگرامی شوی و افسارت را به دست مردم نده که خوار مى شوى. 


۵]۱۸۱۶۔هشام سالم از حضرت صادق ا رواي تكردهكه رسول خدابه مردی 


[۱۸۱۸] ۷-عل إن إن 


رَفعه تال 
قال سول او :دی 


رَفَعَۃُقَال: 


قال مول :نج زین في جفلانه. 


كه به نزدش آمد فرمود: آیا تو را به کاری راهنمایی نكنم كه تو را نه بهشت 
می‌برد؟ عرض کرد: چرا ای رسول خدا. فرمود: از آنچه خداوند به تو بخشيد»» 
ببخش. او گفت: واگر خودم نیازمندتر بودم؟ فرمود: ستمدیده را یاری کن. 
گفت: واكر خودم ناتوانتر بودم؟ فرمود: برای نادان‌هاکاری بکن ۔یعنی نادان را 
راهنمایی کن ۔او گفت: و اگر خودم نادن‌تر بودم؟ فرمود: زبانت را جز از گفتن 
خوبی‌ها فرو ببند. آیاشادمان نمی‌شوی که یکی از این خصلت‌ها در تو باشد و تو 


رابه سوی بهشت بکشد. 


[۶]۱۸۱۷۔ابن قاح از حضرت صادق# روایت کرده که لقمان به پسرش 


گفت: پسرم اگر پنداشتی که سخن, نقره انت [بدان گم] خاموشی طلا است. 

[۱۸۱۸]-از حَلّبى خديثى که سندش رابه حضرت صادق 8# رسانده» روايت 
شده که ایشان فرموده است: زبانت را نگاه دار؛ زیرا اين کار صدقهاى است که به 
خودت می دھی۔ سپس فرمود: هيج بندەای تا بخشی از زبانش را نگاہ دارد 
حقیقت ایمان را درنمی‌یابد. 

[۸]۱۸۱۹۔ عُبيدالله بن على خلبی از حضرت صادق 8 دربارۂ این سخن 
خداوند عژنمند 9آيا ندیدی کسانی راكه به آن‌ها گفته شد: دستانتان را نگاه داریید.» 
[نساء (۷۷:۲] روایت کرده که فرمودند: یعنی زبان‌هاتان را نگاه دارید. 


[۹]۱۸۲۰۔حَلبی حدیثی كه سندش رابه رسول خدا رسانده: روایت کرده که 


۲ ١١-حُمَيْدُب‏ یاوه غن الخ 

ن عون تيع عَن ابي عبر افوا ق 

بخ :ل کیرد اكلام ني 
قاب رون[ رن 


۹5 


مان يوم إل کل موب اعطاء لحم يكف اسان یثرل: تقد 
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ندب فيك. 
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۴ 17 مُحَمَد بی خی عن أَحْمَد بن محر 


٠-ابو‏ بصیر گفته است: از حضرت باقر شنیدم می فرمايد: ابوذر - 


بیامرزد -می‌گفت: همانا این زبان» کلید نیکی وكليد بدی است. پس بر 


بزن چنان که بر زر و سيمات مهر می زنی۔ 


۱۸۲۲ ۱-غمرو جُمّیع از حضرت صادق ا روایت کرده که حضرت 
مسیح 1 می فرمود: در جز ياد خداوند زياد سخن نكوييد. كه کسانی که در جز 


ياد خدا بسیار سخن می‌گوینده سخت دل‌اند» اگر جه خودشان ندانند. 


۱۲]۱۸۲۳.مردی از حضرت صادق 980 روایت کردهکهفرمودندنروزی نیست 


که هر عضوی از اعضای بدن در برابر زبان سر خم نکد و بگوید: تو رابه خدا 


سوگند می دهم مبادا ما به سبب تو کیفر شوم 


انسانی در هر بامداد. بر همة اعضای بدن نگریسته: می‌گوید: چگونه‌اید؟ و 
آنان می‌گویند: اگر تو به حال خودمان واگذاری ما خوبیم. و می‌گویند: دربارۂ 
مااز شدا پرواکن. و سوگندش داده مي‌گویند: ما به سبب تو پاداش داده شده» 
کیفر مى شويم. 


[۱۴]۱۸۲۵۔قیس ابو اسماعیل که گفته شده اشكالى به او نیست-به سند خودش 


ا 


E [1۸۲۶] 


۳۳ 


عن روا عن ابي ند 

قال سول افو من یشب گلاتۂ ین ععله رث خَطَايَاة و 
حَضْرَعَذَابُةُ 

۷ عا مَل نايم عن ابی عن الَو 
عبر اله قال ١‏ 

قال زرل افوقافة: یدب اله اسان بتذاب لب بب شیناین 


روایت کرده که مردی به نزد رسول خدا آمدهء عرض کرد: ای رسول خدابه من 


پقرما. فرمود: زبانت را نگاه دار. او باز گفت: ای رسول خدابه من سفارشی بفرما, 
فرمود: زبانت را نگاه دار. وای بر تو آيا مردم را جز محصول زبانشان, به رو در 
دوزخ می‌اندازد؟ 

[۱۵]۱۸۲۶-مردی از حضرت صادق 8# روایت کرده که رسول خدا فرمودند: 
هر کس سخن گفتن را از اعمالش نشمارد گناهانش بسیار شدہ: عذابش فرا رسد. 

[(۱۶]۱۸۲۷-کونی از حضرت صادق #8 روایت کر ده که رسول خدافرمودند: 
خداوندہ زبان را به عذابی, کیفر می دهد که هیچ ایک از اعضا را چنان کیفر نکند. 
بس زبان عرض می‌کند: پروردگارا مزايه عذابي کیفر می‌کني که کسی را به آن 
عذاب نکرده‌ای. به او می‌گویند: از تو کلمه‌ای بیرون آمدہ به خاور و باختر زمین 
رسید و آن كاه به سبيش خون محترمی ريخته شدهء مال محترمی چپاول كشت 
وزنی حرمتش دریده شد. سوگند به عرّت [و شکوهم] تو رابه عذابی کیفر 
می‌کنم که هيج کدام از اعضا را چنان کیفری نكنم. 

[۱۷]۱۸۲۸۔ھمو روایت کرد که رسول خدا فرمودند: اكر جيزى؛ شوم باشدہ 
همان زبان است. 


[۱۸]۱۸۲۹۔وَشًاء گفت: از حضرت رضالقة شنیدم می‌فرماید: هر مردی از 


بنی‌اسرائیل پیش از آن که عابد شود ده سال خاموشی می‌گزید. 


[۸۳۰] ا محمد 


عِيسَىء عَنْ وید ب تار عو عاش رب يولس اي فط لال 
في کم آل اود على الْعاقِلٍ أن يَكُونَ غارفا بان با على شاه 
حافظاًللسانه. 


[187] محمد بن يختى. مر سس نع 


جل عبض 


9۵۳ 
زشول افو لا : تلاث من لم یک في لم یم له 
مقاصِي اثو خن داري يه لاش و جل رد يه جَهِلَ الال 
اكلا 5 له خت عن ئد بن شڪ بن جیسی, عن علي ن 


WF}‏ ۱۹۔ جعفر ابراھیم گفت: از حضرت صادق لہ شنیدم كه رسول خدا 
فرموده است: هر کس سخن گفتن‌اش را از اعمالش بداند کم سخن می‌گردد 
مگر در آن‌جاکه به او مربوط باشد. 

[۲۰]۱۸۳۱-منصور يونس از حضرت صادق 42 روایت کرده که فرمودند: در 
حکمت خاندان داود چنین آمده است: بر خردمند است که زمانش را شنامحتہ به 


کار خود بپردازد و زبانش را نگاه دارد. 


[۲۱]۱۸۳۲-.مردی از حضرت صادق ل روایت کر دهکه فرمودند:بند؛م من تا 
وقتی خاموش باشد از یکوکاران نوشته‌شی ود ویون سخن بگوید یا از 
نيكوكاران نوشته می شود يا از بدکاران, 
دارا 
[۱]۱۸۳۳-کونی از حضرت صادق 9 روایت کرده که رسول خدا فرمودند: 
سه چیز است که در هر کس نباشده عملش کامل نیست: پروایی که او را از 
نافرمانی خداوند باز دارد؛ اخلاقی که با مردم مدارا کند و بردباری‌ای که نادانی 


ادان را با آن پاسخ دهد. 


[۲]۱۸۳۴.حسین حسنگفت:از حضرت باقر 3 شنیدم مى فرمايد: جبرئيل !8 


به نرد پیامبر گرامی آمدہ عرض کرد: ای محمد [درود خدا بر او وبر خاندانش] 


[۱۸۳۶] عابو 


اشا 


E) [YY] 
عبر افو قال‎ 


پروردگارت به تو سلام رسانده می فرماید: با آفریدگانم مداراکن. 

[۳]۱۸۳۵۔ حبیب سچستانی از حضرت باقر روایت کرده که فرمودند: 
در تورات در آن‌جاکه خدای شکوهمند با موسای عمران سخن گفته اسٹ - 
نوشته است: ای موسی راز پوشیدۂ مرا در سینەات پنهان کن و مدارایم را برای 
دشمن خودم و دشمن خودت آشکار کن. وبا آشکار كردن راز ہوشیدەام آنان 
رابه دشنام دادن به من برنیانگیز تا در دشنام دادن به من با دشمن من و خودت 
شریک نشوی. 

[۴]۱۸۳۶- عبدالله نان از حضرت صادق1# روایت کرده كه رسول خدا 
فرمودند: پروردگارم مرا چنان که به انجام واچبات فرمان داده به مدارای با مردم 
نيز فرمان داده است. 


[۵]۱۸۳۷۔ مسمدۂ صَدّقه از حضرت صادق 39 روابت کرده که رسول خدا 


فرمودند: مدارای با مردم نیم ايمان است و مهربانی با ایشان نيم زندگانی, سپس 


حضرت صادق ل فرمودند: با نیکان, پنهانی بياميزيد و با پدان در آشکار. وبا 
آنان مخالفت نکنید که به شما ستم می‌کنند. همانا بر شما زمانى خواهد آمد که در 
آن از دین‌داران جز کسی که گمان می‌کنند ابله است و او از این ‌کھ بگویند او ابله 
است و عقل ندارد بیمی به خود راه نداد تحمّل کند. نجات نمی یابلہ 
[۶]۱۸۳۸۔ خُذٌیف منصور گفته است: از حضرت صادق 448 شنیدم می فرماید: 
گروهی از مردم [قريش] کم‌مدارا بودند و قریش آنان را از خود راند. وبه خدا 


سوگند در نسب شانوادگی‌شان عیبی نبود. و گروهی از غير قریشیان هم نیکومدارا 


قرو 


ال رجف :من یسمل لوف یسمل وان 


۳ 


لاه و لوبهم ونر 


موه 0 

[۱۸۴۳] ۵۔عَنْهُ عن ان موب عَنْ عرو بن فر عن جایره عن آبي 
قَالَ: 

اجب لفق يشي على نيال بلي على ال 


شدہ به آن خاندان والا بيوستند. سپس فرمودند: هر کس دست از مردم بشویدہ 
از آنان یک دست کاسته است. ولی مردم از او بسیار دست می‌شویند. 
نرمی ومهربانی 

[۸۳۹] - عبدلرحمان ابو یلا از حضرت باقر 1 روایت کرده که فرمودند: 
برای هر چیزی قفلی است و قفل ایمان نرمی و مهربانی است. 

[۱۸۴۰]-همو روایت کرده که حضرت باقر 3 فرمودند: هر کس بهره‌ای از 
نرمی بردہ از ايمان بهره برده است. 

[۳]۱۸۴۱- یر از حضرت صادق ا روایت کرده که فرمودند: خداوند 
پاک و والا مھربان و نرمخو است و نرمی را دوست دارد و از جمله مهربانی او به 
بندگانش, بیرون راندن کینه‌ها و مخالفت دل ان بإ هوس‌ها است. و باز از 
مھرہانی اش به آنان این است كه موضوعی را که می‌خواهد آنان از آن بركنار 


بمانند, به خودشان واگذار می‌کند تا احکام ایمان و سنگینی آن يكباره بر آذها 


نيفتاده, ناتوان نگردند و آن گاه که بخواهد مردم از آن موضوع برکنار بمانند. آن 


فرمان را با فرمان دیگری نسخ مىكند. 

[۴]۱۸۲۲-مُعاذٍ مسلم از حضرت صادق 4# روایت کرده که رسول خدا 
فرمودند: نرمی۔ شگون است و سخت" 

[۵]۱۸۴۳-جابر از حضرت باقر روایت کرده که فرمودند: خداوند عزتمند 
ملایم است و نرمی و ملایمت را دوست دارد. و به ٹرمی چیزی می دهد که به 


سخت‌گیری نمی‌دهد. 


[۶]۱۸۴ٴرارەاز حضرت باقر روایت کردهکه رسول خدافرمودند:ئرمی 
بر چیزی نهاده نمی‌شود مگر اينكه آن را آراسته می‌کند و از چیزی برداشته 
نمی شود مگر اینکه زشتش می‌گردند. 

[۷]۱۸۴۵۔عمر و ا مقدام حدیشی که سندش رابه بيامب ركرامى رساند» 

کرده که ايشان فرمودند: در نرمى: فراوانی وبرکت است و هر كس از نرمی 
محروم شود از خیر محروم شدہ است. 

۸۶ مردی از حضرت صادق 8 روایت کرده که فرمودند: هر كاه ترمی 


از خاندانی کناره كرفت خیر از ایشان کناره می‌گیرد. 


۷ مردی از حضرت صادق 8ڈ روایت کرده که فرمودند: هر خاندانی 
که بهره‌ای از نرمی به ایشان داده شده خداولآروزی را آنان گسترده است. 
ونرمی در اندازۂ زندگی» 

بهتر از گسترش در مال است. هیچ جيزىء نرمى را به زانو درنمی‌آورد و هيج 
چیزی با ریت و پاش نمی‌ماند. همانا خداى شکوهمند ملایم است و ملايمت 


رادوست دارد. 


[۱۰]۱۸۴۸-هشام احمد گفت: حضرت ابوالحسن #6 در حالی که ميان من 


و مردی از آن مردم. سخن دركرقته بود به من فرمودند: با نان نرمی کن؛ 
کفر هر يك از انان در خشمشان است و در کسی که کفرش در خشمش باشد 
خیری لیست. 

[۱۱]۱۸۲۹-موسای بكر از حضرت کاظم ني روایت کرده که فرمودند: نرمی: 


زندگانی است. 


لفق ضف العدش. 
]0°[ ۲ علي نايم یهن الو 
عبد ایا قال: 
ال سول اوقت اه یب لفق میں عَلَيه. قر 


۶ 


َ ۴ر َل لعي عن محئ بن‎ [oY] 


ن شون عَم دنن مرجم اد 


عبد اشوا قَالَ: 

قال سول وا اشطحب كان متا أجراً اهما إلى 
اثو ر و جل أزقتَهعا بضا 
[۸۵۴] ۱۶و علي الث 00 


خداوند نرمی را دوست دارد و به آن کمک می‌کند. بس وقتی بر چارپایان لاغر 
سوار شدیدہ در منزلكاءهاشان فرود آورید اگر زمين بی‌آب و علف بود از آن 
باشتاب بگذرید و اگر پربرکت بود در منزلگاه‌هاشان فرود آورید. 
[۱۳]۱۸۵۱جابر از حضرت باقر روایت کرده که رسول خدافرمودند:اگر 
نرمی, آفریده‌ای دیدنی بود از آنچه خداوند آفریده بود زيباتر مىبود. 
[۱۴]۱۸۵۲-مردی از یکی از صادقین لله رواب 
ملایم است و ملایمت را دوست دارد و از ملایمتش به شماء بیرون راندن كينهها 
و مخالفت دل‌هانان است. او می خواه د نهر کی باژگر داد ولى او را بر آن 
كاررها می‌کند تا ناسخی بيايد و او را بازكردائد. از آن جهت که نمی‌پسندد 
او سنگینی کند. 
[۱۵]۱۸۵۳-کونی از حضرت صادق ا روایت کرده که‌رسول خدافرمودند: 
بزرگ پاداش ترین و محبوب‌ترین شخص در نزد خداوند از ميان هر دو نفری که 


با هم رفیق می شوند مهربن‌ترین‌شان به دیگری است. 


[۱۶]۱۸۵۴۔فقہلِ مثمانگفتہ است:از. حضرت‌صادق ا شنیدم می فرماید:ھر 


اب یک ات 


ا إن لواش يد صَاحِبَهُ رف َتَوَاضَغوا کم الله زا ال 
صاجبه را ار کم ال 


کس در كارش نرم و ملایم باشد به آنچه از مردم مى خواهد, می رسلہ 


فروتنی 

[۱]۱۸۵۵_مشقدة صَدّقه از حضرت صادق 8ا روایت کرده که فرمودند: 
نجاشی به سراغ جعفر ابوطالب و یارائش فرستاد. آنان به نزدش آمدند در اتاقی 
كه او بر خاک نشسته بود و جامه‌های مندرس دربر داشت. جعف رل گفته است: 
ما وقتی او را بر آن حال ديديم. ترسيديم. چون او ما و دگرگونی چبهره‌مامان را 
دید گفت: سپاس خدایی راكه محمد [درود خدا بر او و بر خاندانش] را يارى 
کرده دیدگانش را روشن ساخت. آيا به شما مژده‌ای ندهم؟ من گفتم: جرا 
شهربارا! او گفت: هم اینک جاسوسی از جاسوسان من از جانب سرزمین شما به 
نزدم آمد و به من خبر داد که خدای شکوھمند پیامبرش:محمّد -درود خدا بر اد 
وبر خاندانش را يارى داد دشمنش را ناو ةكيرده است. و فلانی و فلائی 
و فلانی اسیر كشتهاند و در سرزمینی به نام ال کر جتان اراک بسیاری دارد با 
هم جنكيدءاند.كوياكه دارم آن‌جا را می بینم چخون زمانی در آنجا برای سرورم» 
که مردی از بنی شمه بود چوپانی می‌کردم:آنگاه عقر به او گفت: ای شهریار 
جه شده که شما با جامه‌های مندرس در بر بر خاک نشسته‌اید؟ او گفت: ای 
جعفر در آنچه خداوند بر عیسی لا نازل کرده دیده‌ایم که از جمله حق خداوند 
بر بنده این است که وقتی نعمتی به آنان می رسد برای او فروتنی کنند. و چون 
خداوند عّنمند به سبب محمّد [درود خدا بر او وبر خاندانش ] نعمتی به سن 
داده» من اين فروتنی را برای خداوند انجام دادم. چون این موضوع به پیامیر 
گرامی رسید به اصحابش فرمود: صدقہ به صاحبش افزونی می‌بخشد, پس 
صدفه بدهید تا خداوند شما را بيامرزد. و فروتنی؛ والایی صاحبش را مىافزايد 
بس فروتنى كنيد تا حداوند شما را بلند گردائد۔ وگذشت» عرّت صاحبش را 
مىافزايك پس گذشت كنيد تا خداوند شمارا گرامی گرداند. 

[۲]۱۸۵۶-معاویة. مٌارگفت: از حضرت صادق ا شنيدم می فرماید:ھمانادو 


عة ول في الما 
من كبر وَضَّعَاهُ 


[۱۸۵۸] * الین بن محمد عن لی ئن مُگ 
شاه عن داؤة اْحَکاں عن بي انر هه 


TE 
7 


0 


[۱۸۵۹] يدري آخمد بل مح بن 


قر أ راخدا ۳ قا 


فرشته در آسمان, کارگزاران بندگان‌اند که هر کس برای خدا فروتنی کند بلندش 
می‌گردانند و هر کس بزرگی کند به زمیتش می‌زنند. 

[۳]۱۸۵۷۔عبدالزحمان حَجّاج از حضرت صادق 44 روایت کرد که فرمودند: 
رسول خدا شب بنجشنبهاى را در مسجد قبا افطار کرد آن كاه فرمود: آيا 
آشامیدنی‌ای هست؟ اس بن تحؤلى انصاری کاسه‌ای شير آميخته به عسل آورد. 
حضرت چون آن را بر لب گذاشت. به کناری نهاده» سپس فرمود: دو آشامیدنی 
كه هر کدامشان به تنهايى بس است. من نمی‌نوشم ولی حرام هم نمی‌کنم بلکه 
برای خدا فروتنی می‌کنم. که هر کس برای خدا ضروتنی كن خدا او را بلند 
می‌گرداند و هر کس بزرگی کند: خدا او را پابین می‌کشد. هر کس در زندگی‌اش 
میانه‌روی کند, خدا روزی‌اش می‌دهد و هر کس ريخت و پاش کند خدا او را 
محروم می‌کند. وهر کس بسیار ياد مرگ کند خیدا او را دوست می‌دارد. 

[۲]۱۸۵۸-داود تار از حضرت صادق 8 من حديث بالا را روایت کرده 
و چنین گفته است: هركس بسيار باد خدا كنظ دا او را در بهشت زیر 
سایه‌اش می‌گیرد. 

[۵]۱۸۵۹۔محمّدِ مسلم گفت: از حضرت باقر 18 شنیدم می فرماید: فرشته‌ای 
به نزد رسول خدا آمده» عرض کرد: خداوند به تو اختیار داده که یا 
بنده‌ای فرستاده و فروتن یا پادشاهی فرستادہ باشى. ایشان به جبرئيل نگریست 
واو با دستش اشاره کرد که فروتن باش, پس فرمود: بندهاى فروتن و فرستاده 


خواهم بود. و فرشته عرض کرد: با اين حال از آنچه نزد پروردگارت داری 
چیزی کاسته نخواهد شد. و حضرت باقر فرمودند: وكليد گنجینه‌های زمین 
به همراه این انتخاب بود. 

[۶]۱۸۶۰۔سکونی از حضرت صادق 8 روایت کرده که فرمودند؛ از فروتنی 
است که به نشستن در جایگاه پایین‌تر از خودت راضی باشی و سلام بکنی به 
کسی که دیدارش می‌کنی و مجادله را رها کنی اگر جه حقٌّ با تو باشد و دوست 
نداشته باشی که تو رابه پرهیزگاری بستایند. 


٤ 
بی اراش أ‎ 
۱۰-عنه عن ان تال وڪن‎ ]۱۸۶۴[ 


ق و عبد ود یج ين أل ال 


[۱۸۶۵] ال ال توت بعش 
عَنْ ابي عب افوا قَالَ: 


[۷]۱۸۶۱۔مردی از حضرت صادق لک روایت کرده که فرمودند: خداوند 
شکوهمند به موسی ڭا وحی کرد: ای موسی آيا مىدانى چرا از ميان آفریدگانم 
تو را برای سخن گفتنم, برگزیدهام؟ او عرض کرد: پروردگارا برای چە بود؟ 
خداوند پاک و وال به او وحی کرد که: ای موسی من بندگانم را زیر و زبر کردم 
و در میانشان کسی خوارتر از تو برای خودم نیافتم. ای موسى تو وقتی نماز 
می‌گزاری؛ رويت را بر خاک يا فرمود: بر زمین مىكذارى. 

[۱۸۶۲]مشام سالم از حضرت صادق 38 روایت کردهکه فرمودند: حضرت 
سجاد له سوار بر درازگوش از کار چند جذاسی می‌گذشت. آنان در حال 
خوردن ناهار بودند و ایشان را به ناهار خواندن حیضرت فرمود: اگر روزەدار 
نبودم؛ با شما می‌خوردم. و چون به منزل رسپد. دسئور داد غذایی لذيذ درست 
کنند. سپس آنان را دعوت کرد. بس آنا مه با حضرت ناهار خوردند. 

[۹)۱۸۶۳۔ هارون خارٍجّه از حضرت صادق 18 روایت کرده که فر مود 
فروتنی است که شخص در جایی پایین‌تر از مقامش بنشیند. 

[۱۰]۱۸۶۴-یونس يعقو بگفته است:حضرت صادق لٹ مردی از اهل مدینه را 
دید که برای خانوادەاش چیزی خریده و دارد با خودش می‌برد. چون آن سرد 
حضرت را ديدء از ایشان شرم کرد پس حضرت صادق 1 فرمود: برای 
خانوادەات چیزی خریدہای و برایشان می‌بری, به خدا سوگند اگر اهل مدینه 


نبودند من هم دوست داشتم برای خانوادەام چیزی خریده» برایشان ببرم. 


[۱۱]۱۸۶۵۔غَشرا ابو یقداماز حضرت صادق 38 روایت کردهکه در آنچه خداوند 


فیا کی ال عر د جل إَى داودت: تا دک أرب الا ین لله 


توحأ كَانَ في السّفِيئة و يماد اهر كانت الكت أكون قلات 
ایب و و طواث لاء وی تلا ند قأزعی ارو بل ای 
جاک ہے ما ار 
راطع اد مز جب فَضْرْبَتٍ ل 


0 


2 سے 


شكوهمند به داود لچ وحی کرد» آمده است: ای داود همان طور که نزدیکترین 
مردم به خدا فروتناناندء همین طور دورترين مردم از خداء متکبران هستند. 
[۱۲]۱۸۶۶-از ابو بصير روایت شده که: من در سالی که حضرت صادق 8# 
دستگیر شد به نرد حضرت کاظم 18 رفتم و عرض کردم: جانم فدایت چرا شما 
گوسفند ذبح کردید و فلانی؛ شتر قربانی کرد؟ فرمودند: ابو محمد نوح 108 در 
کشنی بود و در آن کشتی هر آنچه خدا می‌خواست. بود و کشتی فرمان داشت تا 
خانة خدا را طواف کند که همان طواف نساء بود و وح کشتی را به حال خود 
گذاشته بود. آن كاه خداوند عزّتمند به کوه‌ها وحی فرستاد که من کشتی بندەام 
وح را بر یکی از شما قرار خواهم داد. آها كردن کشیده خود را بالا بردند ولی 
جودی که کوهی است در نزد شما فروتنی کرد و سينة کشتی پر آن كوه خورد, در 


اين هنكام نوح 18 عرض کرد: با ماري َْْ,کنه ببه زبان سریانی است يعنى 
پروردگارا اصلاح كن. ابو بصیر گفته است: مت تدش ردم كه حضرت کاظم لا 
این کنایه را برای خودش بیان فرمود. 

[۱۷)۱۸۶۷۔حسن هم از حضرتَ رشق رات رد که فرمودند: فروتنی 
این است که به مردم آن بدھی که دوست داری به تو بدهند. و در حديث دیگری 


راوی گفته است: من عرض كردم: اندازۂ فروتنی چیست که وقتی بند‌ای به آن 
برسد. فروتن باشد؟ فرمودند: فروتنی درجاتی دارد. یکی این است که شخص 
قدر خودش را بشناسد وبا قلب سلیم آن را در جایگاه شایسته‌اش قرار دهد 


دوست نداشته باشد به سوی کسی برود جز به اندازه‌ای که به سوی خودش 
می‌آیند. اگر بدی ديد آن را بانیکی بپوشاند خشم خود را فرو خورد و از مردم 
درگذرد. که حدا نیکوکاران را دوست می‌دارد. 

دوستی برای خدا ودشمنی برای خدا 


از حضرت صادق 8ڈ روایت کرد که فرمودند: هركه 


[۱۸۶۹] سب مخبوپعن تا 


کل فد اف لہ وف ال ولق نہ 


اتید 
تسار فان 

سالث ابا عبد افر عن الب 
الما إلا لحب و 


برای خدا دوست بدارد و برای خدا دشمن بدارد و برای خدا عطا کند, از کسانی 
است که ایمانشان کامل است. 

[۱۸۶۹]۔ سعيد أعرّج از حضرت صادق ا روابت کرده که ضرمودند:از 
محکمترین دستگیره‌های ايمان دوست داشتن در راه خداء دشمن داشتن در راه 
خداء عطا در راہ خداو دريغ كردن در راه خدا است. 

[۳]۱۸۷۰- سَلام مُستنير از حضرت باقر # روایت کرده که رسول خدا 
فرمودند: دوستی مؤمنى با مزمن دیگر در راه خدا از بزرگ‌ترین شعبه‌های ایمان 
است. بدانید که هر کس در راہ خدا دوست بدارد در راه خدا دشمنی کندہ در راه 
خدا عطا کرده در راه خدا دریغ کند از برگزیدگان خلداواند است. 

[۲]۱۸۷۱-ابو بصیر گفت: از حضرت قاد 18 تبه م که ی فر ماید:کسان ی که 
در راه خدا یکدیگر را دوست می‌دارند, در قیامت بر منبرهایی از نورند که نور 
چهره و نور بدن ونور منبرهاشان هر چیزی را روشن می‌کند چنان که با أن 

یشان کسانی‌اند که در راہ خدا یکدیگر را 


دوست می‌دارند. 


[1۸۷۲ ]یل یا رگفت: از حضرت صادق لچ پرسیدم: آیادوستی و دشمنی 


از ایمان است؟ فرمودند: مگر ایمان جز دوستی و دشمنی است؟ سپس این أيه را 


اند: ایمان را محبوپ شما كرده. آن را در دلتان آراست و کفر و فسق و گناہ را مورد 


وليك مُالزاذر> 


عَدر الله. ع مید ده 
بد اه عَنْ مُحَمدٍ بن 


گی ۰ 
يَحْتَى -فیما اغلم عن صمروئن شذرله 


؟ لاله و رول 
ال بَعْضُهُم: السيَامُ و 
ال سول وک 
في اللہ و افش في 
افو و توالي لاوز كي من أغداء الو 
AVF]‏ عل عن محمد 
الجازوب عن اي جغقر قال 
ال رول اون رنف او وم امد على أَرض زب رجذز 


۳ 1 1 
دنه بين وج مم دض از 


نفرٹ شما قرار دادہ. آنان همان هدايت یافتگان‌اند.» [حجرات (۴۹): ۷ا 
[حجرا 


[۶]۱۸۷۴۔غمرو بن مدرک طایی از حضرت صادق 8ڈ روایت کرده که رسول 
خدا به اصحابش فرمودند: کدام یک از دستگیره‌های ايسان محكمتر است؟ 
عرض کردند: خدا و رسولش داناترند. یکی گفت: نماز. یکی دیگر گفت: زکات. 
دیگری گفت: روزہ و دیگری گفت: حج و عمره است. و برخى گفتند: جهاد. آن 
كاه رسول خدا فرمودند: هر کدام از آنچه شماگفتید فضبلتی دارند. اشکالی به آن 


نیست ولی محكمئرين دستگیرة ایمان دوستی در راہ خداء دشمنی در راه خداء 
پیروی از دوستان خدا و بیزاری از دشمنان خدا است. 

[۷]۱۸۷۴۔اہو جاورداز حضرت باقر 86 روایت کرده که رسول خدا فرمودند: 
کسائی که یکدیگر را در راہ خدا دوست می‌دارنددر روز قيامث در ساية عرش 
خدا در جانب راستش -اگر چه هر دو دست اوراست و مبارک است -بر زمینی از 
زبرجد سبزند که صورت‌هاشان بسیار سپید و روشن‌تر از خورشید تابان است 
كه هر فرشتة مقرب و پیامبر فرستاده به حالشان حسرت می‌خورد. مردم 
می‌گویند: اينان کیستند؟ گفته می‌شود: اینان کسانی‌اند که در راہ خدا یکدیگر را 
دوست مي‌دارند. 

[۱۸۷۵] ابو حمز: تُمالی از حضرت سجًاد 4# روایت کردەکه فرمودند: وقتى 
خداوند عر تمند پیشینیان و پسینیان را گرد آورد منادی‌ای برخاستہء به صدایی 
که مردم بشنوند فریاد می‌زند: کجایند کسانی که یکدیگر را در راہ خدا دوست 
می‌دارند؟ گروهی از مردم برمی‌خیزند.به آنان گفته می‌شود: بدون حساب‌رسی به 
بهشت بروید. آن كاه فرشتگان به آنان برخورد کردہ می‌پرسند: به کجا؟ آنان 
می‌گویند: بدون حساب‌رسی به بهشت مىرويم. فرشتگان می‌گویند: مگر شما كدام 
گروه از مردم هستید؟ آنان می‌گویند: ماکسانی هستیم که یکدیگر را در راہ خدا 


ایا 7 نمهب ڪال عي ابن 
نز غیج ڪن ابي جنقر له قال: 


الکتا 


دوست می‌داريم. فرشتگان می‌گویند: عملتان جه بود؟ آنان می‌گویند: ما 
برای خدا دوست می‌داشتیم و برای خدا دشمنی مىكرديم. بس فرشتگان 
م ىكويند: جه خوب است پاداش عملکنندگان۔ 

[۱۸۷۶]٩-داود‏ فد از حضرت صادق 968 روایت کرد که فرمودند: سه چیز 
از نشانه‌های مؤمن است: شناختن خحداء شسناختن کسی که او را دوست دارد 
و شناختن کسی که با او دشمن است. 

[۱۰]۱۸۷۷-مشام خکٌم و حفص بَختری از حضرت صادق ا روايت كردهاند 
که‌ایشان فرمود؛مردی از ان شما را دوست می‌دارد و نمی داند شما چه اعتفادی 
دارید. و خداوند او رابه سبب این دوستی‌اش به بهشت می‌برد. و شخصی با شما 
دشمنی می‌کند و نمی داند شما بر جه عقیده‌ای هستید و خداوند او را به سبب 
همین دشمنی به دوزخ می فر ستلہ 

[۱]۱۸۷۸-جابر جُعفی از حضرت باقر روایت کرده كه فرمودند: 
خواستی بدانی که آیادر تو خیری هست به لت نگاه گن, اگر اهل اطاعت خدارا 
دوست دارد و با اهل نافرمنی‌اش دشن است. رو حير هست ولی اگر با 
اهل اطاعت خدا دشمن بود و اهل نافرمانی اش را دوست می داشت: در تو 
خیری نیست و خدا هم با تو دشمن است. و انسان با کسی همراه است که 
دوستش می‌دارد. 

[۲]۱۸۷۹- مردی از حضرت باقر روایت کرده كه فرمودند: اگر کسی: 


دیگری را به خاطر خدا دوست داشته باشد. خداوند او را به سبب آن دوستی 
پاداشش می‌دهد. اگر جه کسی که او دوستش دارد در علم الهى اهل دوزخ 
باشد. و اگر کسی با دیگری برای خدا دشمنی کند خداوند به او به سیب 
دشمنی‌اش پاداش می دھدہ اگر جه آن کسی که با او دشمن است در علم خدایی 
اهل بهشت باشد. 


[۱۳]۱۸۸۰-بشیرکُناسی از حضرت صادق ا روایت کرد که فرمودند:گاهی 


[۱۸۸۲) عله عن 
الجئالء عن اي عبر افيه َال 
ما ای مُژمتانِ سکن 
[۸۸۳] ۱۶-الحسین بی فرعن ئگ 


بي پر لو قالَ: 
اله الک في قليه ون بها اة و نطو 


دوستی» در راه دا و فرستادة او است وگاهی برای دنیا است. آنچه در راہ 
خداو فرستادۂ او است» پاداشش به عهدة خدا است ولی آنچه برای دنيا بودہ 
ارزشى ندارد. 

[۱۴]۱۸۸۱۔سماعة هران از حضرت صادق :#6 روايت کرده که فرمودند: از 
ميان دو مسلمانی که با هم ديدار میکنندہ برترينشان کسی است که دیگری را 
بیشتر دوست می‌دارد. 

[۱۵]۱۸۸۲-سَفوان شتربان از حضرت صاد ق روایت کرده که فرمودند: 
همواره از دو مژمنی که یکدیگر را ملاقات می‌کنند؛ برترین‌شان آن است كه 
دیگری را بیشتر دوست دارد. 

[۱۶]۱۸۸۳-اسحاقي عار از حضرت اقب رایت کر ده که فرمودند: هر 
کس که نه بر اساس دين دوست می‌دارد ونه بر اس دين دشملی می‌کند, 
دين ندارد. 


نکوهش دنیا وپارسایی در دنیا 


[1]8۸۲ یم بن واقد جُوری از حضرت صادق 48 روایت کرده که 


فرمودند: هر کس در دنیا پارسایی كندء خداوند حکمت را در دلش استوار کرده, 
زبانش رابه ان گویا می‌کند. به عیب‌های دنيا و درد و درمانش بینا کر ده و سالم از 
دنیا به بهشت می‌برد. 


[۲]۱۸۸۵- خفص غياث گفت: از حضرت صادق 3 شنیدم می‌فرماید: همة 


على ما فاتکم و لاتفوخوابدا آثاكم. » 


کال أميرٌالْمُوْمِِينَ2:: إن عَلامة الا 
َة الذي ارهد الا في مضه يما 


خوبی‌ها را در خانه‌ای نهاده کلیدش را پارسایی در دنيا قرار دادند. رسول خدا 
فرمود: هيج انسانی تابه خوردن در دنیا اهمیّت ندهد, شبرینی ایمان را 
نمی‌چشد. آن گاه حضرت صادق .49 فرمودند: شا رینی ایمان بر دلهاى 
شما حرام است آن گاه که در دنيا بارسايى کند. 

[۳]۱۸۸۶۔ ابو حمزه از حضرت باقر 36 روایت کرده که امير مزمنان 1 


فرمودند: همانا ياورئرين اخلاق بر دینە پارسایی در دنيا است. 


[۴]۱۸۸۷- هاشم بريد روایت کرده که مردی از حضرت سجادظة دربار؛ 


پارسابی برسيد و حضرت فرمود: ده جيز است. و بالاترين درجة پارسایی؛ 
پایین‌ترین درجة پرھیزگاری است و بالاتريندرجة برهيزكارى؛ پایین‌ترین 
درجة یقین است و بالاترین درج پایین‌ترین درج؛ رضاو خشنودی 
است. همانا پارسایی در آیه‌ای از کتاپ دای شکوهمند است: تا بر آنچه از 
دست دادہاید, اندوهگین نشده. به آنچه به شما داده است. شادمان نگردید.4 [حديد 
{YY ov)‏ 

[۵]۱۸۸۸. شْفیان غُیْيِنَّة گفت: از حضرت صادق 8 شنيدم که می‌فرماید: هر 
دلی که در آن: شک يا شرکی باشد, بست است. و همانا آنان پارسایی در دنيا رابه 
جهت خالی شدن دل‌هاشان برای آخرت می‌خواستند. 

[۶]۱۸۸۹۔محمّدِ مُسلم از حضرت صادق #8 روایت کرده که امیر مزمنان ا 
فرمودند؛ نشانة مشتاقان به پاداش آخرت. پارسایی در شكوفة رسید؛ دنيا است. هان 
كه بارسابى پارسا در این دنیا از قسمت خداوند عرتمند برای او نمی‌کاهد, اگر چه 


خودش چشم بپوشد. ند به شكوفة ر ندگی] دنياء چیزی به او 


فيا وَإِنْ عرض, فا 
[۱۸۹۰] ۷۔ ا مح : 


نمی افزاید اگر جه خیلی حرص بزند. و زیان دید کسی است که از بھرۂ آخرت 
محروم می شود 

[۷]۱۸۹۰-طّلحۂ زید از حضرت صادق ٤ڈ‏ روايت کرد که فرمودند: هیچ چیز 
دنیا رسول خدارا خوشحال نمی ساخت جز ای نکه در آن گرسنه و هراسان باشد. 

[۸]۱۸۹۱۔عبدالله نان از حضرت صادق ا روایت کرده که فرمودند: پیامبر 
گرامی در حالی که غمگین بود بیرون آمد. فرشته‌ای که کلید گنجینه‌های زمین را 
به همراه داشت به نزدش آمده عرض کرد: ای محمد [درود خدا بر او وبر 
خاندانش] اين كليد های زمين است. پروردگارت می‌فرماید: آنهارا 
بگشا و آنچه می‌خواهی بردار بىآنكه چیزی در نزد من كاسته شود. رسول خدا 
فرمود: دنيا خانة کسی است که خانه ندارد و براق این خانه کسی گرد می‌آورد که 
خرد ندارد. فرشته عرض كرد: به خدابی که نو ره خق ۷ ری فرستاد سوگند که 
این سخن را وقتى كليدها را می‌گرفتم از فرشته‌ای در آسمان چهارم شنیدم. 

[4]1841-جمميلٍ راج از حضرت صادق 8 روايت کرده که فرمودند: رسول 
خدا چشمش به بزغالة كوش برید؛ مرده‌ای در زبالەدان افتاده پس به اصحابش 
فرمود: اين چقدر می‌ارزد؟ گفتند: شايد اگر زنده بود دو درهم می‌ارزید. پیامبر 
كرامى فرمود: سوگند به کسی که جانم در دست او است دنيا در نزد خدا از اين 
بزغاله در نزد اهلش خوارتر است. 

[۱۰]۱۸۹۳-عبد او قاسم از حضرت صادق 3 روایت کر ده که فر مودند: وقتى 
خداوند خوبی بنده‌ای را بخواهد او را در دنی پارساء در دين فقیه و به عیب‌های محود 
بینا می‌کند. و به هر کس که این‌ها را داده‌اند خير دنيا و آخرت را دادهانل. و فرمودند: 


هیچ كس حن را از دری برتر از پارسایی در دنیانجسته است.و این بر حلاف چیزی 


است که دشمنان حقٌّ می‌جوبند. من عرض کردم: جانم فدایت از جه چیز می‌جویند؟ 


یتو r‏ تاین 


رو رت وإ 


ي اله به الب و ي م 


فرمود: از رغبت به دنيا. و فرمود: آیاپُر صبر بزرگواری هست» که این روزها 
اندک است. هان تا در دنیا پارسایی نکنید چشیدن طعم ایمان بر شما حرام است. 
راوی گفته است: و شنیدم که حضرت صادق 1 می‌فرماید: هر گاه مزمن از دنيا 
کنارہ كيرد» اوج می‌گیرد و شيرينى دوستی خداوند را درمی‌بابد و او در نزد اهل 
دنیا چنان می نماید که گوپا قاطی کر ده است در حالی که این‌ها با شیرینی دوستی 
خداوند آمیخته شده به غير او نمی‌پردازند. او گفته است: و شنیدم می‌فرماید: 
همان دل وقتی پاک شود زمین برايش تنگ می شود تا آن که بالا می‌رود. 
[۱۱]۱۸۹۴_ژهریگفته است:از حضرت سجاد ل پرسیدند:کدام عمل در نزد 
خداوند شکوهمند برتر است؟ فرمودن پس از معرفت به خدای شکوهمند 
و معرفت به فرستادة او هيج عملی برتر از دشمنی با دنيا نيست. و آن شاخه‌های 
فراوانى دارد و گناہ هم شاخه‌های بسیاری دار تسین چیزی که خدا به سبيش 
نافرمانی شد كبر بود. که گنه ابلیس اسث؛ و سر پُچید و ببزرگی فروخت 


وازكافران شد و حرص بود. که گنام آدم و جوَآاتتت. قتی خداوند عزّتمند به آن 


دو فرمود: از هرچه خواستيد بخورید ولی به آین درخت نزدیگ نشويدكه از ستمكاران 
میگردید.4 [اعراف (/0: ۱۹] ولی آنان به آنجه نیازی نداشتند. دست بازیدند 
واين به نسل آن دو تا روز قيامت رسید.و از این جهت است که بیشتر چیزهایی 
كه انسان به دنبالش می رود چیزی است که به آن نیاز ندارد. سپس حسد است 
وآن گناه بسر آدم است. آن گاه که به برادرش حسد ورزیدہ او رااکشت. و از این 
نافرمانىها دوستی زنان و دوستی دنيا و ریاست دوستی و راحت‌طلبی و سخن 
دوستی و برتری‌طلبی و مال دوستی ناشی شده است. و هفت خصلت شدءاند که 
همه در دنیا دوستی گرد آمده‌اند. و پیامبران و عالمان پس از دانستن این گفتەاند: 
دنیا دوستی در رأس هر گناهی است. و دنیا دو كونه است: دنیای رساننده و دنیای 
نفرین شده. 

[۱۲]۱۸۹۵ .اب کیر از حضرت صادق 8 روایت کردءکه رسول خدافرمودند: 


| للك سم سز عن عُمََبْنٍ نا ان عن بي حَمْرَة عن 


دنیاجویی زيان زدن به آخرت است و آخرت‌جویی زيان زدن به دنيا ست. پس 
به دنيا زيان بزنید که به آن شابستەتر است. 

[۱۳]۱۸۹۶.اب و غبید: خَذَاءكفته است:به حضرت باقر 9 عرض كردم: حديثى 
بفرمابيد تا سودمند گردم. فرمودند: ای ابو بیده بسيار ياد مرگ کن؛ زیرا هیچ 
انسانی بسیار ياد مرگ نمی‌کند جز این‌که در دنیا بارسأ می‌شود. 


[۱۴]۱۸۹۷-از داودآہزاری روایت شده که حضرت باقر #8 فرمودند: هر روز 
فرشته‌ای فریاد می‌زند: بسر آدم برای مردن بزای و برای نابودی جمع كن و برای 
خراب شدن بساز. 


[۱۵]۱۸۹۸۔اہو حمزه از حضرت باقر 18 روایت گر ده که حضرت سجاداؤڈ 


فرمودند: دیا يشت کرده کوچ می‌کند و آخرت روی آورده, و هر کدام فرزندانی 


دارند. پس از فرزندان آخرت باشید ونه از فرزندان دنيا. [هان] از پارسایان در 
دنياو مشتاقان به آحرت باشيد. هان که بارسايان دنيا زمين رابسٹرہ خاک را فرش» 
آب را عطر خود قرار دادماند و از دی به کی بريدءاند. هان كه هر كس به بهشت 
مشتاق باشد هوس هارا فراموش مىكند وهر كس از دوزخ بترسد از حرامها باز 
می‌گردد و هر کس در دنيا بارسا باشد سختىها برایش آسان می‌شود. 

مان برای خدا بندگانی است» مانند كسانى كه اهل بهشت جاودانه در بهشت 
را دیده‌اند. و مانند کسائی که اهل دوزخ عذاب شد در آتش را دیده‌اند. بدی‌هاشان 


ایمن شده است و دل‌هاشان غمگین. جان‌هاشان پاک است و نیازهاشان سبک. 
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روزهایی اندک شکیبایی می‌کنند ودر آخرت به راحتی‌ای دراز می‌رسند. در 
شب. پاهاشان به صف شده اشک‌هاشان بر گونه جاری گشته به پروردگارشان 
پناہ بردہ برای آزادی گردن‌هاشان کوشش می‌کنند ودر روز بُردبارانى عالم, نیک 
و پرهیزگارند. گویا تیرهایی هستند که هراس از عبادت آنان را تراش داده است. 
کسی که آنان را می‌بیند. می‌گوید: بیمارند -در حالی که آنان بیماری‌ای ندارند ۔یا 
قاطی كردهاند ولی مسأله‌ای بزرگ که ياد دوزخ و چیزهای درون آن است با این 


مردم آمیخته است, 


[۱۶]۱۸۹۹-جابر گفته است: به نزد حضرت باقر 8 رفتم و ایشان فرمود: ای 
جابر به خدا سوگند من غمگین و دلكرفتهام. من عرض کردم: جانم فدایت 
گرفتاری و اندوه دلتان چیست؟ فرمودند: ای جابر هر کس که دين زلال و ناب 
خدا در دلش باشد او رااز جز او بازمی‌دارد. ای جابر دنیا چیست و چه می‌تواند 
باشد؟ آیا آن جز خوراکی است که می‌خوری يأ لاس که می‌پوشی يا زنی که به او 
می‌رسی؟ ای جابر همانا مؤمنان, به دنيا وأ ماندنشان در أن آرامش نيافته به رسیدن 
به آخرت ايمن نشدند. ای جابر حت ان ماندن است و دنيا خانۂ نابودی 
و رفتن. ولی اهل دنیا اهل غفلت‌اند وكوبى مؤمنان. ففیهان اهل انديشه 
و عبرت‌اند که آنچه با كوش هاشان می‌شنوند. آنان را از ياد خداى بزرگ نام کر 
نکردہ و آراستگی‌ای که جشمانشان مىبيند آنان را از ياد خداکور نمىكند. 
وایشان به پاداش آخرت می‌رسند چنان که به این دانش رسیده‌اند. 

و بدان ای جابر که اهل برهيزكارى اندک خرجترين اهل دنيا و باورترین ايشان 
به تو هستند. نیازت راكه بگویی یاری‌ات مىكنند واكر فراموش كنى به يادت 
می‌آورند. از فرمان خدا سخن گفتہ بر آن ایستادگی می‌کنند. به جهت دوستى با 
پروردگارشان از دوستی اهل دنیا بریده‌اند و برای فرمانبری از اربابشان از دنیا 
می‌هراسند. به خداوند شکوهمند و به دوستی‌اش با دل نگریسته به جهت مقام 
بزرگش می‌فهمند که مقصود همان است. پس دنيا رآ همچون منزلگاهی بدان که در 
آن فرود آمدہ سپس کوچ م ىكنى یا آن را چون مالی ببین که در خواب یافته‌ای که 
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چون بیدار شوى چیزی از آن رابه همراه نخواهی داشت. من برای این مثال زدم 


كه دنيا نزد اهل خرد و معرفت به خدا همچون ساية ظهرگاه است. يس ای جابر 
آنچه خداوند از دين و حکمتش به تو سپرده نگاه دار و هیچگا از آنچه نرد او 
داری -مگر چیزی که از سوی او در نرد تواست -نپرس, و اگر دنیا در نظرت جز 
آن باشد که من برايت گفتم. سری به خانة توبه بزن. به جانم سوگند بسا کسی که 
به چیزی طمع دارد و وقتی به او داده می شود به سببش بدبخت می‌گردد وبسا 
کسی که از چیزی بدش می‌آید و چون به أو داده شود به سببش سعادتمند می‌گرد 
واین سخن خداوند عر تمند است که فرمود: (تا مژمنان را هاكيزه کرد کافران را 
نابود سازد.» [آل عمران (۳): 1۴۱] 

[۱۷]۱۹۰۰-موسای بكر از ابو ابراهیم 98 روایت کرده که ابوذر ۔ حدایش 
بیامرزد كفته است: خدا به جای من دنیا را نکهش کند اگر يس از دو گرده 
ان جُوين برای صبحانه و شامم و دو روپوش پشبمین برای شلوار و عبایم 
چیزی بخوامم. 

[۱۸]۱۹۰۱-ابو بصير از حضرت اق کر رای کرک که ابوذر -خدا از او 
مکی باد .در سخنرانی‌اش می‌گفت: ای دانش‌جو هیچ چیز دنیا ارزشی ندارد 
جز آنچه خيرش سود برساند و شرّش زيان برساند ۔مگر به کسی که خدارحم 
کند -ای دانش جو خانواده و مال تو رااز خودت باز ندارد؛ زيرا روزی که از آنان 
جدا می‌گردی همچون میهمانی خواهی بود که شب را در میانشان خوابیده‌ای 
و سپس روز به سوی دیگران می‌روی, دنیا و آخرت مانند منزلگاهی است که از 
یکی به دیگری می روی و ميان مرگ و برانگیخته شدن جز یک خواب و آن كاه 
بيدارى. فاصله‌ای نیست. ای دانش‌جو برای جایگاهت در پیشگاه خدای 
شکوهمند چیزی بفرست؛ زيرا تو برای عملت پاداش داده می‌شوی. به همان 
اندازه که اطاعت کنی» جرا داده می‌شوی. ای دانش جو. 

[۱۹]۱۹۰۲-حسنراشداز حضرت صادق 3 روايتكردهكه رسول خدافرمودند: 


نم اس قَدْ جَمَمُوا ا رو 


سیفث با عبد افو قول فیا تاجی اله عرو جل ید فرتی لا -: يا 


مرا با دنیا جه کار. حکایت من و دنیا همچون حکایت سوارى است که در روزی 


گرم درختی يافته: زیر آن قیلوله کرده سپس رفته و آن درخت را واگذاشته است. 


[۲۰]۱۹:۳-یحیی بن عُقہهاُزدی از حضرت صادق 18 روایت کرده که حضرت 


باقر فرمودند: حکایت حریص به دنیا همچون حکایت کرم ابریشم است که 


هر جه بيشتر دور خودش بتنده از رهابى دورتر سی شود تا از غصّه می‌میرد. 
راوی گفته است: و حضرت صادق 8 فرمودند؛ در اندرزهای لقمان به پسرش 
چنین آمده است: پسرم مردم بيش از تو برای فرزندانشان گرد آوردند ولی نه 
آنچه گرد آوردند؛ ماند و نه کسی که برای او گرد آورده بودند. و تو بنده‌ای سزد 
بگیری که به کار دستورت داد» به پاداش وعده داده شده‌ای. بس عملت را به 
انجام رسان و پاداشت را دریاب و در اين دنیا همچون گوسفندی در مزرعة سبز 
نباش که می‌خورد تا چاق شود و مرگش همان چاقی ثبدنش می‌باشد. بلکه دنیارا 
همچون پلی بر رودخانه بدان که از آن مَگذَرَق و تا ابد به آن بازنمی‌گردی 
عراب كن و آبادش نکن؛ زيرا تو بهآبد کردن دستوز نذاذی و بدان که فرداوقتی 
در پیشگاه خداوند شکوهمند می‌ایستی از چهار چیز بازخواست می‌شوی: 
جوانی ات را در جه چیزی آزمودی؟ عمرت رادر چه چیزی سپری کردی؟ 
مالت را از جه چیزی به دست آوردی؟ و در جه چیزی خرج کردی؟ پس برای 
آن جایگاه آماده شو و پاسخی فراهم کن. و بر آنچه از دنیا از دست داده‌ای 
افسوس نخور؛ زيرا اندي دنيا بقايش هماره نیست و بسیارش از بلا یمن نه. بس 
پرواکن و در کارت بكوش و پرده از چھرەات بردار وبه نیکی پروردگارت 
دست درا کن و توبه را در دلت تازه کن و در فراغتت شتاب كن بيش از آن که به 
قصد تو آیند و مركت امضاء شدہ ميان تو و آنچه می‌خواهی فاصله افتد. 
[۲۱]۱۹۰۴-ابن ابی یعفور گفت: از حضرت صادق ٤‏ شنیدم می‌فرماید: در 


ء 4 و 
مُوسَى لا تون إلى انیا کون لیم و کُر من نع با ایا 


خوش كل لى ا رف ئل 3 


۳ مھا الا 7 هن رز ی 
[۱۹۰۶] ٣٣-عَلِيٰ‏ ب إِْزاهیم عن محمد بن چیتی, عن وش عن 


مناجات خداوند شکوهمند با موسی 8 آمدہ است: ای موسی به دنيا تکیه نکن. 
چنان که ستمکاران و کسانی که آن را پدر و مادر خود می‌دانند. تکیه می‌کنند. ای 
موسی اگر تو را به خودت می‌سپردم تا از آن مواظبت کنی» دوستی دنيا و شکوه 
أن بر تو جيره می‌شد. ای موسی در نیکی‌ها با اهلش بکوش و به سويش با ایشان 
مسابقه بگذار که نیکی مانند نامش یک است. از دنیا آنچه را از آن بی‌نیازی رها 
کن وبا چشمت به فریفتگان دنیا و به خود وا گذشتگان منكر. و بدان که هر 
فتنهاى آغازش دوستی دنیا است. به حال هيج كس به جهت مال بسیارش 
حسرت نخور! زيرا ب مال فراوان وبه جهت حقوق واجب است که گناہ بسيار 
می‌شود, و به حال هیچ کسی به سبب خشنودی مردم از او حسرت نخور تا وقتی 
که بدانی خدا از او راضی است. و به حال هيج آفریده‌ای به سبب فرمانبری مردم 
از او حسرت نخور. که فرمانبری مردم و پیروی‌شان از او -به ناحق ‏ نابودى او 
و پیروان او است. 

[۱۹۰۵]٢۲۔غیاثِ‏ ابراهيم از حضرت مادق ھا رايت کر دہ که در کتاب على - 
درود خدا ہر او ۔چنین آمده است: همانا حگایتَ دنیا حکایت مار است که چون 
لمسش کنی لطيف است ولی درونش ری کته ار که خردمند از آن 
می برهيزد ولی کودک نادان دل می‌بازد. 

[۲۳]۱۹۰۶- از ابو جَمیله روایت شده که حضرت صادق446 فرمودند: امیر 
مؤمنان 40 به یکی از یارانش نامه نوشتهء چنین پندش داد: تو و خودم رابه پروای 
کسی که نافرمنی‌اش روا نيست و جز به او وبا او اميد بی‌نیازی نیستہ سفارش 
م ىكنم.كه هر كس از خداوند بر وا كند گرامی و توانمند و سیر و سيراب می شود 
و عقلش از اهل دنيا فراتر می رود بدنش همراه اهل دنيا است ولى دل و عقلش 
آخرت را می‌بیند. به روشناى دلش دوستى دنيا را که جشمانش دیدہہ خاموش 
مىكند حرامش را پلید دانسته. از شبھاتش دورى می‌گزیند. به خدا سوگند به حلال 
ناب نيز جز آنچه به اندکی از آن ناچار است» وادار مىشود تا به پیکرش نیرو داده. 
شرمكاهش را بپوشاند. که آن هم از ناكوارترين و زبرترين آن‌ها مىباشد. وبه 


آنچه ناجار است اميد و تکیه‌ای هم ندارد. تکیه و امید أو به آفر 


عا بخ ر کارب مه الْعَطمَان ازذَادَعَطأَعَتی بقل 
(۱۹۰۸] ۵- ی تیه عن ی بن محئ عن لاء َال 
سیفث الژضَالة يَقُولُ: قال عِيِسَى اس مریم صلوات الله علیهما 


۸ھ 


زا عَلی ما نکم بن انا کت لا بای أ 


بس می کوشد و تنش را خسته می‌کند تا استخوانهايش نمایان شدہ دیدگانش به 
كودى می رود و خداوند به جايش نيروبى در تن و توانی در عقل جايكزين 
می‌کند و آنجه در آخرت برایش ذخیرہ می‌کندہ بيشتر است. بس دنیا رارھاکن؛ 
زيرا دنيادوستى کور وکر و گنگ و زبون می‌کند عمر مانده را جبران کن و نكو 
فردایا پس فرداء که پیشینیان تو به سبب تکیه‌شان بر آرزوها وامروز و فردا نابود 
شدند. فرمان در حالی که آنان غافل بودند. ناگهان آمد و بر روی تابوت به سوی 
گروهای تاریک و تنگشان رفته. فرزندان و خاندانشان تنهايشان گذاشتند. بس با 
دلی توبه کار و ترک دنیا کرده و تصمیمی بی‌شکست به خدارو کن, خداما و تورا 
بر فرمانبری‌اش يارى کند و ما و تو رابه موجبات خشنودی‌اش پیروز گرداند. 

[۲۴]۱۹۰۷۔طلحۂ زید از حضرت صادق 14 زوایث کردهکه فرمودند حکایت 
دنیا همچون حکایت آب دربا است که تشنه هرقدز از آن بخورد تشنه‌تر می‌شود 
تااو را بکشد. 

[۸-وشاء گفت: از حضرت رضا ا شنیدم می‌فرماید: عیسای مریم - 


درود خداہر او به حواريان فرمود: ای بنىاسراثيل بر آنچه از دنیااز دستتان رفته 


افسوس نخوريد. همان طور که اهل دنيا وقتی به دنيايشان می رسند بر آنجه از 


دينشان از دست داده‌اند افسوس نمی‌خورند. 
باب 
[۱]۱۹۰۹-ابو عُبّیده از حضرت باقر روایت کرده که خداوند عرّتمند 
می فرمايد: سوگند به عزت و شكوهم و به عظمت و والايىام و بلندى مقامم که هيج 


بنده‌ای خواست مرا بر حواست خودش برنمی‌گزیند جز اينكه زندگی‌اش راكفايت 


ت0 آنا از 


ہر پمپ وپ 
عه أزؤاجاً یلیم َهْرَة الْحَياق ایام إن د أ 
شهار عيش زشرل ره قَإِنمَاكَانَ ره هیر وَحَلْوَاهُ لحرو 
قود لشفت إا رج 


[۱۹۱۳] "محمد ین یَختی, ع نش 


كرده. آسمان‌ها و زمین راضامن روزیاش می‌کنم. و در يشت تجارت هر 
بازرگانی» خودم به سود او قرار م ىكبرم. 

[۲]۱۹۱۰-ابو حمزه از حضرت باقر روایت کرده که خداوند عژتمند 
فرمود: سوگند به عرّت و شکوه و عظمتم و تابناکی و بلندی مرتبهام؛ هر بندۂ 
مؤمنى در چیزی از کار دنيا خواست مرا بر خواست خودش برگزبند, نوانگری 
را در جانش قرار داد ارادداش را به آخرت متوجه می‌کنم. آسمان‌ها و زمین 
راضامن روزی‌اش قرار داده. در بشت تجارت هر بازرگانی خودم به سودش 
قرار می‌گیرم. 

قناعت 

[۱۱٩۱]۱-از‏ عمرو هلال روایت شده‌که حشرت باقر فرمودند: مباداكه به 
بالا دست خودت چشم بدوزی. که در این یاه آنچه خیداوند شکوهمند به 
پیامبرش فرموده» بس است: «مال و فرزندانشان تو را شگفت‌زده نکند.4 [توبه (۹): 
۵۵] و فرمود: و به آنچه از شکوه زندگی دنيايه آنان داددايم خيره نشو.4 [طاها (۲۰): 
۱ واگر در این باره اشکالی داشتی۔ زندگانی رسول دا را به ياد آور که 
خوراکش: نان جوہ حلوايش خرما و هيزمش شاخه خشک خرما بود اگر می‌یلفت. 

[1917]ابو تحديجه سالم مُکرم از حضرت صادق 1 روایت کرده که رسول 
خدا فرمودند: هر كس از ما چیزی بخواهد, به او می دھیم و هر کس بی‌نیازی 


جوید. خدا او را بی نیاز می‌کند. 


[۳]۱۹۱۳- میم واقد از حضرت صادق 3 روايت کرد» که فرمودند: هر کس 


لذت الل إن يفيه 07 تل 
11۳ 1 کی 7 at‏ 
]141۶[ دور خسن 
عَنْ ب2 تب وه قَال: 


در زندگی به اندک خدا خرسند باشد خدااز عمل اندک او راضى می‌شود. 

[۴]1۹۱۴۔عمرو ابو قدام از حضرت صادق 428 روایت کردهکه فرمودند: در 
تورات نوشته است: بسر آدم آن گوئە باش که می‌خواهمی؛ زیرا همانگونه که 
اطاعت می‌کنی جزا داده می‌شوی. که هر كس به روزی آندک خدا خرسند باشد 
خیدا عمل اندک را از او می پذیرد وهر کس به اندكى از حلال راضی باشد, 
هزینهاش سبك شدہ درآمدش پاکیزه می شود و از مرز فساد بیرون می‌رود. 

[۵]۱۹۱۵۔محمّدِعَرفەاز حضرت رضا# روایت کرده که فرمودند: هکس که 
جز روزی فروان قانعش نمی‌کند. جز عمل فراوان او را بسنده نیست. و هر کس 
به روزی اندک بسنده می‌کند. عمل اندک نیز واا بسك ات 

[۱۹۱۶]هشام سالم از حضرت عبایق و روایت کرد که امير مژمنان-درود 
خدابر او -می‌فرمودند: بسر آدم اگر از دنيا چیزی مى خواهى که تو را کفایت گند 
اندک‌ترین چیز آن هم تو را بس است. و اگر چیزی می‌خواهی که تو رااکفایت 


نکند همه چیزهای دنیا هم تو را بس نیست. 


[۱۹۱۷]-سالم مُکژم از حضرت صادق 8ڈ روایت کرده که فرمودند: زندگی 


مردی از اصحاب پیامبر گرامی سخت شد بس زنش به او گفت: کاش به نزد رسول 
خدا رفته» چیزی از ایشان می‌خواستی. او به نزد پیامبر آمد. حضرت وقتی ایشان 
رادید فرمود: هر کس از ما چیزی بخواهد» می دھیم و هر کس بی‌نبازی جوید. خدا 


أو را بی نیاز م ىكند. مرد با خودش گفت: منظورشان من هستم. پس به نزد زنش 


1 مش 
الق وی 
رمغلا ثمأنى اْجل, قصب فطع حطاكٌُ 


بازكشته. سخن را باز گفت. زن گفت: رسول خدا نيز انسانى است. او را از حال 
خودت آگاه کن. بس به نزد حضرت آمد. رسول خدا چون او را دید فرمود: هر 
کس از ما جيزى بخواهد می دھیم و هر کس بی‌نبازی جوید خداوند او را بی‌نیاز 
می‌کند. آن مرد تاسه بار جنين كرد. سپس رفت و کلنگی عاريه کرد 1 
وهيزمى كرد آوردہ به شهر آورد و به نيم جارك آرد فروخت. آن كاه آن را به 
خانه برد و خوره. سپس فردا رفت وهيزم بيشترى آورده فروخت. و پیوسته 
کار کرد و مالى گرد آورد تا کلنگی خریدہ سپس مالی گرد آورد و دو بچه شتر 
و یک نوكر خرید. سپس ثرونمند وکامیاب شد. آن كاه به نزد پیامبر گرامی آمده: 
قصّه راگفت که چگونه آمد تا چیزی از ايشان بخواهد و از ایشان جه شنید. پیامبر 
گرامی فرمود: من که به تو گفتم: هر كس از ما چیزی بخواهد؛ می‌دهیم و هر کس 
بی‌نیازی جوید. خداوند او را بی نیاز میگربائلہ 

[۸]۱۹۱۸۔ جابر از حضرت باقر #8 زواین کردء که رسول خدا فرمودند: هر 
کس می خواهد از بی نیازترین مردم باشد به آنچه در دست خدا است مطمثن تر 
باشد تابه آنچه در دست جز او است. 

[۹]۱۹۱۹۔ابو حمز از حضرت باقر يا حضرت صادق ال روایت کرده که 


فرمودند: هر کس به آنچه خدا روزى كرد قناعت كند از بی نیازترین مردمان 


[۱۰]۱۹۲۰-حمزة خُمرانگفته است:مردی به نزد حضرت صادق .#8 شكايت 


برد و گفت: من می جویم و به دست می آورم ولی قانع نشدہ نفسم برای بيشتر از 


آن با من ستیز می‌کند. چیزی به من بیاموزید تا به آن سودمند گردم. حضرت 
صادق ا فرمودند: اگر آنچه تو رابس است بی‌نیازت می‌کند کمترین چیزی که 
در دنیا است تو را بی نیاز می‌کند واگر آنچه تو را بس است بی‌نیازت نمی‌کند, 
از نخواهد کرد 
شدیر حديثىكه سندش رابه امیر مؤمنان 486 رسائدہ روایت 


کاب مان ونر 


بالقيب, وَكَانَ غايضأني الاس جيل ره كقافاً. 
قل رائ وف ََاكيه. 
[۱۹۲۳] ٢حلغ‏ ب رجیم عن ید عن اوقبي عن السَكُونيٌ عن 


عبد اه ال ۱ 

قال زشول او :تی من أشلم کان عیشه نا 

۷ ".لین ااشكوزي, عن اي عبر افو قال 

قال زشول لواف الم ازرّق مُحمدا و آل محمد و من أب محئداً و 
آل مر العقاف و الكقاف و ارق من ابس مُحمّداًوَآلَ مر امال و الول 

[۱۹۷۵] یک نع دب َالو عن شرب 
بيده عن راهيم بن محر اي رَكعَهُإَى علي بن تین صلوات اله 
عليهما قال 0 

مد سول اوا براي ال قيعت بشتشتی. ال ما تا في ضر وها 
قضبرح اي و گا ما في آت تار هم تال مول اوق ال یاه 


شده که ایشان فرمودند: هر کس از دنيا به آنچه او را بس است: خرسند باشده 


کم‌ترین چیز دنيا او رابس است. و هر کس از دنيا به آنچه او رابس است» خرسند 


نباشد, چیزی در دليا يست که او را کفایت کند. 


کفاف 


[۱]۱۹۲۲-ابو عُبَیدۂ حَذَاء گفت: از حضرت صادق 8# شنیدم می‌فرماید که 


رسول خدا فرمود: خداوند عرّتمند فرموده است: از رشک‌انگیزترین دوستانم 
در پیشگاه من مرد سبك حال صاحب بهرة از نماز است که در نهان به نیکی 
پروردگارش را عبادت می‌کند. در ميان مردم گمنام است و روزی‌اش را به ائدازة 
کفاف قرار دادہ بر آن شکیبایی می‌کند. و مرگش كه به شتاب برسد. ارث 
وگریه کنندگانی اندک دارد. 

[۲]۱۹۲۳-سکونی از حضرت صاد ق رایت کر ده که رسول خدا فرمودند: 
خوشاکسی که اسلام آورده و زندگی‌اش به انداه کفات انت, 

[۲]۱۹۲۴-سکونی از حضرت صادق "3 روایت کرده که رسول خدافرمودند: 
خدایا به محمّد و خاندان محمد لٹا و کسانی که محمّد و خاندان محمد ہلا را 
دوست دارند پاکدامنی و کفاف را روزی کن. و به کسانی که دشمن محمد 
و خاندان محمّد یه هستند مال و فرزند روزی کن. 

[۴]۱۹۲۵-ابراهیم بن محمّد نوفلی حدیثی که سندش رابه حضرت سجاد ا 
رسانده. روایت کرده که ایشان فرمودند: رسول خدا بر شترچرانی گذشت و کسی را 
فرستاد تا از او آشامیدنی بخواهد. او گفت: آنچه در سینه‌های شتران است برای 
صبحانة قبیله است و آنچه در ظرف‌هایمان است برای شامشان. پس رسول نخدا 


فرمود: خدایامال و فرزندش را فراوان کن. سپس به گوسفندچرانی گذشت وکسی 


رل :الهم وه کات ان 

ا زشرآ اف ةكرت اي قفا و مه و دعوت 
۳ ماكر ای 
۳ پ3 عَلْهُ 


ا 
رح 


1 ا 


اي عَن PF‏ عَبِدٍ افو 
قال وَسُولُ الق ال لو 
و 6 خرن ضلاح خسن با 
تیان ی لاوز نژ 


[۱۹۲۸] مُحَنَد بن یی عَنْ دمح عیشی, عَنْ 


را فرستاد تااز او شیر بخواهد. او آنچه در سينة گوسفندان بود دوشيد و آنچه در 
ظرفهايش داشت در ظرف رسول خدا ريخته و گوسفندی نیز فرستاد و عرض 
کرد: این چیزی بود که داشتیم اگر دوست داشتید بیشتر هم می‌دهيم. و رسول 
خدا فرمودند: خدایا کفاف را روزی‌اش کن. بس یکی از اصحاب پیامبر عرض 
کرد: ای رسول خدا برای کسی که به شما چیزی نداد دعایی کردی که ما همه 
دوست داشتیم ولی برای کسی که نیازت را برآورد دعایی کردی كه همة ما آن را 
ناپسند می‌دانیم؟! رسول خدا فرمودند: همانا اندي به کفایت بهتر از بسیار 
مشغول کننده است. خدایا به محمّد و خاندان محمّد 4 کفاف را روزی كن. 

[۵]۱۹۲۶۔ابو البختری از حضرت صادق 48 روایت کرده که خداوند 
شکوهمند می فرماید:اگر بر بندۂ مؤمنم تنگ بگیرم؛ غمگین می شود در حالى که 
آن, او رابه من نزدیکتر می‌کند. واگر وسمت بدهم؛ شیادمان می شود در حالی که 
آن؛ او را از من دورتر می‌کند. 

[۶]۱۹۲۷۔بکر بن محمد آزدی از حشرت صادقِظة رؤايت کرده که [رسول 
خدا] فرمودند: حداوند شکوهمند فرموده است: از رشک‌انگیزترین دوستانم 


در پیشگاهم بندة مزمن صاحب بهر؛ از نیکی است که به خوبی پروردگارش را 
عبادت می‌کند. خداوند را در دل عبادت می‌کند و در ميان مردم گمنام است وبا 
انگشت به سويش اشاره نمی‌شود. روزی‌اش به قدر کفاف است و بر آن شکیبایی 
می کند و مرگش که به شتاب برسدہ ارزشش ناچیز و گریه کنندگانش اندک‌اند. 


شتاب در کار نیک 
[۱]۱۹۲۸-حمزة حُمران گفت: از حضرت صادق 4# شنیدم می فرماید: وقتی 
یکی از شما قصد خیری کرد آن را عقب نیندازد. که بسا بنده نمازی بگزارد يا 
روزه‌ای بگیرد و آن گاه به او بگویند: اینک هر کار که خواهی بکن که [خدا] تو را 


آمرزیده استد 
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ا عَنْ ابي عبر افو قال: 
۲ 


ند شوم الوم الا رید ھا لد 


تغقلها. فة ريما عمل اعد اة را اله ش بحانة فیفول: لاو مِرّتي و 
جلالي لا لق بفدها ید 

[۹۳۴] ۷ نی عن از 
عبد اوق قَالَ: 


[۲]۱۹۲۹-از ابو روایت شده که رسول خدا فرمودند: روزتان‌رابانیکی 
بیاغازید و در آغاز و پایان آن بر فرشتگان نگاهبانتان نیکی بنویسانید تا ان شاء القه 
آنچه ميان آن دو است برایتان آمرزیده شود. 

[۳]۱۹۳۰۔ رازم خکیم از حضرت صادق 18 روایت کرده که پدرم می‌فرمود: 
وقتی قصد خیری کردی به آن شتاب کن؛ زيرا تو نمی‌دانی که جه روی خواهد داد. 

[۲)۱۹۳۱-ژراره از حضرت صادق 8 روایت کرده که رسول خدا فرمودند: 
خداوند خیری را که در آن شتاب می‌شود دوست دارد. 

[۵]۱۹۳۲بشیر سار از حضرت صادق# روایت کرده که فرمودند: وقتی 
قصد کار خیری کردی آن را به عقب نینداز, که نه روزی گرم را روزه می‌گیرد 
تابه آنچه نرد خدا است برسد و خدا به سیب آن‌ال را از آتش رها می‌کند. و 
آنچه را باعث نزدیکی به خداوند عر تمتك می‌شود الاک نشلمار حتى اگر به 
اندازۂ نصف خرما باشد. 

[۱۹۳۳]-یکی از اصحاب از حضرت صادق 3 روایت کرده که فرمودند: هر 
كس قصد انجام شیری کرد در آن شتاب کند و عقب نیندازد. كه بسا بنده عملی 


انجام دهد که خداوند پاک و والا بفرماید: تو را آمرزیدم و دیگر به زیانت چیزی 


نمی‌نویسم. و هر كس به انجام گناهی قصد كرد آن را انجام ندهد که بسا بنده 


گنامی انجام دهد و خداوند پاک او را دیده بفرماید: رت و شکوهم سوگند 
كه بس از اين هرگز تو رانم یآمرزم۔ 


[۷]۱۹۳۴۔مشام سالم از حضرت صادق# روايت کرده که فرمودند: وقتى به 


بس ا مله نه رما اطع اله على الب و مُرعَلّی شَيْءٍ من 
لك بَعْدَها ید 


۳ 


i‏ ور 


[۱۹۳۶] ۹ محمد ئ یخی عن امد بن مُحَمَّد عن محمد 


أبي الجازروقال: 


انجام کار نیکی قصد کردی آن را عقب نيندازء که بسا خداوند شكوهمند بر 
بنده‌ای که در حال اطاعت است آگاہ شود و بفرماید: به عرت و شکوهم سوكند 
پس از اين هركز تو را عذاب نمی‌کنم. و چون به انجام گناهی قصد کردی؛ عمل 
نکن, که بسا خداوند ہر بنده‌ای که در حال گناه است آگاه شود و بفرمايد: به عت 
و شکوهم سوگند. بس از این دیگر تو رانم ىآمرزم. 

[۸]۱۹۳۵.محمّدِ حُمران از حضرت صادق ا روایت کرده که فرمودند: وقتی 
یکی از شما به نیکی یا بخششی قصد می ‌کندہ دو شیطان در راست و چپش قرار 
می‌گيرند. بس بايد شتاب کند تا آن دو او را از آن کارٌباز ندارند. 


[۱۹۳۶]٩.ابو‏ جارودگفته است: از حضنرت باق لظا شنيدم مى فرمايد: هركس 


به انجام کاری نیک قصد کرد در آن شتاب کند؛ زبرآهر چیزی که تأخیری داشته 


باشد, شيطان به آن نظر خواهد کرد. 

(۰]۱۹۳۷ ١-محمد‏ مسلم‌گفته است:از حضرت باقر #8 شنیدم می فرمايد:همانا 
خداوند نیکی را بر اهل دنیا سنگین ساخت چنان که روز قيامت در ترازوهاشان 
سنگین است و بدی را برایشان سبك قرار داد چنان که در روز قیامت در 
ترازوهاشان سبک است. 

انصاف وعدالت 


[۱]۱۹۳۸-ابو حمزهتُمالی از حضرت سجاد 3 روایت کرده که رسول خدادر 


کے گر 


[۱۹۴۰] ۳-عَنْهُ عن |أ 


جاژودآيي ار قال 


[۱۹۴۲] ۵۔عَنْهُ عَن 


١ 
ارْبَعَة ابيا‎ 


پایان خطبهاش می فرمود: خوشاکسی که اخلاقش خوش, طبعش ياكه نهانش 
نیک و آشکارش نيكو است. زیادی مالش را بخشیدہ از زيادى سخن دریغ 
می‌کند وبا مردم انصاف می‌ورزد. 

[۳۹]-معاوية مب از حضرت صادق 8ڈ روایت کرده که فرمودند: جه 
کسی در برابر چهار خانه در بھشت, چهار چیز را به عهده می‌گیرد؟ ببخش و از 
فقر نترس, سلام گفتن را در جهان بگستر. جدال را رهاكن اگر جه حقٌ با تو باشد 
وبا مردم به انصاف رفتار کن. 

[۳]۱۹۴۰.جارود ابو ر گفته است: از خضرت صادق 358 شنيدم می فرماید: 
سرور اعمال سه چیز است: انصاف با مردم چنان که به چیزی برای خودت 


خرسند نشوی مگر ايزكه به مانند آن برای آنان هم خرسند شوی. و شریک 


كردن برادر در مال خود وياد خدا در همه حال. که فقط سبحان اللہ و الحمد لله 


ولا اله الا واله اکبر نیست. بلکه ذکر این است که وقتی فرمانی از خداوند 
شکوهمند آمد انجامش دهی و چون نهی‌ای بيامد رھاکتی, 

[۴]۱۹۴۱-ژراره از حضرت باقر #8 روایت کرده که امير مومنان 38 فرموده 
است: همانا هر کس با مردم به انصاف رفتار کند. خداوند عزّتش را مىافزايد. 


[۵]۱۹۴۲۔محمّدِ مسلم از حضرت صادق 8 روایت کرده که فرمودند:سه کس 


لا رب نی و بل 
رَجُلٌ لم تَدْعْهُ قذره ف 
مَشَى بد بل معأحَدِهم عَلَى ال هیر و رل ال بالق فيا 


وج 

سول افو الخال نصا ال 
eyr‏ 
[۱۹۴۵] ۸ لق ایی ان تطرب عن يشام ن سال نزار 


در روز قیامت و تا پابان حساب‌رسی نزدیکترین آفریدگان به خداوند عزتمند 
هستند: مردی که قدرتش در حال خشم. او رابه ستم بر زیردستانش وانمی‌دارد. 
مردی که ميان دو نفر راه می رود ولی به اندازه جوی به یکی از آنها مايل 
نمی‌شود و مردی که حق را م ىكويدء جه به سودش باشد و جه به زبانش, 
[۶]۱۹۴۳ حسن بَزار گفت: در حدیثی حضرت صادق 46 فرموده ا 
شما را به دشوارترین چیزی که خدا بر آفریدگانش واجب کردہ آگاه نکنم. و سه 
چیز فرموده که نخستین‌شان انصاف ورزی با مردم است. 
[۷]۱۹۴۴۔سکونی از حضرت صادق 4 زوایت کرده که رسول خدا فرمودند: 
سرژر اعمال: انصاف با مردم» يارى برادر در راه خذاویاد خداى شکوهمند در 


هر حال است. 


[۱۹۴۵]حسن با زگفته است: حضرت صادق 8# به من فرمودند: آاتو راز 
دشوارترین واجبات خداوند بر آفریدگانش [که سه چیز است] آگاه نکنم؟ من 


عرض كردم: جرا۔ فرمودند: انصاف با مردمهپری برادرت و اد خداوند در همه 


جا. بدان که من نگفتم سبحان الله و الحمد له و لاله الاو اله اکبر. اگر جه این 


هم ياد خدا است ولی ياد خداى عرٌتمند در همه جا وقتی است که با اطاعت یا 


گناهی برخورد می‌کنی. 


[۱۹۴۶]٩از‏ ابو أسامه روایت شده که حضرت صادق"3 فرمودند: مؤمن به 


جيزى دشوارتر از محروم شدن از سه خصلت دچار نمی‌شود. گفتند: وآن سه 
چیستند؟ فرمودند: کمک با آنچه در دست داردہ انصاف‌ورزی وياد بسیار خدا. 
هان من نمی‌گویم: سبحان الله و الحمد لله [و لا اله الّاالله] بلكه ياد خدا در حلال 
و حرامی است که خدا بر او نوشته است. 

۷ -ابو بلاد حدیثی روایت کردہ گفته است: اعرابی ای به نزد پیامبر 
گرامی که برای یکی از جنگ‌ها آمادہ می‌شد آمدہ رکا كل را گرفت 
و گفت: ای رسول خدا عملی به من بیامو زکه به بهشتم ببرد. حضرت فرمودند: با 
مردم چان رفتار کن که دوست‌داری با تو رفتار كنند و هر گونه که نمی‌پسندی با 
تو رفتار بکنند با آنان نكن. اینک راہ شنر را بازكنء 

[۱۱]۱۹۴۸۔خَلّبی از حضرت صادق #8 روایت کرده که فرمودند: عدل 
شیرین‌تر از آبی است که به دست تشنه می رسد. جه توانگر است این عدل - 
وقتی عدالت برقرار شود اگر جه اندک باشد. 

[۱۲]۱۹۴۹۔یکی از اصحاب از حضرت صادق"3 روایت کر ده‌که فرمودند: هر 
که با مردم انصاف ورزد؛ به داوری‌اش برای دیگران راضی می‌گردند. 

[۱۳]۱۹۵۰-یعقوپ حضرت صادق 4 روایت کرده که فرمودند: 


خداوند عر نمند به آدم ا چنین وحی کرد: من هم سخن را برای تو در چهار کلمه 


جمع خواهم کرد. او عرض کرد: پروردگارا آن چهار کلمه چیست؟ فرمود: یکی 


برای من است» یکی برای تو. یکی ميان من و تو و یکی ميان تو و مردم. او عرض 


7 7 و 
َعلَيكَ الدُعَاء و ی الاب و, أمّا 


ین لاس فترضی للا ما ترضی یسك و که له ما تک لف 
[۱۹۵۱] ۱۴بعَ ال 


[۱۹۵۲] ۱۵عَنهُ عن ابن مخ 


قال: 
اعد أخلى بر اسهد 


[۱۹۵۵] 18 مُحَمَد يی 


چو سے E‏ 


کرد: پروردگاراآن‌ها را بیان کن تا من بدانم. فرمود: آن 


بندگی كنى و چیزی را شریکم قرار ندهی. آنچه برای تو است این‌که من تو را 


برای من است این‌که مرا 


برای عملت در زمانی که به آن نيازمندترى پاداش می دھم. و آنچه ميان من و تو 


است اي نکه خواستن از تو است و پذیرش از من. و آنچه ميان تو و مردم است 


این‌که برای مردم به چیزی راضی شو كه برای خودت راضی می‌شوی و برایشان 


نپسند آنچه برای خودت نمی پسندی۔ 
[۱۴]۱۹۵۱ر؛ روح أنحت على از حضرت‌صادق 4484 روایت کرده‌که فرمودند: از خدا 


پرواکنید و عدالت بورزید که شما از مردمی که عدالت نمی‌ورزناد عیب می‌گیرید. 


[۱۵]۱۹۵۲-معاوية مب از حضرت صادق کڈ روایت کرده که فرمودند: 


عدالت شیرین تر از عسل است و نرم تر از کره ‏ خوشبوتر از مشك. 


[۱۶]۱۹۵۳- عثمانِ + 


2 از حضرت باقؤنة روات کرده که رسول خدا 
فرمودند:سه خصلت است که اگر همه با یکی از آن‌ها در کسی باشد در روزی که 


سایەای جر سایة خداوند نیست در سايةٌ عرش او قرار م ىكيرد: مردی که به مردم 


چیزی می‌دهد كه خودش از ایشان می‌خواست؛ مردى که دیگری را ويس 


نمی‌اندازد مگر بداند که رضای خدا در آن است. و مردی که از برادر مسلمانش 


عیبی نم ىكيرد مگر وقتی که آن عیب راز خودش دور کند؛ زیرا هر عیبی که از او 


برطرف شود عيب دیگری آشکار می‌گردد و برای مرد همین بس که به جای 


مردم به خودش بپردازد. 


[۱۷]۱۹۵۴- جعفر بن ابراهيم جعفری از حضرت صادق# روایت کرده که 


رسول خدا فرمودند: هر كس فقیری را در مالش شریک کند وبا مردم انصاف 


ورزد به راستی مؤمن است. 


[۱۸]۱۹۵۵-بوسف با زگفت:از حضرت صادق ها شنیدم می فرماید:هرگاهدو 


میب الم آن ما آزسع اذل | إِذا یل فيه وا 


1 ۹۶۰ كوي وده 


0 
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تن در موضوعى ستيزه کنند آن که به دیگری انصاف دهد ولی او نپذیرد. 


چیرہ می‌شود. 

[۱۹]۱۹۵۶۔محمّدِقٌیس از حضرت باقر روایت کرده که فرمودند: خداوند 
بهشتی داره که جز سه گروه به آن نمی روند و یکی از آنان کانی‌اند که دربارۂ 
خودشان به راستی داوری مي‌کنند. 


[۲۰]۱۹۵۷-خلبی از حضرت صاد یل روایت کرده که فرمودند: عدل 


شیرین‌تر از آبی است که تشنه به آن برسد. جه توانگر است این عدالت. وفتی 


عدل برقرار شود اگر جه اندک باشد. 
بی‌نیازی از مردم 
[۱]۱۹۵۸- عبدالل ہنان از حضرت صاذق 46 روایت کرده که فرمودند: 
برخاستن در شب. شرافت مؤمن است و بی‌نیازی از مردم عزّتش, 
[۲]۱۹۵۹-از حفص غیاث روايت شده که حضرت صادق 424 فرمودند: 
وقتی کسی از شما خواست چیزی از خدا نخواهد جز این‌که برآورده شود 
بايد از همه مردم نااميد شود و هیچ امیدواری‌ای جز نزد خداوند نداشته باشد. 
و چون خداوند عرّتمند این را در قلبش ببینده بندہ چیزی نمی خواصد جز 
أينكه به او می‌دهد. 


[۳]۱۹۶۰ هری از حضرت سجادلل: روايت کرده که فرمودئل: من همة خير 


[۱۹۶۱] ؟مُحَمَّدُبْنُيَحْيَى. 


لبي الخسن الوضال: توا الب لي إِلَى إشتاعِیل بن داو 


مك 3+ تكد 


[۱۹۶۴] /المُحَمَدُبْنُ یخی عَنْ أ 


را دیدم که در بريدن طمع از آنچه در دست مردم است گرد آمدہ بودند و هر کس 


در چیزی بے سردم امیدوار نشود و در تمام کارها امیدش به خداوند 
شکوهمندباشد. خداوند همه چیز او را مستجاب می‌کند. 

[۴]۱۹۶۱- عبدالاًعلاي آعیّن گفته است: از حضرت صادق 8ڈ شنیدم 
می‌فرماید: نیاز جستن از مردم موجب سلب عرّت و از ہین رفشن شرم است. 
و ناامیدی از آنچه در دست سردم است» عرّت مؤمن در دینداری است. 
و آزمندی, نیازمندی آماده است. 

[۵]۱۹۶۲ احمد بن محمّدِ ابو نصر حضرت رضا عرض کردم: 
جانم فدایت برایم امه‌ای به اسماعیل بن داود کاتب بنویس تا شاید چیزی از او 
بگیرم. فرمودند: من دریغم می‌آید که تو ججنين یڑ از او بخواهی تو بر مال من 
تکیه برن. 

1 جم بن تعطیم وی از محفبر تباقر 18 روات کرد که فرمودند: 
ناامیدی از آنچه در دست مردم است» عزّت مؤمن در دینداری او است. مگر 
سخن حاتم را نشنیده‌ای كه گفت: 

«وقنی به ناامید شدن تصمیم گرفتہ ان را به جان شناساندم: بی‌نیازی‌اش 
یافتم در حالی که آزمندی, فقر است». 

[۷]۱۹۶۴- مار ساباطی از حضرت صادق 4 روایت کرده که امير مؤمنان - 
درود خدا بر او ۔می فرمود:باید نیازمندی به مردم و بی‌نیازی از آنان در دلت گرد 
آیند تا نيازمندىات به آنانه سیب خوش‌سخنی و خوش‌رویی‌ات شود 
وبی‌نیازی‌ات» سبب آبروداری وعزّت, يحياى عمران نیز مانند اين حديث را 


زوایت گرده است. 


[۱۹۶۶] المحم ن تین اخم ن محمد ن چیسی. عَن عَلِيٌ بن 


ت وم رف ية ارصم ا 


[۱۹۶۸] ۴ 5 
رہ کی ۲ مره لے ۰ 3 1 3 
قال ابو جَغفِظا: صِلة الأزحام ترْكي الْأعْمَالَ و نبي الأشوال و دقع 


[۱]۱۹۶۵-جمیل دراج گفت: از حضرت صادق 38 درب این آيه پرسیدم: از 


خداوندی پروا كنيد كه به نام او از یکدیگر تقاضا می‌کنید و از خویشاوندان نیز پروا كنيد 
که خداوند مراقب شما است.» [نساء (۴): ۱] فرمودند: مقصود خویشان مردم است. 
که حداوند به پیوستن‌شان فرمان داده و بزرگش داشته است. مگر نمی‌بینی که آن 
رادر ردیف خودش قرار داده است. 

[۲]۱۹۶۶-اسحاقي عمّار گفت: از حضرت صادق ل به من رسید که مردی به 
نزد پیامبر گرامی آمدہ عرض کرد: ای رسول خيدا خاندانم جز به حمله كردن به 
من و بریدن از من و دشنام دادنم راضی نبی‌شوند آي آنان را ترك بکنم؟ فرمود: 
آن كاه خدا همه شما را ترک می‌کند: او عرض کرد: بس جه کنم؟ فرمود: باكسى 
که از نو بریدہہ بپیونده به کسی که محرومت کرده» عطاکن و از کسی که به تو ستم 
كرده. بگذر. که تو وقتی چنین كنى خداوند تو در برابر آنان خواهد بود. 

[۳]۱۹۶۷۔از محمّدِعُبِیداللہ روایت شده که حضرت رضا# فرمودند: مردى 
كه از عمرش سه سال مانده» صلۂ رحم می‌کند و خداوند آن راب سی سال تبدیل 
می‌کند. که خداوند هر چه خواهد می‌کند. 

[۴]۱۹۶۸۔از ابو حمزه روایت شده که حضرت باقر فرمودند: صلة رحم. 
اعمال را پاک؛ اموال را بسیار, بلاها را برطرف حساب را آسان کرد اجل را 


عقب می‌اندازد. 


التلوى ویر الجساب و ثي في الأجل. 
RET‏ یک کر اش 
7 ۵-و عله عو الْحَسَن ن مخپوب عن عفرو نابي لیام عن 


اش قال: 

سِلَهُ الأزحام خن لح و تسح الكت و نیب الل و شزبه في 
الژزی و ثد سير ا 

[۷۱] ۷ ی مخ ئی ن لی بن محقد عم اخسن بن علي 


و et‏ عن أبِي عبر اقا 


مہو یبر جس 
هم 0000 


[۵]۱۹۶۹۔ جابر از حضرت باقر روايت کرده که رسول خدا فرموند: به 
حاضر وغايب اقٹم و به كسانى که در بشت مردان و جم زنان هستند تا روز 
قیامت سفارش می‌کنم که صل جم كنندء اگر جه راهشان به سوی همدیگر یک 
سال فاصله داشته باشد؛ زیرا صلة رجم از دين است. 


[۶]۱۹۷۰ اہو حمزه از حضرت صادق #8 روایت کرده که فرمودند: صلر چم 


اخلاق را نیکو؛ دست را بخششگر جان را پاکیزه. روزی را افزون كرده؛ اجل را 


عقب می‌اندازد. 

[۷]۱۹۷۱-ابو بصیر گفت: از حضرت صبادی ا شنیدم می‌فرماید: همانا 
خریشاوندی به عرش آويخته است و می‌گوید: خدایاپاکسی که به من پیرسته, 

ند و باکسی که از من بریدہ بیر. و آن شخویشاوندی تخانذان محمد 8# است» 
وابن سخن خداوند عرّتمند که فرمود: و کسائی که پیوند می‌دهند به آنچه خدا 
فرموده پیرست داده شود.» [رعد (۱۳): ۲۱] و خویشاوند همه خویشان هستند. 

[۸]۱۹۷۲ از يونس مار روایت شده که حضرت صادق ل فرمودند: از ميان 
اعضای بدن نخستین عضوی كه در قيامت سخن می‌گوید: جم است که 
می‌گوید: پروردگارا هر کس در دنيا به من پیوسته» امروز ميان خودت و او را 
پیوند ده و هر کس در دنیا از من بریده آمروز ميان خودت و او را ببر. 


[۹]۱۹۷۳۔احمد بن محمّد ابوصر از حضرت رضا/ روايت کرده که حضرت 


صادق 48 فرمودند: ہا حویشاوندانت بپیوئد اگر جه با شربت آبی باشد, 
و برترین چیزی که با آن صلۂ رحم می شود خودداری از آزار خویشان است. 
صلة رحم اجل را عقب انداخته, محبّت خاندان را جلب مي‌کند. 

[۰]۱۹۷۴-از فُقیلِ بسار روایت شده که حضرت باقر فرمودند: در روز 
فیامت جم به عرش آویخته» می‌گوید: خدايا با کسی که به من پیوسته بپیوند 
وا کسی که با من بریدہ بثر. 

[۱۱]۱۹۷۵-دیر از حضرت باقر 4 روایت کردهکهابوذر-خداازاو خوشنود 
باد گفته است: از رسول خدا شنیدم می فرمايد: دو حاشية صراط در روز قیامت» 


خویشاوندی و امانت هستند. که چون صلڈ ریم کنندء و امانتدار از آن بگذرند. 


به بهشت می‌رسند و وقتی خیانتکار به امانت و قطع رحم کننده از آن بگڈرئدہ 


هيج عملی سودشان نبخشیدہ ایشان را در دوزخ م ىاندازد. 

[۹۷۶] .ابو حمزه از حضرت باقر ل روایت کرده که فرمودند:صلۂ رَجِمء 
اخلاق را نيكوء دست را بخشندہ جان را پاکیزہ روزی را افزون کردہہ اجل را 
عقب می‌اندازد. 

[/17]1410صلة رې اعمال را پاک بلاها را برطرف: اموال را فراوان؛ عمر را 
طولانی؛ روزی را گسترده کرده و او را در ميان خاندانش محبوب می‌کند. پس 
بايد از خدا پروا کرد صلة رحم کرد. 


[۷۸) .از حَكَم حاط روايث شدءكه حضرت صادق ا فرمودند: صلذ رحم 


الْحتَّاطٍ قَالَ: 

قال أب عبد افو :صله لوجم و خن الچوارِیَمرانِ لیر زان 
في الأغتار. 

۵ )۱۹۷۹[ 


[1۹۸۰] ۶ل 
عبد افو تا 

قال مول او تن سا 
رَحِمَةُ 

[۱۹۸۱] ۷ علي با 
عقارِقال: 

قال برع فا تفلم 
الژجْل کون لا یز 


ثلائا 


أبي الْحَسَنٍ الاجا یل 1 
[۱۹۸۲] ما عَلِي ب 


ونیک همسایگی سرزمین‌ها را آباد کردہ بر عمرها می‌افزاید. 

[۱۵)۱۹۷۹۔اہو عُبّیدۂ خذّاء از حضرت باقر 30 روایت کرده که رسول خدا 
فرمودند: پرشتاب‌ترین نیکی به سوی پاداش, صلۂ رَجم است. 

[۱۶]۱۹۸۰-کونی از حضرت صادق ا روایت کرده‌که‌رسول خدافرمودند: 
هر کس که طول عمر و فراوانی روزی» شادمانش می‌کند. صل جم کند. 

[۱۷]۱۹۸۱۔از اسحاقي عمّار روایت شده که خضرت صادق ا فرمودند: ما 
چیری جز صلۂ جم را افزایند؛ عم نه ذانيم. حتی مردی که سه سال از عمرش 
مانده: چون بسیار صلة رحم کند خداوند سی سال به عمرش می‌افزاید و آن را 
سی و سه سال می‌کند. و مردی که سی وسه سال عمر دارد و قطع جم می‌کنده 
خداوند سی سالش را کاسته, آن را سه سال می‌کند. وَشٌاء مانند این حديث را از 


حضرت رضا لا روایت کرده است. 


[۱۸]۱۹۸۲.جابراز حضرت باقر روایت کر دهکهچونامبرمزمنن #8 به آهنگ 


7 بل نت 


این موزوژون قال 


کا ئگ 


[۱۹۸۳] مق وب هي شرن چینی نان 
چیسی, عن یختی, عن أ 


ہصرہ بیرون آمد در رَبَذْه فرود آمد و آن كاه مردى از قبيلة شحارب به نزدش 
آمده عرض کرد: ای امیر مؤمنان! من در ميان قبیله» غرامتی رابه عهده گرفتم و از 
برخى كروءهاشان يارى و کمک خواستم ولی آنان از تهیدستی دم زدند. ای امیر 
نان را به يارى من تشويق كن. حضرت 
فرمودند:آن‌ها کجایند؟ عرض كرد: كروهى از ایشان آن‌جا هستند كه مىبينى. 
حضرت شترش رابه آن سو حركت داد و آن را همجون شتر مرغ دوائد وبرخى 
از اصحاب به دنبال شتر به سختى به ایشان رسيدند. حضرت به آن كروه رسيد 
وسلامشان کرده» برسيدكه جه جيزى ايشان رااز يارى رفیقشان بازداشته است؟ 
آن گاہ آنان از آن مرد شكايت كردند و او از آنان. امير مؤمئان4# فرمود: مرد بايد 
به قبیله‌اش پیوسته اد هم وی یس او سزاوارترند 
و قبیله بايد به برادرش پیوسته باشد وقتی روزگار به او پشت پا زده و دنی از او رو 
گردانده است؛ زیراکسائی که به هم می‌پیڑندند وب همم می بخشند پاداش 
كيرندكاناند و کسانی که از هم بریده» به هم يشت می‌کنند باری سنگین بر دوش 
می‌کشند. سپس شترش را حرکت داده؛ فرمود: بروء 
[۱۹]۱۹۸۳-بحیی از حضرت صادق مق روایت کر ده‌که امير مؤ منان 3 فرمودند: 
مرد هرگز نباید از خویشاوندانش و از دوستی و بزرگواری و هواداری‌شان با دست 
وزبان, روگردان شود اكر جه مال و فرزنددار باشد. که نان محكمترين بشتيبان 
و مهربانترين مردم به اویند. اگر رنجی به او رسد يا ناملایمی نازل شود آنان زودتر 
به اصلاح آشفتگی اش برمی‌خیزند. و هر کس دست از خویشانش بردارد از آنان 
نها یک دست کم می‌شود ولی از او دست‌های یاریگر فراوانی بازكرفته می‌شود. 
و هر کس نرم خو باشدہ دوستش از او دوستی می‌شناسد. و هر کس چون فرصت 
يابد دست به نیکی بگشاید, خداوند آنجه را او بخشیدہ در دنيا جایگزین کرده: 
در آخرت چند برابرش را می‌دهد. ونام نیکی که خداوند به کسانی از مردم مىدهلء 
از مالی که می خورند و به ارث می‌گذارند. بهتر است. هیچ يك از شما نبايد وقتی 
توانگر می شود كبر و خودبزرگ‌بینی و دوری از خویشاوندانش افزوده گردد, 


يدا نا لا یله إن آشتکه ول وة 


[۱۹۸۴] مل عِدَّة من اضعا 


بات 


٢١ ]۱۹۸۵[‏ سعَلْۂ نعي واج عن ريال 
قال زشول :رن 

امهم فكلمي وال و ول اختارهم 
(۱۹۸۶) وَل عا مخ 


سا سو ہیں 
بی عن أبي عبر افوا قال: 


و هیچ کدام شما نبايد وقتی نيازمند استہ و از برادرش: بخشش نمی‌بیند او را 
ترک كند و دوری‌اش را افزونتر كند. هیچ كدام از شما نبايد از برطرف كردن 
مشکل خویشان با چیزی که اكر نگاہ دارد سودی نمی رساند و اگر عطاکندءزیان 
نمی‌کنده غافل شود. 

[۲۰]۱۹۸۴.سیمان هلال گفت :به حضرت صادق1عرض‌کردم:فلان خاندان 
به همدیگر نیکی و صلة رحم می‌کنند. فرمودند: بس اموال و خودشان فزون‌تر 
م ىكردند. و پیوسته چنین خواهد بود مگر ای که از هم ببرند. وقتی چنین بکنند, 
این فزونی از آنان رخت برمی‌بندد. 

[۲۱]۱۹۸۵- عبدالله نان از حضرت صادق ا روایت کرده که رسول خدا 
فرمودند: گاهی مردم گناهکارند و نيكوكار نیستند ولق صلۀ رحم می‌کنند. پس 
مالشان افزون شدہ عمرهاشان وان سرد چه می‌شد اگر نیکوکارانی 
نیک کردار بودند. 

[۲۲]۱۹۸۶-ابو بصیر از حضرت صادق #8 روایت کرده که امیر مؤمنان 28 


فرمودند: صلة رحم كنيد اگر چه با یک سلام كردن باشد. که خداوند پاک و والا 


می فرمايد: ور از خدایی برواكنيدكه به نام او از همدیگر تقاضا می‌کنید و از خويشان هم. 


كه خداوند مراقب شما است.4 [نساء (۴): ۱] 
[/11]141-صَفوان شتر بان گفته است:میان حضر؛ رت صادق ا و عبداللو حسن 
سخن درگرفت و غوغایی شد و مردم گرد آمدند. و شب با این احوال از هم جدا 


شدند. من فردا برای کاری بیرون رفتم و ناگاه حضرت صادق :© را بر در عبداشو 


آن يوصَلَ و یعون رَبَهُوْوَ 
و ره 0/ ۲ 
: صَدَفْتَ کي َم فا مو ال من کتاب اللہ 
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حسن ديدم كه می‌فرمود: كنيزك به ابو محمّد بگو [بیرون بیاید] او بيرون آمده: 
گفت: ای ابا عبداللہ جه جيزى شما را به این شتاب آورده است؟ فرمود؛ دیشب 
آیه‌ای از کتاب خدای شکوهمند را حواندم و پريشانم کرد. او گفت: کدام آیه؟ 
فرمود: اين آیه كه فرموده است: <کسانی که پیوند می‌دهند به آنچه خدا فرمان داده تا 
پیرند داده شود راز پروردگارشان مي‌هراسند و از سختی حساب در بيماند.» [رعد (۳): 
۱]ر گفت: راست می‌گویی گویا که هركز این آيه از کتاب خدا را نخوانده بودم. 
آن كاه دست به كردن شدہ گریستند. 

[144]؟"-عبد اللوسنانكفث :به حضرت صادق ا عر کردم :من بسر عمويى 
دارم كه هر جه با او می بيوندم؛ از من می‌برد چنان که تصميم گرفتەام که اگر بار 
دیگر از من ببرد من هم از او ببرم؛ آياشما اجازه می فرماييد؟ فرمودند:اگر تو ہااو 
بپیوندی و او از تو ببردہ خداوند عزّتمند باغ ر دو شما خواهد پیوست ولى اگر 
تو از او بیژری واو از تو یرد خداوند از هر دوی شها واهد بريد. 

[۲۵]۱۹۸۹۔داود فر قدگفته است:حضرتكمتادق لا به من فرمودند:من دوست 
دارم خداوند بداند که من برای خویشاوندانم. گردنم راکچ می‌کنم. من پیش از آن 


که خاندانم از من بى نياز شوند به پیوستن به آن‌ها شتاب م ىكنم. 

[۲۶]۱۹۹۰۔محمّد بن یل صَيْرَفَى از حضرت رضا# روايت کرده که 
فرمودند: همانا جم خاندان محمد -امامان 8 به عرش آ یخنه؛ می‌گوید: 
شدایا باكسى که به من پیوستہ بپیوند: و باکسی که از من بر يده بر 


آيه را خواند: هر از 


[۷]۱۹۹۱.شمرٍ یزیدگفته است:از حضرت صادق 42 دربارة اين آیه پرسیدم: 
< کسانی که پیوند مي‌دهند به آنچه خدا فرمان داده پیوند داده شود.» [رعد (۱۳): ۲۱] 


فرمودند: يعنى به خويشانت. 


0 


کا 4 
ذا انث الأجم الي 


الژجم و حى الزشلام 
"١ ]1990[‏ مَك ب خی عن أحْمَدَ بن محر 


يقول: | 
0 


7 2 : ۳ ۴ 2 
ن مخ الوب فصوا امك نوا یگ وأو بحن الام و 


رَد الجَواب. 


[۲۸]۱۹۹۲-عُمر يزيد گفته است: از حضرت صاد ق دربارۂ 
(كسانى که پیوند می‌دهند به آنچه خدا فرمان داده. پیوند داده شود.» [رعد (۲۱:6۱۳] 
فرمودند: دربارۂ خویشان خاندان محمّد عليه و آله السلام نازل شده است 
و دربارة خویشان تو هم هست. سپس فرمود: از کسانی نباش که دربارة 
موضوعی می‌گویند: این تنها دربارۂ يك مورد است. 

[۲۹]۱۹۹۳وَصَافی از حضرت سجاد #8 روایت کردهکه رسول خدافرمودند: 
هر كس دوست دارد خدا عمرش را دراز و روزی‌اش را گسترده كند؛ صل رحم 
کند. زبرا جم در روز قيامت زبان سخنور رسایی دارد که می‌گوید: پروردگارا 
بپیوند باكانى که به من پیوسته‌اند وبثر از یشان یاز من بریده‌اند. که كاه 
شخصی که به ظاهر در راہ خير است, خویشآوندی كه از او بریدہ به نزدش 


می‌آید و او را به ژرفای دوزخ می‌اندازد. 


[۳۰]۱۹۹۴- هم خُمّید گفته است: به حضرت صادق ا عرض كردم: 


خویشاوندان من بر اعتقادات من هستند. آيا برایشان حمی بر كردن من هست؟ 
فرمودند: بل حقٌ خویشاوندی است که هیچ چیزی آن را باره نم ىكند و اگر آنان 
بر عقیدۂ تو بودند, دو حقٌ می‌داشتند: حقّ خویشاوندی و حق اسلام. 
[۳۱]۱۹۹۵۔اسحاقِ عمّار گفت: از حضرت صادق 8ه شنیدم می‌فر ماید: همانا 
صلة رجم و نيكى. حساب را آسان ساخته از گناه نگاه می‌دارند. پس صلۀ رحم 


کرده به برادرانتان نیکی کنیدہ اگر جه به سلامی نیکو و جواب سلام دادن باشد. 
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[۳۲]1۹۹۶۔از عبدالصٌمدِ شیر روايت شده که حضرت صادق ال فرمودند: 
صلة جم حساب روز قيامت را آسان می‌کند. صلة رحم» طول عمر است 


و شخص را از کمین بدی‌ها نگاه می‌دارد. و صدقه در شب» خشم پروردگار را 


خاموش می‌کند, 
[۳۳]۱۹۹۷.مردی از حضرت صادق 4# روايت کرده که فرمودند: همانا صلة 


جم اعمال را پاک اموال را فراوانه حساب را آسان وبلا را برطرف کرد 


روزی را می‌افزاید. 
نیکی به هدر ومادر 

[۱]۱۹۹۸-ابو لاد حَنَاط گفته است: از حضرت صادق 46 دربارة این آیه 
پرسیدم: ور به در و ادر نیکی کنید.4 [امترآء (۱۷): ۲۳] و گفتم: این نیکی 
چیست؟ فرمودند: نيكى اين است که با آنان خدوش‌رفتاری كنى و ایشان را وا 
نداری که آنچه رابه آن نیازمندند از تو رایت کنند. اگ وچھ بی‌نیاز هم باشند. 
مگر خداوند عرتمند نمی‌فرماید: (ھرگز به نیکی نمی رسید مگر از آنچه درست 
می‌دارید.ببخشید.» [آل عمران (۳: ۹۲] سپس فرمودند: اتا این آيه كه فرمود: 
(چنان که یکی یا هر دوى ایشان در نزد تو به پیری رسیدند.کلمه‌ای رنجش آور ہا آنان نكو 
و تندی نکن.6 [اسراء (۷۸] يعنى اگر تو را آزردندہ به آنان کلمۂ اف هم نكو 
واگر زدند تندى نكن. و با بزرگواری با ایشان سخن بكو.» [اسراء (۲۳:۱۷] یعنی 
اگر تو را زدند, بگو: خدا شما را بيامرزد. كه این سخنى بزرگوارانه از سوى تو 
است. وو به آن‌ها با افتادگی مهربانی کن.4 [اسراء (۲۳:)۱۷] يعنى نگاهت را جز به 
مهر و دلسوزی به آنان ندوز. صدایت رابالا نب دسحت را بالاتر از دستشان یر 


واز آنان پیش نیفت. 


ض۰۶ :0ئ 
إن حرفت بالثار و غذبت إو لُك مین 
اطِعْهُمَا و برها ین کان از مين ون امراك أن تخر 


عَبِدِ الرّحْمَنِ عَنْ درشت : ابي لوب عن بي الحَسَنٍ مُوسَى له قال 
رَسُولَ له ة ما حن الواِد عَلَى لیوا قالّ: ابید باشيه, 
عم وام عن اي عبر اريڊ ال 
في قول الله عَرَرَجَلٍ 
قضی ربق 


[۱۹۹۹]٤۔محمّدِ‏ مروان گفته است: از حضرت صاد قل شنیدم می فرماید: 
مردی به نزد رسول خدا آمدہ عرض کرد: ای رسول خدا مرا سفارشی سفرها. 
فرمودند: چیزی را شریک خدا قرار ندہ اگر جه تو را در آتش بسوزانند 
و شکنجه گردی. مگر در حالی که دلت به ایمان مطمئن باشد. و از پدر و مادرت 
اطاعت کردہ به آنان نیکی کن» جه زنده باشند و جه درگذشته. و اگر به تو فرمان 
دادند كه خانواده و مالت را رها کنی؛ چنان كن كه آن از ايمان است. 

۰ شيف از حضرت صادق3 روایت کرده که فرمودند: در روز فيامت 
چیزی همانند توب می‌آید و به بشت مؤمن زد او را به بهشت می‌برد. و گفته 
می‌شود: این نیکی [دنیا] است. 

۱ منصور حازم گفت: به حضرت صادق لل عرض كردم:كدام اعمال 
برترین‌اند؟ فرمودند: نماز در وقت خود؛ نیکی به پدر و مادر و جهاد در راه 
خداوند شکوهمند, 


۲۲ درس ابو منصور از حضرت کاظم #8 روایت کرده که مردی از 


رسول نخدا پرسید: حقٌ پدر بر فرزندش چیست؟ فرمودند: او را به نام نخواند. 


اپیش او راه نرود پیش از نشستن او ننشیند و برایش دشنام نخرد. 


۳ مردی گفته است: من نزد حضرت صادق 386 بودم که ايشان با 
عبدالواحد انصاری دربارة آیڈ و به هدر و مادر تیکی کنید.4 صحبت فرمودند: ما 


پنداشتیم این آیه‌ای در [سورۂ] بنی‌اسرائیل است در آن‌جا که فرموده است: و 


یش لَك په عم َل نها » فقال: إن 
مهما علَى کل ال و إن جاهذاكَ على أن شر 
شی ےش 


ہے کے عه 


تل ان ا تق و 


مح پکے 


e]‏ ۸۔ محمد بن يختى ,عن 


الْحَسن الوَضَالِ: اذو لوَالِدَىٌ | 
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پروردگارت حكم كردهكه جز او را بندگی تکئی. [و به بدر و مادر نیکی کئی.]4 [اسراء 
(بنى اسرائیل), (۲۳:)۱۷] چون اندکی گذشت, در ای ,سیدم. فرمودند:این 
آبه در [سورۂ] لقمان است: و به انسان نسبت به يدر و مادرش [نيكى را] سفارش 
كرديم [...] و اگر آن دو ہکوشند که تو ندانسته جيزي را شريك من قرار دهي اطاعتشان 
نکن.4 [لقمان (۳۱): ۱۴ و ۱۵] و این از فرمان دادن به پیوند و رعایت حقٌّشان در 
هر حال بزرگتر است. (واگر پکوشند که تو ندانسته چیزی رأ شریک من قرار دهى 
آنان را فرمان مبر.4 نه» بلکه خداوند به پیوند با آنان فرمان داده است و اگر جه يدر 
و مادرء فرزند رابه رو آوردن به شرك وادارند. و این آیه جز بر بزرگي حقٌ پدر و 
مادر نمی‌افزاید. 

۰۴ ۰ .از محم مروان روایت شذه که حضرت صادق لا فرمودند: چه 
چیزی شما را باز می‌دارد که به پدر وتان چه رنه وچنه درگذشته نیکی 
کنید. برايشان نماز بگذارید و صدقه بدهید و حج کردہ روزه بگیرید تا پاداشش 


ای آن‌ها باشد و به همان اندازه برای خودتان هم. تا خداوند عزثمئل به سبب 
برای آن‌ها باشد و ازہ برا هم 


نیکی و پیوندتان, به شما خیر فراوانى بيفزايد. 


[۸]۲۰۰۵ مُعمر خلاد گفته است: به حضرت رضا# عرض کردم: من برای 
بدر و مادرم که حقٌ را نمی شناسند دعا بکنم؟ فرمودند: دعایشان كن و برایشان 
صدفه بده. واگر زنده بودند و حن را نمی‌شناختند با آن‌ها مداراکن. که رسول 
خدا فرموده‌اند: خداوند مرا برای مهر برانگیخته است نه برای بی‌مهری- 


[۲۰۰۶]٩_هشام‏ سالم از حضرت صادق ب روایت کرده که مردى به نزد 


ال قال :لاقيو لان لعفا 
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رسول خدا آمده؛ عرض کرد: ای رسول خدابه جه کسی نیکی کنم؟ فرمودند: به 
مادرت. عرض کرد: سپس به چه کسی؟ فرمودند: به مادرت. أو عرض کرد: سپس به 
که؟ فرمودند: به مادرت. او باز عرض کرد: سپس به که؟ فرمودند: به پلرت. 
[۱۰]۲۰۰۷-جابر از حضرت صادق روایت کر ده که مردى به نزدرسول خدا 
آمده عرض کرد: ای رسول خدا من برای جهاد راغب و بی تاہم. پیامبر گرامی به 
او فرمود: پس در راه خدا جهاد كن كه اگر کشته شوی, نزد خدا زندهای و روزی 
می‌خوری و اگر بمیری پاداشت به عهدة خداوند است و اگر بازگردی از گناهان 
بازكشتهاى وگویا که تازه به دنا آمده‌ای. او عرض کرد: ای رسول خداء پدر 
و مادر پیری دارم كه می‌پندارند به من انس گرفتەاند و دوست ندارند به جهاد 
بروم. رسول خدا فرمودند: بس با پدر و مادرت بمان. سوگند به آن که جانم در 
دست او است. انس یک شب و روز آنان با تو بهتر از یک سال جهاد است. 
[۱۱]۲۰۰۸-زكر اي ابراهیم گفته است: من نصرائى بودم. وقتی مسلمان شدم: 
حج به جا آورده به نزد حضرت صادق 4# :زفتم وعرض کردم: من بر دين 
نصرائیت بودم و اینک اسلام أوردهام. فرمودٌ چم چنیزی در اسلام دیدی؟ 
گفتم: اين سخن خداوند شکوهمند را که فر مود" تو نمی‌دانستی کستاب و ایسمان 
چیستند ولى ما آن را نوری قرار دادیم نا کر گی زا می وای هذاینتش كنيم.» [شسورا 
(۴۲): ۵۲] فرمودند: پس خدا تو را هدایت کرده است. سپس سه بار فرمودند: 
خدایا او را هدايت کن. و فرمودند: هر چه می‌خواهی بپرس. من عرض کردم: 
پدر و مادر من و خانواده‌ام نصرانی‌اند. مادرم نابينا است و من با ایشان هستم و در 
ظرفشان غذا مى خورم؟ فرمودند: گوشت خوك هم می‌خورند؟ عرض کردم نه 
دست هم نمی‌زنند. فرمودند: بس اشکالی ندارد از مادرت مراقبت کرده به او 
نیکی كن. و چون درگذشت كارش را به دیگری نسپار و خودت انجامشان بده 
و به کسی نگو که نزد من آمده‌ای تا تو را در منا ببینم» أن شاء الله. او گفته است: من 
به نا آمدم. مردم گردّش بودند و گویا او آموزگار کودکان است. این سی‌پرسید 
و سپس أن می برسي به کوفه رسیدم به مادرم مهربانی کردم. غذا 
می‌دادم و جامه و موهايش را تميز می‌کردم و در خدمتش بودم. مادرم به من گفت: 
پسرم وقتی به دين من بودی برایم چنین کاری نمی کردی: جه شده که از وقتی به 
دين حنيفيّه د رآمدهاى چنین کارهایی از تو می‌بینم؟ من گفتم: مردی از فرزندان 
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پیامبرمان مرا به این کارها فرمان دادہ است. او كفت: این مرد» خودش پیامبر 
است؟گفتم: نه بلكه بسر پیامبر است. او كفت: پسرم» این مرد بيأمير است. زيرا 
این فرمان‌هاء سفارش پیامبران است. من گفتم: مادر جان يس از پیامرمان: هیچ 
بيامبر دیگری نیست. بلکه او بسر پیامبر است. او گفت: پسرم دینت بهتزین دين 
است. آن را به من عرضه کن من آن رابه او معزفی کردم و او اسلام آورد و سپس 
به او آموختم تا نماز ظهر و عصر و شام و حفتن پایانی را بگذارد. سپس شبانه 
بیمار شد وكفت: پسرم آنچه راب من آموختى. بازكو. من آنها را برایش باز كفتم. 
او به آن‌ها اقرار كرد و دركذشت. چون بامداد شد مسلمانان غسلش دادند 
و خودم برايش نماز خواندہ در گورش نهادم. 

[2۱۲]۲۰۰۹ كفت :به حضرت ضادق يك از نیکی يسرم باخودم سخن 
گفتم. فرمودند: من او را دوست می‌داشتم و اینک محبتم به او بيشتر شد. روزی 
خواهر رضاعی رسول خدا به نرہ یشان امون تحضر او را دید ادمان 
شدہ رواندازش را برايش بهن کردہ او رابر آن نشاند. سپس به سخن گفتن با او 
آغاز کرد در حالی که به رويش لبخند می‌زد.آن اه که او برخاستہ رت ورد 
او آمد, حضرت با او چنان نکرد. گفتند: ای رسول خدا با خواهرش خدمنی 
کردی كه با خودش که مرد بود نکردی؟ فرمودنه: زيرا او به پدر و مادرش 


نیک‌رفتارتر از برادرش بود. 


[۱۳۲۰۱۰-ابراهیم شیب گفته است:به حضرت صادق 1 عرض کردم: پدر 


من بسیار پیر و ناتوان شدہ و وقتی کاری داردما او رابر دوش می‌بريم. فرمودند: 
اگر توانستی خودت این کار رابكن وبه دست خودت برایش لقمه بگیر که این؛ 


فردا برایت سپری خواهد بود. 


[۲۰۱۳] ۱۶ علي ِنبا 
عَبد افوا قال: 


10 ۳۰ لوان 


[۱۴]۲۰۱۱-جابرگفت: شنیدم مر دی به حضرت صادق 3 می‌گفت: يدرو مادر 
من از مخالغان ما هستند؟ فرمو دند: به آنان نیکی كنء چنان که به مسلمانان پیرو ما 
نیکی می‌کنی. 

[۱۵]۲۰۱۲ عَنْبْسةمُضْعب از حضرت باقر روایت کردءه فرمودند:سەچیز 
است که خداوند عر تمند دربار؛ آن‌ها به کسی اجاز؛ مخالفت نداده است. 
رساندن امانت به نیکوکار و بدکار» وفای به عهد با نیک وکار و بدکار ونیکی به پدر 
و مادرء جه نیکوکار باشند و جه بدكار. 

[۱۶]۲۰۱۳-سکونی از حضرت صادق او ووایت که فرمودند: از ست 
و نیکو است که مرد به نام پدرش خوانده شود. 

|۱۴ مُعْلاي میس از حضرت صاد ق روایت کرده که مردی به نزد 
بيامبر آمدہ از ايشان دربار؛ نیکی به پدر و مادر پرسید. حضرت فرمودند: به 
مادرت نیکی کن, به مادرت نیکی کن به مادرت یکی کن. به پدرت نیکی کن؛ به 
يدرت نیکی کن به يدرت نیکی کن. و مادر را پیش از پدر فرمود. 


[۱۸]۲۰۱۵.اب و شدیجه از حضرت صادق ا روایت کردهکه مر دی بهنزد پیامبر 


گرامی آمدہ عرض کرد: من دختری داشتم. او را بزرگ کردم و چون به بلوغ 


رسید لباس‌هایش را ہو۔ اندہہ او آراستم سپس به سر چاهی آورده در آن انداختم 


گرڈ وال مرش هه ور یئا يا 
۷٥٢ ۷‏ -عَلِي بن رام عَنْ مُحَمَدٍ بن جبشی, عن 


اب الاهتما بور سين اليه هو نیز 
(۹ علق نی عن ابید عناق عن ونر اي 
عبد اوغ قال: 


و آخرین سخنی که از او شنيا م این بود که گفت: پدر جانء كمارة این کار 
چیست؟ حضرت به أو فرمودند: آیا مادر زندهاى داری؟ او عرض كرد نه. 
فرمودند: خالۀ زنده داری؟ عرض کرد: بله. فرمودند: بس به او نیکی کن که به 
جای مادر است وکفارة آنچه کرده‌ای» می شود ابو حدیجه گفته است: به 
حضرت صادق ل عرض کردم: اين کار جه هنگامی بوده است؟ فرمودند: در 
جاهلیّت. آنان از ترس اسير شدن دختران و بچه‌دار شدن‌شان در گروه دیگر: 
دختران را می‌کشتند, 

[۱۹]۲۰۱۶-تدیر گفته است: به حضرت باقر 1 عرض کردم: آيا فرزند 
می‌تواند پدرش را پاداش دهد؟ فرمودند: جز در دو صورت نمی‌تواند: وفتی 
پدر بُردہ باشد و پسرش او را خریدہ آزادش کند یا بدھی ای داشته باشد 
و پسرش آن را بپردازد. 

[۲۰]۲۰۱۷- جابر گفته است: مردی به ژد سل خدا آمدہ عرض کرد: من 
مردی جوان و خستگی‌ناپذیرم که جهاد را دوست مىدارم ولی مادری دارم که 
نمی‌پسندد به جهاد بروم؟ پیامبر گزامی بداو فرمود: 
سوگند به آن که مرابه حق برای پیامبری بران 
از یک سال جهادت در راہ خدا است. 

[۲۱]۲۰۱۸ محمد مسلمازحضرت باقر روايتكردهكه فرمودند:كاهى بنده 
در زنده بودن پدر ومادرش به آنان نیکی میکند سپس أن گاه كه می میرنده نه 
بدهی‌شان را می‌دهد ونه برايشان آمرزش‌خواهی می‌کند. پس خداوند اورااز 


نافرمانان می‌نویسد. و گاهی بنده‌ای در هنكام زنده بودن يدر و مادر از آنها 
نافرمانی كرده. نیکی‌شان نمی‌کند و چون درم یگذرند او بدهی‌شان را پرداخته, 


برایشان آمرزش می‌خواهد و حداوند عزتمند او رااز حرمت‌گذاران مىنويسد. 


اهميّت به امور مسلمين وپند ونصیحت برای سودشان 
[۰۱۹]-تکونی از حضرت صادق ا روایت کرده‌که رسول خدا فرمودندة 


قال زشول افونشت: انسك الا 


2.۳ ]۲۰۲۱[ 


[۲۰۲۲] ۴ے یر 7 ] 


هر كس بامداد برخیزد و نسبت به امور مسلمانان باکی نداشته باشد, مسلمان نیست. 

[۲]۲۰۲۰-به همان شند, رسول خدا فرمودهاند: پارساترین مردم کسی اس ت که 
برای همه مسلمانان خیر خواه‌تر و پا کدل‌تر باشد. 

[۳]۲۰۲۱-شفیان مینة گفت: از حضرت صادق*38# شنیدم مى فرمود: بر تو باد 
اندرز مردم برای خداء که عملی برتر از أن را نخواهی دید. 

[٢۴]۲۰۲۔‏ محمد بن قاسم هاشمی از حضرت صادق ل روایت کرده که 


فرمودند: هر کس به امور مسلمانان اهميّت ندهد» بسلمان نيست. 


7]ه عاصم کُوزی از حضرت ضادق 4 روت كرده كه پیامبر گرامی 


فرمودند؛ هركس بامداد برخیزد و به آمو مستلمانان اممیّتندهد از آنان نیست. 
و هر كس صداى انسانی را بشنود که فرياد می‌زند: داي مسلمانان به دادم برسيف 
و پاسخش نگوید مسلمان نيست». 

[۴٢۶]۲۰۔سکونی‏ از حضرت صادق #38 روایت کرده که رسول خدا فرمودند: 
آفریدگان, خانوادۂ خداوندند. و محبوب‌ترین اين آفریدگان در نزد او کسی 
است که به خانوادة او سود رسانده خاندانی را شادمان کند. 


[۷]۲۰۲۵۔ مردی از حضرت صادق 3# شنيد که می فرماید: از رسول خدا 


قرا باس سیم ان یگ 
۹ عد 


۱۳۰۳۰1 


عَنْ اي عبر وود 


پسرسیدئد: مسحبوب‌ترین سردم نزد خحداوند چه کسی است؟ فرمودند: 
سودرسان‌ترین آنان به مردم. 

[۸]۲۰۲۶ عُمر على بن حسين از پدرش حضرت سجادل روایت کرده كه 
رسول خدا فرمودند: هر کس سيل يا آتشی را از گروهی از مسلمانان بازگرداندہ 
بهشت برايش واجب می‌گردد. 

[۲۰۲۷]٩-معاویة‏ عَمّار دربارة اين آیه و با مردم به نيكي سخن بگویید.» [بقرہ 
(1): ۸۳] از حضرت صادق ا روایت کرده که فرمودند: با مردم به لیکی سخن 


بگوبید و جر خیر نگویید تا بدانيدكه آن چیست؟ 


[۱۰]۲۰۲۸-جابر يزيد از حضرت باقر 309 دزپا این یه بامردم به نیکی سخن 


بكوييد.» روایت کرده که فرمودند: با مردم بھتر ا آنچه دوست دارید با شما 
بگویند بگویید, 

[۱۱]۲۰۲۹-مردی از حضرت صادق 98 دربارة آیڈ ر ار مرا در هر جاكه باشم 
فرخنده قرار داده است.4 [مریم (۱۹): ۳۱] روایت کرده که فرمودند: یعنی بسیار 
سودرسان. 

بز ركداشت هيران 

[۱]۲۰۳۰-یکی از اصحاب از حضرت صادق 8ڈ روايت کرده که رسول خدا 

فرمودند: بزركداشت مسلمان ريش سپید بزركداشت خدا است. 


[۲]۲۰۳۱- احم محمّد حديثى كه سندش را به حضرت صادق 4# رساندہ 


يى غن ال ن َو قال: 
قال او عبد وتا المزیشون وه 
مهم جزن هر الآخَرُون 


(۲۰۳۲] ۲-ع عن أيه عن الب مرب عن مر 


روایت کرده که فرمودند: از ما نیست کسی که به سالخوردگان‌مان احترام 
نم ىكذارد و به خردسالانمان مھربانی نمي‌کند. 

[۳]۲۰۳۲. وَصافی روایت کردہ که حضرت صادق 3 فرمودند: پیرانتان را 
بزرگ داشتہ, صلة رم كنيد وشما با چیزی برتر از آزار نرساندن به ايشان» 
نمی‌توانید صلۀ رحم کنید. 

مؤمنان برادر همدیگرند 

[۱]۲۰۳۳-از مضل عُمّر روایت شده که حضرت صادق 980 فر مود 
برادرندہ فرزندان یک پدر و مادر. و چون یکی از آنان دردمند گرد بقیّہ شب را 
به بیداری می‌گذرانند. 

انمالك جابر جعفى گفته است: در خددمت حضرّت باقر 448 اظهار دلتنگی 
کرده گفتم: جانم فدايت زمانى بيش مىآيد که بدون رسيدن مصيبتى يا فرود 
آمدن بلایی اندوھگین می‌شوم چنان كه خانوادہ ودوستانم آن را در رخسارم 
درمی‌بابند. حضرت فرمودند: آری ای جابر خداوند عزتمند مؤمنان را از 


سرشت بهشت آفرید واز نسیم روحش در آن جاری کرد برای همین است که 


مژمن, برادر پدر و مادری مؤمن دیگر است.كه چون به روحی از آن روح‌ها در 


سرزمینی از سرزمین‌ها اندوهی رسد روح دیگر هم اندوهگین می‌شود؛ زيراكه 
هر دو از یک چیزند. 

[۳]۲۰۳۵ علي عُفْبه از حضرت صادق ا روایت کرده که فرمودند: مؤمن 
برادر مؤمن استه چشم و راهنمای او است. که به او خیانت و ستم نکبرده: 


فریبش نمی‌دهد. وبه او وعده‌ای نمی‌دهد که به آن عمل نکند. 


[۲۰۳۶] نك كذ می 


اي او 


عاع ایس پا 


پائ شا 
تجبه وهو 


[۴]۲۰۳۶-ابو بصیر گفت: از حضرت صادق ا شنیدم می فرماید: مؤمن برادر 
مؤمن است. همچون تنى واحد. که اگر عضوى از آن» دردمند شود دردش در 


عضوهای ديكر هم یافت می شود و ارواح آن دو نیز از يك روح‌اند. و پیوند 


روح مزمن با روح خدااز پیوستگی پرتو خورشيد به خورشید بیشتر است. 


[۵]۲۰۷۷۔از حارث مُقیرہ روا شده که حضرت صادق اڈ فرمودند: 
مسلمان برادر مسلمان است. چشم و آبینه و راهنمای اوہ که به او خيانت نکرده. 
فريبش نداد ستم نکرده دروغ نگفته وغ وانمی‌کند. 

[۶]۲۰۳۸ حفص بَختری گفته است: نزد حضرت صادق م10 بودم که مردی به 
خدمت ایشان آمد حضرت به من فرمودند: او را دوست می‌داری؟ من گفتم: بله. 
فرمودند: و چرا دوستش نداشته باشى. وقتی كه برادر و شریکات در دين 
و یاورت بر دشمن تواست و روزی‌اش به كردن غير تو. 

[۷]۲۰۳۹۔اہو حمزه گفت: از حضرت باقر شنيدم می‌فرماید: مؤمن برادر 
پدر و سادری مؤمن است؛ زيرا محداوند شکوھمند مؤمنان را از سرشت 
بهشت‌ها آفریدہ از نسيم بهشت در آن روان ساخته است. برای همین است که 


آنان برادران پدر و مادری‌اند. 


يہ فد یی ع نع نش 


تبر ن إسْماعِيل النضری, عن طیلب 


[۸]۲۰۴۰ علي عُقبه از حضرت صادق 88 روايت کرده که فرمودند: مؤمن 
برادر مؤمن است و چشم و راهنمایش. که به او خیانت وستم نکردہ فریبش 
نمی‌دهد. و وعده‌ای نمی‌دهد که به جايش نیاورد. 

[۹]۲۰۴۱۔جُمیل گفت: از حضرت صادق 88 شلیدم می‌فرماید: مومنان 
خدمتگزاران یکدیگرند. من عرض کردم: جكونه خدمتگزار هم می‌شوند؟ 
فرمودند: به همدیگر سود می رسائئلہ... 

[۰]۲۰۴۲ یل سار گفت: از حضرت باف :4 شنيدم می فرماید:گروھی 
از مسلمانان به سفری رفتند و آن گاہ راہ را گم کردند و بسیار تشنه شدند. پس 
كفن پوشیده» خود رابه تنة درختان چسباندند.آن گاه پیری سپیدپوش به 
نردشان آمد و گفت: برخيزيد و آب بش وّدیگر اکتا نباشد. آنان برخاسته, 
نوشيدند و چون سيراب شدند, گفتند: خدایت بیامرزدہ تو کیستی؟ او گفت: 
من از جنیانی هستم كه با رسول خدا بيعت کرده‌اند. من از رسول خدا شنيدم 
که می فرماید: مؤمن برادر مؤمن است و چشم و راهنمایش بس شما نبايد در 


برابر من تباه می‌شدید. 


۱۱۳۳7 یل سار گفت: از حضرت صادق 3 شنیدم می‌فرماید: مسلمان 


برادر مسلمان است. به او ستم نکرده: رهايش نمىكند [غيبتش را نکر ده خیانت 


و محرومش نمی‌کند.] رع گفته است: مردی از اصحابمان در مدینه از من پرسید: 


َم يَقَعْ عَلَى الدّينِ وَإنْما هُوَ التُعَارُفُ 
ي 
[۲۰۴۵] امُحَمَد ب يَخْتَى» عن أَحْمَة ان 


محئ الارن أبيه. 


1۳۰۴۶ ۲ عن عن َخعد بن محمد عن شتا عیتی,غن ان ششگان 


ام كه این را نش یل روايت کردہ است؟ من گفتم: آری. او گفت: و من نیز از 
حضرت صادق 8 شنيدم می‌فرماید: مسلمان برادر مسلمان است. که به او ستم 
نمی‌کند. فريبش نمی‌دهد. رهايش نکرده غیبتش را نع یکند وبه او خیانت 
نکرده» محرومش نمی‌سازد. 
در آنچه موجب حق برای کسی است که خود را به ایمان نسبت می‌دهد ونيز آنچه 
باعث کاستی این حق می‌شود 

[۱]۲۰۴۴شعد؛صَدّقه گفت: حضرت صادق لا -چون دربار؛ایمان کسی 
كه حفّش و برادری‌اش به كردن ما است؛ پرسیدند که آن چگونه است وبا چه 
0 شده» با جه چیز باطل می‌شود. شنیدم می‌فرماید: ايمان به دو صورت 
به کار می رود: یکی همان جيزى است که دربارة رفيقت برای تو آشکار می‌شود: 
كه چون آنجه تو به آن عقیدہ داری۔ از او آشکار شود ولابت و برادرىاش ثابت 
می شود مكر اينكه نقضى به آنجه دربارة شود گفته و آشکار كثسته؛ وارد 
شود. بس اگر او كارى انجام دهد که به نقضی که بزایت آشكار شدہ مطمئن 
شوی۔ در لزہ تو از آنجه برایت اظهار کر ده» بیرون می رود و نقض کنند؛ سخن 
و عملی می‌شود که به تو نمایانده است. مگر دعا کند که آن را بنابر تفه انجام داده 
است. که در این صورت بايد در کارش نگریسته شود. اگر از جمله کارهایی بود 
که تقيّه در آنها ممکن نیست, از أو پذیرفته نمی‌شود؛ زیرا تقیّہ در مواردی 
است. و هر کس از آن موارد بیرون رود تقیّه‌اش درست نیست. و تفسیر مورد 
نقیه این است که مثلاً مردم بدکاری؛ حکم و فعل ظاهری‌شان بر خلاف حكم 
و فعل حٌ باشد. در اين جا اگر مزمن برای تفه کارهایی که به فساد در دين 
نمی‌کشد انجام دھدہ برایش جايز است. 

برادری كردن بر دين قرار نگرفته است, بلکه آن آشنا شدن با یکدیکراست 

[۱]۲۰۴۵۔محمّدِ یار از حضرت باقر 89 روایت کردهکه فرمودند: شمابراین 
امر برادری نمی کنیدہ بلکه بر اساس آن با یکدیگر آشنامی‌شوید. 

[۲]۲۰۴۶۔ابن مُسکان و سماعةاز حضرت صادق 4# روایت کرده‌اند که ایشان 


عَنْاحْمَدَبْن م 


7 


دلج 


0 


[۲۰۴۸] له نع بن الک عنعب اون بكر ی هقی 
» عم أبي بد افو چو قال 


و تلع مره و الا 


تيه نفيك و مالك ول 
ليله و مت و الحق الامش أ 
لیس و تغرى. و الح الشاوش ار 


EERE 


تا کتاب ایمان وکفر 432 


فرمودند: شما بر این امر برادرى نمىكنيدء بلكه بر اساس آن با یکدیگر آشنا 


می‌گردید. 


حق مؤمن بر برادر مؤمن وادای حق او 
[۱]۲۰۴۷جابر از حضرت باقر روايت کرده که فرمود: 
برادر مؤمنش این است که گرسنگی‌اش را برطرف کند» شرمگاهش را پپوشاند, 
گره از کارھایش بگشایدہ بدهی‌اش را بپردازد و چون درگذشت: جانشین او در 


حق مؤمن بر 


ميان خانواده و فرزندانش باشد. 

[۲]۲۰۴۸-معلای لیس گفت: به حضرت صادق ا عرض کردم: حق مسلمان 
بر مسلمان دیگر چیست؟ فرمودند: هفت حقّ دارد. که همة آن‌ها بر او واجب 
است. و اگر یکی از آن‌ها را تباء كند از ولایت ورفرماتبری خداوند بیرون می‌آید. 
وبرای خدا در او بهرءاى نیست. من عرضی کردم چام فدایت آن حقوق کدام 
است؟ فرمودند: ای مُعَلَى من دلم برایت مس ی‌ترسم تباه كلى و رعایت 
نکنی وبدانی و عمل نکنی. من عرض کردم یج توانر از جهت خداوند 
نیست. فرمودند: از ميان آن حفوق, آسانترين حيٌ این است که آنچه برای خودت 


دوست داری, برای او نیز دوست داشته باشی و آنچه برای خودت نمی‌پسندی, 


برای او هم نپسندی. حقٌ دوم این است که از به خشم آوردن او دوری کنی: 
به دثبال حرسندی‌اش باشی و فرمانش را اطاعت كنى. حقّ سوم این که او را با 
جان و مال وزبان و دست و پایت يارى کنی. حقٌ چهارم ايزكه جشم و راهنما 


و آبینەاش باشی. حقٌ پنجم ايسنكه وقتی او گرسنه است. سیر نشوی. وقتی 


تشنه است؛ سيراب نگردی. وقتی برهنه است» نپوشی. حقٌ ششم این‌که اگر تو 


خدمتگذار داری و او ندارد. حدمتگزارت را بفرستی تالباسش راشسته, غذایش 


| پخته و بسترش را مرب کند. و حقٌ هفتم اين‌که سوگند او را سحقق ساخته, 


دعوتش را ببذيرى. به عیادت بیماری‌اش رفته. در تشییعش حاضر شوی و چون 


وان اد ما پر 

لا يَوْضَى لآخیہ سن لیب الا بے 

خی تزضی لأضيه ين تيب إلا 

زر الله على کر حال ليم 

خ في الالء و کر الو علی کل ل ليتر 
۰ 1-7 0/ 
سُبخائ اللہ و اند و لن عند فاعم لله 


ابن طبرب نویل عن 
عن مدن من ألْحْسَنِبْنِ محبو ب عن یل 
[۲۰۵۰] عَنۂ عنأختهن من لسن ان عَنْجَمِيل عر 


دانستی که نیازی داردہ در انجام دادنش شتاب کنی واو را وا نداری که آن را از تو 
درخواست کند. بلكه به شتاب در انجامش پیشدستی کنی. و چون چنین کنی 
ولایت خودت را به ولایت او و ولایت او رابه ولایت خودت بيوستهاى. 
[۳]۲۰۴۹۔عبدالاًعلاي أعيّن گفت: برخی از اصحاب نامه نوشته و از حضرت 
صادق 4 دربارة موضوعاتی پرسش کردند و از من خواستند که از ایشان دربارة 
حقّ مسلمان بر برادر مسلمانش بپرسم. من از ایشان پرسیدم و پاسخ نفرمودند, 
چون آمدم خداحافظی كنم گفتم: از شما چیزی پرسیدم ولی پاسخم نفرمودید؟ 
فرمودند: من ترسیدم که کافر شويد؛ زیرا از دشوارترین چیزهایی كه خدا بر 
آفریدگانش واجب کردہ سه چیز است: انصاف ورزی, چنان که وقتى به کاری از 
جانب برادر برای خودش راضی نمی شود خود به انجام آن برای برادر رای 
نشود. شريك كردن برادر در مال و ياد خدا یمه حال. كه آن هم سبحان الله 


و الحمد لله نیست, بلکه ترک چیزی اسث که داب رو حرام کرده است. 


[۲]۲۰۵۰-مرازم از حضرت صادق# راتا کرده که فرمودند: خداوند با 
چیزی برتر از ادای حق مؤمن عباد ت تشه ات 

[۵]۲۰۵۱۔ابرامیم بن شمر يَمانى از حضرت صادق9# روایت کرده که 
فرمودند: حقٌ مسلمان بر مسلمان این است که وقتی برادرش گرسنه است: او 
سیر نشود وقتی تشنه است» او سيراب نگردد و وقتی برهنه استء او نپوشد. 
وچه بزرگ است حقّ مسلمان بر برادر مسلمانش. و فرمودند: آنچه برای 
خودت دوست می‌داری برای برادر مسلمانت هم دوست بدار. وقتى نیازمند 
شدی, از ار بخواه واگر او چیزی خواست. بده. دربارة هيج خیری نباید از 
او ملول شوی و او از تو ملول شود تو پشتیبان او باش که او هم پشتیبان تو 
است. وقتی غایب بود مراعاتش کن و چون آمد. به زیارتش برو و بزرگش بدار؛ 
زیرا او از تو و تو از اویی. اگر تو را سرزنش کرد از او جدا نشو تا از سببش 
بپرسی, اگر خبری به او رسید خدا را سپاس بگو. و اگر گرفتار شد یباری‌اش 


3 1۰۰9 
إن امین ليزم ره یف 
الله يُعِينهُ و 


۳ رق نے وی شا 1 
ضع لَه و ول عليه | ال لاب 
[۰۵۴] عاي علي ري عن مخشیہن عبد لجع 


ن عَلَى الْمؤْمِنٍ؟ قَالَ: من حى اعون 
في ماله لت لَه في أله و 
في الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ شَائبا أَمَدَلَهُ 


کی ره مرغ 
0 ۳ 


4 أن یش وان لا يَخُونَةُوَ 


>3 کتاب ايمان وکفر وت 


كن واكر چاره‌ای برای رفع گرفتاری اندیشید كمكش كن. و چون مردی به 


برادرش بكويد: أفء دوستی ميان آن دو پاره می شود و وقتى بگوید: تو دشمن 


منی, یکی از آن دو کافر می شود و چون به او تهمت بزندہ ايمان در دلش ذوب 


شود چنان که نمك در آب. و راوی گفته است: من شنیدم که ايشان فرموده‌اند: 
میسو بر اپ من م۳۵ فره‌ی 


نور مؤمن برای اهل آسمان می‌درخشد چنان که ستارگان آسمان برای اهل زمين 


می‌درخشند. و فرمودند: مؤمن دوست خدا است. که کمکش کرده برایش 
کارسازی می‌کند و جز حدق را دربارة او نگفته؛ از کسی جز او نمی‌هراسد. 

[۶]۲۰۵۲ علي عُقبه از حضرت صادق #8 روايت کرده که فرمودند: حقٌ 
ملمان بر برادر مسلمانش | 


این است که وقتی او را مىبيند. سلامش دهد 


رقتی پیمار می شود عیادتش کند وقتی غایپ است برايش ير بخواهند: 


وفتی عطسه مىكند, دعایش کند. وقتی او را می‌خواند. بپذیرد و چون بمیرد 


به تشبیعش برود. 
همین حدیث با سلسلۂ سند دیگری از علي عقبه روایت شده است 


[۷]۲۰۵۳۔ابو مأمون حارثی گفت: به حضرت صادق 8 عرض کردم: حق 


مؤمن بر مؤمن چیست؟ فرمودند: از حقٌ مؤمن بر مؤمن است: دوستی‌اش در 
دل, انباز كردنش در مال, جانشینی در خانوادەاش, یاری‌اش در برابر کسی که به 


از غنیمت, وقتی که خودش غایب بود زیارت 


أو ستم کرده است. گرفتن بهرة 
قبرش پس از مردن و ستم نکردن و فریب ندادن و خیانت نكردن و رها نکردن 


و دروغ واف نگفتن. و چون به اوأف بكويد, ولایتی میانشان نیست. و چون 


بگوید: تو دشمن منی, یکی از آن دو کافر شده است. و چون به او تهمت زند, 


ایمان در دلش ذوب می شود چنان که نمك در آب ذوب می‌گردد. 


[۸]۲۰۵۴ بان تغل ب گفت: داشتم به همراه حضرت صادق لب ط و اف می‌کر دم 


7 E سااکھ‎ 


هَذَا؟ قلت نَم قال: فم وف 


سر جات 


فَقلتُ: : يني عن عَق 


رو 119 نت یه بن اضف الْآخْرٍ 
۲ 


[۲۰۵۵] ۹-عِدة ین اطخ 


ات ناخد ِن ماع أبيد. غن 


که مردى از اصحابمان مرا دید و خواست که برای کاری ہا او بروم. سن دوست 
نداشتم که حضرت صادق ل را واكذاشته به سوی او بروم. در همین احوال که 
طواف می‌کردم. آن مرد باز به من اشارہ کرد و حضرت صادق ا او را دید 
و فرمود: ای آبان؛ او تو را می‌خواهد؟ من عرض کردم: بله. فرمودند: كيست؟ من 
عرض کردم: مردی از اصحابمان است. فرمودند: او بر همان عقیده است که تو 
هستی؟ عرض کردم: بله. فرمودند: بس به نزدش برو. من عرض کردم؛ طواف را 
قطع کنم؟ فرمودند: بله. عرض کردم: حتّى اگر طواف واجب باشد؟ فرمودئد: 
بله. او گفته است: بس من با آن مرد رفتم. سپس وقتی به نزد حضرتش رفتم از 
ایشان پرسیدم: برایم از حقٌ ممن بر مؤمن بغرماید. فرمودند: ای أبان رها کن 


و در آن وارد نشو, من عرض کردم: چرا جائم فدایت؟ و پیوسته آن پرسش را باز 
گفتم. فرمودند: ای آبان نيم مالت را با او تقشیم ميّكنى. سپس به من نگریست 


و دید که حالم چگونه شده است, پس فرمود: ای ابن آیا نمی دانی كه خداوند 
شکوهمند ایثارکنندگان را ياد فرم وه انب عرض کردم: چرا: جانم فدایت. 
فرمودند: ولی وقتی تو مالت رابا او تفسیم می‌کنی؛ هنوز ايثار نکر ده‌ای» بلکه تو 
و او برابر شدہاید. تو وقتی ایثار می‌کنی كه از نیم دیگر هم به او بدھی, 
[۹]۲۰۵۵۔عیساي ابو منصور گفت: من وا ۲ يَعفور و عبدالو طلحه نزد 
حضرت صادق ل بودیم که حضرت, خود آغاز سخن کرده: فرمودند: ای بسر 
ابو یُعفوررسول خدا فرمود: شش خصلت است که در هر کس باشد در پیشگاه 
خداو جانب راست او قرار مىكيرد. ابن ابو یَعفور عرض كرد: جانم فدایت ان شش 
خصلت چیست؟ فرمودند: أيزكه مسلمان برای برادرش چیزی را بخواهد که برای 
عزیزترین خاندانش می‌خواهد و آنچه را برای او نمی‌پسندد برای برادر مسلمانش 
نيز نپسندد. ودر دوستى با او خالص باشد. ابن ابو یعفور گریست و گفت: چگونه 


دوستی‌اش را خالص کند؟ فرمودند: ای بسر ابو يَعفور وقتی نسبت به او در این 


بن فد 207 عن حون تالم ع اختدبن ارعن 


درجه از دوستى باشدہ آنچه را در دل دارد برای او باز می کندہ آن كاه برای 
شادی‌اش اگر شاد است» شادمان می شود و برای اندوهش, اگر اندوھگین استء 
غمكين می‌گردد. اگر می‌توانست گره از كارش بگشایدہ می‌کند وگرنه برایش 
دعا می‌کند. راوی گفته است: سپس حضرت صادق 4 فرمودند: سه چیز برای 
شما است و سه چیز برای ما: اينكه فضیلت مارا بشناسید.بهدنبل ما گام بردارید 
و در انتظار سرانجام ما باشید. و هر کس چنین باشد در پیشگاه خداوند عرتمند 
خواهد بود تابه نورشان کسانی که پابین‌ترند روشنی بگیرند. و اماکسانی که در 
جانب راست خداوند هستند. اگر آنان که پایین‌تر هستند. ایشان را ببیننده به 
جهت آنچه از برتری‌شان می بینندہ زندگی برایشان ناگوار می‌گردد. ابن ابو یَعفور 
عرض كرد: چگونه ايشان را نبینند. در حالی که در جانب راست خداوند 
هستند؟ فرمودند: ای بسر ابو يُعفورء ایشان با نور خدا بوشيده میگردند مگر 
این حدیث به تو نرسیده که رسول خدا رد پرای خدا آفریدگانی است در 
جانب راست عرش در پیشگاه و جاتب راشت خجداوند که صورت‌هاشان 
سپیدتر از برف و روشن نر از آفتاب تابان است. کسی می برسد: اینان کیستند؟ 
گفته می‌شود: اینان کسانی‌اند که برای عظمت حا همدیگر رادوست می‌داشتند. 

[۱۰]۲۰۵۶محمّد عجلان گفت: نزد حضرت صادق 8 بودم که مردی وارد 


شده سلام داد. آن گاه حضرتش از او برسيد: برادرانت را چگونه بشت سر 
گذاشتی؟ او آنان را به نیکی و پاکیزگی ستود. حضرت به او فرمودند: عیادت 
توانگران از نیازمندان‌شان چگونه است؟ عرض کرد: اندک. حضرت فرمودند: 
رسیدگی‌شان چگونه است؟ عرض کرد: اندک. حضرت فرمودند: داد 
ودهش‌شان چه؟ او گفت: شما از اخلاقی سخن می‌گویید که در ميان ما اندک‌اند. 


فرمودند: بس چرا می‌پنداری که آنان» شیعه‌اند؟ 
Tov]‏ ١-ابو‏ اسماعیل گفت: به حضرت باقر عرض کردم: جانم فدايت 
شیعیان نزد ما بسيارند. ایشان فرمودند: آیا توانگران به نیازمندان‌شان می رسند؟ 
نیکوکار از بدکار گذشت می‌کند؟ آيابه يكديكر یاری مى رسائند؟ من عرض 
کردم: نه. فرمودند: ایشان شيعه نيستندء شيعه کسی است که این کارها را بکند. 


[۲۰۵۸] !ل محمد بن یختی عَنْ 


اپ 
ع مئر ن اورمة 


0 )0 
۳ 
i1‏ تفای ٩۸‏ دے ا ال ی 
قإني عَليك مُشفق اخّی الا تَختَبل 
جوع و لا نکی 


8 یر ۲ 

[۱۲]۲۰۵۸غلاء یل از حضرت صادق 49 روایت کرده که حضرت باقر - 
درود خدا بر او -می‌فرمود: اصحاب خود را بزرگ داشتہ احترامشان کنید. 
و برای هم رو ترش نکنید. به هم زيان نزنيد و حسد نورزید. و از بخل بپرهیزید, 
تا بندگان حالص شدۂ خدا باشید. 

[۹ .از سعیلٍ حسن روایت شدهکه حضرت بافر ا فرمودن 
کسی به نزد برادرش می رود تا از به اندازة نیازش بردارد و او هم باز 
ندارد. من عرض کردم: در ميان خودمان کسی را می شناسم, حضرت باقر 
فرمودند: بس به جایی نرسیدهاند. من عرض کردم: یعنی این هلاکت است. 
فرمودند: هنوز به این مردم خرد داده نشده ات 


[۱۴]۲۰۶۰شعلاي ختّیس كفت: از حضرت صادق 88 دربار؛ حقّ مؤمن 


پرسیدم. فرمودند: هفتاد حقّ است که از آن از هفتح قرا به تو نم ىكويم. كه 


دلم برایت می‌سوزد و می ترسم تاب نیاوری. من عرض کردم: جرا اگر خدا 
خواهد. فرمودند: وقتی او كرسنه است» تو سیر نباشی؛ وقتی او برهنه است تو 
نبوشى, راهنما اشی. و پیراهنی که بپوشد و زبانی كه با آن سخن بگوید. 
و چیزی را برای او دوست بداری که برای خودت دوست می‌داری, اگر نو 
کنیزی داشتى؛ برايش بفرستی نا بسترش را مرتب کند و برای نيازهاى شب 
و روزش بکوشد. تو اگر چنین کنی؛ ولایت خودت را به ولایت ما پیوسته‌ای 
وولایت ما را به ولایت خداوند عرّتمئلہ 


[۱۵]۲۰۶۱-ابو مَفرااز حضرت صادق 88 روایت کردهکه فرمودند: مسلمان برادر 


الإجتِهَادُ في التَوَاصُل و الاو على العاطنی, مس اج 
تقاط بفضهم علی بغض حت تَکُوتُوا کار کم اله عب و + 
هم 4 متراجیین, مُفْتَمينَ ما غاب عَنکم ین افر هم عَلَى ما عضی علیہ مشر 
لأضارِ عَلَى عفد زشول انث 

7 ۶ يمن 
عبر الوا قال: 

قَالَ سول ات حن على اشيم ذا راد 
على إغوك اتید 


بَابُ الاجر 1 وو 


في اوه متراصبین, فتراجبین, تَزاؤژوا و لاقزاو نا کزوا شرا وَأَخيوة. 
بی # 


نر ےہ شک 


[۲۰۶۵] ۳-عله عن محر 


يجن علیالشییین الاڈ في اما صل 5 العو على اشعاطن و 


مسلمان است. به او ستم نکرده تنهايش نگذارده خیانتش نمی‌کند, وبر 
مسلمانان سزاوار است که در پیوستن به یکدیگر و همكارى در رسيدكى به 
همدیگر و يارى نيازمندان بکوشند تا چنان گردید که خداوند عزّتمئد فرمانتان 
داده است. مسیان خسودشان سهربانان‌اند.» [فتح (۴۸): ۲4] به همدیگر دل 
می‌سوزانند وبه آنچه در رسیدگی به کار هم از دست داده‌انده غمگین می‌شوند. 
چنان که گروه انصار در روزگار رسول شدا درود خدا بر او و بر خاندانش -بر 
این روش بودند, 

[۱۶]۲۰۶۲-شکونی از حضرت 36 روایت کرده كه رسول خدا فرمودند: بر 
مسلمان واجب است که وقتی می‌خواهد به سفر رود برادرانش را آگاه كند. و بر 


برادرانش سزاوار است که وقتی او بازمی‌گردد؛ ب دیدارش بروند, 


دلسوزی ومهرورزی به يكديكر 


[۱]۲۰۶۳- شعیب عَرقوفی گفته ات از خر تمادق 8 شنیدم به 


می فرماید: خدا پروا كنيد و برادرانی نیکوکار باشيد. دوست‌دارندة 
هم در راه خدا ورسیدگی کنندہ و دلسوز. همديكر را ديدار وزيارت كنيد 
و دربار؛ امر ما سخن گفته, آن را زنده کنید, 

[۲]۲۰۶۴ .کیب میْداوی از حضرت صادق #4 روايت کرده که فرمودند: به 
هم رسیدگی و نیکی و دلسوزی كنيد و برادرانی نیکوکار باشید چنان که خداوند 
عرتمند فرهانتان داده است, 

[۳]۲۰۶۵ عبدالله بسن یحبی كاهلى گفت: از حضرت صادق 8 شنيدم 
می‌فرماید: به هم رسیدگی کرده و یکی و دلسوزی و محبّت کنید. 

[۱۲۰۶۶ ۴۔ابو َغرااز حضرت صادق 32 روایت کرده که فرمودند:پر مسلمانان 


علهم من الله ابعل وهم ن یار ولایت بالورع و 
حشرة وم الا من زضت عدل الق إلى 
۹ على 


ےو کے پا 9 ای 
قال زشول او :دی جبرئیل :له َو وج مط إلى الأزض 


: :ھا حاجن لیب َو الا الم بي شنم وه 


سزاوار است که در رسیدگی به همديكر و همیاری در محبّت وكمك به 
نیازمندان و محبّت در ميان خودشان بکوشند تا چنان گردید که خداوند 
شکوهمند فرمانتان داده است: «مهربانان در ميان همدیگر > و دلسوزان به همء 
کسانی که برای آنچه کمک به مسلمانان از دست دادہاندہ اندوهگین می‌شوند, 
چنان که گروہ انصار در روزگار رسول خدا پر این روش بودند. 


زیارت برادران 
[۱]۲۰۶۷۔اہو حمزه از حضرت صادق"4 روایت کرده که فرمودند: هر کس 
برادرش را برای خدا ونه جز او در جهت رسیدن به وعدة خدا و قطعی شدن 
آنچه نزد او است» زیارت کندہ خداوند هفتاد هزار فرشته به کار می‌گمارد تا فریاد 
برنند: هان پاک شدي و بهشت برایت حلال شلا 
[۲]۲۰۶۸- یتمه گفت: برای خداحاقظی به زد بحضرت باقر لا رفتم. 


فرمودند: ای یمه هر کس از دوستان ما زا که دیدی سلام رسانده به پروای از 
خدا سفارش‌شان كن. به اينكه توانگرشان به نازمندآن زتنیدگی کند و توانایشان 
به ناتوانان. در تشییع جنازة مرد؛شان حاضر شوند و همدیگر را در خانه‌هاشان 
دیدار کنند. که دیدار آنان با یکدیگر زنده داشتن امر ولایت ما است. خداوند با 


بنده‌ای که امر ما را زنده کندہ مهربان است. ای یمه به دوستان ما بگو که ما 
ايشان را از جانب خدا جز به سبب عملی كه دارئدہ بىنياز نمی‌گردانیم و آنان 
هرگز به ولایت ما جز با پرهیزگاری نخواهند رسید. و همانا حسرت‌ناک‌تسرین 
مردم در روز قیامت کسی است که عدالتی را بستايد و آن كاه به جز آن عمل کند. 

[۳]۲۰۶۹. جابر از حضرت باقر روایت کرده که رسول خدا فرمودند: 
جبرئیل 8 به من گفت: خداوند عرّتمند فرشته‌ای را به زمین فرو فرستاد. فرشته 
به راہ افتاد تابه خانەای رسید که بر درش مردی از صاحب خانه اجازة ورود 


می خواست. فرشته به او گفت: با صاحب این خانه جه کاری داری؟ او مىكويد: 


ات و ثزاب 


[۲۰۷۲] عنعن 


حفر قال: 
ال سول :من 


او برادر مسلمان من است که در راہ خدای پاک و والابه ديدارش ا 
به او گفت: جز برای این نیامده‌ای؟ او مىكويد: جز برای اين نيامدهام. فرشته 
مىكويد: من فرستادۂ خدا به سوى توام. خداوند به تو سلام رساندہ می‌فرماید: 
بهشت را برایت واجب کردم. خداوند می‌فرماید: هر مسلمانی: 
مسلمانی دیگر را زیارت کند او را زیارت نکردہ مرا زیارت کرده است 
و پاداشش بهشت است و بر عھدۂ من. 

[۲]۲۰۷۰- حُصّین از حضرت صادق 8ڈ روایت کرده که فرمودند: هر کس 
برادرش را در راہ خدا زيارت کند خداوند شکوهمند می‌فرماید: مرا زيارت 


کردی و پاداشت بر عهد؛ من است. و من برای تو به هیچ پاداشی جز بهشت 


راضی نمی‌شوم. 
[۵]۲۰۷۱ يعقوب شقیب گفت: از حفضرت صنادق 4# شنیدم می فرماید: هر 


کس برادرش در آن سوی شهر را برای جشنودی خداوند زیارت کند زاثر 
خداست و بر خدا سزاوار است که زاثرش زا گرامي بدارد. 

[۶]۲۰۷۲_ جابر از حضرت باق رل روایت کرده که رسول خدا فرمودند: هر 
کس برادرش را در خانەاش زيارت کند. خداوند عژتمند به او می‌فرماید: تو 
میهمان و زاثر من هستی و پذیرایی‌ات بر عھدۂ من است؛ و من به جهت این 
دوستی, بهشت را بر تو واجب کردم. 

[۷]۲۰۷۳۔اہو مر ةگفت: از حضرت صادق ل شنیدم می فرماید:ھر کس برادر ش 
را در بیماری پا تندرستی برای خدا زيارت کند نه برای نیرنگ و عوض گرفتن» 
خداوند عفتاد هزار فرشته بر او میگمارہ تا از يشت سرش فریادبزنند: پاک گشتی 
و بهشت برایت حلال شد. شما زاثران خدایید. شما میهمانان خدایید. و پیوسته 


می‌گویند تا ار به منزلش برس سیر به حضرت عرض کرد: جانم فدایت: اگر جه 
جای او دور باشد؟ فرمودند: آری ای یَُسیر: اگر جه جایش به فاصلة یک سال دور 


مییرة س إن الله جود و الاب 
]۲١۷۴(‏ م عَلِيُ بن را 


[۲۰۷۵] ۹-مْحَفَد بن ی 


[۲۰۷۶] المي ب محر 


١ ۷‏ المحم بن تيء عن امد بن محم وعدن أَضْحَاب 


باشد. که خداوند بخشنده است و فرشتگان بسیارند» او را همراهی می‌کنند تابه 


منزلش بازگردد. 
[۸]۲۰۷۲علي تَهُدى از حضرت صادق3 روايث کرده که فرمودند: هر کس 


برادرش را در راہ نخدا و برای او زيارت کند در روز قیامت ميان دو جامه از نور 
شکوهمند وارد می شود و بر چیزی نمی‌گذرد جز این‌که آن راروشن می‌کند تا 
در پیشگاه خداوند عرّتمند می ایستد. آن كاه خداوند به او می فرماید: مرحباء 
و چون خداوند بگوید: مرحباء داد و دهش بسیار کند. 

[۹]۲۰۷۵۔ابو حمزہاز حضرت باقر روایت کرده که فرمودند: بندة مسلمان 
وقتی برای خدا و قرب او و ميل به آنچه نزد از اسک ونه جز او به سوی زیارت 
برادرش از خانه بیرون می‌آید. خداوند هفتاد هزار فرشته برایش می‌گمارد تا از 
بشت سرش فرياد بزنند: هان پاک گشتی و بهثنت برایت خلال شد. و پیوسته 
می‌گویند تا او به خانڈ خودش بازگردد. 

[۱۰]۲۰۷۶-بَکر محمد از حضرت صادق 4# روایت کرده که فرمودند: هيج 
مسلمانی برادر مسلمانش را در راه خدا و برای خدا زیارت نمی‌کند جز ایین‌که 
خداوند عتمند به او می‌فرماید: ای زاثر پاک شدی و بهشت برایت حلال گشت. 

[۱۱]۲۰۷۷-محمّ یس از حضرت باقر 8 روایت کرد که فرمودند: خداوند 
شکوهمند بهشتی دارد که جز سه گروه به آن نمی‌روند: مردی که بنابر حق با 
خودش داوری کرده است؛ مردی که در راه خدا برادر مزمنش را زیارت کرده 


و مردی که در راہ خدا برادر مؤمنش را بر خود مقدّم داشته است. 


9 عتکو 


سین 


00 ۳۳ 


[۲۰۷۸] 1 امُحَمَّدَبْنُيَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِا 


ي اجه 
بلطم حي حن 


علي إكْرَامُكَ قد وجب 
[۰۷۹] ۱۳ صالخ بن عبد اشوا قال: 


E‏ یس 8 ۱۲ ھی کے کرو 
اة اومن في الہ یمن جلي عفر رقاب مژیناپ, من عمق رَقْبَة 
HD‏ 


ای 1 
امن وقی کل غطر مط رای ما کش ان ازج بهي 
[۲۰۸۰] ۱۴-صالح بِنُعْقْبَةَ عَنْصَفْوَانَ الْجَمَالِ 


[۲۰۸۱] على 


[۱۲]۲۰۷۸-عبداهبن محمّد جُعفى از حضرت باق 8 روایت کردهکه فرمودند: 


مؤمن برای زیارت برادرش بیرون می رود و خداوند فرشته‌ای برايش می‌گمارد 
تابالی در زمين و بالی در آسمان بنهد و او را در سایەاش بگیرد. و چون او به خانة 
برادرش رود آن چیره‌گر پاک و والا ندا می‌کند: ای بنا 
و پیرو ببامبرم؛ بزرگداشت تو بر من واجب است» بخواه تا بدهم. بخوان تا 
پاسخت گویم. حاموش شو تا من با تو سخن آغاز کنم. و چون بازگردہ آن 
فرشته در سالی که او رابا آن بال‌ها زیر سایه‌اش گرفته: همراهی می‌کند تابه خانۀ 


بزرگ دارندة حقَ من 


خودش برود. سپس خداوند پاک و والا ندا می‌کند: ای بندۂ بزرگ دارندة حق 
من» بر من گرامی داشت تو واجب است. بهشت خودم را بر تو واجب ساخته؛ تو 
را خواهش‌گر بندگانم قرار دادم. 

[۷۹١۱۳]۲۔غُقبەاز‏ حضرت صادق #8 روایت کرد که فرمودند: زیارت مؤمن 
در راه خداء بهتر از آزاد ساختن ده بندة موم انشت: و کر کس بندة مؤمنى را آزاد 
کند. هر عضو اوہ عضوی را از آتش نگاه می‌دارت: چنآن که شرمگاه نيز شرمگاه را 
نگاهمی‌دارد. 

[۱۴]۲۰۸۰-ضَفوان شتربان از حضرت صادق روایت کرده که فرمودند:هر 
سه مؤمني که نرد برادرشان گرد هم آیند تا از بدی‌اش در امان مانده از نیرنگش 
نهراسند و به آنچه دارد امیدوار باشند. وقتی خدا را بخواننده پاسخشان مىدهد 
و چون درخواست کننده عطایشان می‌کند و اگر بیشتر بخواهند برایشان 
می‌افزاید و اگر خاموش باشند. خود آغاز سخن می‌کند. 

[۱۵]۲۰۸۱-ابو حمزه می‌گوید: از عبد صالح [حضرت کاظم) 40 شنیدم 
می‌فرماید: هر کس برادر مزمتش را برای دا و در جست و جوی پاداش او 
و قطعی شدن وعده و نه جز او زیارت کند خداوند عرّتمند. هفتاد هزار فرشته از 
هنكام بیرون شدن از خانه تا ازگشت به آنء می‌گمارد تا فریاد زنند: هان که پاک 


شدی و بهشت برایت حلال شد و خانه‌ای در بهشت گرفتی. 


۶ [TAY] 
عبر افوا قال:‎ 


سل افوا عل شيا ما يفعله أحدُ من قبلا و إن 


3 حلي پر اللا 


انح شا 


[۱۶]۲۰۸۲-سکونی از حضرت صادق اڈ روایت کرده که امير مژمنان 38 

فرمودند: دیدار برادران. غنيمت بزرگی است. اگر جه آنان اندكاند. 
دست دادن به همدیگر 

[۸۳١۱]۲۔ابو‏ عُبّیدہ گفته است: من با حضرت باقر 4# بر یک شتر همقطار 
بودیم. ابندامن سوار می شدم سپس ایشان سوار می شدند۔ چون هر دو 
می‌نشستيم؛ایشمان» همچون کسی که همراهش را دیرهنگام ندیدہ سلام 
و احوال‌پرسی کردہ دست می‌داد. تامن عرض کردم: ای بسر رسول خدا شما 
کاری انجام می‌دهی که کسی از مردم ما چنین نمی کٹلرواگر یک بار بکنده پسیار 
است. حضرت فرمودند: مگر پاداش دست دادن را نمی‌دانی؟ همانا دو مؤمن 
وقتی همدیگر را دیدار می‌کنند و آن كاه یکی با دیگری دست می‌دهده پیوسته 
گناهان‌شان فرو می ریزدہ چنان که برگ‌هااز درخت فرو می ریزد۔ و خداوند به هر 
دی آنها نظر می‌کند تا از هم جدا می‌شوند. 


[۲]۲۰۸۴_ابو خالد قاط از حضرت بافر ا روايت کرده که فرمودند: وفتی 


دو مؤمن با هم دیدارکرده» دست بدھند خداوند دستش را میان دست انان 


داخل کرده باکسی که رفیقش را بيشتر دوست دارد دست می‌دهد. 


[۲۰۸۵].مالک بن آعین جهنى از حضرت باقر روایت کرده که فرمودند: 


کرت ہے 


زی یش رم 


ار الج 300 یف دز على من هوك 
[۲۰۹] ۷ شحقة بخ 


ەطتی, أخمد ن محمد ن یشی, عن عر بن 


وقتی دو مؤمن با هم دیدار کردہ دست می‌دهند. خداوند عرّتمند دست خود را 
ميان دست آن دو داخل کرده» به کسی که با رفيقش دوستتر است: رو می‌کند. 
و چون خداوند شکوهمند به آن دو روى بياورد گناهانشان فرو مىريزد. چنان 
که برك از درخت فرو می‌ریزد. 

[۲]۲۰۸۶. ابو عبيدة خذّاء از حضرت باقر روایت کرد که فرمود 
دو مؤمن با هم دیدار كرد دست بدهند, خداوند عرّتمند به آن دو رو می‌آورد 
و گناهانشان فرو می ریزدہ چنان که برك از درختان فرو می‌ریزد. 

[۵]۲۰۸۷ابو عبیدۂ خدّاء گفت: از مدینه تا مکّه در یک طرف از کجاوۂ 


حضرت باقر 4# هم قطار بودم؛ در یکی از راەھا فرود آمد و چون كارش را انجام 


داد بازگشت. فرمود: ای ابو عبيده دستت را بده من دست دادم و ایشان دستم 
را فشرد. چنان که انگشتانم به درد آمدند. سپس یشان فرمودند: ای ابو عبیدہ هر 
مسلمانی که برادرش را دیدار کند و با او دست دهد و انگشتانش را میان انگشتان 
او قرار دهد گناهانشان فرو می‌ریژف؛ چنان كه برك درختان در روزهای سرد 
طوفانی فرو می‌ریزد. 

[۶]۲۰۸۸۔مالک جهن ی گفت: حضرت باقر ا فرمودند:ای مالک شما شيعيان 
ما گمان نکنید که در امر ولایت ما زياده می‌روید. که کسی به وصف كردن 
خداوند توانا نيست. و چنان که کسی به آن توانائیست: کسی به وصف كردن ما 

توانانیست و همان گونه که به وصف ما توانانیست: بر وصف مژمن هم توانا 
نیست. همانا وقتی مؤمنی, مؤمن دیگر را دیدار کردہ با او دست می دھد 
خداوند پیرسته به آنان نظر می‌کند تا وقتی كه از هم جدا شوند. گناهانشان فرو 
می‌ریزد. چنان که برك از درختان فرو می ریزد يس چگونه به وصف چنین 
کسی توا باشد. 

[۷]۹۔ابو حمزه گفت:با حضرت باقر بر يك شتر همقطاربودم.آ‌اه 


۰7 ۸ لن 
عن ابي عبد لو قال 


ي کم یلم عليه و ایضایخۂ إو لهه 


که کجاوہ را بر زمین كذاشتيم. ایشان اندکی قدم زد سپس آمد و دستم را كرفته. 
به سختی فشار داد. من عرض کردم: جانم فدايت» مگر من در کجاوه با شما 
نبودم؟ فرمودند: مگر نمی‌دانی که وقتی مؤمن گشتی بزند و سپس دست 
برادرش را بگیرده خداوند به آن‌ها نظر می‌کند. و پیوسته رویش به آن‌ها است 
ودر آن حال به كناهان می‌فرماید: از این دوہ فرو ريزيد. و۔ای ابو حمزه -آن‌ها 


فرو می ریزند چنان که برك از درختان فرو می رید تا وقتى که از جدا شون که 


هيج گناهی ندارند. 
[۲۰۹۰] هشام سالم كفته است: از حضرت صادق لال دربار؛ فاصلة دست 


دادن‌ها پرسیدم؛ فرمودئد: به فاصلة كردش ری نخل. 

[۹])۲۰۹۱۔ابو عُبّیده از حضرت صادق ا روایت کر ده كه فرمودند: برای هر 
يك از دو مؤمن سزاوار است که وقتی یکی از ان فاسل درختی از دیگری 
دور شد به هنكام دیدار دست بدهند. 

[۱۰]۲۰۹۲-جابراز حضرت باقر 18 روایت کردهکه رسول خدافرمودند:وقتی 
یکی از شما با برادرش دیدار می‌کند بايد به او سلام کردہ دست بدهد. که 
خداوند عّتمند به این سبب فرشتگان را گرامی داشته است: پس شما هم کار 
فرشتگان را بکنید. 

[۱]۲۰۹۳ ۱.جابراز حضرت باقر روایت کردهکه رسول خدافرمودند:وقتی 
همدپگر را دیدار کردید باسلام و دست دادن دیدا كنيد و چون پراکنده شدید با 


آمرزش‌خواهی پراکندہ شوید. 


١١ ۴‏ عَنْهُعَنْ مُوسَى 


ؤا مع زشول الوا و مرا بتکان يبر جر 


چو ا Sv‏ 
إن الذنوب لَْحَاٹ مایم 
۶ سین کاب 


فللث: ما الذي عبر 


ق باب بو 


١ : 5‏ 
[۰۷] ا غه عن إسماعيل بن هران عن أن بی مُخرز, عن بي 
عباوت قال 


>بسدر 8 

[۱۲]۲۰۹۴-رزین از حضرت صادق #8 روایت کرده که فرمودند: مسلمانان 
وقتی با رسول خدا برای جنگ مىرفتند و از جابى پردرخت مىكذشتند. چون 
از آن بيرون می آمدئد به همديكر نكريسته؛ دست می‌دادند. 

[۱۳]۲۰۹۵-مالک أعيّن از حضرت صادق 8ڈ روايت كردهكه فرمودند: وقتی 
شخصى با رفيقش دست می‌دهد. آن که دستش را پس نمی‌کشد بزرك باداشتر 
از کسی است که دستش را رها می‌کند و بدانید که در این سيان گناهان فرو 
می‌ریزد, چنان كه هیچ گناهی نمی‌ماند. 

[۱۴]۲۰۹۶۔اسحاقِ ما رگفته است:من به لزد حضرت صادق 4# رفتم و ایشان 
با چهره‌ای عبرس به من نگریست. من عرض كردم؛ چه چیزی سبب دگرگوئی 
شما با من شده است؟ فرمودند: آنچه تو راب برآذرانت دگرگون کردہ است؟ ای 
اسحاق به من حبر رسیده که تو دربانی بر الات كذأشتهاى كه نیازمندان شيعه 


رااز تو بازمی‌گرداند. من عرض كردم :جائم فدايت» من از شهره شدن ترسیدم. 
فرمودئد: آيا از بلا نترسیدی, مگر نمی‌دانی که وقتی دو مزمن با یکدیگر دیدار 


کرده» دست می‌دهند. خداوند عر تمند رحمتی بر آن‌ها فرو می‌فرستد که نود و نه 


فسمت آن برای کسی است که رفیقش راب شتر دوست می‌دارد. و اگر در دوستی 
یکی ہودند رحمت آان را دربرمی‌گیرد. و چون بنشینند تا با هم سخن بگویند, 
برخی از فرشتگان نگاهبان به برخى دیگر می‌گویند: بياييد ما به کناری بسرويم» 
شاید رازی داشته باشند که خداوند برای آن‌ها پوشانده است. من عرض کردم: 
مگر خداوند عزتمند نمى فرمايد: (ھیچ سخنی به زبان نمی آورہ جز اینکه مراقبى در 
كارش حاضر است.4 [قاف (۵۰): ۱۸]؟ فرمودند: ای اسحاق اگر نگاهیانان 


قا ضاق رشرل اوه رجلا تزع 
٠ 7‏ وت میم 


و اس ان 


8 
آثاکم الوشول دوم 

0 5 
وا پر وی 


َع ال لیم الس وُر 
زوپ انی أ ایا تاد وال ا 

عر هماما حا الو عن الجر 
مخت أدبن مخشر ینیع علي بی 


هرگز با شخصی دست داد که دستش را واپس كشد تا او خود دستش رااز دست 
ایشان بکشد. 

[۱۶]۲۰۹۸-ژُراره گفت: از حضرت باقر شنیدم می‌فرماید: همانا خداوند 
عزتمند به وصف درنمی‌آید و چگونه به وصف درآید که در کتابش فرمود: (خدا 
را چنا که سزاوار اندازة او است اندازہ نکردند.4 [حجخ (۲۲): ۷۴] يس او به هر اندازه 
وصف شسود بزرگ‌تر از آن اندازه است. و همانا پیامبر گرامی به وصف 
درنمی‌آید و چگونه وصف شود بنده‌ای که خداوند عزتمند او رابا هفت رده 
پوشانده و فرمنبری‌اش در زمین را همجون فرمانبری‌اش در آسمان قرار دادم 
و فرموده است: (و هرجه را پیامبر برايتان آررده برگیرید و از آنچه نهی تان کرد باز 
ایستید.» [حشر (۷:)۵۹]و هر که از او اطاعت كداز من اطاعت کرده است و هر 
كه او را نافرمانی کند از من نافرمانی کرذہ اس و یز کارها را به او سپرده است. 
ومابه وصف درنمی‌آییم. و چگونه وصف شوند مردمی که خداوند. پلیدی را 
كه همان شک است. از آنان برداشته است. و مؤمن: بزبه وصف درنمی‌آید. همانا 
وقتی مؤمن برادرش را دیدار کردہ با او دست می دهد خداوند پیوسته به آن دو 
نظر می‌کند وگناهانشان فرو می ریز چنان که برك از درخت فرو می‌ریزد. 

[۱۷]۲۰۹۹.اب شید گفت:از حضرت باقر #8 شنیدم می فرماید:وقتی دو مؤمنٍ 
با یکدیگر دیدار کردهه دست می دھند خداوند به آنها رو می‌آورد و گناهانشان 
فرو می‌ریزد تا وقتى كه از هم جدا شوند. 

[۱۸]۷۱۰۰.کونی از حضرت صادق ل روایت کردهکه فرمودند:با همدیگر 
دست بدهید که أن كينه را از بین می‌برد. 


[14]711-بسرقدَاح از حضرت‌صادق 1 روایت کردءکه فرمودند: 


با یه دیدار كرد و آن گا دستش را پیش برد ولی خُذیفه دستش را پس 


[۲۱۰۲] اسب مد عن 
إشحاق بن عئار ال 
1 


قال بو عبد اوق الله عرو ج 


شک نع محمد 


َع عبد نسح | سو 
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پیامبر كرامى فرمود: ای حُذّیفه من دستم را به سويت دراز مىكثم و تو دستت را 


از من بازمی‌گیری؟ حُدَّيفه عرض كرد: ای رسول خدا دوست دارم با شما دست 


چنب بودم و نخواستم در این حال دستم به دست شما بخورد. پیامبر 
كرامى فرمودند: مكر نمی‌دانی که وقتى دو مسلمان یکدیگر را دیدار کردہ دست 


می دھند كناهانشان فرو می ریزد چنان که برك از درخت فرو می‌ریزد. 


[۲۰]۲۱۰۲.از اسحاق مار روايت شده که حضرت صادق 8ا فر مودند: هيج 


کسی قادر نيست اندازة خداوئد عژتمند را دريابد وهمين طور الدازۂ پیامبرش 


را و نیز اندازۂ مؤمن را۔ همانا وقتى مژمن برادرش را دیدار کرده؛ دست می دهد 


خداوند به آن دو نظر می‌کند و گناھان آن دو فرو می‌ریزد تا وقتى كه از هم جدا 


می‌شوند. همان طوركه باد سخت, برگ ها را درخجتان فرو می‌اندازد. 


[۱]۲۱۰۳ ۷ فاعهگفتهاست:ز حض رتش شیم می فرماید:دست دادن منان, 


برتر از دست دادن فرشتگان است. 


در آغوش کرفتن 
[۱]۲۱۰۴-عبداه بن محمد جُعفی از حضرت باقر ال روایت کرد که فرمودند: 


هر مؤمنىكه به قصد زیارت برادرش بیرون آید و حقّ او را بداند خداوند برای 


هر گامش: حسنهاى برای او نوشته. گناهی را پاک مىكند ویک درجه بالاتر می‌برد 


ایش گشوده می‌گردد. و چون همديكر را 


و چون در خانه را بزند درهای آسمان 


دیدار کرده: دست بدهند و در آغرش بگیرند. خداوند به آن دو روی می‌آورد و 


این دو بنده‌م بنگرید كه همدیگر 


سپس نزد فرشتگان به آن دو بالیده» می‌فرماید: 


را دیدار کردہ برای من دوستی کردند. پس از این بر من سزا اس که آنان را در آتش+ 


اف ول یا شرف دی ا نه : مَْقُورا 
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کیفر نکنم. و چون بازكردد. فرشتكانى به شمار نفس و گام و سخنش او را 
همراهی کردہ از بلاى دنیا و آسیب آخرت تا شب فردا نگاه می‌دارند. تا اگر در 
آن ميان بمیرد. از حساب‌رسی معاف باشد. و اگر آن که زیارت می شود حق زاثر 
را بداندء چنان که زاثر حقّ او را می‌دانست. پاداش او نیز همجون پاداش زاثر 
خواهد بود. 

[۲]۲۱۰۵-اسحاق غمّاراز حضرت صادق4 روایت کرده که فرمودند: وقتی 
دو مؤمن» همدیگر را در آغوش گیرند رحمت خدا آنان را فرا می‌گیرد. و چون 
بر آن مداومت کنند و جز برای خدا ونه هدفی دئیایی انجام دھند به آنان گفته 
می‌شود: شما آمرزیده شدید. از سر كيريد اعمالتان راء و چون بخواهند از هم. 
احوال بپرسندہ فرشتگان به یکدیگر می‌گویند: این دو دور شوید برای انان 


رازی است که خداوند آن را برایشان پوش الاک سحاق گفته است: من 


عرض کردم: جانم فدایت. پس سخنان آن دو نوشته نمي‌شود و حال آن که 


خداوند عزّتمند فرموده است: فو هیچ سخنی به زبان نمی آوردہ جز اینکه در کنارش 
مراقبی است.» [ق (۱۸:۵۰] او گفته است: حضرت صادق ہا از ته دل آه کشید. 
سپس گریست, چنان که اشک‌ها محاسنش را تر کرد و آن گاه فرمود: ای اسحاق 
خداوند پاک و والا به فرشتگان فرمان می دهد که به جهت بزرگداشت دو مؤمنى 
كه باهم دیدار می‌کنند از آنان کناره كيرن و همانااگر جه فرشتگان سخن آن دو 
را نمی‌نویسند و نمی‌شنونده ولی او خود آن را می‌داند و نگاه می‌دارد که دانای 
راز و نهان او است. 
روبوسی 
[۱]۲۱۰۶-یونس ظبیان از حضرت صادق 94# روایت کرده که فرمودند:برای شما 


چ در 


في مَؤْضِع الو 
۳۱۰۷ ۲ 


[۳۱۰۹] سح َختی تن شحگر ن یی عن حال عن 


[۲۱۱۰] م -مُحَمَدُبْنُ 


أبي الْحَسَنٍ 48 قال: 


وه قال: 
الود اير 


E سس‎ 8# 


نوری است که در دنیا با آن شناخته می‌شوید. چنان که وقتی یکی از شما برادرش 


را دیدار می کندہ جایگاه نورانی پیشانی‌اش رامى بوسد. 


[۲۱۰۷]٢۔رِفاعة‏ موسی از حضرت صادق #6 روایت کرده که فرمودند:نباید 


سر و دست کسی جز رسول خدا یا کسی که از او رسول خدا قصد مىشودء 
پوسیده شود 


۸ علي مَزبّد صاحب سابری گفت:به حدمت حضرت صادق #8 رفتم 
و دستش را گرفته: بوسیدم. فرمودند؛ بدان که اين کار جز برای پیامبر ووصیٔ 


پیامبر سزاوار نیست. 


[۴]۲۱۰۹۔بونیں يعقوب گفت:به حضزت صاذق 1 عرض کردم: دستتان را 
بدهید تا ببوسم. دستشان را دادند. آن گاه عرَضن کزدم: جانم فدایت, اجازه بدهيد 
سرتان را ببوسم. اجازه فرمودند و من سرشا را بوسیدم. آن گاه عرض كردم: 


جانم فدایت, پایتان. سه بار فرمودند: تو را سوگند می‌دهم که آيا چیزی [سرای 


بوسیدن] مانده. 


[۵)۲۱۱۰ علي جعفر از حضرت ابوالحسن :8# روايت ه که فرمودند: هر 
کس به جهت خویشی, خویشاوندی را ببوسد عیبی ندارد و بوسیدن برادر ہر 


گونة او است و بوسیدن امام بر ميان دو چشمش۔ 


[۶]۲۱۱۱-ابو الصّبَاح هم‌پیمان آل سام از حضرت صادق ل روایت کرده که 


فرمودند: بوسیدن دهان جز همسر و کودک جایز نیست. 


۳ 0-0 7 ان ات یل 


أ مذوابقزم 


رو شا از ف گر ار قغوا فَقَد اص سیر ع اج تشر 
کرد متهم قائوا ادرا رعاشم وو خَھِدُواجَتَارْزَهُم و تَعَامَدُواغَا 
ذلك لش الذي لا شی يه جلیش۔ 


كفت وكوى برادران 
]علي ابو حمزه گفت: از حضرت صادق #8 شنیدم می‌فرماید: 
شيعيان ما مهربانان به همدیگرند کسانی که چون تنها باشند خدا را ياد می‌کنند 
[كه یاد ماء یاد خداوند است ] که هر گاه از ما یاد شود خداوند ياد شده و هر گاه از 
دشمنانمان ياد شود, شيطان ياد شده است. 
[۲۱۱۳]-یزید عبدالملك از حضرت صادق 18 روايت كردهكه فرمودند: به 
ديدار همديكر رويد كه ديدارهاى شماء زندكى دل و يادكرد احاديث ما است. 


و احاديث ما شما را به يكديكر مهربان می‌کند. كه اگر نها را برگیریده هدايت 


شدہ نجات می يابيد و اگر رهاشان کنید. كمراه ٹیل نابود می‌گردید. يس آنهارا 


برگیرید که من ضامن نجانتان هستم. 

[۱۱۲] مناد کثیررگفت: به حضرت صاد ی عرض کردم: داستان سرایی را 
ديدم که داستان می‌سرود و می‌گفت: این مجلسی است که کسی در آن شقی 
نمی‌شود. حضرت فرمودند: هيهات, هیهات, به خطا رفته و نامربوط گفته است. 
همانا خداوند به غير از نویسندگان بزرگواره فرشتگان مسافری دارد كه چون بر 
مردمی می‌گذرند که محمّد و آل محمد -درود خدا بر آنان -را ياد می‌کنند. 
مىكويند: باز يستيدكه به حاجت‌تان رسیدید. آن گاه می‌نشینند و با آنان به دائش 
می پردازند و چون برخیزند از بيمارانشان عيادت کرده» در تشييع مرده‌هاشان 
حاضر گشته. به غايبانشان سر می‌زنند. واین؛ آن مجلسى است كه کسی در آن 
شقی نمی‌گردد. 


[۲]۲۱۱۵-مردی از حضرت صادق 8 روایت کرده که فرمودند: فرشتگانی که 


[VY]‏ هش 


شم عن 


در آسمان هستند. به يكه دو و سه تنى كه از فضیلت خاندان محمد ل سخن 
می‌گویند: سر زدہہ می‌گویند: آیا ان را می‌بینید که در عين اندک بودن خودشان 
و بسیاری دشمنانشان, فضیلت خاندان محمّد -درود خدا بر او و بر خاندانش - 
را بادمی‌کنند؟ آن گاه گروه دیگری از فرشتگان می‌گویند: این بخشش خداوند است 
كه به هر کس بخواهده می‌دهد. و خداوند است که صاحب بخشش عظیم است. 
[۵]۲۱۱۶۔ مسر گفته است: حضرت باقر ا به من فرمودند: آبا می توانید با 
یکدیگر علوت کرده از آنچه خواستید سخن بگویید؟ من عرض كردم: بله به 
دا سوگند ما خلوت مىكنيم و از آنجه خواهیم كفت وگو م ىكنيم. فرمودند: 
هان به خدا سوگند من هم دوست دارم در این مواقع با شما باشم. هان به مدا 
سوگند من رائحه و جان‌های شما را دوست می‌دارم. شما بر دين خدا ودين 
فرشتگان آویید. بس با پرهیزگاری و بسیارکوشی, یاری برسانید. 
[۶]۲۱۱۷غباث ابراهیم از حضرت مباذق غ روات کرده که فرمودئد: هركاء 
سه مؤمن با بيشتر گرد هم آیندہ فرشتگالی به شمازآنان حاضر می شوند تا اگر 
دعای خبری می‌کننده آمین بگویند و اك راشي برکتاری می خواصندہ از 
خداوند بخواهند که آن را از ایشان بازدارد. اگر حاجتی بخواهسند» پیش خدا 
خواهشگری کنند و انجامش را بخواهند. و هر كاه سه تن از منكرين گرد هم 
آیند. به اندازۂ ده برابرشان شیطان حاضر می شود تا اگر سخنی بگویند شیاطین 
نيز همچون آنان بگویند و چون خندیدند به همراهشان بخندند و چون از 
دوسان خدا بدگویی کنند به همراهشان بدگویی کنند. يس هر گا کسی از مؤمنان 
به آنان گرفتار شد. وقتی در این امور وارد شدند او برخیزد و شریک و همنشین 
شیطان نگردد که هیچ جيزى نمی تواند در برابر عشم خداوند عزتمند براسری 


کند و نیز هیچ چیزی نفرین او را بازنمی‌گرداند. سپس آن حضرت -درود خدا بر 
او فرمودند: و اگر نتوانست برخیزد بادلش انکار کند و برخیزه اگر چه بهاندازة 
دوشیدن گوسفند یا شتری باشد. 

[۷]۲۱۱۸ ابو تفراگفت:از حضرت ابوالحسن 389 شنیدم می فرماید: برای ابلیس 


وح 


وَمُحَمّد بن یخی 2 


و سربازانش هیچ چیزی کشنده‌تر از دیدار برادران در راه خدا نیست. فرمودند: 
وقتی دو مؤمن با هم دیدار کرد خداوند را ياد می‌کننده سپس از فضایل ما 
خاندان سخن میگویندہ بر روی ابلیس گوشتی نمی‌ماند که جنك نخورده و 
فرو نیفتادہ باشد. چنان که روحش از شدّت درد به ناله می‌افتد. آن گاه فرشتگان 
آسمان و دربانان بهشت آن را می‌شنوند و نفرین‌اش می کنند چنان که هیچ 
ضرشنۂ مقزبی نمی‌ماند که او را نفرین نکرده باشد. پس او دور و خسته و 
راندہ می‌افند. 
شاد کردن مومنان 

[۱]۲۱۱۹۔ابو حمزۂ تُمالی گفت: از جضترت ار شنیدم که رسول خدا 
فرمودند: هر کسی مؤمنى را شاد کند مرا شاد کرد و هر کس مرا شاد كند, خدارا 
شاد کرده است. 

[۲]۲۱۲۰-جابر از حضرت باقر 8 روایت کرد که فرمودند:لبخند شخص به 
روی بسرادرش: حسنه است» و برداشتن خاشاکی از رویش حسنه است. 
و خداوند با چیزی برتر از شاد كردن مؤمن» عبادت نشده است. 

[۲۱۲۱]"د یداه بن ولید و صافی گفت: از حضرت باقر 368 شنیدم می فرمايد: 


در ميان مناجات‌های خداوند با بندەاش موسى 96 آمده است که فرمود؛ من بندگانی 


دارم كه بهشتم رابه آنها ارزانی کرده یشان را فرمانروایان آن قرار دادءام. موسی 


عرض کرد: پروردگارا آنان جه کسانی هستند که تو بهشت خودت را ارزانی آنان 


صلوات الله عليهما قَالَ: 
سول اف نحت الال إلى الله عو جل إذغال الور 


بيه وَمُحَدبْنسْمَاعِيلَ: 


کردہ فرمانروایش قرارشان می دھی؟ فرمود: آنان کسانی‌ند که مؤمنى را شاد 
کنند. سپس فرمود: مؤمنى در سرزمين ستمکاری خوار شد و آن گاه از دست او 
به سرزمین مشركان گریخت و ميهمان مردى مشرک شد. آن مرد به او جاى داد 
مھربانی کردہ پذیرابی اش کرد. وقتی مرگ میزبان فرارسید خداوند شكوهمند 
به او وحی كرد: به عزّت و شکوهم سوگند اگر [برای تو] در بهشتم جایی بود تو 
را در آن ساکن می‌کردم؛ ولی بهشت من بر کسی که در حال شرك مرده؛ حرام 


است. اما ای آتش او را بترسان و آزارش نرسان. و او در آغاز و پایان روز؛ روزی 


داده می شود من عرض كردم: از بهشت؟ فرمودند: از هر جاكه خدا خواهد. 


[۴]۲۱۲۲۔علي ابو على به نقل از حضرت صیادق 88 وايشان از پدرشان و آن 


حضرت از حضرت سجادففل: روات کرک که رسول خدا فرمودند: 
محبوب‌ترین اعمال در پیشگاه خداوند عر تمد شاد كردن مؤمنان است. 

[0]7117 عبدالله سنان از حضرت صادق 3# روایت کرده که فرمودند: 
خدارند شکوهمند به داود 9 وحی کبرد: بندماى از بندگانم تنها یک حسنه 
می‌آوره و من بهشت خودم رابه او ارزانی می‌کنم. داود عرض کرد: پروردگارا آن 
جه حسنەای است؟ فرمود: شاد كردن مؤمن؛ اگر جه با یک خرما. داود عرض 
کرد: پروردگارا بر کسی که نو را شناخته؛سزا است که امیدش را از تو نبرد. 

[۶]۲۱۲۲ سل مر از حضرت صادق ل8 روایت کرده که فرمودند: وقتی 
یکی از شما مؤمنى را شاد می‌کند نېندارد كه تنها او را شاد کرده است؛ بلکه به 
خبا سوگند ما را نیز شاد کرده است, رسول خدا را هم شاد کرده است. 


[۷]۲۱۲۵۔ابو جارود گفته است: از حضرت صادق ا شنیدم می‌فرماید: 


و روج 
په إلى اليو ات ا مات 


كا و و 
شر زر روت یرل 


محبوب‌نرین اعمال نزد خداوند عرٌتمندہ شاد كردن مؤمن است: جه با سیر 
كردن مسلمان باشد یا با پرداختن بدهىاش. 

[۸]۲۱۲۶ شدیر صیرّفی گفته است: حضرت صادق ل8 در حديثى طولانی 
فرمودند: وقتی خداوند مزمن را از گورش برانگیزه به همراهش موجودی 
همانند او بیرون می‌آید و پیشاپیش اش به راہ می‌افتد. هر كاه سؤمن هراسي از 
هراس‌های روز قیامت را دیده آن شبیه به او بگوید: اله نکن و غمگین مباش 
و شاد باش به سرور و کرامتی از سوى خداوند شکوهمند. تا آنگاه که در پیشگاه 
خداوند عزتمند بايستد و به آسانی از او حساب‌رسی کند وبه ورود به بهشت 
فرمان دهد. که مؤمن به شبيهاش می‌گوید: خداتو را بیامرزدہ جه خوب کسی ہا 
من از گورم بیرون آمد که پیوسته مرا به سب تو کرات خداوند مژده داد و من آن 
را با چشمانم دیدم. آن گاه می‌پرسد: تو کیستی؟ آو پاسخ می‌دهد: من همان 
شروری هستم که تو در دنيا بر دل مؤمن نشاندی. تحداوند مرااز آن سرور 
تا تو راشادباش دهم 

[۹]۲۱۲۷۔محمّدِ جمهورگفت:نجاشی مردی از دهگانان-کارگزار اهواز وفارس 


بود که یکی از کارمندانش به حضرت صادق 88 عرض کرد: در دیوان خانة نجاشی 


مالياتى به گردن دارم و او مؤمن است ويه فرمانبرى از شما اعتقاد دارد. اگر صلاح 


می دانید نامه‌ای در این بارہ برایش بنویسید. حضرت صادق ل نوشت: به نام 
خداوند رحمتگر مهربان. برادرت را شاد کن تا خداوند تو راشاد کند. راوی گفته 
است: او به همراه نامه به نزد نجاشی رفت. چون تنها شدند نامه را به او داد و گفت: 


ابن نامة حضرت صادق ا است. او آن را بوسيده؛ بر چشمانش نهاد و گفت:کارت 


اع : اک 


ابن رسوا 


و اه لَقَدْ سر الله وَرَسُولَةُ. 


02 نوہ سس میس عبد اعجار عي 


چیست؟ او گفت: در ديوان مالیاتی به كردن دارم. گفت: جه اندازه است؟ او 


گفت: دہ هزار درهم. نجاشى کاتیش را فرا خواند و دستور داد تا آن را از 


خودش پرداختہ نام اور از ديوان بردارد 
هم برای خودش بنویسد. سپس به مرد گفت: آيا شادت کردم؟ او كفت: آری» 
فدايت شوم. سپس نجاشى دستور داد کنیز و غلام و چارپاو صندوقى از لباس به 
او بدهند. ودر هر يك از آنهاكه می دادہ مىبرسيد: آيا تو را شاد کردم؟ واو 
میگفت: آری» فدا شوم. وهر گاہ او گفت: آرى. نجاشی به داد و دهش افزود 
چنان که چیزی نماند. پس به او گفت: اين فرش را هم كه وقتی نامة سرورم رابه 
من دادی, بر آن نشسته بودم» با خودت ببر و هر كاه نيازى داشتی باز به نزدم یا 
آن مرد جنين کرد و پس از آن به نزد حضرت صادق 888 رفتہ ماجرا را چنان که 
رخ داده بو باایشان باز گفت. حضرت از آنچه او کرده شاد شد. مرد گفت: 
ای بسر رسول خداگویاآنچه او به من داد شمارا هم شاد كرده است. حضرت 
فرمودند: آری به خدا سوگند که او خداوازسولش راشاد كرده است. 
[۱۰]۲۱۲۸-آبان مغلب گفت: از حضرت صادق 18 دربارة حق مؤمن بر مزمن 
مؤمن بر موق قَ:بزركتر از این‌ها است؛ که اگر با شما 
بكويم کافر می‌شوید. مؤمن وقتی از گورش بیرون بیاید به همراهش موجودی 
همانند خودش بیرون آمده» به او می‌گوید: شاد باش به كرامت و سروری از 
ند. و او پاسخ می دھد: خدا تو را به خیر نويد دهاد. سپس آن همانند 
به همراه مؤمن می رود و پیوسته به او شادباش می‌گوید. چون به هول و هراس 
بگذرد می‌گوبد: برای تو نیست. و وقتی بر خیر بگذرد می‌گوید: این» 
برای تو است. و هماره با او است تا از آنچه می‌هراسد. امانش دادہ به 
دوست می‌دارد. مژدەاش دهد. تا آن گاه که در پیشگاه خداوند عژتمند بايستد 
که چون او را به ورود در بهشت فرمان بدهد. آن شبيه به او می‌گوید: شاد باش 
که خداوند شکوهمند تو را به بهشت فرمان داده است. مزمن می‌گوید: خدا تو 
رابیامرزد تو کیستی که از هنكام بیرون آمدنم از گور مرا مزده دادی و در 
راہ همدم من شدہ از پروردگارم خبر دادی؟ او پاسخ می‌دهد: من همان 
سروری هستم که تو در دنیا بر دل برادرانت می‌نشاندی. من از آن سرور 


[۲۱۲۹] محم 06 عَْأَحْحَةَن محر ع علي بن اگم عن 


رَحِمَكَ لله فیرل: أن الشڑو: 027 
1111 ۱۳ 


ہے سے اع ہنس کرات 


0و,ھ) 58 د ا درغ 


َقَالَ: إي و اف أل الب ست 
[۱۳۲)] ۴ع 


علي بن ټی عم ال 


آفریدہ شدهام تابه تو شادباش گفته در هراسانی همدم‌ات باشم. 


بسر فَضَال نیز همانند این حديث را روایت کرده است. 

[۱]۲۱۲۹- مالي عَطیّه از حضرت صادق ا روایث کرده که رسول خدا 
فرمودند: محبوب‌ترین اعمال در نزد خداوند شاد كردن مؤمن است: چه 
گرسنگی را از او دور كنى با گرفتاری اش را چارهکنی. 

[۱۲]۲۱۳۰خکٌم یسکین از حضرت صادق 38 روایت کرده که فرمودند:هر 
کس مؤمنى را شاد کند خداوند عرٌتمند از آن شادی موجودی می‌آفریند تا در 
هنكام مرگش به او بگوید: ای دوست خدا شاد باش به کرامت و بهشت خداوند. 
سپس پیوسته با او است تا او را در گورش بگلازنیاد [که او را دیدار می‌کند] 
رهمان را می‌گوید. و وقتی برانگیخته شود باز او را دیدار کردہ همان را 
می گوید, سپس هماره در هر هول و هراسی با او است به او شاد باش كفته. همان 
سخن را باز می‌گوید. بس مزمن به او می‌گوید: خدایت بیامرزد, تو کیستی؟ او 
پاسخ می‌دهد: من همان سروری هستم که تو بر دل فلانی نشاندی. 

[۱۳]۲۱۳۱-عبد ال نان گفت: مردی در خدمت حضرت صادق لا این آیه را 
خواند: و کسانی كه مردان و زنان مؤمن راء به آنجه نكردماند, آزار می‌کنند. سر تکب 
بهتان و گناہ آشکاری می‌گردند.» [احزاب (۳۳): ۵۸] حضرت صادق ل فرمودند: 
و پاداش کسی که مؤمنى را شاد می‌کند. چیست؟ من عرض کردم: جانم فدایت: 
ده حسنه است. فرمودند: آری به خدا سوگند و هزار هزار حسنه. 


[۱۴]۲۱۳۷-پسر سنان از حضرت صادق# روایت کرده که فرمودند: هر کس 


باب قضَاءحاجه اْمُؤمنِ 


FN 


حا تخت عن 


9070 اشمغ ال وا الحو و افعلة وأ ۲ 


إِخوایق, قث؛ جُِلْتٌ داك و ماع |إخْوَانِي؟ قَالَ: الَاخِرنَ 


مؤمنی را شاد کند رسول خدا را شاد کرده است. و هر كس رسول خداراشاد 
کند. آن را به خدا رساندہ است. و همین گونه است کسی که مؤمنی را اندوھگین 
گرداند. 

[٢٢۱۵]۲۱۔مُفضُل‏ از حضرت صادق"3 روایت کرده که فرمودند: هر كاه 
مسلمانی, مسلمان دیگر را دیدار کردہ او را شاد كند. خداوند عزتمند را شاد 
کرده است. 

[۱۶]۲۱۳۲-هشام خکُم از حضرت صادق ا روایت کرده که فرمود: 
محبوب‌ترین اعمال در پیشگاء خداوند عتمند. شاد كردن مزمن است: جه با 
سیر کردن. جه با چارۂ گرفتاری يا پرداختن بدهی‌اش. 

برآورده كردن نیاز موم 

[۱]۲۱۳۵- مُفضُل گفته است: حضرت صادق #8 به من فرمودند: ای مُفضل» 
آنچه را می‌گويم بشنو و بدان که حقٌ است. يس أن را انجام دادہ به برادران 
والایت خبر بده, من عرض کردم: جانم فدایت؛ برادران والا چه کسانی‌اند؟ 
فرمود: کسانی که به برآوردن نیاز پرادرانشان علاقه‌مند هستند. سپس فرمودند؛ 
وهر کس نياز برادر مؤمنش را برآورد, خداوند عرّتمند در روز قبامت صد هزار 


نیاز او را برمی‌آورد. که نخستین‌اش بهشت است و از آن جمله داخل كردن 


خویشان و آشنایان و برادران او در آن ۔اگر از ناصبیان نبودند -و مُفصّل وقتی 


حاجتی از یکی از برادرانش داشت. به او می‌گفت: آيا دلت نمی‌خواهد از برادران 
والاو شریف باشى. 


[۶] مفضُل عُمّر از حضرت صادق# روایت کرده که فرمودند: همانا 


خدای عرّتمند گروهی از آفریدگانش را برای برآوردن نیازهای فقيران شیعة سا 
آفریده است تابه جهت این کارشان, بهشت را پاداششان دهد. بس اگر توانستی» 
از آنان باش, سپس فرمودند: به خدا سوگند مارا پروردگاری است که او را بندگی 
می‌کنيم و چیزی را شریکش قرار نمی‌دهیم. 

[۳]۲۱۳۷. صَدَّقة أَحْدّبٍ از حضرت صادق روایت کرده که فرمودند: 
برآوردن نیاز مؤمن, برتر از آزاد كردن هزار بنده و برتر از هزار بار اسپ در راه 
خدا است. 


اد نیز همانند دو حدیث بالا را روایت کرده است. 


]از ابوالصّبا حكنانى روایت شده که حضرت صادق ا فرمودند: در 


پیشگاه خداوند برآوردن نیاز مرد مؤمنءاز بيسنت حجَی که حاجی‌اش در هر بار 
صد هزار [دینار یا درهم] ببخشد برتر الت 

[۵]۲۱۳. اسماعیل بن غمار صَیرّفی گفت: به حضرت صادق #8 عرض 
كردم: جانم فدایت آيا مزمن برای مژمن دیگر رحمت است؟ فرمودند؛ له 
عرض کردم: چگونه؟ فرمودند: هر كاه مؤمنى برای نیازی به نزد برادرش 
بیاید این رحمتی از جانب خدا است که آن را به سوى او سوق داده و برایش 
کارسازی کرده است. که اگر او نيازش راب رآورد رحمت را پذیرفته است و 
اگر نياز او رابا وجود توانایی بر آن» برنیاورد رحمتی از جانب خداوند را 
که برای او پیش رانده و کارسازی‌اش کرده بود نيذيرفته است. و خداوند 
شکوهمند آن رحمت را تا روز قیامت ذخیرہ می‌کند تا در آن روزہ آن که نیازش 
برآورده نشده بودہ درباره‌اش داوری کند اگر خواست به خحودش بازگرداند 
واگر نخواست به دیگری برگرداند. ای اسماعیل چون او در روز قیامت داور 


رحمتی شود که خداوند برای او قرار داده» به نظرت او آن را به چه کسی 


برم ىكرداند؟ من عرض کردم:گمان نمی کنم كه آن را از ودش بازگرداند. 
فرمودند؛ گمان نكن بلکه یقین داشته باش که آن را از خودش باز نمی‌گرداند. ای 
اسماعيل هر گاه کی به جهت حاجتی نزد برادرش رود و او با وجود توانایی؛ 
یاز او را برنیاورد, خداوند تا روز قيامت مارى را بر او چیرہ می‌کند که در گور 
انگشت ساباش را بگزدہ جه آمرزیدہ شده باشد و جه در عذاب باشد. 


[۶]۲۱۴۰۔ا ب گفت: از حضرت صادق 4# شنیدم می فرماید:ھر کس 


خانڈ خدا راهفت بار طواف کن دای عزتمند شش هزار حسنه برایش 


می‌نویسد وشش هزار گناهش را پاک کردہ شش هزار درجه بالا می‌برد - 


واسحاقِ عمّار چنین افزوده است -و شش هزار نيازش رابرآورده می‌کند. سپس 


فرمودند: و برآوردن نیاز مزمن برتر از طراف اثبت. و تا ده طواف شمرد. 

[۷]۲۱۴۱۔بکر محمد از حضرت مبادق48 رایت کرده که فرمودند: هر 
گاه مسلمانی, حاجت مسلمان دیگر را برآورد: تخداوند پاک و والا او را چنین 
ندامی‌دهد: پاداش تو بر عهد؛ من است و من برای تو به کمتر از بهشت 
راضی نمی‌شوم. 

[۸]۲۱۴۲ اسحاق عمّار گفته است: حضرت صادق ا فرمودند: هر کس 
این خانه را یک بار طواف كندء خداوند عرٌتمند. شش هزار حسنه برایش 
می‌نویسد و شش هزار گناهش را پاک كرده. شش هزار درجه بالایش می‌برد 
و چون به ُلتزم [بخشی از ديوار يشت کعبه] رسد خداوند هفت در از درهای 
بهشت را برایش می‌گشاید. من به حضرت عرض کردم: جانم فدایت» هم 

فضیلت برای طواف است؟ فرمودند: بله وتو را به بافضیلت‌تر از آن نیز 
آگاه مىكنم. که برآوردن حاجت مسلمان, برتر از طواف و طواف و طواف است 


تابه ده طواف برسد. 
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: موم و هب 


[۲۱۴۳]-ابراهيم خارقی گفته است: از حضرت صادق 3 شنيدم می فرماید: 
هر کس به جست و جوی آنچه نزد خداوند است برای برآوردن نیاز مؤمن قد م 
بردارد و آن رابرآورد. خداوند عرّتمئد برايش پاداش حج و عمرة بذيرفته. روزة 
دو ماه از مادهاى حرام و اعتکاف آن دو ماه در مسجد الحرام را می نویسد۔ و هر 

۳ آورده كردن أن قدم بردارد ولی برآورده نشود, خداوند پاداش یک 
حي پذیرفته را برايش می‌نویسد. بس به نیکی رغبت يأبيد. 

[۱۰]۲۱۴۴.ازابو بصیر روایت شدهكه حضرت صادق ا فر مو دند:در نیکی به 
برادرانتان با یکدیگر مسابقه بگذارید و اهل نیکی باشید؛ زیرا برای بهشت دری 
است که به آن نیکی می‌گویند و جز کسی کة در آدگانی دنيا نیکی کرده از آن 
وارد نمی شود همانا هر كاه بنده در جهت برآورده كردن نیاز مؤمن گام برداردہ 
خداوند شکوهمند. دو فرشته را بر او میرکت أ راست و دیگری از 
چپ تا از پروردگار برای او آمرزش خواستہ برآورده شدن حاجتش را 
بخواهند. سپس فرمودند: به خدا سوگند که وقتی مؤمن به حاجتش برسد 
رسول خدا از خود نیازمند شادمان‌تر است. 


[۱۱]۲۱۴۵-یکی از اصحاب از حضرت باقر روایت کردهکه فر مودند:به خدا 


بنده و هفتاد بنده است. و اگر خانواده‌ای مسلمان را سیر کرده: بپوشانمشان تا 


آبروشان را از مردم نگاه دارم برایم محبوب‌تر از این است که چندین حج وده 


سج ومفتاد حغ بکنم. 


مَؤصُول با او وان دش خا و ہُو 


شجاعأمن تار لش في ا ق 
لطاب ان آشوأعال 


[۲۱۴۸] ۱۴ محمد ب بیع محر 


[۱۲]۲۱۴۶۔ محمد فیس از حضرت باقر روایت کرده که فرمودند: خداوند 
عرّتمند به حضرت موسی ا وحی کرد همانا از ميان بندگانم بنده‌ای با یک 
حسنه به من تقرّب می جوید و من او را فرمانروای بهشت می‌کنم. موسی 
عرض کرد: پروردگاراء آن جه حسنهاى است؟ فرمود: او کسی است که به همراه 
برادر مؤمن خود و برای برآوردن نيازش گام بردارد جه برآورده شود و چه 
برآورده نشود. 

۷ علي جعفر گفته است:از حضرت ابو الحسن #8 شنيدم می‌فرماید: 
هر کس: برادر مزمنش برای حاجتی به نزدش آید رحمتی از جانب پاک و والا 
است که به سويش پیش رانده شده است. که اكر آن را بپذیرد او را به ولایت ما 
می رساند و ولایت ما به ولایت خدا پیوبنته ایی تو اگر در حالی كه توانایی اش 
را داشت نیاز او را برآورده نكنل خداوند در قبزش ماري آتشین بر او چیره 
می‌کند که تا روز قيامت او را می‌گزد. جه آمرزیده شاه باشد و چه در عذاب 
باشد. واگر آن نیازمند برای او عذری نگذاشته باشد: اوضاعش بدتر است. 

[۱۴]۲۱۴۸۔ عبداللہ بن محمّد جُعفی از حضرت باقر #8 روایت کرده كه 
فرمودند:گاهی نياز برادر به مؤمن عرضه می شود و ار نمی تواند آن را برآورده 
كندء بس در دل به آن اهتمام می‌کند و خداوند پاک و والا به سبب همان اهتمامش 
او را به بهشت می‌برد. 

کوشش برای نیاز مؤمن 


[۱]۲۱۴۹-محمّدٍ مروان از حضرت صادق ا روایت کرده که فرمودند: برای 


کسی که برای حاجت برادر مؤمن خود گام بردارد ده حسنه نوشته شده ده گناہ 


۳ 


ان گر عن شنار 


پاک گردیدہ ده درجه بالا برده می شود وكويا فرمودندۂ این كار برابر با آزاد 


ساختن ده بنده است و از اعتكافى یک ماهه در مسجد الحرام برتر است. 


[1]۲۱۵۰ مر لاه گفت: از حضرت ابوالحسن 368 شنیدم می فرماید:ھمانا 


خداوند در زمين بندگانی دارد که برای نیازهای مردم می‌کوشند. آنان در روز 
قيامت در امان‌اند. و هر كس مؤمنى را شاد كند. خداوند دلش را در روز قیامت 
شادمان می‌کند. 

[۳]۲۱۵۱داز ابو عُبِيده حَذَاء روایت شده که حضرت باقر( فر مودند:هر کس 
برای حاجت برادر مسلمانش گام بردارد خداوند او را در ساية هفتاد و بنج هزار 
فرشته قرار می‌دهد. و برای هر گامی که او بردار حسته‌ای نوشته؛ گناهی را پاک 
کردہ درجه‌ای بالا می‌برد. و چون حابجت او را به انجام رساند. خداوند 
شکوهمند پاداش حجٌ و عمره را برایش می‌نویتد. 

[۴]۲۱۵۷۔مردی از اهل خلوان از حضرت صادق 446 روایت کرده که فرمودند: 
برای من قدم برداشتن برای حاجت برادر مسلمانم محبوب‌تر است از این‌که 
هزار بنده را آزاد كنم ودر راه خدا هزار اسب ساز و برگ‌دار و زین و لگام‌شده 
بدھم۔ 

[۵]۲۱۵۳ ابراھیم بن عمر یمانی از حضرت صادق 8# روایت کرده که 
فرمودند: هر مؤمنى برای حاجت برادر مؤمنش گام بردارد خداوند عرتمند 
برای هر قدمی, حسنه‌ای نوشته: گناهی را پاک کرده: درجه‌ای بالا مى برد و سپس 


ده حسنه افزوده؛ در ده حاجت خواهشگر قرار داده می شود 


[۶]۲۱۵۴ابو یوب خزار از حضرت صادق لچ روایت کرده که فرمودند: هر 


: م 


» طَلَبَ وجه الله تب الله عَرَ و جل له الف 


]۱٥۷[ ۱‏ ۹۔علۂ عن حم بن محمد غن بقض أضعابن: عن 
الْجَقالِ قَالَ: 


كس برای حاجت برادر مسلمانش کوشیدم خرسندی خدا را بجوید. خداوند 
عزّتمند. هزار هزار حسنه برایش می نویسد و از این طريق نزديكان و همسایگان 
و برادران و آشنایانش را مي‌آمرزد. وهر کس که در اين دنيا به او نیکی شدہ باشد؛ 
چون روز قیامت بیاید به او می‌گویند: به دوزخ برو و به اذن خداوند عزّتمند جر 
ناصبيان هر کس را که در دلیا به تو نیکی کرده از آن بیرون آور. 

[۷]۲۱۵۵۔ابو بصیر از حضرت صادق لہ روایت کرده که فرمودند: هر کس 
برای حاجت برادر مسلمانش بسیار بکوشد و خداوند آن را به دست او برآورده 
كند. برايش یک حج و یک عمره و دو ماہ اعتکاف در مسجد الحرام و روزة آن دو 
ماه نوشته می شود و اگر بکوشد ولى خداوندآن ره دست او برآورده نکند یک 
حج و يك عمره برایش نوشته می‌شود. 

[۸]۲۱۵۶ جمیل دراج از حضرث صاأدق 191 روت کرده که فرمودند: برای 
اعتماد مرد به برادرش همین بس که حاجت خود را به نزد او ببرد. 


[۹]۲۱۵۷۔صَفوان شتربان گفته است: من با حضرت صادق ا نشسته بودم که 


مردی به نام یمون از اهل مکه به نرد حضرت آمدہ از نداشتن کرایه شکایت کرد 


حضرت به من فرمودند: برخیز و برادرت را یاری کن۔ من با او برخاستم و خداوند 
کرایەاش را رساند. آن كاه سر جايم برگشتم. حضرت صادق ل فرمودند: برای 
حاجت برادرت جه کردی؟ من عرض کردم: پدر و مادم به فدايت خدارند آن را 
برآوردہ فرمودند: بدان که در نزد من باری رساندن تو به برادرت از یک هفته طراف 


خانة خدا در آغاز ایمان محبوب‌تر است. سپس فرمودند: مردی به نزد حضرت 


٠١ ]۲۱۵۸[‏ عَلِىُ بن 
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کر عَلي عبیققه فأحَدَنكُ قُلْتُ 


مجتبى لا آمده عرض کرد: پدر و مادرم به فدایت مرا برای برآوردن نيازم یاری 
كن. حضرت کفش پوشیده با أو به پا خاست و بر حضرت حسین ۔درود خدا بر 
أو که نماز می‌خواند. گذشت. پس به آن مرد فرمود: چرا از ابا عبداللہ کمک 
نگرفتی؟ عرض کرد: ۔پدر و مادرم به فدایت ۔چنین کردم ولی گفتند که او در 
اعتکاف است. حضرت مجتبى م88 به او فرمود: هان که اگر تو را یاری می کرد 
برايش از ماهی اعتکاف برتر بود. 
[۱۰]۲۱۵۸-از پسر سینان روایت شده که حضرت صادق لچ فرمودند: خداوند 
این آفریدگان. خانوادۂ منند. و محبوب‌ترین‌شان در نزد 
منء مهربان‌ترین و کوشاترین‌شان برای برآورڈن نیاژمندی‌های آنان است. 
[۱۱]۲۱۵۹۔پسر عماره گفته است: ماداب و خنیفه هر گاه مرامی دید می‌گفت: 
حدیثات را برايم بازگو. و من تکرار کرک می‌گفتم: بایان روایت کرده‌اند که 


وقتی عبادتگر بنی‌اسرائیل به نهایت عبادت می رسید به برآوردن نیازهای مردم 


اقدام كرده. خود را برای کار آنان به رنج می‌انداخت. 


چاره‌سازی برای گرفتاری مؤمن 
[۱]۲۱۶۰-زید شخام گفت: از حضرت صادق 1 شنیدم می فرماید: هر کس برادر 
مومن گرفتار و تشنه کامش را در هنكام سختی یاری رساندہ بار اندوهش را 
بردارد و برای رسیدن به حاجتش یاری‌اش کند. خداوند عرّتمند هفتاد و دو 
رحمت برایش می نویسد که یکی را پیش انداخته» با آن امور زندگانی‌اش را سامان 


می‌دهد و هفتاد و یک رحمت دیگر را برای هراس‌های روز قيامت ذخیره می‌کند. 


[۲۱۶۳] © الم نسحمو عن شقلی بن شح سس 
عن الصا قَال 


[۲۱۶۴] ۵۔ ۷ 11 


[۲]۲۱۶۱-کونی از حضرت صاد ق٤‏ روایت کرده که رسول خدا فرمودند: 
هر کس مؤمنى را يارى رساند. خداوند عرّتمند هفتاد و سه گرفتاری را از او 
برمی‌دارد. که از آن‌ها یکی در دنیا است و هفتاد ودو تای دیگر هنكام آن 
گرفتاری پزرگ, آن گاه که همه مردم به خودشان مشغول می‌گردند. 

[۳]۲۱۶۲-بِسمّع ابو سَیّار گفت: از حضرت صادق 389 شنیدم می‌فرماید: هر 
كس بار گرفتاری‌ای را از دوش مزمنی بردارد. خداوند گرفتاری‌های آخرت را 
از او برمی‌دارد و از گورش» خنک دل بیرون می‌آورد. و هر کس گرسنگی مؤمنى 
را سیر کند. خداوند او را از میوه‌های بهشت سير می‌کند و هر کس مؤمنى رابه 
شربتی سيراب کند. خداوند او را از آن شبزبت گوازایپی‌تبدیل سيراب می‌کند. 

[۴]۲۱۶۳۔حسن بن على وَشّاء از حضرت رضاللا روايت کرد که فرمودند: 
هر كس نگرانی مؤمنى را برطرف کند, خداوند در روز قيامت نگرانی دلش را 


برطرف می‌کند. 


[۵]۲۱۶۴۔ ذربح مُحاربی گفته است: حضرت صادق لق شنیدم می فرماید: 


هر كاه مزمنی در حال سختی» گرفتاری مؤمن دیگری را برطرف كنل خداوند 
نیازهای دنیا و آخرت او را آسان می‌کند. و فرمودند: وهر کس عيب مؤمنى راکه 
از آن می ‌ترسد: بپوشاند. خداوند هفتاد عيب دنیا و آخرت او را می‌پرشاند. 
و فرمودند: هر گاه مؤمنی يار برادر باشد. خداوند بار او است. پس از این اندرز 


سودمند شوید و به یکی كردن رغبت کنید. 


9 عب ہو 


اب طقام این 
۳۳ 


١-مْحَكَد‏ بن خیی, 


»عن أَختد 00 


مر 


إن من أذ ما یناث و 


0 


ما الْأُُ؟ قالّ: اة الب 
]۶۷ 
جففر كا قال: 
قال شول اوقلا من أطلعِمَ قلاقة تفر الد 


دزی و له دنو طوتی [3] مَجرز تج 


ن طعته اله ين تلاپ 


]۶4[ ۵ عن ابید حاو إن 


من أطعم مُؤمناً ِن جوع اٌطقتۂ اله ين 


غذا دادن به مؤمن 
[۱]۲۱۶۵-یکی از اصحاب از حضرت صادق 8# روايت كردهكه فرمودند: هر 


کس مؤمنى را سير کندہ بهشت بر او واجب می‌گردد وهر كس چه مؤمن و چه 


کافرء کافری را سیر کندہ بر خداوند سزا است که شکم او را از زوم پر کند. 


[۲]۲۱۶۶-ابو بصیر از حضرت صادق 38 روایت کرده که فرمودند: برای 
من غذا دادن به مردی از مسلمانان دوست تر از این است که به ناحیه‌ای 
از مردم غذا بدهم. من عرض كردم ناحیه جه اندازه است؟ فرمودند: صد هزار 
يا بيشثر, 

[۳]۲۱۶۷۔ابو حمزہ از حضرت باقر روايت کرده که رسول خدا فرمودند: 
هركس سه تن از مسلمانان راغذابدَهد خداوند آز ةبشت ملكوت آسمانها 
او راغذا می‌دهد: از فردوس و بھشت غذن و طوبی» درختى كه از بهشت عدن 
بيرون می آید و پروردگارمان به دست خود آن راكاشته است. 

[۴]۲۱۶۸۔ابراھیم بن عمر یمانی از حضرت صادق ا روايت كردهكه 
فرمودند: هر مردی که دو مؤمن به خانەاش بيايند واو آنها را غذا داده» سير کند 
کاری ہرتر از آزاد ساختن بنده كرده است. 

[۵]۲۱۶۹۔ابو حمزہ از حضرت سجادۂظڈ روایت کرده که فرمودند: هر کس 


مؤمنى را از گرسنگی سیر کندہ خداوند او رااز میوه‌های بھشت می خوراند و هر 


الا رق لا مَك مقرب و لا ی مسل إل اله رب العا 
موچتاتِ الْمَغْفِرَةٍ ام نشیم اسان ثم تلا قول 
في توم ذٍي سے 1 
INV]‏ ۷علي 
عبر لول قَالَ: 
قال زشول اوق من سقى یا رین ماء من حیث بف على اما 
أغطاة لله کل شید نهين أت حسه وان سقاء؛ ین عیفر على الْماٍ 


لک أختق عفر رقاب ی ول |سعایل: 


1 .ید من أضحابئًا عن أحْمد بن ڪڍ ن حال عن عفنا 


کس مؤمنى را در تشنگی‌اش سيراب گرداند خبداوند او رااز شربت كواراى 
بی‌تبدیل سيراب می‌کند. 

[۶]۲۱۷۰ عبداله بن میمون قاح از حضرت صادق 8 روایت کرده که 
فرمودند: هركس مؤمنى را غذا داد» سیرش کند هیچ آفریده‌ای و ه هيج فرشتة 
مقرب و هیچ بيامبر فرستاده‌ای, مگر خود خداوند. پروردگار جهانیان پاداش 
آخرتش را در نيابد. سپس فرمودند: غذا دادن به مسلمان گرسنه از سوجبات 
آمرزش است. سپس اين سخن خداوند عزتمند را خواند: (یا غذا دادن در روز 
گرسنگی, به یقیمی از خویشان يا ب جارهاى خاک نشین.» [بلد (۱۴:)۹۰ ۔۱۶] 

[۷]۲۱۷۱-سکونی از حضرت صاد قي روایت کرده‌که رسول خدا فرمودند: 
هر کس در جایی كه به آب دسترسی دارد مؤمنى رابه شربت آبی سيراب کنند, 
خداوند در براہر هر شربتى او را هزار حسنه هلاق اگر در جایی كه به آب دسترسی 
ندارد, او را سیراب کندہ گویا ده بنده از فرزئدان اسهاتجيل را آزاد ساخته است. 

[۸]۲۱۷۲۔حسین بن نیم صحاف گفته است: حضرت صادق 100 فرمودند:ای 
حسین آيا برادرانت را دوست می‌داری؟ من عرض کردم؛ بله. فرمودند: به 
نیازمندانشان سودمندی؟ عرض كردم: بله. فرمودند: بدان که بر تو واجب است 
کسانی را دوست داشته باشی که خداوند را دوست می‌دارند. همان که به خدا 
سوگند تو جز به کسی كه دوستش مىدارى؛ سود نمی رسانی آیا تو آنان را به 
خانه‌ات دعوت می‌کنی؟ عرض کردم: بله. غذا نمی خورم مگر این‌که دو يا سه 
و کمتر و بیشتر از آنان در خانهام باشند. حضرت فرمودند: بدان که فضیلت آنان 


بر تو بزرگ‌تر از فضیلت تو بر آنان است. من عرض کردم: جانم فدایت من به 
ان می‌دهم وبا این حال فضیلت آنان ببزرگ‌تر از 


آنان غذا داده در خانه‌ام جاب 
فضیلت من است؟! فرمودند: بله, چون آنان وقتی به خانه‌ات می‌آیند آمرزش تو 
و خسانوادەات را با خود می‌آورند و چون از خانه‌ات بروند. گناهان تو 


و خانوادەات را با خود می‌برند. 


اَحُدِعْهُم عیالی؟ فقال 
جل كير و إا حرجا 


۱۰ ]۲۱۷۴( 


[۹]۲۱۷۳۔ابو محمد وابشی گفت: در خدمت حضرت صادق ا از اصحابمان 
سخن به ميان آمد. من عرض کردم: من ناشتا و شام نمی خورم جز این که دو ياسه 
و کمتر و بیشتر از اصحابمان با من باشند. حضرت صادق 368 فرمودند: نضیلت 
آنان بر تو بزرگ‌تر از فضیلت تو بر آنان است. من عرض کردم: جانم فدایت 
چگرنه چنین است در حالی که من غذایم را به آنان دادہ مالم را به آنان بخشیده 
خانوادهام را خادمشان قرار می‌دهم؟ فرمودند: زیراآنان وقتی به نزد تو مي‌آینده 
روزی خداوند عزّتمند را می‌آورند و چون از 
همراه می‌برند. 

[۱۰]۲۱۷۴-غبد الله و ضّافی از حضرت باقر #8 روایت کرده که فرمودند: برای 
من غذا دادن به مردی مسلمان محبوب تراز ]اد سن ناحیه‌ای از مردم است. 
من عرض کردم: ناحية مردم؛ جه اندازم است؟ قرمودند: ده هزار نفر. 

[۱۱]۲۱۷۵-ربعی گفت: حضرت صادق" فرمودند: هر کس در راه خدا 
برادرش را غذا دهد همچون کسی که جماعتی از مردم را غذا دادہ پاداش 
می‌برد. من عرض کردم: این جماعت مردم چه اندازه می‌باشند؟ فرمودند: صد 
هزار تن. 

[۱۲]۲۱۷۶-سدیر صرف ی گفت: حضرت صادق 4# به من فرمودند: چرا توهر 


روز بنله‌ایرا آزاد نمی‌کنی؟ عرض کردم: من توانابىاش را یرم عفرمودند: هس 


روز مسلمانی را غذابده. عرض کردم:به مرقه یاگرفتار؟ فرمودند:گاهی مرف نیز 
به غذا ميل دارد. 


[۱۳]۲۱۷۷ وان شتربان‌از حضرت صادق ا روایت کر دهکه فرمودند:براى 


کم لور 


الا أي انیم چنيي حب إن 


[۲۱۷۸] عل 
عبر الو قَالَ: 
2 


۰ ۶ عَلہ 
اف قَالَ: 
یل مد بن علي صاوات ماما يِل علق رَقیةا قاز: إطْعام 


قال: قال ار بد او : 


على الو أن لیم من الم 


[۱۴)۲۱۷۸-صفوانشتربان از حضرت صادق 4 روایت کر ده‌که فرمودند: برای 
من سیر كردن مردی از برادرانم محبوب‌تر از این است که به بازار شما رفته, 
بنده‌ای بخرم و آزاد کنم. 

[۲۱۷۹]٥۱۔عبدالرحمانِ‏ ابو عبدالله روایت کرده که حضرت صادق لا 


فرمودند: برای من بنج درهمی که به بازارتان رفته. غذایی بخرم و گروهی از 


مسلمانان را گرد هم آورم» دوست داشتنی تراش از اي که بنده‌ای را آزادکلم. 


[۱۶]۲۱۸۰۔از ابو بصیر روایت شدهکه حضرت صادق 488 فرمودند:از حضرت 
باقر پرسیدند: جه چیزی با آزاد ساختن بنده برابری می‌کند؟ فرمودند: غذا 
دادن به مردی مسلمان. 

[۱۷]۲۱۸۱-از ابو شل روایت شده که حضرت صادق 3# فرمودند: گمان 
نمی‌کنم چیزی جز غلا دادن به مزمن با زیارٹ او برابری كند و بر خدا سرا است 


که از غذای بهشت به کسی بدهد که مؤمنی را غذا داده است. 


[۱۸]۲۱۸۲-رفاعه روایت کرده که حضرت صادق 8 فرمودند: برای من غذا 


دادن به ممن نیازمند دوست داشتنی‌تر از زيارت او است. و زارت مؤمن در 


نزد من محبوب تر از این است که ده بنده را آزادکنم. 


۳۱ ۱۹-َالِع نب عن عبر افون مُحَمّدٍو 


من اطم ینا ثر یر أكَانلهیقیل 
مم فؤينا اا 

0 
الذيع. 

۲١ ]۲۱۸۴[‏ صالخ بن ء۶ 

َإِطّعامُ شین حب َي 


[۱۹]۲۱۸۳۔عبدالہ محمّد و يزيدٍ عبدالمَلكِ روایت کرده‌اند که حضرت 
صادق 38 فرمودند: هر کس مؤمن مرقهی را غذا دهد پاداشی برابر با آزاد 
ساختن بنده‌ای از فرزندان اسماعیل می‌برد گویا که او را از ذبح شدن نجات 
می‌دهد. و هر کس مزمن نیازمندی را غذا دهد پاداشی برابر با آزاد ساختن صد 
بنده از فرزندان اسماعیل می‌برد گویا که هر کدام را از ذبح شدن می‌رهاند. 

[۲۱۸۴]ء ۲ص رٍقابوس روایت کردهکه حضرت صادق لا فر مودند:غذا دادن 


به مؤمن در نزد من آزاد كردن ده بنده و ده حجٌ محبوب‌تر است. راوى گفته 


است: من عرض کردم: ده بنده و ده ح؟ فرمودند: ای صر اگر او غذا ندهيدء 


می ميرد يا وادارش می‌کنید که به سوی ناصبی رود و از او درخواست کند. و برای 
او مرگ بهتر از درخواست از ناصبی است. ائ نوهر کس مؤمنی را زنده کن 
گویا هم مردمان را زنده کرده است. پس اگما او رأغذا ندهید. همگی‌تان او 
را میرانه‌اید و اگر غذایش بدهیده مُگ تان زندەاش ساخبتهايد. 
کسی که مؤمنی را بپوشاند 

[۱]۲۱۸۵-جمیل دراج روایت کرده که حضرت صادق ل فرمودند:ه ركس به 
برادرش جامۂ تابستانه يا زمستانه بپوشانده بر حداوند سرا است که به او از 
جامه‌های بهشت بپوشاند و دشواری‌های مردن را بر او آسان کند. در گور به او 
گشایش دهد و چون از گور بیرون می آیدہ فرشتگان با شادباش او را پیشواز كنند. 
واین سخن خداوند در کتاب خویش است که فرمود: و فرشتگان به پیشوازشان 
می آیند: این روزی است که به شما وعدہ داده می شد.4 [انبیاء (۲۱): ۱۳ ۱ 

[۲]۲۱۸۶-عبد اه بن جعفر ابراهيم روایت کرده که حضرت صادق 8 فرمودند: 
هركس يك تن از نیازمندان مسلمان را از برهنگی پپوشاند با او را به چیزی از قوت 


سان ع بي عبر اوه ان ول 


تب ین عر يكساه ال من إشتبرتي له و من كسا مڑبناً 


هن شم في وجه یه كانت له عستة, 


زندگی اش يارى دهد خداوند عزتمند هفت هزار فرشته بر أو می‌گمارد تا برای 


هر گناهی که كرده تانفح صور آمرزش بخواهند. 


[۳])۲۱۸۷۔اہو حمز از حضرت باقر روایت کرده که رسول خدا فرمودند: 
هركس يك تن از نیازمندان مسلمان را در برهنگی‌اش جامه بپوشاند يا به جيزى 
از قوت زندكىاش يارى دهد خداوند عرّتمند هفتاد هزار فرشته بر او می‌گمارد 
تا برای هر كناهى كه كرده تا دمیده شدن در صور آمرزش بخواهند. 

[۴])۲۱۸۸۔ابو حمزه تمالی روايت کرده که حضرت سجادية فرمودند: مر 
كس مؤمنى را بپوشاند خداوند به او از جامههاى سبز می‌پوشاند. 

ودر حديث ديكرى فرموده است: تالؤقيتئ نیز آن مانده باشد بیمة 
خداوند است. 

[۸۹٢۵]۲۔عبدالثه‏ بینان روايت کرده که حضرت صادق 48 می‌فرمودند: هر 
کس مؤمنى را در برهنگی‌اش بپوشاند. خداوند به او از جامه‌های زریفت بهشت 
می‌پوشاند و هر کس به مؤمنی در توانگری‌اش جامه بپوشانده تا وقتی پاره‌ای از 
آن باشد پیوسته در سراپردۂ خداوند خواهد بود. 

در مهربانی به مؤمن وگرامی داشتن او 

[۱]۲۱۹۰شعدان مسلم روایت کرد که حضرت صادق ال فرمودئد: هر کس 

خاشاکی را از روی برادر مؤمنش بردارده خداوند عرّتمند ده حسنه برایش 


می نویسد وهر كس به روی برادرش لبخند بزند» همان برایش حسنه می‌شود. 


۳ 
۱1 ۲ عله عن اخمَد ئن مُحَمَّد عَنْ عمربن 


دراج عن اي عبر افو قا 
ا کت ییاز و 
من قال ايه المُوْمِنٍ: مرْحبا کب انهتعالی له مزعبا ی زم الا 


2 کا ,1 2 
من تا وه لشیم قأكر. 
[۲۱۹۳] ۴-عنهعرأ 


َم يرل هي لا امود عَليہ الوحمة اكان ف 
[۲۱۹۵] عله عن شین ڪر عن 
بي عبر افو قالَ: 
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ےجو 

[۲۱۹۱ ا-جمیل دراج روایت کرده که حضرت صادق 38 فرمودند:ھرکس به 
برادر مؤمنش بگوید: مرحباء خداوند والا تا روز قیامت برايش مرحبا مىنويسد. 
[۳]۲۱۹۲-عبد اه سنان روایت کر ده که حضرت صادق ا فرمودند: هر گاه‌کسی 


برادر مسلمانش راگرامی بدارد. همانا خداوند ع تمند راگرامی داشته است. 
برادر اس امی اوند عز امی 


[۴]۲۱۹۳-زید رقم روايت کرده که رسول خدا فرمودند: هركاه بنده‌ای ازات 


من در راه خدا به برادرش مهربانی کندہ اگر جه آندک باشد. خداوند خادمان 


بهشت را حدمتگزار او می‌کند. 


[۵]۲۱۹۴۔عبدالل بن جعفر ابراهیم از حضرت صادق 1 روایت کرده که 
رسول خدا فرمودند: هر کس برادر مسلمانش را با کلمه‌ای مهرانگیز گرامی 
بدارد و گرفتاری او را چاره کندہ تابه‌او می پردازد در سباية گستردۂ رحمت 
خداوند است. 
[۲۱۹۵]-جمیل گفته است: از حضرت صادق 42 شنيدم می‌فرماید: از چیزهایی 
که خداوند, مؤمن را به آن اختصاص دادم اين است که او را قدردان به نیکی 
برادرانش می‌کند. اگر جه اندک باشد و نیکی به زياد بودن آن نیست. چان که 
خداوند عر تمند در کتابش می فرماید: و دیگران را بر خودشان پیش می اندازند, اگر 
جه خود در تنگنا باشند.) [حشر (۵۹): 4] (سپس فرموده است:) و هر کس جلوی 
را بگیرد. هم آنان رستگارانند.» [همان] و خداوند هر کس را قدردان کند. او 


را دوستش می‌دارد. و خداوند پاک و والا هر کس را دوست داشته باشد در روز 


قیامت پاداشش را بی حساب دهد. سپس حضرت فرمودند: ای جمیل این 
حدیث را برای برادرانت روایت كن كه ترغیب به نیکی است. 

[1142]/ مُفْضْل گفت: حضرت صادق گل فرمودند؛ همان مؤمن به برادرش 
تحفه می‌دهد. من عرض كردم: جه تحفه‌ای؟ فرمودند: جا برای نشستن و تکیه 
دادن و غذا و جامه وسلام. و آن كاه بهشت برای پاداش او آساده می‌شود ولی 
خداوند عزّنمند به او وحی می‌کند: من غذای تو را بر اهل دنیا جز پیامبر 
و جانشین پیامبرش حرام كردهام. پس چون روز قيامت شود خداوند عرٌتمند به 
او وحی می‌کند: دوستان مرا برای تحفه‌هاشان پاداش بده. آن گاه غلامان 


و کنیزانی به همراه خوانچه‌های پوشیده از پارچه‌های گوهرین از بهشت بیرون 


می‌آیند. ولی وفتی آنان به دوزخ و هراس وه بهشت و آنچه در آن است. 


مینگرند» عقلشان می پرد و از خوردن امتناع می‌کنند. بس منادی‌ای از زیر عرش 
خداوند فریاد می‌زند: خداوند عرٌتمند بر کسانی که از غذای بهشتش بخورند؛ 
دوزخ را حرام کرده است. بس ابن مردم دست دراز كرده به خوردن می‌پردازند. 
[۲۱۹۷] ابو حمزه روایت کرده که حضرت باقر ا فرمودند: بر م من واجب 
است که هفتاد كبيرة مؤمن را بپوشاند. 
[۹]۲۱۹۸۔از اسحاقِ مار روایت شده که حضرت صادق 46 فرمودند: ای 
اسحاق هر چه می توانی به دوستان من نیکی کن, که هیچ مؤمنى به مؤعن دیگر 


نیکی ويارى نمیکندہ جز این‌که روی ابلیس را خراش دادہ دلش را زشمی می‌کند. 


عنهءعن عن اي عبر اٹول 
2 ي 
یو عن ماو ین شب 
عله ون رب 
۲ عنعن 
[۰۱ 
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لڪ 
جب لِْمُوْمِنٍ عَلَى امین اَمِب 
لمن عل اله اب 
N5 8 2‏ 
يچب لا وت 
4 1 سیر مل 


خدمتکزاری به مؤمن 
[۱]۲۱۹۹-اب ومع رگفته است: از امیر مؤمنان 3 شنیدم که رسول خدا فرموده 
است: هر كاه مسلمانی به گروهی از مسلمانان خدمت کند. خداوند در بهشت به 
شمار آنان, حدمتگزار به او می‌دهد. 
اندرز دادن به مؤمن 
[۱]۲۲۰۰-عيساي منصور روایت کرده که حضرت صادق .4# فرمودند: بر 
مومن واجب است که مؤمئان را اندرز دهد 


[۲]۲۲۰۱-معاوی مب روایت که که حضرت صادق ا فر مودئد؛ بر مؤمن 


واجب است که در آشکار و نهان خیرخواه مؤمن باشد. 


[۳]۲۲۰۲.ابو عبّیدہ حَذّاء روایت کرده که حضرت باقر #8 فرمودند: بر مؤمن 
واجب است که مؤمنان را اندرز دهد. 

[۲]۲۲۰۳- جابر از حضرت باقر روایت کرده که رسول خدا فرمودند: هر 
یک از شما بايد خیرخواه برادرش باشد چنان که خيرخواه خويش است. 


[۵]۲۲۰۴.شکونی از حضرت صادق ل روایت کرد که رسول خدا فرمودند: 


قال شرل اث :اعم لاس مرن لد اهوم 
رضي النصِيحَة لته 
]۵[ 0 


در روز قیامت والامقامترين مردم در پیشگاه خداوند کسی است که برای اندرز 
دادن به آفریدگان او بیشتر گام برداشته است. 

[۶]۲۲۰۵ فان یه گفت: از حضرت صادق 8 شنیدم می فرماید: بر شما 
باد که آفریدگان خداوند را در راه او اندرز بگویید که هركز خدارابا عملی برتر از 
آن دیدار نخواهید کرد. 

آشتی دادن ميان مردم 

[۱]۲۲۰۶خبیب حول گفت: از حضرت صادق ا شنیدم می فرماید: آشتی 
دادن ميان مردم هنكام اختلافشان و هنكام دورى؛ به هم نزدیک کردنشان. 
صدقه‌ای است که خداوند آن را دوست می‌دارد: 


این حدیث با سند دیگری نيز روايت شده است. 


[۲]۲۰۷-هشام سالم روایت کرده که حشرت سادق 8 فرمودند: برای من 


دادن ميان دو نفر از دو دینار صدقه دادن محبوب‌تر است. 
[۳]۲۲۰۸۔از مُفضُل روایت شده که حضرت صادق ا فرمودند: هر كاه ميان 
دو تن از شيعيان ما ستیزی دیدی, از اموال من برایشان خرچ کن. 
[۴]۲۲۰۹۔ابو خنیفه ساربان حاجیان گفته است:در حالی که من و دامادم دربارة 
ميرائى ستيز م ىكرديم. مُفضُل به ما برخورده بس ساعتی ايستاد و آنگاه گفت:با 
من به خانەام بياييد. ما با او رفتيم. آن گاه با چھارصد درهمی که از نزد خودش به 
ما پرداخت, ميان ما آشتی داد. و چون هر يك از ما نسبت به ديكرى خاطر جمع 


شد.اوكفت: ابن از اموال خودم نيست» بلکه حضرت صادق 8 به من دستور داده 


من مال اي عبد اند . 


راهيم نی عن عبد اون ی 


2 
[۲۲۱۲] ۷-عدةّمن اضعا 


عَنْ مُعَاوِيَة ئن وه او 


که هر كاه دو مرد از اصحابمان برای چیزی با هم ستيز میکردند ميانشان آشتی 
داده از مال ایشان خرج کنم. و این از اموال حضرت صادق 48 بود. 

[۵]۲۲۱۰معاوید عَمّار روايت کرده که حضرت صادق #8 فرمودند:کسی که 
ميان مردم آشتی می‌دهد دروغگو نیست. 

[۶]۲۲۱۱.اسحاتي مار روایت کردهکه حضرت صادق ا درب 
دستاویز سوگندهایتان قرار ندهید, تا نيكركار و پرهیزگار و اصلاحگر ميان مردم باشيد.» 
[بقره (۲): ۲۲۴] فرمودند: يعنى وفتی تو را برای آشتی دادن ميان دو نفر 
خواندند نكو که من سوگند خورده‌ام این کار را نکنم. 

[۲۲۱۲].معاویة مار روایت کر ده که خضرت صادق 8 فرمودند:از جانب 
من چنین و چنان بگو ۔ دربارۂ امرری كه دستور داده بودند ۔من عرض کردم: از 


جانب شما می‌گویم و خود نیز آنجه ره من كتايد و غیر از آن هم می‌گویم؟ 


فرمودند: آری؛ زیرا اصلاحگر, دروغ‌گو نیست. [همانا این آشتی دادن است نه 


دروغ گفٹن.] 


زنده گرداندن مؤمن 
[۱]۲۲۱۳_سماعه گفته است: از حضرت صاق 4 دربارة این أيه برسيدم: (هر 
کس انسانی را جز به قصاص [و...] بکشد. گویا همه مردمان را کشته است و هركس انسانی 
رازندہ کند. گویا همة مردمان را هکره است.4 [مائدہ ( 40۵ ۳۲] فرمودند: هر کس 
انسانی راز گمراهی به هدایت ببرد گویا او را زنده کرده است و ه رکس او را از 


هدایت به گمراهی ببرد؛ به راستی او راکشته است. 


دو من أخياها کات ایا 
من ضَلَالٍإِلَى دی 


[۲۲۱۵] ۳ ۔مُحَمَد نی یخی 


کس جانی را زنده کند, گویاھمۂ مردمان را زنده کرده است.» فرمودند: يعني کسی را از 
سوختن یا غرق شدن برهاند. من عرض کردم: وكسى که جانی را از گمراهی به 
هدایت می‌برد؟ فرمودند: ابن تأوبل بزرگ‌تر آیه است. 

این حدیث با سند دیگری نيز روایت شده است. 

[۳]۲۲۱۵-شمران گفته است: به حضرت صادق 8ا عرض کردم: خداکارت را 
به سامان کند» پرسشی بکنم؟ فرمودند: آری. عرض کردم: در گذشته بر حالی 
بودم و امروز بر حال دیگری هستم. در گذشته در زمين می‌گشتم و یکی دو مرد 
وزن را به حقٌ دعوت می‌کردم و خداوند ركس را می‌خواست نجات می‌داد. 
ولى امروز کسی را دعوت نمی‌کنم؟ فرمودند؛ چه می‌شود که مردم را با 
پروردگارشان رها کنی تا خداوند هر کس را می‌خواهد از تاریکی به روشنایی 


ببرد. سپس فرمودند: عیبی ندارد که وقتی خیری در کسی دیدی؛ چیزی به 


سويش بیندازی, من عرض کردم: مرا از این سخن خداوند عرتمند آگاہ کن كه 


فرمود: و هر کس جانی را زنده کند. گویا همة مردمان را زندہ کردہ است.4 فر مودند: 

پعنی از سوختن يا غرق شدن نجات دهد. سپس خاموشی گزید و آن گاه فرمود: 

تأویل بزرگ‌تر آیه اين است: کسی كه او را دعوت کرده‌اند و او پذیرفته است. 
فرا خواندن خانواده به ایمان 


[۱]۲۲۱۶-سلیمان خالد گفت: به حضرت صادق 8ڈ عرض کردم: من خاندانی 


[۲۲۱۷] اي 
داي قال 


کال لی أو رود :زو لاش إن اله 


00 امیر ناخد بن مگ ن چیشی ٠‏ عن خن 
مايل عن اي إِشتَاعِیل لوغ ان ششگان. 


عن َابِتٍ أي شُویزقال: 
وک ہمت 


دارم که از من حرفشنوی دارند آيا آنان را به ولایت فرا بخوانم؟ فرمودند: بله, 
خداوند عزتمند. در کتابش می‌فرماید: ای کسانی که ایسمان آورد‌اید. خودتان و 
خانواده‌تان را از آتشی نگاه دارید که فیزمش مردمان و سنك است.4 [تحریم (۶۶): ۶] 
فرا نخواندن مردم 

(۱]۲۲۱۷-کّیب بن معاویه ضیدوای گفته است: حضرت صادق ا به من 
فرمودند: از مردم پپرهيزید که خداوند عزّتمئد هر كاه برای بنده‌ای خیر بخواهد. 
در داش نقطه‌ای می‌گذارد ورهايش می‌کند و او خود گردش می‌کند و آن را 
می‌جوید. سپس فرمودند: كاش وقتی با مردم سخن مىكوييد بگویید: ما از 
جایی می رویم که خدا می رود و کسی را برمی‌گزینیم که دا برگزیدہ است. 
و خدا محمد [درود خدا بر او وہر خانبانش]را برگزید و ما خاندان محمد - 
درود خدا بر او و بر آنان ۔را بركريديج: 

[۲]۲۲۱۸-ثابتِ سعید گفت: حضرت صادق نل به من فرمودند: ای ثابت شما 
رابا مردم جه کار؟ از مردم دست بردارید وکسی را به امر خودتان نخوانید. که به 
خدا سوگند اگر اهل آسمان و اهل زمین گرد هم آبند تا بنده‌ای را که خداوند 


می خواهد هدایتش کند. گمراه نند نمی‌توانند. از مردم دست بكشيد و نگویید: 


برادرہ پسرعمو و همسایهام. که خداوند عرّتمند هر كاه برای بنده‌ای خير 


بخواهد, روحش را باكيزه می‌کند که هر كاه موبی‌ای بشٹود آن را بشناسد 
و چون زشتی‌ای بشنودہ انکارش کند. سپس خداوند کلمه‌ای در دلش می‌اندازد 
تا امرش رابا آن کامل كند. 


[۳]۲۲۱۹۔نُفیل گفته است: به حضرت صادق ا عرض کردہ: آیامردم رابه 


ر؟ قَقالَ: يا تُشَيل ناه 
ذالم طَائعاًأؤكَارٍها. 


]معدب يختى. عن اَعَد بن محمد بن عي 


سو Sh‏ کو ےم نگ 
افو اجعلوا اھر کم عداو و لا تجعلوه اس قان ماکان له 
َو و اكان لاس فلا یَضْعد ی السّمَاءِوَلَا نُخَاصِمُوا 


این امر بخوائيم؟ فرمودند: ای فضیل هر كله خداوند برای بنده‌ای خير بخواھدء 
به فرشته‌ای فرمان می دھد كردن او راگرفته خواہ ناخواہ در اين امر داخلش کنند. 
[۴]۲۲۲۰-از عُقبه روايت شده که حضرت صادق ٤ڈ‏ فرمودند: این امرتان را 


برای خدا قرار دھید و برای مردم قرار ندهید؛ زيرا آنچه برای خدا است. برای 


خدا است و آنچه برای مردم است؛ به آسمان بالا نمی‌رود. وبادين حودتان با 


مردم ستیزہ نكنيد؛ زیر ستيزء دل را بیمار مىكند. خداوند عّتمند به پیامبرش 
فرمود: (ھمانا تو هر که را دوستش داری, هدایت نمی‌کنی بلکه خداوئد هر کس راکه 
خراهد. هدایت می‌کند.» [قصص (۲۸): ۵۶] و فرمرد: (آیا تو مردم را مجیور می‌کنی 
که مزمن گردند.4 [یونس (۱۰): 4۹] مر دم را رها کنید؛ زیرا مردم دینشان رااز مردم 
می‌گیرند و شما از رسول خدا و علی 190 كلإفتهايةٍ وین دی برابر نیستند. و من از 
پدرم شنیدم می فرمود: وقتی خداوند مقر کلذ گه بنده‌ای را در این اسر داخل 
گرداند. از پرنده‌ای که به لانەاش بازمی‌گردد. شتابنده‌تر می‌شود. 

[۲۲۱]شابن دنه روایت کرده که حضرت صادق ا فرمودند:‌همانا خداوند 
عرّتمند مردمی را برای حقٌ آفرید تا هر كاه دری از حقٌ به آنها بكذرد دلشان 
آن را بپذیرده اگر جه نشناسد. و هر كاه دری از باطل به آن‌ها بگذرد, دل‌شان اگر 
جه آن را نشناسد, انکارش کند. و مردمی را برای جز حقٌ آفريد. تا هر كاه دری از 
حق ہر آنها ہگذردہ دل‌شان انکارش کندہ اگر جه آن را نشناسد و هر كاه دري از 
باطل بر آن‌ها بگذرد اگر جه آن را نشناسدہ دل‌شان بپذیردہ 

۶]۲۲٢٢[‏ عبدالحمید ابو غلاء روایت کرده که حضرت صادق ل فرمودند: هر 


كاه خداوند برای بنده‌ای خير بخواهد, در دلش نقطه‌ای نورانی گذارده: با 


3 ای 
لله أن هت يَشْرَحْ صذره بارش ومن برد و اه بل سذ 
خَرجأَكاننا یسك فى الشنا » 


بَابُ وو کی ین من بح 
ا 


١ )۲۲۴[‏ مُحَتَه ن یخی 


سره اي جا ج و یش و 


آن» كوش و دلش را روشن می‌کند چنان که به آنچه در دستان شما است از 
خودتان حریص تر می‌گردند. ولى وقتی خداوند برای بنده‌ای بدی خواهد در 
دلش نقطه‌ای تاریک گذاشتہ با آن گوش و دلش را تاريك می کند. سپس این آيه 
را خواند: و هر کس را که خدا بخواهد هدایتش کند. سینەاش را برای اسلام سیگشاید 
و هر کس را که بخواهد گمراهش كند, سينداش را تنگ و سخت می‌کند. گویا که به سوی 
آسمان بالا می رود.4 [انعام (۱۲۵:)۶] 

[۷]۲۲۲۳-محمّاٍ مسلم روایت کرده که حضرت صادق 4# فرمودند: هر گاه 
خداوند شکوهمند برای بنده‌ای خير بخواهد, در دلش نقطة سفیدی می‌گذارد 
و گوش‌های دلش را گشودهه فرشته‌ای بر او می‌گمارد تا استوارش گرداند و چون 
بدی بنده‌ای را بخواهد. در دلش نقطة تباریکی كنذائبته. گوش‌های دلش را 


می‌بندد و شيطان را بر او می‌گمارد تا گمراهش کنل: 


خداوند به کسی که دوستش می‌دارد. دين می‌دهد 


[۱]۲۲۲۳ مر حَلْظله گفته است: حضرت صادق ا به من فرمودند: ای ابو 
صخر خداوند دنیا را به دوست و دشمنش می‌دهد ولی این اسر را جز به 
برگزیدگان از آفریدگانش نمی‌دهد. شما به خدا سوگند بر دين من ودين پدرانم 
ابراهیم و اسماعیل هستید. مقصودم علي حسين و محمّدِ على 35 نیستند؛ اگر 
جه ایشان نیز بر دين آنان‌اند. 

[۲]۲۲۲۵-مالک بن آعیّن جهن ىكفت:از حضرت باقر ا شنیدم می‌فر ماید: ای 


مالک» خداوند دنیارابہ دوست و دشمنش می دھد ولی دینش را جز به دوستش 


نمی‌دهد. 


بَابسَلَامَة الدّينٍ 


و 2 حَمدُ ب 
محمد بن بخ عن مدن محر عَنْ 


۵ اه یات ما 


4 که 


جر اک دون سکن و 


[۳]۲۲۲۶۔خُمران روايت کر ده که حضرت باقر فرمودند: خداوند این دنيا 
رابه نیک و بد می دھد ولى ایمان را جز به برگزیدگان از آفریدگانش نمی‌دهد. 
۴۲۲۳۷ روایت شده که حضرت صادق 4# فرمودند: خداوند 
عزتمند, دنا را به دوست و دشمن می‌دهد ولی ایمان را جز به دوست نمی دهد. 
سلامتی در دین 
[۱]۲۲۲۸-از ايُوب خُر روایت شده که حضرت صادق 46 دربارة این آیه و 


خداوند ار را از آسیب نیرنگ‌های آن‌ها نگاه داشت.» [مؤمن (۴۰): ۴۵] فرمودند: 


درست است که بر او چیره شده ولی یا می‌دائید او رااز جه جيز نكاء 


داشت؟ نگذاشت که او را دربارۂ دینن* بدهند, 

[174؟]-ازاب وجميله روایت شده که حضرت صادق ل فرمودند: در وصیّت 
امیر مؤمنان 1 به اصحابش آمده است: بدانید که این قرآن راهنمای شب و روز 
است. و نور ریک شده از سختی و نیاز است. بس چون بلایی فرا رسد 
اموالتان را سپر جانتان كنيد و چون حادنه‌ای رخ داد جانتان را سير دینتان کنید. 
و بدانید که مرده کسی است که دینش از بین رفته است. و غارت شده کسی است 
که دینش غارت شده است. هان که پس از بهشت. فقری نیست و پس از دوزخ» 


توانگری‌ای. گرفتارش آزاد نمی شود و بیمارش بهبود نمی‌یابد. 


[۳]۲۲۳۰- فضیل يسار روایت کرده که حضرت باقر فرمودند: سلامت 
دين و تندرستی» بهتر از مال است و ال زینتی از زینت‌های دنیا است که 
خوب است. 

این حدیث با سند دیگری نيز روایت شده است. 

[۴]۲۲۳۱- یکی از اصحاب گفته است: مردی از اصحاب همواره به نزد 
حضرت صادق ہل می‌آمد زمانی گذشت و به حج نيامد. چون یکی از آشنایانش 
به نزد حضرت آمدء از او پرسیدند: فلانی جه می‌کند؟ او سخن را پیچاند و گمان 
کرد که مقصود حضرت, مال و دنیا است. حضرت صادق3 فرمودند: دینش 
چگونه است؟ او عرض کرد: چنان که دوست مئداريد؟ حضرت فرمودند: پس 


به خدا سوگند که او بی‌نیاز است. 


[۱)۲۲۳۲هشام سالم و جز او دربارۂ این آيه نان برای شکیبایی‌شان دو بار 


پاداش داده می شوند» (فرمودند: به شکیبی که بر َيه کردند.) هو با نیکی, بدى رااز 
بین می‌برند.4 [قصص (۲۸): ۵۴] روایت کرده‌اند که حضرت صادق طا فرمودند: 
نیکی, تقیّه و بدی, فاش كردن است. 

[۲]۲۲۳۲.ابو عُمَثِر آعجمی گفته است: حضرت صادق 3 به من فرمودند:ای 
ابو عمر همانانُه دهم دين در تقيّه است. و کسی که تقيّه ندارد. دين ندارد. و در هر 
چیزی تقیّه روا است. جز در نوشیدن شراب و مسح بر كفش. 


[۲]۲۲۳۴.ابو بصیر روایت کرده که حضرت صادق لا فرمودند: 


[۲۲۳۵] ۴-مُْحََد بی ي 
سے مب ن يخ 


خدا است. من عرض كردم: از دين خدا؟ فرمودند: آری به خدا سوگند که از دين 
خدا است. به راستی که یوسف 8 كفت: ای کاروانیان شما دزديد.» [یبوسف 
(۱۲): ۷۰] و به خدا سوگند آنان چیزی ندزدیدہ بودند. و به راستی که ابراهیم 1 
فرمود: (من بيمارم.» [صافات ]8٩:۳۷(‏ 

و به خدا سوگند که او بیمار نبود. 

[۴]۲۲۳۵۔ حبیب بُشر روایت کرده که حضرت صادق 42 فرمودند: از بدرم 
شنبدم می فرماید: نه به خدا سوگند بر روی زمین در نزه من هیچ چیزی 
محبوب‌تر از تفيّه نیست. ای حبیب همانا هر كس تقيّه كن خدایش بالا برد. ای 
حبیب هر کس تفيّه نکند, خدا به زمينش مي‌زند. ای حبيب مردم اینک در 
آشتی‌اند واگر این باشد آن هم هست. 

[۵]۲۲۳۶۔عبدافہ ابو یعفور روایت کرده که حضرت ضادق لا فرمودند: بردينتان 
پرواکنید و آن رابا تیه بپوشانید که کته داز اسان ندارد. همان شما در 


ميان مردم همچون زنبور در ميان برندكان!يد. که اگر پرندہ بدائد در شکم زنبوران 


چیست. هم آن‌ها رامی‌خورد. و اگر مردم آنچه رادر سینه‌های شما است, بدانند که 


ما خاندان را دوست می‌دارید با زبانهاشان شما را می‌خورند و در نهان و آشکار 
ان گویند. خدا بیامرزد بنده‌ای از شما راكه بر ولایت ما است. 

[۶]۲۲۳۷۔مردی روایت کرده که حضرت صادق ا دربار اين آيه: و نیکی 

و بدی برابر نيستند.» [فصّلت (۴۱): ۳۴] فرمودند: نیکی, تقيّه است وبدی, فاش 

كردن. ودربارۂ اين آيه: هو بدی را با آنچه نیکوتر است. از سین ببر.» [همان] 

فرمودند: آنچه نیکوتر است. تقيّه است. (تاکسی که ميان تو و او دشمنی ست 


همچون دوست یکدل گردد.» [قصلت (۳۴:)۴۱] 


([۲۲۳۸)] ۷ محمد ب یی 


ابا عرو ابی نید 


ا جني أ في عو كذ كاقل 
۲ ولس وَلَالَمْتل 


[۷]۲۲۳۸۔ابو عغمروکنانی روايت کرده که حضرت صادق ا فرمودند: ای ابو 
عمرو به من بكو که اگر برایت حدیثی گفتم يا فتوایی دادم سپس در زمان دیگر که 
آمدی و از آن برسيدى. غير از آن گفتم یا فتوا دادم به کدام یک عمل می‌کنی؟ من 
عرض کردم: جدیدتر را برمی‌گیرم و دیگری را رها می‌کنم. فرمودند: ای ابو 
عمرو درست است. خداوند نخواست که جز در نهان بندگی شود. هان به خدا 
سوگند که اگر ابن را انجام دهيد برای من و شما بهتر است. و خداوند عرتمند در 
دینش جر تقيّه را برای ما و شما نخواسته است. 

[۸]۲۲۳۹دْرست واسطی روایت کرده که حضرت صادق ل فرمودند: 
هیچ کس به تق اصحاب کهف نرسیده است. که آنان در اعیاد آنان حاضر شد 
ژثارمی‌بستند. و برای همین خدا دو بار به آثان پاش داد 

[۲۲۴۰]٩-خماد‏ بن واقد لَخام گفته است؛ در زاهی به حضرت صادق 84 
برخورده آن كاه از او رو گردانده, گذشتم: سپس به ند خض رتش رفتم و عرض 
کردم: جانم فدایت من شما را می بینم و برای اينكه شما را به سختی نیندازم رو 
برمی‌گردانم. حضرت به من فرمودند: خدا تو را بیامرزدہ ولی دیروز مردی مرا 
در فلان مکان دبد و گفت: سلام بر تو ای ابا عبدالله. که کار حوب و شایسته‌ای 
نکرد. 

[۱۰]۲۲۴۱-مسعده صَدّقه روایت کرده که به حضرت صادق #8 گفتند: مردم 


روایت می‌کنند که على ل بر منبر کوفه فرموده است: ای مردم شما را به دشنام دادن 


به من خواهند خواندہ بس مرا دشنام دهید. سپس شمارا به بیزاری جستن از من 


خواهند خواند. ولی از من بیزاری مجویید. حضرت فرمودند: مردم جه بسیار بر 


على ا دروغ می‌بندند. سپس فرمودند: همانا او فرمود: شما به دشنام دادن به من 


۱١ ]۲۲۴۲[‏ مُحََدبْنُ یخی عن 


سمغت ابا عب اف ول ریا کم اذ 
از ا ی 


(۳۴۲] ٣ال‏ 
أبى جنقرته قَال: 


(۲۲۴۵] ۱۴ع 


أخ ين مخطب نعي بن حك عن 


لا إيمَانَ لمن لته له 


عورا 


فرا خوانده می شویدہ بس به من دشنام گوبید سپس به بیزاری جستن از من فرا 


خوانده می‌شوید در حالی که من بر دین محمد [درود خدا بر او و بر خاندانش] 


هستم. و نفرمود: از من بیزاری مجویید. کسی از آن حضرت پرسید: دربارۂ کسی 
که کشته شدن را در برابر بیزاری جستن برمی‌گزیند بفرمایید. فرمودند؛ به خدا 


سوگند. این تکلیف ہر او نیست. بر او جز آنجه عار ياسر کرد واجب نیست؛ 


آن‌جا که اهل مكمه او را مجبور کردند. که داش به ایمان استوار بود. و خداوند 
عر تمند دربارۂ او نازل کرد: (جز کسی که مجبور شده. ولي دلش به ایمان استوار است.» 
[نحل (۱۰۶:)۱۶] و پیامبر گرامی در اين باره به او فرمودند: ای عقار اگر آزارت 
را دوباره کردند تو هم دوباره از من بازگرد که خداوند شکوهمند دربارۂ عذر تو 
آبه فرستادہہ تو را امر کرده است که چون به آزارت بازگشتند تو نیز بازكردى. 

[۱۱]۲۲۴۲-مشام کندی گفت: از حظرت صادقيقظة شنيدم می فرماید: مبادا 
کاری کنید که با آن ما را سرزنش کنند. كه برای بدی عمل فرزند, پدر راسرزنش 
می‌کنند. برای کسی كه به او پیوستها بت بناشید واشنگ نباشید. در ميان 
قبیله‌هاشان نماز بخوانید و از بیمارانشان عیادت کرده؛ در تشييع مرده‌هاشان 
حاضر شوید. و نگذارید در نیکی از شما پیشی گیرند که شما از آنان به نیکی 
سراوارترید وبه خدا سوگند که خدا به چیزی محبوب‌تر از نهان کاری عبادت 
نشده است. من عرض كردم نهان‌کاری چیست؟ فرمودز 

[۱۲]۲۲۴۳مُعمٍْ لاد گفته است: حضرت ابوالحسن 1 دربارة كار برای 
حاکمان پرسیدم. فرمود: حضرت باقر 8 فرمود‌ند: تقیّهہ دين من و پدران من 
است. و ایمان ندارد هر کسی که تقيّه ندارد. 

[۱۳]۲۳۴۴.ژراره روایت کرده که حضرت باقر 389 فرمودند: ثقيّه برای هنگام 
نياز است و هر کس خود بهتر می‌داند که آن. جه هنكام است. 


[۱۴]۲۲۴۵.محمَلٍ مروان‌روایت کرد دهکه حضرت صادق 4 فرمودند: پد رما 


[۲۲۴۸] امت تن ان محمد غن ازج ال عن ابن 


وھ ن مشیم 


مژمن است۔ 

[۱۵]۲۲۴۶۔محمّدِ مروان گفته است: حضرت صادق ےڈ به من فرمودند: جه 
چیزی میٹم ۔خدایش بیامرزد را از تیه باز داشت. به خدا سوگند او می‌دانست 
که این آيه دربارۂ عمّار و اصحابش نازل شده است: (جز کسی که مجبور شده. ولی 
دلش به ایمان استوار است.4 [نحل (۱۶: ۱۰۶] 

[۱۶]۲۲۴۷۔محمّدِ مسلم روایت کرده که حضرت باقر 1 فرمودند:تقیّه برای 
حفظ خون گذارده شده است و چون کار بەخوئریڑی پرسد تقيّهاى نیست. 

[۱۷]۲۲۴۸۔محمّدِ مسلم روایت کر دہ که حفترت باقر 18 فرمودند: هر گاه این 


امر [ظھور] نزديك شود تقيه شدیدتر مىكردة. 


[۱۸]۲۲۴۹-ژرارهو دیگران گفته‌اند: از حضرت باقر #8 شنیدم می فرمايد: 


در هر چیزی است که انسان به آ 
می‌کند. 
[۱۹]۲۲۵۰-خریز روایت کرده که حضرت صادق ل فرمودن 


است ميان أو بندگانش. 


[۲۰]۲۲۵۱ .ابو بصیر روایتکردهکه حضرت باقر 3 فرمودند:ب 


بياميزید و در نهان مخالفت کنید وقتی که فرمانروایی. کودکانه بود. 


02 


محمد 


صالِح قال 
قال أب عبد افو :ادرو عاقب ارات 
(۲۲۵۲) ۲۳و عیاش عن مخگد نع الب عن محر بن 


إشتاعيل عن عيبن لنت 


١ ]۲۲۵۵[‏ -مُحَمَدُبْنيَمْ 


[۲۲۵۲]٢۲۔عبداللهِ‏ عطاگفت: به حضرت باقر 108 عرض کردم: دو مردکوفی را 
امیر مزمنان 9 بيزارى بجویید. یکی از آنان بیزاری جست 

و دیگری سرپیچید. آن گا آن راكه بيزارى جسته بود رها کردند و دیگری کشته 
شد؟ حضرت فرمودند: آن که بیزاری جسته؛ مردی است که دینش را می‌فهمد 


و آن که بیزاری نجستہ برای بهشت شتاب داشته است. 


[۲۲]۲۲۵۲-جمیل صالح روایت کرده که حضرت صادق #8 فرمودند: از 


سرانجام لغزش‌ها بپرهیزید. 

[۲۲]۲۲۵۴عبد الیو َعفو رگفته است:از حضرت صادق #8 شنيدم می فرمايد: 
ثقیّء سپر مؤمن استه تقیّہ: دز مزمن انت انان نداد آن که تقيّه ندارد. همانا 
گاھی حديثى از احاديث ما به بندهی ری او مبان خود و حدایش: بندگی 
میکندہ بس آن حدیث عزتش در دنيا و نورش در آخرت می‌گردد. و گاهی 
حدیثی از ما به بنده‌ای می رسد وأو آن را فاش می سازد که سبب خواری‌اش در 
دنیا شده, خداوند عزتمند نورش را از او می‌گیرد. 

نهان‌کاری 

[۱]۲۲۵۵-ابر حمزه روایت کرده که حضرت ساد فرمودند: به دا 

سوگند دوست داشتم برای دو حصلت کم‌خردی و کم نهانکاری شیعیانمانء 


بخشی از گوشت بازویم را قربانی بدهم. 


قال بريد افو يا 


ذلا 


[۲۲۵۸] ؟مُحَمدُ 
عبد افو ن کر 


ےپ 
(۲۲۵۹] ۵۔ 


[۲۲۵۶]٢۔ابو‏ أسامه زيد شخام روايت کرده که حضرت صادق ل فرمودند: 


مردم به دو خصلت فرمان داده شده‌اند ولی آن را تباه کردہ به چیزی دست 
نیافتەاند: شکیبایی ونهاتكارى. 

[۲]۲۲۵۷-سلیمان خالد روایت کرده که حضرت صادق لا فرمودند: ای 
سلیمان شما بر ديني هستید که هر کس آن را نهان کندہ خداوند گرامی‌اش می‌دارد 
و هر كس فاشش کند. خداوند خوارش می‌گرداند. 

[۴]۲۲۵۸۔مردی روایت کرده که ما به صورت گروهی, به خدمت حضرت 
باق رط رفته, عرض کردیم: ای بسر رسول خدا ما می‌خواهیم به عراق برویم به 
ما سفارشی بفرما. حضرت فرمودند: توانایتان, ناتوان را يارى کند. توانگرتان. 
نیازمند را احوال بپرسد. راز ما را پراکنده نکزده ام ولایت ما را فاش نکنید 
وهر گاه حدیثی از ما به شما رسید و یک باد و شاهد از کتاب خدا بر آر 
آن عمل كنيد وگرنہ: باز ايستيد و به رانك اپزایننزآوشن گردد و بدانید 
كه منتظر این امر پاداشی برابر روزه‌دار شب‌زنده‌دار می‌برد. و هر کس قائم ما 
[عجل‌اله فرجه] را دريابد و با او به پا خاستہ دشمنمان را بكشد, پاداش بيست 
شهيد را می برد و هر كس در همراهی با قائم ما [عجل الله فرجه] کشته شود 
پاداش بيست و بنج شهيد رامی‌برد. 

[۵]۲۲۵۹۔عبدالاأعلیگفتہ است:از حضرت صادق ڑل شنيدم می فرمايد:بهدوش 
داشتن امر ولايت ما فقط باور به آن و پذیرش اش نیست. پوشاندن و نگاہ داشتن 
آن از نااهل نیزء از شرايط به دوش گرفتن امر ما است. يس به شیعیانمان سلام برسان 

خدا بنده‌ای را بیامرزد که دوستی مردم را به سوی خودش می‌کشد. با مردم 


دربارة آنچه می‌دانند سخن بگوبید و آنجه را نمی شناسند از آنان بپوشانید. سپس 


ت :و او تا ایب 


دَالَ ان ی [ئ] ولد کیان حرا په 
في الیو وی السَوَادٍ. 
[۲۲۶۱] نع خن عم غن ان بوب عن جيل ئن ضالع, 


فرمودند: به خدا سوگند زحمت کسی که به جنگ ما برخاسته» بیشتر از کسی 
ليست که دربارة آنچه آنان انکار می کنند سخن بگوید. بس هر كاه بنده‌ای را 
دیدید که فاش مىكويد به سويش رفتہ او را از کارش بازدارید. اگر پذیرفت که 
هیچ وگرنه کسی را که به او اعتماد دارد واز او می‌شنود برایش بیاورید, گاھی 
یکی از شماکاری دارد و آن كاء نرمي می‌کند تاكارش به انجام رسد. پس در کار 
من نیز نرمی كنيد چنان که در کار خودتان نرمى می‌کنید. اگر از شما پذیرفت که 
هیچ وگرنه سخنش را زیر پاهایتان دفن كنيد و نگویید که او چنین و چنان 
می‌گوید؛ زیرا این کار مردم را به زبان من و شما می‌شوراند. هان به خدا سوگند 
اگر آنچه را میگویم شما هم بگویید اقرار می‌کنم كه اصحاب من هستید. ابو 
حنیفه اصحابی دارد. و حسن بصری هم اصحابی دارد. و من, مردی از قريشمءال 
فرزندان رسول خدا. وكتاب خدا را می دائم,کة روشنگر هر چیزی است. از آغاز 
آفرینش و آسمان و زمین و بيشينيان و پسینیان و آنچه شلده و خواهد شد. گویاکه 


در برابر من است و من در آن می‌نگرم: 
[۶]۲۲۶۰۔عبدالِ سلیمان گفت: حضرت صادق #8 به من فرمودند: راز ما 


پیوسته نهان بود تا در دست فرزندان كيسان قرار كرفت که در ميان رامها 
و روستاهای اطراف از آن سخن' 

[۷]۲۲۶۱.ابو عبیده خُذّاء گفت: از حضرت باق شنیدم مى فرمايد: به خدا 
سوگند محبوب‌ترین اصحابم در نزد من پرهیزگارترین؛ فقيهترين و حدیث 
نهاندارترين آنان است. و بدترین و ناپسندترین‌شان در نزد من کسی است که 
وقتى حديثى می‌شنود که به ما نسبت داده شدہ و از ما روا ت شدہ نمی پذیرد 
و از آن بدش آمده انکارش می‌کند و کسی راکه به آن معتقد شده؛ تکفیر می‌کند. 
در حالی که نمی داند شاید آن حدیث از ما صادر شده و به ما رسیده است. او بدین 


سیب از ولایت ما بیرون می‌رود. 


لعن بيد عن عبر 


قار یرد : يا هقی از 
ٹیا 
یک 
ame‏ 
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وان بن ششیم. عن ار 


[۸]۲۳۶۷معلاي خیس روابت کرده که حضرت صادق/8 فرمودند: ای 
مُعلَىء ولایت مارا پنهان کردہ آشکارش نكنء که هر كس اسر مارا نهان كند 
و فاشش نسازدہ خداوند به سبب آن در دنیا گرامی اش داشته, در آخرت نوری 
ميان دو چشمانش میگذارد تا او را به بهشت براند. ای معلّی هر كس امر مارا 
فاش سازد و آن را نهان نکندہ خداوند به سپب آن در دنيا خوارش کرده در 
آخرت نور را از ميان چشمانش برداشته, تاریکش می‌کند تا او را به دوزخ پراند. 
ای شعلّی: نقيّه وين من و دين پدران من است. و آن که تقیه ندارہ دين ندارد. ای 
معلّى خدا دوست دارد که در نهان بندگی شود. همان گونه که دوست دارد در 
آشکار عبادت گردد. ای معلی فاش كنندة امر ما همانند انکار کنند؛ آن است. 
[۲۲۶۳]٩غمّار‏ گفته است: حضرت صادق 9 به من فرمودند: 
گفتم» به کسی گفتەای؟ عرض کردم: نه به جره سَلِيحَانٍ خالد. فرمودند: آفرین» 
مگر نشنیده‌ای که شاعر گفته است: 
راز ميان من و تو به سومی نرسد ‏ هر راز که از دو بگذرد فاش شود 
[۱۰]۲۲۶۴- احمد بن محمّدِ اہو نصر گفته است: از حضرت رضال ظا دربار؛ 


مسألهاى پرسیدم. امتناع کردهه پاسخ ندادند. سپس فرمودند: اگر به شما آنچه 


می‌خواهید بدهیم؛ هم برای شما بد است و هم كردن صاحب این امر را می‌گیرند. 
حضرت باقر 8 فرموده است: راز ولايت را خداوند به جبر یل #84 سپرد و جبرئیل 
به محمد -درود خدا بر او وبر خاندانش -سپرد و محمد [درود خدا بر او وبر 
خاندانش] آن را به علی ل سپرد و على 480 آن را به کسی سپرد که خدا می خواست. 
ولی شما أن را فاش می‌کنید. جه کسی حرفی را که می‌شنود. نگاه می‌دارد؟ حضرت 
باقر فرمود‌اند: در حکمت داود آمده است: بر مسلمان سزاوار است که بر 


خودش چیره باشد, به كارش بپردازد و اهل زمانش را بشناسد. يسء از خدا پروا 


مز لائ من آغدایه ما رات 


وی وا 
أن الأئر قذ وضل لیگ 


كنيد و حدیث ما را فاش نسازید. اكر نبود که خداوند از دوستانش دفاع مىكند 
و برای آن‌ها از دشمنانش انتقام می‌گیرد. مگر ندیدی که خداوند با خاندان برمک 
جه کرد و انتقام حضرت ابوالحسن موسی :8 را گرفت. واز پنی اشعث که در 
خطر بزرگی بودنده به سبب پیروی‌شان از آن حضرت. دفاع کرد. شما در عراق 
هستید و اعمال اين فرعون‌ها راو مھلتی راكه خدا به آنان دادہہ میبینید. بس بر 
شما باد پروای از خدا. [زندگانی] دنیا شما را نفریبد و مهلتی که به آنان داده شده 
شمارا نفریبد كوياكه این امر به شما می‌رسد. 

[۱۱]۲۲۶۵-ابو بصی ر گفت: از حضرت صادق #8 شنیدم می‌فرماید: رسول خدا 
فرمودند: خوشا ند گمنامی که خدا او رامی‌شناسد و مردمش نمی‌شناسند. آنان» 
چراغ‌های هدایت و چشمه‌های دانش‌اند که هر نة تاریکی از آنان برطرف 
می شود آنان نه فاش کننده و پر کنده کنند؛ رازند وه شن و ریاکارء 

[۱۲]۲۲۶۶-ابوالحسن اصفهانی از بحضرت مادق روایت کرده که امیر 


مزمنان 426 فرمودند: خوشا هر بند؛ گمنامی كه اصمیّتی به او داده نمی‌شود. او 


مردم را می شناسد و مردم او را نمی‌شناسند و خدا خرسندی او را می‌داند. آنان 


چراغ‌های هدایت‌اند که هر فتنةتاریکی از آنان برطرف می شود و درٍ هر رحمتی 
به رويشان باز می‌شود. آنان نه پراکنده کنند؛ فاش‌گرند ونه خشن‌های رياكار. 
و آن حضرت فرموده‌اند؛ از نیکی سخن بگویید تابه آن شناخته گردید و خير 
انجام دهید تا از اهلش شوید و عجول فاش‌گر نباشید؛ زیر بهترین شما کسی 
است که چون به آنان نگریسته شود خدا به ياد آيد و بدترین شماء سخمن جينان 
جدایی‌انداز ميان دوستاناند۔ کسانی که از پاکان عیب‌جویی می‌کنند. 


[۱۳]۲۶۷-مردی روایت کرده که حضرت صادق 8 فرمودند: ان رانگاه 


بل 
اوا يول تفش ا 


ي تتضور قال: 


ان یر چا في یل .قال لي مد نوی اب 


۷۱1 مكدب جفقرعَن محرد 


دارید و در خانه‌هاتان بمانید. تا هرگز بلایی که به آن ویڑہ هستید به شما نرسد 
و هماره زيديّه سير شما باشند. 

[۱۴]۲۲۶۸-عشمان عیسی روایت کرده که حضرت ابوالحسن_-درود خداہر او۔ 
فرمودند: اگر در این دستت چیزی بود اگر توانستی نگذار این یکی دستت 
بداند. راوى گفته است: و مردی نزد حضرت بود که از فاش‌گوبی سخن افتاد. 
حضرت فرمودند: زبانت را نگاه دار تا گرامی گردی و مردم را به افسار گردنت 
چیره مکن که خوار مى شوى. 

[۱۵]۲۲۶۹ -خالتجیح روایت کرد ,که حضرت صادق لل فر مودند:هماناامرما 
باميئاق پوشیدہ و مستور است. هر کس به رزیان سا پرده از آن بردارده خدا 
خوارش می‌کند. ۱ء 

[۱۶]۲۲۷۰۔عیساي ابو منصور گفت: از حضرت صادق 8 شنيدم می فرمايلة 
نفس مرد اندوهكين برای ما و غمگین به ستم بر ماه تسبیح‌گویی است. اهتمامش 
به امر ماه عبادت و نهان‌داری‌اش از راز ما جهاد در راہ خدا است. محم سعید به 
من گفت: اين را به زر بنویس که چیزی بهتر از این ذنوشتهاى. 

موّمن ونشانه‌ها وصفاتش 


[۱]۲۲۷۱-عبد الم يونس روایت کرده که حضرت صادق 9# فرمودند: مردی به 


نام هَمّام که عبادتگر و رهرو وکوشا بود در ميان خطب امیر مؤمنان 3 برخاستہ: 


عرض کرد: ای امیر مؤمنان صفات مزمن را بر ایمان چنان بگو که گویا او را مىبينيم. 


وید الم کڑیڑ المت وود ذو 


تی الوفای, قبل الأَى؛ لا ماف و لا .ان 


ريم بل ان عضب 
وا تج الش الود 


بو 


هرا لايَفلظْعَلَى من دوه ولا 


فرمودند: ای هَمّام مؤمن زيرك و باهوش است» چهره‌اش شاد و دلش غمگین 
است. سينهاش كشادهترين ونفسش خوارترین جيز است. از هر نابود شوندەای 
گریزان و به هر نيكىاى آزمند است. نه کینەجو و حسدورز است و نه پرخاشگر 
وناسزاگو و عيبجو و غیبت‌گر. كردن افراشتن را نمی‌پسندد و ریاکاری 
و شناخته شسدن را دشمن می‌دارد. اندوهش دراز و اندیشه‌اش دور 
و خاموشی‌اش بسیار است. باوقار و ذاکر و شکیبا و سپاسمند است. به سیب 
اندیشه‌اش غمگین وبه جهت نبازمندی‌اش شادمان است» آسان‌گیر و نر مخو 
است؛ وفادار و کم آزار. نه دروغزن است ونه پرده‌در. اگر بخندد. از اندازه 
نمی‌گذرد واگر خشمگین شود سیک سری نمی‌کند» خنده‌اش لبخنده 
پرسشاش آموختن و سخن گفتن‌اش برای فهمیدن است. دانش‌اش بسیار؛ 
بردباری‌اش بزرگ و مهربانی‌اش فراوان است. بخل نمی ورزدہ شتاب نمی‌کند, 
نگران نمی شود و نمی‌شورد. در داوری ستم نمی‌کند و در دانش بي‌راهه 
می رود. وجودش از صخرہ استوارتر و کار کردنش از عسل شیرین‌تر است, 
نه آزمند و بی‌تابی کننده است ونه سخت‌گیو و لاقبزن و خود به سختی‌انداز 
ومته به خشسخاش گذار. نیک‌ستیز اس و عسخبتش بزرگوارانه است. اگر 
خشم كيرد عادل است واگر چیزی طلب کنب نرمخو اسیت. بی‌باک و پرده‌در 
ومتکبر نيست. درستی‌اش اب: پیمانش استوار و معامله‌اش وفادارانه است. 
دلسوز صلۂ رحم کننده» بردبار وگنام است و چیزهای زیادی‌اش, اندک 
است.از خداوئد شکوهمند خرسند است وبا هوس‌های خودش مخالف. به 
زيردستش درشتی نمی‌کند و در آنچه به أو مربوط نيستء فرو نمی رود اور 
دین, حامی مؤمنين و پناه مسلمین است. ستايش گوشش را پارہ نکرده: طمع؛ 
دلش را نمی‌کٌشد. بازی: داوری‌اش را برنمی‌گرداند و نادان به دانش‌اش ہی 
نمی‌برد. سخندانی عامل است و عالمی دوراندیش, نه دشنام‌گو و نه سبک‌سر. 
صلۂ رحم کننده است اما آزاررسان نیست: بخشنده است اما اسراف‌گر نیست, 
نه فریبکار است و نه عهدشکن, نه دنباله‌رو است ونه به بشری ستم می‌کند. 
بامردمان مهربان است و در زمین کوشنده. يار نانوان و فریادرس اندوهگین. 
نه بردهاى می درد ونه رازی برملا می‌کند گرفتاری‌اش بسیار, ولی شکایتش 
اندک است. اگر نیکی ہبیندہ میگوید و اگر با بدی‌ای روبه‌رو شود می‌پوشاند 
عيب را می‌پوشاند و غیب را نگاه مىدارد. از خطا می‌گذرد و لغزش را می‌بخشاید, 


معت خیم 
اش ای ای سس 


مُتَاصِحاً متبازا متواخیا این و نم 
اب و لا يدك یه لا اسف عَلَى ما فاد » مخ علی ما أضَابَكُ وَل 
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میتی یوج BE)‏ 


به اندرزی آگاه نمی‌شود که رهايش کند. و هیچ کجی‌ای را بی اصلاح نمی‌گذارد. 
امانتدار, استوار. پرهیزگار, پاک» پاکیزه و خرسند است. عذر را می پذیرد وبه 
نیکی از دیگران ياد می‌کند. به مردم خوش‌گمان است و خودش رابه عیب داشتن 
متهم می‌کند. با فهم و دانش در راہ خدا دوست می‌دارد و با دوراندیشی و عزم در 
راه خداطئ طریق می‌کند. نه شادمانی: او را بی‌خرد می‌کند ونه سرمستی 
سبکسرش می گرداند۔ برای عالمان يادآور و برای نادانان آسوزگار است. از او 
شرّى انتظار نمی رود و از بدی‌اش نمی‌ترسند. نزد او هر کوششی از کوشش 
خودش خالص تر است و هر جانی صالح‌تر از جان خودش. به عيب خودش دانا 
است و به غم خودش مشغول. به جز پروردگارش به کسی اعتماد نمىكند. 
غریب و تنھا و بی غل و غش [و غمگین] است. در راه خدا دوست داشتہ در راہ 
خدا می‌کوشد تا از رضای او پیروی کند. برای سود خویش انتقام نمی گیرد وبا 
کسی در خشم خداوند دوستی نمی‌کند. هم‌نشین فقیران؛ هم سخن راستان 
و تقویت گر حق مداران است. ياور خویشاوند: در يتيم؛ شوهر بیوہ و مهربان به 
بیچارگان, مردم در هر سختی و دشواری ایپ او سید و آرزو دارند. نرمخو 
و خوشرو است. نه اخمو و عیب جو استوار و خشتمخور و خنده رو و نیز نگاه 
و بررگ پروا است. [نادانی نمی‌کند ود ادن دیگران بردباری میکند] نیب 
نمی گبرد و اگر بر او عيب بگیرندہ شکیبایی می‌کند. می‌اندیشد تا حیا کند 
و قناعت می‌کند تا بی نیاز شود. شرمش بر شهوت برتری دارد و دوستی‌اش بر 
حسد و گذشتش بر كينه. جز درست نمی‌گوید و جز صيانه نمی پوشد روشش 
فروتنی است و در فرمانبری پروردگارش خوار و در هر حالی از او راضی است. 
نتش خالص است و در اعمالش نه آمیزشی هست ونه فریبی. نگاهش عبرت» 
خاموشی‌اش انديشه و سخنش حکمت است. خیرخواہ و بخشنده و برادری 
کننده است. در نهان و آشکار خیرخواه است. برادرش را تنها نمی گذاردہ 
غیبت‌اش را نکرده فريبش نمی‌دهد. بر آنچه از دست داده» افسوس نمی‌خورد 
وبر آنچه دچارش شده اندوهگین نمی شود به چیزی که اسیدواری به آن روا 
نیست, اميد نمی بندد. در سختی خود را نمی‌بازد و در راحتی سبکسر نمی‌گردد؛ 
بردباری را با دانش می‌آمیزد و عقل رابا شکیبایی. او را دور از تنبلی؛ پیوسته 
شاط آرزویش نزدیک اندک لغزش, به انتظار اجل, ترسان دل» به ياد 
پروردگار؛فنم. جهلش رانده شده كارش آسان, برای گناهش اندوهگین» هوس 


۳ ری 


و کرو 


جاور لَمَهلدلا 


ن فيه تَا جضَال: َو لد الاوز ضَبرژ ملد 
2 رنه الحَاو, قانع بعا َزقه اله. ل بطم الأغدّاء و لا يَتَحَامَلُ 
اقا بَدئهُ یه ھی تعب و الاس نة فى راح دلوم یل الو 


مرده» خشم خورده» پاکیزه خوء همسايه از او در اما کیرش اندک. به اندازەاش 
قانع صبرش سنگین, كارش استوار, ذکرش بسیار می بینی با مردم می‌آمیزد تا 
دانش بگیرد و خاموشی می‌گزیند ناسالم بماند. می‌پرسد تا فهمد و تجارت 
می‌کند نا غنيمت كيرد. به حديث كوش نمی‌سپارد که با آن گناه کند و به سخن در 
نمی‌آید که ہر دیگران چیرگی کند. جانش از او در زحمت است ولي مردم از او 
در آسایش‌اند. جانش را برای آخرتش خسته كرده و مردم از او آسوده كشتهائد. 
اگر ہر او ستم شود شکیبایی می‌کند تا خداوئد انتقامش را بكديرد. دوری‌اش از 
کسی که از او دوری م ىكند, دشمنی با پاکیزگی است و نزدیکی‌اش به کسی كه به 
أو نزدیک می شود رمی و مهربانی است. نه دوری‌اش به جهت کر و بزرگی 
اسك وله نردیکی‌اش به جهت فریب و زبان پازی. او از پیشینیاناهل یر 


پیروی می‌کند و حودش پیشوای اهل نیک يذ از تخود است. راوی گفته است: 


در اين هنكام همام فریادی کشید و بی‌هوش به زمین افتاد. و امیر مزمنان ۸ 
فرموده هان به خدا سوگند از اين می تسیتم؛زفرمود:اندرزارساء با اهلش چنین 
می‌کند. کسی به حضرت عرض كرد ای امیر مؤمنان در سورد خودتان چه؟ 


فرمودند: برای هر کس وقتی و سببی است که از آن نمی‌گذرد بس تو شتاب نکن 
و سخنت را تکرار نکن که آن را شیطانی بر زبانت انداخته است. 

[٢۲۲۷]٢۔‏ عہالله غالب روايث کرد كه حضرت صادق 38 فرمودند برای 
مؤمن سزاوار است که هشت حصلت در او باشد: با وقار در فتندهاء شكديبا در 
بلاهاء سپاسمند در آسایش, قانع به روزی خداء ستم نکردن به دشمنان و به 
زحمت نينداخئن دوستان» خستگی در تن و آسایش مردم از او. همانا دانش 
دوست مژمن, بردباری وزير اوہ شكيبابى فرمانده سربازائش؛ مهربانى برادر 
ونرمی پدر او است. 

[۳]۲۲۷۳. ابو حمزه روایت کرده که حضرت سجا 2 فرمودند: م من خاموشی 


نیح و ایا مت یں 


می‌گزیند تا سلامت بماند و سخن میگوید تا غنیمت بكيرد. دربارۂ امانتش با 
دوستان سخن نمی گوید و شهادتش را از بیگانگان پنهان نمی‌کند. کار نیک را نه 
برای ريا انجام می‌دهد ونه به جهت حیا وا می‌گذارد. اگر در پاکی‌اش سخن 
پگویند, می‌هراسد و برای آنچه آنان نمی‌دانند از خدا آمرزش می‌خواهد. سخن 
کسی که او را نمی‌شناسنده فریبش نمی‌دهد و از شمارش اعمالش به هراس می‌افتد. 

[۴]۲۲۷۴۔یکی از راويان حديثى که سندش را به حضرت صادق 9# رسانده. 
روایت کرده که فرمودند: مؤمن در دين نیرومند در نرمى دوراندیش در یقین با 
ایمان, در فهمیدن آزمند در هدايت خحستگی‌ناپذیره در استواری نيكوء در 
بردباری داناء در مهربانی زیرک در حقّ سخاوتمند؛ در توانگری میائەرو در 
نیازمندی آراسته, در قدرت با گذشت. در اندرز فرمانبر خداوند در شهوت 
خوددار: در ميل برهي زكار, در جهاد آزمند در گرفتاری با نماز در سختی شکیباه 
در فتنه‌ها با وقار» در دشواری‌ها شکیبا ودز آصابشسپاسمند است. نه غيبت 
م ىكند و نه خود را بزرگ می‌پندارد؛ قطع ارجم نمي‌کند.نسست و خشن و درشت 
خو نبست. له چشمش بر او پیشی میگیرد؛نه,شکیمش رسپوایش می‌کند, نه 
شرمگاهش بر او چیره می شود ونه به مردم حسد می‌ورزد. سرزنش می‌شنود 
ولی سرزنش نمی‌کند. واسراف نمی‌کند. ستمدیدہ را يارى کردہ به بی نوا دل 


می‌سوزاند. جانش از خود در زحمت است ولی مردم از او در آسایش‌اند نه به 


عرزت دنیا رغبت دارد و نه از خوار شدن در آن, نالان است. مردم اندیشه‌ای دارند 
واو هم اندیشه‌ای دارد که مشغولش کرده است. نه در داوری‌اش کاستی‌ای دیدہ 
می‌شود و نه در نظرش سبکی و در دینش تباهی‌ای. هر كس از او مشورت خواهد 
راهنمايىاش می‌کند» کمک کنندہ راكمك مىكند و از دشنام و نادانی ع ىكريزد. 

[۵]۲۲۷۵۔یکی از اصحاب حدیثی که سندش را به یکی از صادقين ااا رسانده؛ 
روایت کرده که فرمودند: امیر ممنان ا بر جمعی از قريش گذشت و مردمی دید 
سپید جامه و خوش آب و رنگ و بسیار خنده که به هر کس که بر آنان می‌گذشت 


اشاره کرده [ می‌خندیدند ] سپس بر جمعی از اوس و خزرج گذشت و مردمی ديد 


هُم الأبِدَانُ قت لهم الرقاب و 


۳۳۳ ا محم یخی عن مد ن خفن جیشی, عَنْ ہن 


فرسوده تن باریک كردن وروی زرد که در سخن فروتن بودند. بس به شگفت 
آمدہ به نزد رسول خدا آمد و عرض کرد: يدر و مادرم به فدایت من امروز جمع 
خاندان فلائی را چنین و وصفشان کرد -و جمع اوس و خزرج را چئین - 
و وصفشان کرد -دیدم. سپس گفت: و همگی مزمن بودند؟ ای رسول خدا برايم 
از صفات مؤمن بكو؟ رسول خدا سر به زیر انداخت: سپس سر بلند کرد 
وفرمود: بيست خمصلت در مؤمن است که اگر در او نباشد ایمانش کامل 
نمی‌شود. ای على از اخلاق مؤمنان است که: در نماز حاضر شوند. به زكات دادن 
شتاب کنند. ہی نوایان را غذا داده» يتيمان را نوازش کننده جامه‌هاشان را پا کیزه 
کرده به کمرشان ببندند. کسانی كه چون به سخن آیند دروغ نمی‌گویند و چون 
وعده دهند» انجامش می‌دهند, اگر به آنان اظمینان شنوده خیانت نکرده؛ چون 


سخن بگویند راست می‌گوبند, راهبان شب و شیران روزند. روزه‌دار وشب 


زنده‌دارند. نه همسایه‌ای را آزار می‌کنند ونه عمايدآى به جهت آنان آزار 


مي‌شود. کسانی که روی زمین به نرمی راہ می روند و گام‌هایشان به سوی خانۂ 
بیوه زنان و در پی جنازه‌ها است. خداوند ما و شما را از پرهیزگاران فرار دهد. 
[۶]۲۲۷۶۔ابو عباس روایت کرده که حضرت صادق ا فرمودند: هر کس که 
نیکی‌اش او را شادمان و گناهش اندوهگین کند مومن است. 
۷ عمروبن جُمَیع عبدی روایت کرد که حضرت صادق لچ فرمودند: 
شیعیان ما همان رنگ پریدگان خشک لب لاغرند. کسانی که وقتی شب همه جا 
را می‌پوشاند با اندوه به پیشوازش می‌روند. 


[۸]۲۲۷۸۔ مردی روایت کرده که حضرت صادق ل فرمودند: شیعیان ما اهل 


ذل الفتى اف قیال 
[۲۳۷۹] 4 مُحَبَدُبْنُ يَخْتى. عأ 


هدايت و پرهیزگاری و نیکی وايمان وفتح و پیروزی‌اند. 


۲۳۷۹ 


۹۔ مضل روایت کرده که حضرت صادق 4# فرمودند: از سفلگان 


بپرهیز كه همانا شیعة على [38] کی است که شكم و شرمگاهش را نگاه 


می‌درد و بسیار کوشا است. برای آفریدگارش عمل مىكند, به پاداش او امیدوار 


است واز کیفرش مىهراسدء اگر ايشان را دیدی شیعیان جعفر[8 ]را دیدەای۔ 


۲۲۸۰ 


١٠-ابن‏ ابی یعفور روایت کرده که حضرت صادق ا فرمودند: همانا 


شیعیان علی[48] شکم گرسنه و حشک لباند. اهل مھربانی و دانش و بردباری 


شناخته می‌شوند. بس [ما را] بر آنچه هستید با پبرهیزگاری 


شش یاری رسانید. 


A1] 


۱ -ضغوان شتربان روایت کزده که بحص رک صادق 890 فر مودند:همانا 


مؤمن کسی است که وقتى حشم گیرد, خشمش او رآاز حق خارج نمی‌کند. چون 


خرسند شود حرسندی اش او رابه باطل نمیكشد و وقتی توانا شود بیشتر از 


آنچه مال او است برنگیرد. 


AY] 


١‏ -سليمانٍ خالدروایت کر ده‌که حضرت باقر 3 فرمودند:ای سليمان 


می‌دانی مسلمان چه کسی است؟ من عرض كردم: جانم فدايت شما داناترید. 


فرمودند: 


لمان کسی است که مسلمانان دیگر از دست و زبانش ايمن باشند. 


سپس فرمودند: و آیا می‌دانی مؤمن کیست؟ أو گفته است که من عرض كردم: 


شما داناترید. فرمودند: مؤمن کسی است که مسلمانان او را امانندار اموال و جان 


خویش قرا 
تنها گذارد 


ار دهند. بر مسلمان حرام است که به مسلمانی دیگر ستم کند يا او را 


یا او را چنان براند که به زحمت اندازد. 


ی ھا یس له بح 
ین آضخابت عنأََد 


لفون ین 


لین خیم 


کناب اباد رکا 

[۱۳]۲۲۸۲۔ابوعبیده روایت کردہ که حضرت باقر ## فرمودند: همانا مؤمن 
کسی است که وقتى خرسند شود خرسندی‌اش او را به گناہ وباطلی نکشد 
و چون خشم كيرد خشمش او را از كفتن حقّ بیرون نبرد. و مؤمن کسی اسث که 
چون تواناشود قدرتش او رابه آنجه حقّش نیست وا ندارد. 

[۱۴])۲۲۸۴۔از ابوالتختری حدیثی كه سندش را به حضرت على ل رسانده 
روایت شده که ایشان فرمودند: از رسول خدا شنیدم می‌فرماید: مؤمنان؛ آسان 
كير و نرمخویند همچون شتر انس گرفته‌ای كه چون رانده شود به راہ می‌افتد 
و چون بر سنگی بخوابائندہ می‌خوابد. 

[۱۵]۲۲۸۵-سکونی روایت کرد که حضنرت صادق 1# فرمودند: سه چیز از 
نشانه‌های مؤمن است: شناخت خداء شناختن کسی که خدا دوستش دارد 
و شناختن کسی که دوستش ندارد. 

[۱۶]۲۲۸۶.همو از حضرت صادق 4# روايت کرده که رسول خدا فرمودند: 
مزمن همجون درختی است که بركهايش نه در زمستان ونه در تابستان 
نمی‌ریزد. گفتند: ای رسول خدا آن کدام در ت است؟ فرمودند: درخت خرماء 

[۱۷]۲۲۸۷-یکی از اصحاب روایت کردهکه حضرت صادق ل فرمودند:م من 
بردباری است که نادانی نمی‌کند و اگر بر او نادانی کنند. بردباری میکند و ستم 
نمی‌کند و اگر ستم شود می‌بخشاید و بخل نمی‌ورزد واگر به او بخل ورزند 


شکیبایی می‌کند. 


[۱۸]۲۲۸۸۔آدم ابو حسین لُولؤٹی روایت کر دهکه حضرت صادق 42 فرمودند: 


ث خفن و صخث سَرِيرَئُكُ انق 
ES‏ الاس شه وَأَنْعَفَ النّاسَ 


EIS 


کو 


هُ الْمُؤْمنُونَ لی یز 


۳۹۰1 وو ہے ور 


ايلي زشول ات دإ 3 
هم که کب اليغرى. :> 


مؤمن کسی است که درآمدش پاکیزہ اخلاقش نيكو و باطنش سالم است. زیادی 
مالش را می‌بخشد و از افزون گویی دریغ می‌کند مردم از بدی‌اش در اماناند 
و خود با مردم الصاف می‌ورزد. 

[۲۲۸۹]٩۱-سلیمانٍ‏ خالد از حضرت باقر #2 روایت کرده که رسول خد ای 
فرمودند: آيابه شما از مؤمن خبر ندهم؟ مؤمن کسی است که مؤمنان دیگر او را 
امانتدار جان و مالشان می‌کنند. آیا به شما بكويم مسلمان جه کسی است؟ او 
کسی است که مسلمانان از زبان و دستش ایمن‌اند. و مهاجر کسی است که از 
گناهان دوری کر ده حرام خداوند را وا گذارد و بر مژمن حرام است که به مؤمنى 
دیگر ستم کند يا او را تنها گذارد يا غیبتش کند یا زخود براند. 

[۲۰]۲۲۹۰-جابر روایت کردهکه حضرتباقر ## فرمودند:هماناشيعة على 8 
بردبار» عالم و خشک لب است که ترک داضت هشن شناخته می شود 

[۲۱۲۲۹۱- معروفب خژبوز روایت کرده که حضرت باقر فرمودند: 
امير مؤمنان 8 در عراق نماز صبح خواند و چون نماز را تمام کرد مردم را 


موعظه کرده از هراس خدایشان گریاند و سپس فرمود: هان به خدا سوگند در 


روزگار عزیزم رسول خدا مردمی را دیدم كه صبح و شام ژولیده و غبارآلود و 


گرسنه بودند و ميان چشمهانشان همچون زانوی بز. شب را برای پروردگارشان 
به قيام و سجده سر می‌کردند و حرکت‌شان ميان پاها و پیشانی بود. با 
پروردگارشان مناجات کردہ نجات از دوزخ را از او می خواستند. و ہا این حال به 


خحدا سوگند ترسان و نگران بودند. 


قال ابو عبرا 


و خاف خَالِقة و َجَا وب 
]4۴[ ۴ 


[۲۲۹۵] ۲۵-عله عَنْ مُحَمّدٍ 


سس 


[۲۲]۲۲۹۲-ابوحمزه روایت کردهکه حضرت ساد فرمودند: امیر مۇمنان 30 


چون نماز صبح راگذارد در جايش ماند تا خورشید به اندازة يك نیزہ برآمد. آن 


كاه به مردم روکرد و فرمود: به خدا سوگند مردمی را ديدم که صبح و شام در 
سجده و قیام بوده» ميان پا و پیشانی‌هاشان حرکت می کردندہ گویاکە لهیب آتش 
در گوششان بود. وقتی در ميان ایشان از خدا ياد می‌شد می‌لرزیدند چنان که 
درخت می لرزدہ كوياكه مردمی غافل بوده‌اند. سپس حضرت برخاست و دیگر 
خندان دیده نشد تا وفات کرد. درود خدا بر او. 

7 مغل غممر روایت کرده که حضرت صادق 4 فرمودند: هرگاه 
خواستی اصحابم را بشناسی ببین که کدام یک: پرهيزگاری‌اش بیشتر استہ از 
آفریدگارش می‌هراسد و به پاداشش امیذوار سيت هركاه ایشان را دیدی» 
اصحاب مرا دیده‌ای. 

[۲۴]۲۲۹۴-ابویقدام از حضرت باقر ل روایت کتزده که اميرمؤمنان 8 
فرمودند: شیعیان ما در راہ ولایتمان به يكديكر می بخشند در راہ دوستی‌مان 
یکدیگر را دوست می‌دارند و برای زنده كردن امرمان یکدیگر را دیدار می‌کنند, 
کسانی که اگر خشمگین شوند؛ ستم نمی‌کنند و اگر خرسند گردندہ زیادهردی 
نمی‌کنند. بر همسایگانشان مبارک‌اند و با کسانی كه درمی‌آمیزند در سلامت به 
سر می‌برند. 

[۲۵]۲۲۹۵۔عیسی جُزیری از حضرت صادق 1 روایت کرده که رسول خدا 
فرمودند: هركس خداوند و عظمتش را بشناسد دهانش از سخن و شکمش از 
خوراک باز می‌ماند و جانش با روزه و شب زنده‌داری پاک می‌شود. گفتند: پدر و 


مادرمان به فدایت ای رسول خدا آيا اینان دوستان خدایند؟ فرمودند: دوستان خدا 


یا اث؟ :یاه ره 


[۲۲۹۶] عل عَنْهُ عبت أضحاي رشن ون دُقَالَ: 
لب اس اخسن نعل ها 


چون خاموشی گزینندہ خاموشىشان ذکر است. و چون بنگرند نگریستن‌شان 
عبرت است و چون به سخن درآینده سخنشان حكمت است و چون به راه بیفتندء 
در ميان مردم بركت و فراوانی می‌پراکنند. اگر نبود اجل‌هایی كه برایشان نوشته 
شدہ به جهت هراس از کفر و اشتياق به باداش هرگز جانشان در تن نمی مائلہ 
[۲۶]۲۲۹۶ یکی از اصحاب عراقی روایت کرد که حضرت مجتبی -درود خدا 
بر او .در خطبداى به مردم فرمود: ای مردم برايتان از برادرى که داشتم مىكويم. 
كه در چشمم از بررگ‌ترین مردمان بود. و بزرگ‌ترین چیزی که او رادر چشم من 
بزرگ کرده بود کوچکی دنیادر چشم او بود. بیرون از چیرگی شکم بود. به آنچ 
نداشت ميل نمی‌یافت و چون آن را می‌یافت زیادەروی نمی کرہ و بیرون از 
چیرگی شرمگاهش بود. تا خرد و اندیشەاش را برای آن خوار نکند و بیرون 
چیرگی نادانی؛ تا دستش را جز به آنچه محکم است و جز برای ملفعت دراز 
نکند. هوسرانى نمی کرد خشمگین نمشد و ملول نمی‌گشت. 
روزگارش را خاموشی می‌گزید. ولى چون به ین گرم یآمد بر گویندگان 
می‌شد. در جدال وارد نمی‌شد. نه در اذعایی سركت می‌جست و نه دلیلی 
می‌آورد مگر داوری ببيند. از برادرانشعافل لش زا به آنان برتری 
نمی داد لاغر بود و ناتوان شمرده می‌شد ولی چون هنكام کوشیدن می‌شد, 
شیری آمادۂ حمله بود. هيجكس را برای چیزی که عذرخواهی‌اش ممكن بود؛ 
سرزنش نمی‌کرد تا عذرخواهی‌اش را ببيند. هم آنچه را می‌گفت انجام می داد و 
هم آنچه را نمی گفت. وقتی دوکار جلوی رویش قرار میگرفت و او نمی‌دانست 
كه كداميك برتر است» با آنجه به هوس نزدیک تر بود مخالفت مىكرد. از دردش 
جز نزد کسی که به أو امیدی می‌رفت» شكايت نمی کرد و جز باکسی که به 


خيرخواهىاش اميد داشت مشورت نمی‌کرد. ملول نمی شد خشم نمیگرفت: 
كله نمیکرد هوسبازی نمی کرد و به دنبال انتقام نبود و از دشمن غافل نمی شد بر 
شما باد به چنین اخلاق بزركوارانه. اگر تاب آن را دارید. و اگر همه را ناب 
نمی آریدہ بركرفتن اندكى از آن بهتر از واگذاشتن بسيارش می‌باشد. ولا حول 
ولاقوۃ الأبالله. 


و ای وت رو 
لسن علي ارف ناس 


رو 


ال عَُوَنا ون مات جُوعاً 
مس 7 


بهم الاك م قالَ: قال ر شر لب 
َل الا و كذبَ من عم ار رَكَذّبَ من 
َعَم أنه جني و بو عَلِياً صلوات الله عليد. 


41 ال عدم أطحَابئ. عَنْ أختة 


قال: من عَامَلَ النّاس فلم 
لم کان من حرم ية کم روء 
1 ] ۹ء 


[۲۷]۲۲۹۷- یھر م دی را وایت کرده که حضرت صادق 380 فرمودند:ای هزم 
شیعۂ ماکسی است که صدایش از گوش و دشمنی‌اش از بدن فراتر نرود. مارا 
آشکارا نستايد و با عیب‌جوی ما همنشین نشدہ با دشمنانمان ستيره نکند. اگر 
مؤمنى را ديدار کند گرامی‌اش بدارد و چون نادائی را دیدار کند از او دوری 
گزیند. من عرض كردم: جانم فدایت بس من با این شيعه نمايان جه کنم؟ 
فرمودند؛ آنان با جداپی و دگرگون شدن خالص می‌شوند: قحطی‌هایی که 
نابودشان مىكندء طاعونی كه می‌کشد و اختلافى که پراکنده‌شان می‌کند. شيعة ما 


کسی است كه چون سك زوزه نکشد و چون کلاغ حرص نورزد و اگر از 
گرسنگی هم بميرد از دشمئان ما چیزی نخواهد. من عرض كردم: جائم فدايت 
من از کجا ابشان را بجويم؟ فرمودند: در اين و وآن سوى زمين. آنان شبك 


زندگی و خانه به دوش‌اند. اكر حاضر باشْندكَنَى نهی‌شناسدشان و اگر غايب 
شوند کسی سراغشان را نمی‌گیرد. ازمر نمی هراسند و همديكر را در گورها 
ديدار می‌کنند. و اگر نيازمندى به ايشان بناه آورده به او رحم می‌کنند. هرگز 
دلهاشان از يكديكر جدا نمىكردد اكر جه خانه‌هاشان جدا باشد. سپس 
فرمودند: رسول خدا فرموده است: من شهرم و على در آن, و دروغ مىكويد 
کسی كه بپندارد به شهره جز از درش می‌توان رفت و دروغ می‌گوید کسی که 
می‌پندارد مرا دوست دارد و با على درود خدا براو-دشمن است. 

[۲۸]۲۲۹۸۔سماعۂ مهران ره وایت کردهکه حضرت صادق ا فر مودند:هرکس 
بامردم معامله کند و آنگاه ستمشان نكند و به آان حديث بگوید و دروغ نگوید 
و وعده‌شان بدهد و به انجامش برساندہ از کسانی است که غیبتشان حرام است و 
مردانگی‌شان کامل» عدلشان آشکار و برادری‌شان واجب است. 


[۲۹]۲۲۹۹-۔فاطمہ دختر امام حسين ل روایت کرده که رسول خدافرموداسه 


۳۰٣ ۳۰۰1‏ -عَنْه عن أبيه. عن عَب 
أبي عبر او ال 


وج 


خصلت است که در هر کی باشد. خصلت ايمان راکامل کردہ است: وقتی 
خرسند شدء خرسندی‌اش او وا به باطل نکشدہ وقتی حشمگین شد خشمش او 
رااز حقّ بيرون نبردو وقتی تواناكشت به آنچه مال او نیست دست نیندازد. 

[۳۰]۲۳۰۰-ابوبصیر از حضرت صادق 38 روایت کردہ كه اميرمؤمنان 280 
فرمودند: همانا برای اهل دين نشانه‌هایی است که با آن شناخته می‌شوند: 
راست‌گویی. ادای امائت: پیمان دارى. صلة رحم. مهربانی به ناتوانان؛ زياد 
پیروی نکردن از زنان يا شتاب نکردن در پیروی از زنان -بذل خیر اخلاق 
خوش گشاده‌خویی و پیروی از علم و آنچه به خداوند عزتمند نزدیک می‌کند 
كه طوبا و نیک انجامی برای انان است. و طوبا درختی در بهشت است که 
ريشهاش در خانة پیامبر گرامی محمّد -درود خدا بر او و خاندانش -می‌باشد و 
هیچ مزمنی نیست که شاخه‌ای از آن در چانه‌اش نباشد و بر دل او ميل به چیزی 
خطور نمی‌کند جز این‌که آن درخت برایش مي‌آورد. اگر سوارة کوشایی صد 
سال در ساية آن سفر کند به پایانش میس و اگر‌کلاغی از يايين آن به پرواز 
درآید نمی‌تواند به بالایش برسد و سپس پیر و فرتوت فرو می‌افند. بس به این 
درخت رغبت نشان دهید. همانا مزمن به کار خویش است و سردم از او در 
آسایش‌اند. وقتی شب فرا رسد مؤمن صورتش را بر زمین گذاشته: با 
گرامی‌ترین عضو بدنش برای خدا سجده کرده؛ با کسی که او را آفریدہ در 
نجات از دوزخ مناجات می‌کند. بس شما هم 

[۳۱]۲۳۰۱-مردی روایت کرد که حضرت باقر #8 فرمودند: از پیامبر گرامی 
دربار؛ بھترین بندگان پرسیدندہ فرمود: آنان کسانی‌اند که چون نيكى کنند شاد 


می شوندہ چون بد کنندہ آمرزش می‌خواهند وقتی چیزی به آنان دادہ شود 
سپاس می‌گزارند. وقتی گرفتار گردند, شكيبايى می ورزند و چون خشمگین 


شوند می‌بخشایند. 


النْقَى؟ قال و 1 ت 
وه بالتهات زاب الا 


عَْ مَُمّدِبنٍ يس عن يونس عن محمد 


آضبه كم على العق, ودک( 
نْصَافانِي الوضَا و الد 
[۲۳۰۶] ۳۶۔مُحَمَّد ب 


[۳۲]۲۳۰۲.همو از حضرت باقر روايث کردہ که پیامبر گرامی فرمودند: 
همانا بهترین‌های شماء خردمندان‌اند. گفتند: ای رسول خدا خردمندان کیانند؟ 
فرمودند: آنان صاحبان اخلاق نيك و بردباری متين و صلة رحم و شيكوكار به 


مادران و پدران و رسیدگی کنندگان به فقیران و همسايكان و یتیمان‌اند. و 


کسانی که اطعام کرد سلام آشکاره كفته. در هنگامی که مردم غافل در خوابند 
نماز می‌گزارند. 
[۳۲]۲۳۰۳. يحيى بن عمران خلبی گفته است: به حضرت صادق 388 عرض 


كردم: کدام خصلت‌ها برای مرد نيكوتر است؟ فرمودند: قار بدون بزرگی 


کردن, بخشش بدون عوض خواستن و پرداختن به غير دنيا. 

[۳۴]۲۳۰۴۔ ابووّلاد حاط از حضرت صادق 1 روایت کرد که حضرت 
سجاد با می‌فرمودند: همانا نشانه کامل بودن لمان سخن نگفتن در 
چسیزی كه به او مربوط نمی شود اندكى مجادله بردباری» شکیبایی و 
خوش‌اخلاقی او است. 

[۳۵]۲۳۰۵۔ محمّدِ عَرَفه از حضرت صادق 48 روایت کرده كه پیامبر گرامی 
فرمودند: آیا شما رابه شبیەترین كس به خودم آگاه نکنم؟ گفتند: چرا ای رسول 
خدا. فرمود: خوش اخلاق رین و نرم‌جانب‌ترین و نیکوکارینتان به خویشاوندان» 
بسیار دوست‌ترین‌تانبهبرادراندینی» شکیباترین تان به حقٌء خشم شور ترین و 
نیکو گذشت ترین و خوش انصاف‌ترین‌تان در خرسندی و خشم. 


[۳۶]۲۳۰۶.ابو حمزه‌روایت کر دءکه حضرت سجّاد 4# فرمودند:ازاخلاق مؤمن 


۰ میگ ی 


لیر لب 
[A]‏ ۴۸ء 


ا منوا ای فا« لطر أ باون فا ET‏ 
قاسبوفيالباماء الوا 


است هزینه كردن به قدر تنگدستی و گشادهد 
و شتاب در سلام گفتن به آنان. 
[۳۷]۲۳۰۷.ژراره روایت کرده که حضرت باقر 4 فرمودند: ممن از کوه 
استوارتر است. از كوه کاسته می شود ولی از دين مؤمن هیچ کاسته نمی‌شود. 
[۳۸]۲۳۰۸.اسحاتي مار روایت کرده که حضرت صادق 8 فرمودند: مؤمن» 
یاوری‌اش نیکو و هزينهاش سبك است. زندگی اش را به حوبی اداره کرده از 
یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود. 
(۳۹]۲۳۰۹.دلهاث غلام حضرت ر ضالقگفتهاست:از حضرت رض ال شنيدم 


می‌فرماید: 


هيج مؤمنى مؤمن نمی شود مگر لس حصلت در او باشد. یک سنت از 


پروردگارش: یک سكت از پيامبرك نے یراز مكار برستش. اما ست 
پروردگار؛ نهان كردن راز او است. که خدای عر تمند فرمود: «او داناى نهان است و 
نهانش را بر کسی آشکار نمی‌کند مگر به رسولى که از او خرسند باشد.» [جن (۷۲): ۲۶ 
و ۲۷]و سنّت پیامبر مدارابامردم است. که خداوند عر تمند پیامبر گرامی اش رابه 
مدارای با مردم فرمان داده و فرموده است:« 

دد» [اعراف(0): 1۹۹] و سنت ولی و سرپرست: شکیبایی در تنگدستی و 
گرفتاری است. 

اندک شمار بودن مؤمنان 


از حضرت صادق 4# شنیدم می فرماید:زن مؤمن 


تيفك ابا عبد افو يقول: مت ین امین .لین امن 


الا سنارت 4و لم یا 
نارق الولو كان لمیر 


از مرد مؤمن کمیاب تر است و مرد مؤمن ازکبریت سرخ کمیاب‌تر. و چەکسی از 
ميان شما کبریت سرخ ديده است؟ 

[111]؟-كامل از گفت: از حضرت باقر 8 شنیدم می‌فرماید: مردم ھمگی 
چارپایاناند ۔و سه بار باز فرمود ۔مگر اندکی از مؤمنان. و مؤمن, تنها است ۔و 
سه بار باز فرمود۔. 

[۳]۲۳۱۲-ابن راب گفته است: از حضرت صادق ا شنيدم كه به ابوبصیر 
می فرماید: هان به حدا سوگند اگر من از ميان شما سه مغ من بياب كه حدیث مارا 
نهان کنند روا لمی‌دانم که هیچ حدیٹی از ایشان نهان بماند. 

[1]۲۳۱۳-شدیر صَيّرفى گفته است: به نزد حضرت صادق 8ڈ رفتم و عرض 
کردم به خدا سوگند در خانه نشستن شما روا نيست. حضرت فرمودند: چرا ای 
سدیر؟ عرض کردم: به جهت دوستان و شیعیان اوران بسیاری که دارید. اگر 
شیعیان و یاران و دوستانی که شما داريد. أميرمؤمنان 1 داشت: نه یم و نه قدی 
نسبت به او جرأت نمی‌یافتند. حضرت فرمود؛ ای دیر به كمانت شیعیان من 
جه اندازهاند؟ من عرض کردم: صدهزا » فرمودند: صدهزار؟ سن گفتم: بله و 
شاید دویست هزار. فرمودند: دویست هزار؟ من گفتم بله و شاید هم نیم دنيا. او 
گفته است:در این هنكام حضرت سکوت کرد و آنگاه فرمود:آیامی توانى بامابه 


سوی بنع -دژی ميان مه و مدينه _بيايى؟ من عرض کردم: بله. پس دستور داد 


تا الاغ و استری زین کردند. سن شتاب کردہ بر الاغ سوار شدم. حضرت 
فرمودند: ای شدیر می توانى الاغ رابه من بدهى؟ من عرض كردم: استر آراستەتر 
و نجيبتر است. فرمودئد: الاغ برای من بهتر است. بس من فرود آمدم و حضرت بر 
الاغ سوار شد. ومن سوار شدم و به راہ افتاديم. چون وقت نماز شدء 
فرمودند: سدیر فرود آء تا نماز بخوانیم. سپس فرمودند: این زمین شورهزار 


است و نماز در آن جايز نیست. بس به راه افتادیم تابه زمینی سرخ رسيديم. 


ہے ماع سیت ی :يا شتا راع تی شرن 
و ما قیال وَاجد یب 
هی :نايم 
4 پوس 


حضرت به جوانی كه بزغاله می‌چراند نگریست و فرمود: ای سدیر به خدا 
سوگند اگر من شیعیانی به‌شمار اين بزغال‌ها داشتم روا نبود که بنشینم. آنكاء 
فرود آمده. نماز گزاردیم. و چون نماز رابه پایان بردیم من به بزغاله‌ها نگریسته» 
آن‌ها را شمردم, هفده بزغاله بودند. 

[۵]۲۳۱۴ سّماعة مهران گفته است: بندۂ صالح [حضرت کاظم ] -درود خدا بر 
أو -به من فرمودند: ای تماعه بر بسترهاشان ایمن ماندند و مرا به هراس 
انداختند. هان به حدا سوگند زمانی در اين دنيا جز يك تن که خداوند را عبادت 
می‌کرد نبود. و اگر جز او کی بود خداوند عزتمند او را نیز ياد می‌کرد آن‌جاکه 
فرمود: «همانا ابراهیم اشتی بود فرمائبر خدا و راست دین. و از مشرکان نبودہ 
[نحل(۱۶): ۱۲۰] و تا آنجاكه خدا خواست بدین ترتیب سپری شد. سپس 
خداوند او رابا اسماعیل و اسحاق همدم کر وسه تن شدند. هان به خدا سوگند 


مؤمن اندک است و کافران بسیارند. آیا می‌دانی چرا؟ من گفتم: نمی‌دانم جانم به 
فدایت. فرمودند: آنان همدم مؤمنان قار ا6 ندند با موّعنان آنچه در سینه 


دارند به آنان بازگویند و از نگاهداری راز آسوده گشته؛ آرامش یابند. 

[۲۳۱۵] شمران أعيّن گفت: به حضرت باقر 980 عرض کردم: جانم فدايت 
جه اندک هستیم ماه که اگر به خوردن گوسفندی گرد آبیم؛ تمامش نمی‌کنیم؟ 
فرمودند: آیا شگفت‌تر از این رابه تو نگویم؟ 

مهاجران و انصار جز سه تن‌شان -و با دست اشاره کردند -همگی [از دين] 
بیرون رفتند. من عرض کردم: جانم فدايت عمّار چگونه بود؟ فرمودند: خدا 
عمّار ابویقظان را بیامرزدہ بيعت کرد و شهید شد. من با خودم 
شهادت برتر است. حضرت به من نگریست و فرمود: شاید گمان کنی که او نیز ۰ 
همچون آن سه تن بوده است. هیهات؛ هیهات که چين نبود, 

[۷]۲۳۱۶۔علی جعفر گفت:از حضرت ابوالحسن 8 شنيدم مى فر مايد: هركس 


سا 
ب لاجد بن الفتار الْأنصَارِيٌ تال 
9 کے ا 
الواجی, ایس جلف اکان على ذا اليما 
قال اقاس له و ز قَاُوا: تی گان عَلَى زاس جَبل یب الله 
تی يجيه امَو 
۱ ا علي ن رایع مُڪئڍ بن جیسی, غولش عن ابن 


[۴۱۹)] ۳ ۔مُحَمَّد بن یخی 


به ولايت ما معتقد شدہ مؤمن نیست بلکه آنان همدم مؤمنان قرار داده شده‌اند. 
«خرسندی به موهبت ایمان و شکیبایی بر هر چیزی پس از آن» 

[۷]۔ عبدالواحد بن مُختار انصاری روایت کرده که حضرت باقر لا 
فرمودند: ای عبدالواحد هیچ مردى را -وقتی بر این اعتقاد [ولا ] باشد - 
سخنان مردم زیان نمی‌رساند» اگرچه به او بگویند: ديوانه. و به او زیانی 
نمی‌رساند اگرچه بر سر کوهی تنها باشد و خدا را عبادت کند تامرگش فرا رسد. 

[۲]۲۳۱۸۔مُعَلاي لیس از حضرت,ضادق 99 روايت کرده که رسول خدا 
فرموده‌اند: خداوند پاک و والا فرموة:اگر کو زمین جز يك مؤمن نباشد من با او 
از همة آفریدگانم بی‌نیازی می جویم و برای او از ایمانش انسی قرار می دهم که به 
هیچ کسی نیازمند نباشد. 

[۳]۲۳۱۹۔فضیلِیُسار روایت کرده که حضرت باقر فرمودند:کسی که خدا 
او رابا این امر آشنا ساخته, جه باک دار د که بر قله کوهی گیاەخواری گند تامرگش 


فرارسد. 


[۴]۲۳۲۰- کیب معاویه گفته است:از حضرت صادق 352 شنيدم می فرمايد: بر 


CERT 


مؤمن سزاوار نیست که در هراس خود با برادر و جز او همدم شود که مؤمن در 
وين خود گرامی است. 

7ه فقيل يسا ركفت:به نزد خداوند صادق 4# رفتم. در بیماری ای که 
جز سر از او چیزی باقی نگذاشته بود. آنگاه ایشان شرمودند: ای فضیل من 
فراوان می‌گویم که وقتی خداوند مردی را با این امر آشنا کنده هیچ باکی بر او 
نیست که بر سر کوهی بماند تا مرگش فرا رسد. ای فضیل يسار مردم به چپ و 


راست رفنند ولی ماو شیعیانمان به صراط مستقیم هدايت شدیم. ای فضیل يسار 


اكر آنچه ميان خاور و باختر است برای مؤمن باشده همان یر او است و اگر 
اعضای ننش بریدہ گردد نير خير او است. ای فی پار خداوند با مؤمن جز 
خیر نمی کند ای فضیلِ يسار اگر این دنپاد ونرد خداوند شكوهمند به الدازة بال 
مگسی می‌ارزید به دشمنانش از آن شربت اَم نمىنوشانيد. ای فضیل يسار 


هركس که هدفش یکی باشد, خداوند أو را به هذفش می‌رساند ولی هرکس که 


مدفش در هر دره‌ای بگردد خدا أهمّيت نمی‌دهد که او در کدام دره بميرد. 


[۶]۲۳۲۲ منصور صقل و مُعلأي نیس كفتهاند: از حضرت صادق 8ڈ 


شنیدیم که رسول خدا فرمودها : خداوند عّتمند فرمود: در هیچ کاری که من 


انجام دهنده‌اش بودم جز در مرگ بنلۂ مزمنم؛ برنگشتم. من دیدارش را دوست 


می دارم ولى او مرگ را نمی پسندد پس مرگ رااز او بازم ىكردائم. او مرا 


می‌خواند و من پاسخش می دھم: او از من می‌خواهد و من م یدھم واگر در دنا 


جز یکی از بندگانم مزمن نباشند من به سبب اوء از همة آفریدگانم بی‌نیازی 


می‌جویم و از ایمانش انسی برایش قرار می دھم تابا هيج کسی همدم نگردد. 
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جَابٌ في سُکُونِ الْمُؤْمِنِ نی انفوّمنِ 


بَابٌ فيا يَدْفَعُ ال بِاْمُؤمنِ 


١ )۴۲۴[‏ محتدنة 


[۲۴۲۶] ٣۳۔خل‏ 
عبر وا 


۳۳ 


5255 ۲ 
۷ ۱ محمد بن يَخْتَى, عن أَحْمَد بن محر عن مُخٹوژن نان عن 
یر بي الْحَکم ال 


لعن مؤمئان. 


۶ 


آرامش يافتن مؤمن در كنار مؤمن 
[۱]۲۳۲۳-مردی روايت کرده که حضرت صادق ا فرمودند: همانا مؤمن با 
مؤمن آرام م ىكيرد جنازكه تشنه با آب سرد آرام میگیرد۔ 
آنچه خداوند به وسيلة مؤمن برطرف می‌کند 
[۱]۳۳۲۴ .اب حمزه روایت کرده که حضرت باقر 1 فرمودند: همانا خداوند 
به سبب یک مؤمن نابودی را از شهری برطرف می‌کند. 


[۲]۲۳۲۵-ابوحمزه روایت کرده که حضرت باقرلا فرمودند: چون در شهری 


هفت مؤمن باشد هیچ عذابی به آن نمی‌زسد, 


[۳]۲۳۲۶۔چندین نفر روایت گردتاندکهبه حضرت صادق 84 عرض شد: آیا 
وقتی عذاب بر مردمی فرود می آید به مؤمنان ایشان هم می‌رسد؟ فرمودند: آری 
ولی پس از آن, نجات مىيابئل. 
مومنان دو گروه‌اند 
[۱]۲۳۲۷۔نصیر ابوحَکُم حُثمّمی روایت کرده‌که حضرت صادق ا فرمودند: 
مؤمنان دوگونەاند:مؤمنی که پیمان خدا را پذیرفته و شرابطش را پاس داشته است و 
این همان است که خدای شکوهمند فرموده است: «مردانی که آنچه رابا خدا يمان 


بسته بودند, پذیرفتند.» [احزاب(۳۳): ۲۳] و این مؤمنى است که نه هراس دنیا و نه 


سو و وین کخامة ا 
تیب اهال ان و أفوال الخزق و 


وسر 1 كرس سب 


1 و ضَاف من اقا و عا من عَادَاُ و اكم سوه و 
مه لعتن؛ و ال یب الق ین الکتریتالأشتره 
وم وا مكاعر فد میب مهم فلا ذلك بلب 


هراس آخرت به او نمی رسد. و او از کسانی است که شفاعت می‌کند نه این‌که 
شفاعت بشود. و مؤمن گروه دیگر همچون ساقة تازه كياه است که كاه کج و كاه 
راست می‌شود. چنین مؤمنى از کسانی است که هراس دنیا و هراس آخرت به او 
می رسد و از کسانی است که برايش شفاعت می‌کنند و خود شفاعت نم ىكند. 

(۲]۲۳۲۸-خضر عمرو :از حضرت صادق ا شنیدم می فرماید: مؤمنان 
دو گروهاند: مؤمنى كه شروط خدا با خودش را پاس داشته است. که با پیامبران و 
راستان و شهیدان و نیکان است و ايشان خوب رفیقانی هستند. او از کسانی است 
که شفاعت می‌کند نه اين‌که شفاعت شود و او از کسانی است که نه هراس دنیا و 
نه هراس آخرت به او نمی‌رسد. و مؤمنى هم هست که گامی او را لغزانده است. 
او همچون ساقة تازة گیاهی است که باد او رابه هر سو کج کند کج می شود واو 
از کسانی است که هم هراس دنیا و هم هراش آخجرت به او می‌رسد و او از کسانی 
است که برايش شفاعت می شود و نیک سرانجام ات 

[۳]۲۳۲۹۔ابومریم انصاری روایت کرکه که حضرت باق رل فرمودند: در 
بصره مردی برخاست و به امیرالمزمنین 38 عرض كرد ای امیرمؤمنان برای ما 
از برادران [مزمن] بغرما. 

حضرت فرمودند: برادران دو گروهاند: برادران اطمینان و برادران كشادهرو. 
برادران اطمینان, دست و بازو و خاندان و مالاند. پس هرگاه به برادرت اطمینان 
یافتی, مال و بدنت را به به او ببخش با دوستان نابش خالص باشد و با دشمنانش 
دشمنی کن, راز و عيبش را بپوشان و نیکی‌اش را آشکار گردان. و ای پرسشگر 
بدانكه آنان از کبریت سرخ نيز اندک‌ترند. اما برادران گشادەرو: کسانی که از 


ایشان دل خوش می‌شوی. يس تو نیز این دل‌خوشی را از ايشان دریغ نکن و جز 


اين هم از درونشان نخواه. و آنچه از كشادهرويى و شیرین زبانی به تو 


7 تنیز بش 


باب مَاأَحَذَهُالث عَلَى الْمُؤْمِنِ من الصبر عَلَی 
وه 1 


[۲۳۳۰] ا مُحَمَدُبْنُ یی عَنْ أ 


۲ 
مُوْمِنٌ یقول بقزله یَحْسده از ما 


1 ] ماعِدَة بن أَضْحَابنًاء 


نيع الوه 


مؤب ده و هو اشد 


ی 


8 حسم پچ 
پیمان گرفتن خداوند از مؤمن برای شکیبایی‌اش در گرفتاری 
[۱]۲۳۳۰-داود قرقد روایت کرده که حضرت صادق"3 فرمودند: خداوند از 
مزمن بر این كه گفتارش پذیرفته نشود و از دشمنش انتقام گرفته نشود پیمان 
گرفته است و هيج مؤمنى نيست كه جانش جز با رسوابی غروب کند؛ زیرا همة 
مزمنان لگام بر دهان‌اند. 

[۲]۲۳۳۱ ابو حمزه تُمالی از حضرت صادقل روایت کرده که رسول خدا 
فرمودند: همانا خداوند بر چهار بلااز مؤمن پیمان گرفته است که آسان‌ترین اش 
حسد ورزیدن مؤمنى است به او که هم عقیدۂ او است یا منافقی که دنبال رد پای 
او است يا شیطانی که او را گمراه می‌کند یا کافری که قصد جنگ با او دارد. و پس 
از این همه. از مؤمن جه می‌ماند. 

[۳]۲۳۳۲ابن مُسکان روایت کرده که حضرت صادق 398 فرمودند: مؤمن 


نمی‌تواند خود رااز یکی از سه جيز برهاند و چه بسا هر سم چیز بر او گرد آیند. یا 


دشمنی هم خانه كه در را به رویش بسته رش می‌رساند یا همسایه‌ای که آزار 


مي‌کند ياكسى که در راہ رسیدن او به نیازمندی‌هایش قرار دارد. و اگر مؤمنى بر 
قله کوهی هم باشد خداوند عزئمند شیطانی را به سویش می‌فرستد تا او را 
بیازارد در حالی که برای او هم از ایمانش آنسی می‌گذارد تابا وجود آن باکسی 
همدم نشود. 

[۲]۲۳۳۳- داود ترحان گفت: از حضرت صاد قف شنیدم می‌فرماید: 
چهارچیز است که مؤمن از همه يا یکی از آنها برکنار پیست: مژمنی که به او حسد 
بورزد و این سخت‌ترین آن چهارچیز است. منافقی که رد او را می پاید دشمنی 


که با او می‌ستیزد. یا شیطانی که گمراهش می‌کند. 


[۲۴۳۴] 0-مُحَمْدُبْنُ خی عَنْ أحْمَدَْنِ مُحَمّدِبْنِعِيسَى» عن ان یسان, 


ن ران ع اي عبر اند قال 
الله رو جَلّ عل وَل ِي الا ضا عدو 


[۲۳۳۵] ععِدَة ین اضعا 


[۲۳۳۶] ۷ ۔عَلْد عن مخ بن 2 


ضغیر, عن جده شیب قال 
OO‏ الا ہیک یکا ہا کیو رہ 
سمفث ابا بد او یقول: انیا جن امین فاي سجن 


[۵]۲۳۳۳ سماعة مهران روايت کرده که حضرت صادق لا فرمودند: همانا 
خداوند عژتمند در این دنيا دوست خود را هدف تیر دشمنش قرار داده است. 
[۲۳۳۵] ۶ محمّدِ عجلان گفته است:من نزد حضرت صادق 380 بودم که مردی 
مندی شکایت کرد. حضرت به او فرمود: شکیبایی کن که خداوند برايت 
گشایشی خواهد گذاشت. سپس مذّتی خاموشی گزید و آنگاه به آن مرد رو کرده 
فرمود: برايم از زندان کوفه بگو که چگونه جایی است؟ او عرض کرد:۔خدا 


کارت را بسامان کند ۔ تنگ و بدبو است و گرفتارانش در بدترین حال‌اند. 


حضرت فرمودند: تو هم در زندانى. آبا می واي در زندان آسوده باشی؟ مگر 


نمی‌دانی که دنيا زندان مؤمن است؟ 

[۷۲۲۳۶۔ شعيب گفته است: از حضرت اَل تتنيام می فرماید: دنیا 
زندان مؤمن است. و از کدام زندان خیر و خوشى مىآيد؟ 

|۷ داودٍ ابویزید روايت کرده که حضرت صادق ا فرمودند؛ مؤمن 
بسیار ناسپاسی می‌شود. 

و در روایت دیگری آمده است: و این بدان جهت است که نیکی او به سوی 
خدابالا می‌رود و در ميان مردم پر کنده نمی شود. ولی کافر سپاسگزاری می شود 

[۲۳۳۸]٩-عبد‏ ال نان روایت کردهکه حضرت صادق ا فرمو دند: هيج مؤمنی 


نیست که خداوند چهار نقر را بر او نگمارده باشد: شیطانی که او را می‌فریبد تا 


اهمون 


٤ 
مختد بن بن یخیی» کا عدم د نعل‎ 


ماع ی نو 
۲۱ علي ٿن إنراهِيم: عن یهن ان بي عير عن معا 


قل وی كو 0 
ن ولا کون إلى آن تقوم الماع موب ول جار بوذ 


باب شبدة ابْتِلاءِ الْمُؤْمِنِ 


سس ہب 


گمراهش گرداند کافری که در كمين او است: مزمنی که به او حسد می ورزد -و 
اين سختترین اين چھار تا است ۔و منافقی که لغزش‌ھایش را دنبال می‌کند. 
[۰]۲۳۳۹ ۱.جابر گفت: از حضرت باقر 3 شنيدم می فرماید:وقتی مز من بمیرد 
همسايكانش را با شیاطینی به‌شمار [دو قبیل] زبیعه و مُضٌر تنها می‌گذارد در 
حالی که پیش از آن به سبب او از ايشان بازداشته می‌شدند. 
rrr]‏ ١-اسحاقي‏ عمّار روایت کردهکه حضرت صادق ا فرمودند: 
نيست و نخواهد بود مزمنی که ھمسایەاش او رانيازارد. اگر مؤمنى در جزیره‌ای 
از جزيرههاى دریا باشدہ خداوند کسی را به سويش برمی‌انگیزد تا او را بيازارد. 
[۱۲]۲۳۴۱۔اسحاقِ عَمّار روايت کرده که حضرت صادق ل ضرمودند: در 
گذشته نبودہ در آبندہ هم نخواهد بود و ايک لی یت مؤمنى که ھمسایەاش او 
رانیازارد. 
[۱۳]۲۳۴۲-معاویه عمّار گفت:از حضرت صادق ## شنیدم می فرماید: نبو ده و 


تا قيامت هم نخواهد بود مؤمنی که همسایهاش او رانیازارد 


دشواری گرفتاری مؤمن 


[۱]۲۳۴۳-هشام سالم روایت کرده که حضرت صادق ا فرمردند: سخت 


دچارترین مردم» بيامبراناند و سپس کسانی که از ایشان پیروی می‌کنند و سپس 
بهترین و به نيكى نزدیک‌ترین آنان, 


[۲]۲۳۴۴-عبدالرحمان حب ترد حضرت صادق 446 از بلاسخن رفت 
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مَحْبُوبٍ, عَنْ عَبِدٍ 


1 
1 
محمد 


واز آنچه خداوند عرّتمند مؤمن رابه آن اختصاص دادہ است که حضرت فرمود: 
از رسول نخدا پرسیدند: در دنیا جه کسی سخت دچارترین مردمان است؟ 
فرمودند: پیامبران و سپس بهترین و به نیکی نزدیک‌ترین مردمان و پس از آن 
مزمن است كه به اندازۂ ایمانش و نیکی اعمالش دچار می‌شود. پس هركس 
ایمانش درست بودہ عملش نیکو باشد, سخت‌تر دچار می‌گردد و آنکه ایمانش 
بىمايه و عملش سست است. بلایش اندک است. 

[۳]۲۳۴۵۔ رید شُخام روایت کرده که حضرت صادق 8 فرمودند: همانا 
پاداش بزرگ به همراه بلای بزرگ است. و چون خداوند مردمانی را دوست 
داشته باشدہ دچارشان می‌کند. 

[۴]۲۳۴۶- یل بسار روایت کرده که حضرت بلاقرة فرمودند: سخت 
دچارترین مردمان؛ پیامبران‌اند و سپس جانشیتان ایشان و سپس بهترین و به 
نیکی نردیک‌ترین آنان. 


[۵]۲۳۴۷.ابوبصیر روایت کرده که حضرت صادق 48 فر مودند:همانا خداوند 


عرّتمند, در زمین؛ بندگان خالصی دارد که وفتی از آسمان تحفه‌ای به زمين فرو 


بفرستد از ايشان بازگرداندہ به سوی دیگران می‌فرستد و چون بلایی باشد به 
سوی آنان می‌فرستد. 

[۶]۲۳۴۸۔ حسین لوان روایت کرده که حضرت صادق 108 در حالی که 
شدیر نردشان بود -فرمودند: خداوند وقتی بنده‌ای را دوست داشته باشد او رابا 
بلا به سختی می‌فشارد و ای تدیر ماو شما با بلا صبح و شام می‌کنيم. 


[۷]۹۔خمّاد از پدرش روایت کرده که حضرت باقر فرمودند: وقتی 


مج 

خداوند پاک و والا بنده‌ای را دوست بدارد او رابا بلا می‌فشارد و جگر خونش 
می‌کندہ و چون او به درگاه خداوند دعاکند می فرماید: جانم ای بند؛ من. من به 
شتاب در دادن آنچه از من می‌خواهی توانایم وای آن ا برایت ذخيره می‌کنم که 
آنچه من برايت ذخيره كنم بهتر است. 

[۲۳۵۰]زید زَرّاداز حضرت صادق 48 روایت کرده که رسول خدافرمودند: 
همانا بلاى بزرگ با پاداش بزرگ جزا داده می‌شود. و چون خداوند بنده‌ای را 
دوست بدارد او رابه بلای بزرگ دچارش می‌کند تا هركس خرسند شود 
خرسندی خدا برای او باشد و هركس خشمکین كردد, خشم خدا برای او باشد. 

[۹])۲۳۵۱۔جابرِ يزيد روایت کردهکه خضرت باقر ل فرمودند: همانام من در 
این دنيا به اندازۂ دینش دچار بلامی‌شود: 

[۱۰]۲۳۵۲.محمّدبن هلول بن مسلمتبدی روایت کرده که حضرت صادق 3 
فرمودند: همانا مؤمن به منزلة کل ترازو است که هركاه به ایمانش افزوده شود 
بلایش می‌افزاید. 


[۱۱]۲۳۵۳-محمّدِمسلمگفت: از حضرت صادق ل شنیدم می فرماید:ب رم ز من 


چهار روز نمی‌گذرد که موضوعی پیش آمده اندوهگین‌اش می‌کند تابا آن به ياد 


خدا افتد. 


[۲۳۵۴ .ناجیه گفته است:به حضرت باقر عرض کردم: مغیره می‌گوید: 


ام و 


کان 


کو ےہ 


7 
۹ 
من جَسَدِو و هو يَحْمدٌ ال 

اکر عضرا عد 7 06 


[۶ مُحمَد امد بن مُحَمَّدٍ 
] ؟١‏ محمد بن 

عازن مخت 

عَنْ لن بن 


ن قان عا 
عشمان عَنْ ابی عَبٍّ 
اء عَنْ ابي عبر اوه قَال: 


مؤمن به جذام و بيسى و به فلان و فلان دچار نمی‌شود؟ فرمودند: أو صاحب 
ياسين [مؤمن آلفرعون] راكه دستش سل بود فراموش کرده است. آنگاه فرمود: 
گویا او رامی بینم که بادست قل اش به نرد آنان رفت و بيمشان داد و چون فردابه 
نردشان رفت او راکشتند. سپس فرمودند: همان مؤمن به هر بلایی دچار می شود 
و باهر مرگی می‌میرد ولى خودکشی ثم ىكند. 

[۱۳]۲۳۵۵ عبد زُرارہ كفت: از حضرت صادق 46 شنیدم می فرمايد: همانا 
مؤمن در نزد خدای عرّتمئد در برترين جایگاه است -و سه بار باز فرمود -همانا 
خداوند او را به بلادجار مىكندء سپس عضو عضو بدئش را می‌برد ولى او 
خداوند را ہر این کار سپاس می‌گوید. 

[۱۴]۳۵۶ .یل عثمان ر روایت کر دهکه سرت دق فرمودند:همانادر 
بهشت جایگاهی است که هیچ بندماى جز با دچار شدن به بلایی در بدن به آن 
نمی‌رسد. 


[۱۵]۲۴۵۷۔عبداللہ ابوبّعفور گفت: از دردهاییکه به من می‌رسید به حضرت 


سادق ال شکایت کردم ار هميشه بیمار بود۔حضرت فرمودند: ای عبداللهاگر 


مؤمن بداند که جه پاداشی در مصیبت‌ها است آرزو می‌کند که با چندین قیچی 
تکەتکه شود. 


[۱۶]۲۳۵۸-یونس رباط گفت: از حضرت‌صادق 38 شنیدم می فرماید:همانااهل 


كيتاب الإیمان اف 


حن از آغاز هماره در سختی بوده‌اند هان که این مدّتش اندک است ولی عافیتش 
طولانی است. 

[۱۷]۲۴۵۹۔ مران روایت کرده که حضرت باقر 38 فرمودند: همان خداوند 
شکوھمند مؤمن رابا بلا نگهداری می‌کند همچنان که مرد خانوادءاش را در 
غیبت خودش با هدیه نگاہ مىدارد. و او رااز دنيا چنان پرهیز می‌دهد که پزشک: 
بیمار را پرهیز می‌دهد, 

[۱۸]۲۴۶۰۔محمّد بن بُهلول غغبدی گفت: از حضرت صادق 948 شنیدم 
می‌فرماید: خداوند مؤمن را از بلاهای پریشان کنندة دنا ایمن نکردہ بلكه او را 
از نابينابى در دنیا و بدبختی در آخرت ايمن کرده است. 

۲۳۶۱ ۱۹ ريح محاربی از حضرت صاأذق 18 روایت کرده که حضرت 
سخادالة می‌فرمودند: من دوست ندبارم كه مرد در دنیا در عاف باشد و میج 


مصيبتى به او نرسد. 


[۲۳۶۷ از ابوداود مُستَرِقٌ حدیثی كه سندش را به حضرت صادق 88 


رسانده» روایت شده که فرمودند: امبر گرامی به خانه‌ای دعوت شد. چون 
حضرت به آن خانه رفت مرغي را بر روی دیوار دید که تخم گذاشته و آن تخم بر 
روى ميخى در آن ديوار ایستادہ و نمىافتد و نمی‌شکند. پس به شگفت آمد. 
صاحب خانه به ایشان عرض کرد: آیا برای آن تخم مرغ شكفت زده شده‌اید؟ 
سوگند به کسی که تو را به حقّ فرستادہ من هيجكاه دچار کاستی نشدءام. ناگاه 


رسول خدا برخاسته در خانة او جيزى نخورد و فرمود: هركس دجار رنج 


نمی شود خدا رابه او ميلى نیست. 


چڑ 


[۲۳۶۳] عنعن 


1 ؟المُحَمَد ن يَْتى عَنْ اخم بن محر عن گی ز 


[۲۳۶۵] ۷۳ -مْحَمَدْبْنَ 


ال زشول ول الٹزین کل 
كَذَاء کیک اشوین نکن لجا و مراص وت اله 


35 کتاپ ایمان وكفر وت 


[۲۳۶۳] ۲۱ عبد ار حمان و ابوبصیر از حضرت صادق څا روايت کردہاند که 


رسول خدا فرمود: خدا به کسی که در مال و تنش بهره‌ای برای او نیستء 
میلی ندارد. 

[۲۲۲۳۶۴.مردی روایت کرد که حضرت صادق 3 فرمودند: همانا خداوند 
عژتمند مؤمن را به هر بلایی دچار کرد» به هر مرگی می‌میراند ولى عقلش را از 
ہین نمی‌برد. نمی‌بینی که چگونه ابليس بر مال و فرزندان و خانواده و بر همه چیز 
ابوب جيره شد ولی نتوانست بر عقلش چیره شود. عقلش برای او باقی ماند تابا 
آن, خدا را به یکتایی بستاید, 


[۲۳]۳۳۶۵-سلیمان خالد روایت کر ده که حشرت صادق ‏ فر مو دند: برای 


بنده نزد خدا جايكاهى است كه جز با دو كيفيّت به آن نمی‌رسد: يا به از بین رفتن 


مالش يابه بلایی در تن, 


[۲۴]۲۳۶۶۔اہواسامہ از حضرت صادق 8ا روابت کرد که خداوند شکوهمند 


آهنين می‌بستم تا هرگز سردرد نگیرد. 


[۲۵]۲۳۶۷ابوبصیر از حضرت صادق 398 روایت کرده که رسول خدافرمودنل: 
حکایت مؤمن همچون حکابت ساق گیاهی است که یادها آن را به این سو و آن 


سو تکان می‌دهند. که دردها و بیماری‌ها نيز مؤمن رابه این سو و آن سو می‌برند. 


و حكايت منافق همچون حکایت عصای آهنین بیتحمی است که هيج آسیبی به 


آن نمی رسد تا مرگ به سراغش اید و او را جرد کند. 


او لین باجام و ابر و ار هذا؟ قال: 
:3 وق ٤إا‏ علَى زین 


۵ 
أبي عمی عم زوا 0 


قال: 


[۲۶]۲۳۶۸_ ده صدقه از حضرت صادق 3# روایت کرده که روزی رسول 
خدا به اصحابشان فرمودن ن شده است هر مالی که پاک نشوده نفرین 
شده است هر بدني که پاک نشود اگر جه در هر چهل روز يك بار باشد. گفتند: 
ای رسول خدا ما می دائیم كه پاک کنندة مال چیست ولی پاک كنندة بدن را 


لمی‌دانیم؟ حضرت به ان فرمود: [پاککنندۂ بدن] آسیب خوردن است. در 


این هنكام چهره‌های آنان از ان اين سخن دگرگون شد. چون حضرت 
چنین دید فرمود: آیا می فھمید که مقصودم چیست؟ گفتند: یر ای رسول 
خدا. فرمودند: بله. اينكه انسان خراشی بردارد حادثه‌ای ببیند شر بخورده 
بیمار بشود. خاری به او بخورد و مانند این‌ها. چنانکه تكانتكان خوردن و 
لرزیدن چشم راهم فرمود. 

[۲۷]۲۳۶۹۔ابنئُکیر گفته است: از خضرت صادق## پرسیدم: آيا مؤمن به 
جذام و پیسی و مانند اينها دچار سی شود؟ فترمودند: ایا بلا جز بر مؤمن 
نوشته شده است؟ 

[۲۸]۲۳۷۰-خلبی روایت کرده که حضرت صادق 446 فرمودند:همانامز من نزد 
خداگرامی است جنانكه اگر او بهشت رابا آنچه در آن است از خدا بخواهد. آن 
را می‌دهد بی‌آن‌که از حکومتش چیزی کاسته شود و همان کافر نزد خدا خوار 
است» جنانكه اگر او دنيا رابا آنچه در آن است از خدا بخواهد. آن رایه او می‌دهد 
بی‌آن‌که چیزی از شهریاری‌اش کاسته شود همانا خداوند بند؛ مؤمنش را به 
سبب بلا نگاه می‌دارد جنانكه مرد غایب» خانواده‌اش را با تحفه‌ها نگاه می‌دارد. 
و همانا او رااز دنیا پرهیز می‌دهد چنان‌که پزشک بیمار را پرهیز مىدهد. 


[۲۹]۲۳۷۱.تماعه از حضرت صادق 8ة روایت کردهکه درکتاب على 4 آمده 


۳۳ ۳۰ د 


اقم اوا الشرعین> إل 
ص۶ رف سم 


دخ يم یی 


وو ند 


رو 


ي بن و 


است: همانا سخت بلاترين مردمان پیامبراناند و سپس جاز 
به نیکی نزدیک‌ترین‌شان. و مؤمن به اندازة اعمال نیک خود بلا مىبيند. پس 
هركس درست دين و نيك و عمل باشده بلایش سخت‌تر است؛ زیرا خداوند 
عرّتمند دنيارا پاداش مؤمن و كيفر كافر قرار ندادہ است و هركس دینش بىمايه و 
عملش سست باشد, بلايش اندک است. همانا شتاب بلا به مؤمن پرھیزگار؛ 
بیشتر از شتاب باران به پستی‌های زمين است. 

[۳۰]۲۳۷۲.بونی ار گفته است:به حضرت صادق 98 عرض كردم:دربارة 
این چیزی که بر صورتم بيدا شده» مردم می پندارند که خداوند هیچ بندەای راکه 
به او ميل دارد به اين بلا دچار نمی‌کند. حضرت به من فرمودند: مؤمن خاندان 
فرعون انگشتانش شل بود و با این حال(دستانش نا داز م ىكرد و می‌گفت: دای 
مردم از این فرستادگان پیروی کنید»,[یت (۲*:)۳۶] سپس حضرت به من فرمودند: 
وقتی ثلث بايانى شب فرارسید. در آغازش وضو بگیر و نمازت را بخوان و چون 
به سجده پایانی دو ركعت نخستين رفتی در حال سجده بگو: «يا على یا یم یا 
رحدن بارحم یا شايع الدّعَاتٍ يا شعطی اخيرات صل على ثحئو و آل فحشد و أعطني ين 


خرر لیا وال و مان آم واضرف على من الا والآخرة ما ألت أله اذهب عَلّي 


ازجم و نامش را مى برى َهقذ اظني و أخؤئتي». 


و اصرار كن. أو كفته است: من هنوز به كوفه نرسيدء بودم که خداوند هم آن 
زاازبين برد. 
فضیلت نيازمندان مسلمان 


[۱]۳۳۲۲-اين ابویعفور روایت کردہ که حضرت صادق 4286 فرمودند: همانا 


۶ ۴ عَنْهُ عن مد 


1 8ة 1 لا ام 
من الخال الي حم 
[۲۳۷۸] ع عنعن 


نیازمندان مسلمان چھل پاییز بيش از توانگرانشان در باھای بهشت می‌گردند. 


سپس فرمودند: برايت مَعَلى می‌آورم. حکایت اين مسال حكايت دو كشتى تھی 
و پربار است که از خراج‌گیری عبور کند. که چون او به یکی از آنها پنگرد 
و چیزی نبیند» می‌گوید: او را رها کنید و وقتی دیگری را پربار ببیند می‌گوید: 
این را متوقف کنید, 

[۲]۲۳۷۴-شعدان روایت کرده که حضرت صادق اه فرمودند: مصیبت‌ها داد 
و دهش خداوندند و فقر و نیازمندی گنجینه‌اش. 

[۲۳۷۵]٣۔ھمو‏ حدیثی رابه حضرت صادق ےڈ رسائدءكه رسول خدا فرمودند: 
ای على همانا خداوند فقر راامانتى نرد آفریدگانش نهاد که هركس آن را بپوشاند 
خداوند. باداش روزەدار شبزئدءدار ره آویم 5جو هركس آن را نزد کسی 
آشکار كند كه می‌تواند نیازش را برآورد ولى بَرنم یآورداو راكشته است. آری 
او رابا شمشير و نيزه نکشته است بلكه او راباً زخمی در دلش كشته است. 

[۴]۲۳۷۶۔ئفشل روايت کرده که حضرت صادق 446 فرمودند: هرگاه به ايمان 
بندءاى افزوده شود تنگنای زندگی اش نيز افزایش می‌یابد. 

[۵]۲۳۷۷همو روایت كردهكه حضرت صادق ا فرمودند:ا گر اصرارمؤمنان 
در طلب روزی نبود خداوند ایشان رابه حالی تنگناتر می‌انداخت. 

[۶]۲۳۷۸۔یکی از اصحاب حدیثی که سندش رابه حضرت صادق 428 رساندهه 
روایت کرده که فرمودند: از دنیا چیزی به بندءاى داده نشد مگر برای عبرت و 
چیزی از او گرفته نشد مگر برای امتحان. 


[۷]۲۳۷۹۔مردی روایت کرده که حضرت صادق غ قرمودند: در دولت باطل 


همقل يو لالي منرت في انیا ین هون 
1 رن تع بم اليؤم, عن رود اعدا نکم هي دار ال 
موف اپ َدِلُو ال َال ول رَجْلُ 
دُنْيَاهُم قََكَحُوا ال 
شگٹوا الور وکا العشهور ین 


بط 


[۲۳۸۷] عد 


إشتا 
1 


برای شیعیان خالص ما جز قوت بخور و نمير نیست. اگر خواهید به مشرق و 
مغرب بروید هرگز جز قوت: روزی داده نمی‌شوید, 

[۱]۲۳۸۰ادریس عبداللّه از حضرت صادق 4 روایت کرده که پیامبر گرامی 
فرمودند: ای علی: نيازء امانت خدا نزد آفریدگان است که هركس آن را نزد 
خودش نهان كند. خداوند پاداش نمازگزار رابه او می‌دهد و هركس آن را نزد 
کسی آشکار کند که می‌تواند نيازش رابرآورد و برنمی‌آورد؛ او راكشته است هان 
که او را به شمشیر و نيزه و تير نکشته؛ بلکه او را به زخمی در دلش کشته است. 

[۲۳۸۱]٩-شعدان‏ روایت کرده که حضرت صادق 4# فرمودند: همانا خداوند 
عرّتمند در روز قبامت مانند عذرخواهان, به ققیزان مزمن روکرده» می‌فرماید: 
سوگند به عت و شکوهم که شما را در دنیا برای خواری‌تان در نزد من فقبر 
نکردم و امروز می ہینید که با شما جه می‌کنم؛ بسن رکٹ دز انة دنا به یکی از 
شما نیکی کردہہ دستش را بكيريد و او را به بهشت ببرید مردی از ميان ایشان 
می‌گوید: پروردگارا اهل دنیا در جهان خودشان با یکدیگر مسابقه گذاشتہ با 
زنان ازدواج کردند و جامه‌های نرم پوشیدند خوراک‌ها خوردند و در خانه‌ها 
نشستند و بر جاربايان نامدار سوار شدند. اینک به من نيز چنال بده که به آنان 
دادی. خداوند پاک و والا می فرما: هفتاد برابر آنچه از آغاز تا پایان دنیابه اهل 


دنیا داده‌ام برای تو و هر بندءاى مانند تو باد. 


[۱۰]۲۳۸۲-اسماعیل عَبّاد حدیثی که سندش رابه حضرت صادق ل رسانده» 


روايت کرده که فرمودند: از فرزندان آدم هركس مؤمن بود فقير بود و هركس کافر 


بر ہے افر 48 


کال زرل از 
3 ييي ماد 
[۲۴۸۴] ال عَلِيٌ بِنْإِبْرَا 


۸0۸1۸۸8101 


عفرلا :نْب جلث و 
[(۲۳۸۵] حس SE‏ 
عبد اوه قال: 
قال الب 32 طُرتی متا کین پالشٹر و هم الّذِينَ ون 
الممَاوَاتِ و الْأَرْضٍ. 


8# سدسم 8ه 


بود توانكر. تا ابراهیم 38 آمد و عرض كرد: «بروردكارا ما را وسيلة آزمایش کافران 


قرار نده.» [ممتحنہ(۶۰): ۵] بس خداوند مالها و نيازى را در اینان و مالهاو 
نيازى را در آنان نهاد. 


[۱۱]۲۳۸۳-مردی روايت کرده که حضرت صادق 48 فرمودند: مرد توانگر 


پاکیزه جامه‌ای به نزد رسول خدا آمد و در کنارش نشست. آنگاہ مرد تنگدست 


چرکین جامهاى آمد و در كنار آن توانگر نشست. مرد توانگر جامهاش را زیر 


باهايش کشید تابه پاهای آن مرد نخورد. رسول خدا به او فرمودند:آیا ترسیدی 


که از فقر او چیزی به تو برسد؟ او عرض کرد: نه. حضرت فرمودند: پس 
ترسیدی که از توانگری‌ات چیزی به او برسد؟ عرض كرد:نه. حضرت فرمودند: 
ترسیدی که جامدهايت آلوده شود؟ عرض کرد فرمودند: بس جه چیزی تو 
را به این کار واداشت؟ عرض کرد: ای رسول خدا من هم نشینی دارم که زشتی‌ها 


را زیبا و زیبایی‌ها را زشت می‌نماید. و آتنک من نیج تمالم زابه این مرد می‌دهم. 


رسول خدابه مرد تنگدست فرمود: آیا می‌پذیری؟ او عرض كرد نه. مرد توانگر 
به او گفت: چرا؟ او گفت: می ترسم چنان كنم که تو کردی. 

[۱۲]۲۳۸۴- خفص غِياث از حضرت صادق 4 روایت کرده که در مناجات 
موسى #8 آمده است: ای موسی وقتی دیدی فقر به تو روآورده: بگو: خوش 
آمدی ای نشان نیکوکاران. و چون دیدی توانگری به تو رو می‌آورد؛ بگو: گناهی 
است که کیفرش شتاب کرده است. 

[۱۳]۳۸۵ شکونی از حضرت صادق ل روایت کرده كه پیامبر گرامی 
فرمودند: خوشا تهی‌دستانی که شکیبایی می‌ورزند. و آنان کسانی هستند که 


شهریاری آسمان‌ها و زمین را می‌بینند. 


قال:قال ۰ 
0 فساو غراف الان ویک یٹک الع 


ım‏ تاش خن محم بن چیشی, عن إثراهيم 
عن سل قال: 
رہہ کیہ ا 
من الخال الي مغ بها إلى ماهو أطي بب 
1 الأشعرئ عن نمو بن عبد اج ان تال 


[۱۴]۲۳۸۶-همو روایت کرده که پیامبرگرامی فرمودند: ای مردمان تھی دست 
خوشدل باشيد و رضایتی قلبی به خداوند بدهید تا او برای فقرتان به شما پاداش 


دهد. و اگر چنین نکنید پاداشي ندارید. 


[۱۵]۲۳۸۷۔محمّد مسلم روایت کرد که حضرت باقرلڈڈ فرمودند: چون روز 


قيامت شود خداوند پاک و ولا به منادىاى فرمان مىدهد تادر پیشگاهش فریاد 


کند: فقیران ک‌جایند؟ گروه بسیاری از مردمان برمی‌خیزند. پس خداوند 


می‌فرماید: بندگان من؟ آنال می‌گویند: بله پروردگار ماء خداوند می‌فرماید: همانا 


شما را برای خوارىتان در نزد خودم فقیر نکردم؛ بلكه همانا شما را برای چنین 
روزي بركزيدم. بس در چهره‌های مردمان جستجو كنيد تا هركس را که به شما 


لیکی ای کرد»؛ که جز برای من نکردہ از جاتب مبه بھشت ببرید: 


[۱۶]۲۳۸۸فضُل روا ایت کرده‌که حضرت صادق 484 فرمودند: اكراصراراين 


شیعیان در طلب روزی نبو خداوندً یشان به جالی تھی دستانهتر از 


هستند می‌انداخت. 


[۱۷]۲۳۸۹۔محمّد بن حسین؛ نكثير ترا زگفته است: حضرت صادق لا بەمن 


فرمودند: آيا به بازار می روی؟ آيا میوەھا و چیزهایی که به فروش می رسد و تو 


دلت می‌خواهده می‌بینی؟ من عرض كردم: بله. فرمودند: بدان برای هرآنچه 


می بینی و نمی توانی بخری+ حسنه‌ای است. 
[۱۸]۲۳۹۰فضُل روا ایت کردهکه حضرت صادق ا فرمودند: همانا خداوند 


بورك ستایش, از بندة مؤمن نیازمندش در دنیا چنان عذر می خواھد که برادر از 


برادرش عذرخواهی می‌کند. و آنگاہ می فرماید: سوگند به عت و شکوھم که تو را 


برای عواریات در نزد خودم نيازمند نکردم. ینک این پرده را بردار و بنگ رکه به 


ادْخْلُوا اْجنّة. 


[۳۹۲ ۰ دين 


عيسى. عن با لام شیپ فا 


جاى آن دنیا جه به تو دادمام۔ او پرده را برمی دارد و آنگاہ میگویل: ب 


كه به من دادی, از آنچه مرا بازداشتی زيان نکردم. 


[۱۹]۲۳۹۱.هشام کم روايت کرده که حضرت صادق 38 فرموده‌اند: چون 


روز قبامت شود گروهی از مردمان برخاسته,تادر بهشت می‌آیند و آن رابه صدا 


درمی‌آورنده به آنان گفته می‌شود: شما كيستيد؟ ان می‌گویند: ما نیازمندان 


یا پیش از حساب‌رسی آمده‌ید؟ آنان می‌گویند: به 


هستیم. به آنان گفته مى شو 


ما چیزی ندادید که پرایش حساب بكشيد. آن‌گاه خداوند عر تمند می‌فرماید: 


درست میگویند به بهشت درآیید. 
[۲۰]۲۳۹۲-مبارک غلام شیب گفت: از حضرت موسی الکاظم 148 شنیدم 
می‌فرماید: همانا خداوند شکوهمند می‌فرماید: من توانگر را به سبب گرامی 


یه تیب خوار بودنش در نزرد 


بودنش در نزه خودم توانگر نکردم و 


خودم فقیر نکردم. این از چیزهایی است که توانگران رابا آن آزسودم. و اگر 


نیازمندان نبودند. توانگران سزاوار بهشت نمی‌شدند. 


|۲۳۹۳ -اسحاقي عَمَار و مُفضُلِ عمر روایت کرده‌ند که حضرت صادق 8 


فرمودند؛ توانگران شیعیان ما امانتداران ما بر ان شیعه‌اند. پس مارا در 


ميان ایشان حفظ كنيد تا خدا شما را نگاه دارد. 


[۲۲]۳۳۹۴هشام سالم از حضرت صادق 2ڈ روایت کرده که آمیرم و منان ا 


فرمودند: فقر برای مؤمن آراسته‌تر از لكام بر عذار اسب است. 


[۲۳]۲۳۹۵.-میل ی بگفته است:از حضرت سجاد ا د 


۰ الله عَزٌوَجَلِّ 0 
لف اة محئ ہے يَكُوثوا على دين واج كئارا 
رز بل خفن لو قفا ینف » و لو فَعلَ لله ذلك 


۳ 


سو 


قطان تشز ای 
٣ ۳۷۱‏ ۔یِدُهَيِنْأَصُخا عَنْ هل بن زار عن عل 


«اگر نبودکه مردمان یک گروه می شدند [زخرف(۴۳): ۳۳] فرمودند: مقصود امت 
محمّد -درود خدا بر او و بر خاندانش ۔ہستند که [اگر نبود كه] همگی بر یک 
دين کافر می‌شدند «سقف خانه‌های کافران به خداوند رحستگر را نیقره می‌کردیم.» 
[زحرف(۴۳): ۳۳] و اگر خداوند با امت محمّد -درود خدا بر او و بر خاندانش - 

ن می‌کرده مؤمنان اندوهگین می‌شدنده این کار ایشان را غمگین می‌کرد و 


آن‌گاه ازدواج از ميان آنان رخت بربسته» دیگر ميان حودشان ارث نمی‌گذاشتند. 


باب 


[۱]۲۳۹۶-بکر آرقط یاشعیب گفتەاند شخصی به خدمت حضرت صادق ال 


آمد» عرض کرد: خدا کارت را بسامان کند من مزادی‌ام كه دوستی‌ام را متو جه 


اين کارم جز دوری از آنان به من نیروک حش ترود آنچه خدا به تو داده 


بهتر از چیزی است که از تو گرفته شدہ است. او عرض کرد: جانم فدایت از خدا 
بخواه که مرا از بندگانش بی‌نیاز کند. حضرت فرمودند: خداوند روزی هرکسی 
رابه دست کسی دیگر تقسیم کرده است. ولی تو از خدا درخواست کن که تو را 
مندی به آفریدگان پست نگاه دارد. 
[۲]۲۳۹۷-مردی روایت کرده که حضرت صادق 86 فر مودند: فقره مرگ سرخ 
است. من به ایشان عرض کردم: فقر در دینار و درهم؟ فرمودند: نه بلكه در دين. 
فلب دو كوش دارد که فرشته و شیطان در آن دو می‌دمند 


[۱]۲۳۹۸-خمّاد روایت کرده که حضرت صادق ل فرمودند: هيج قلبی نیست 


:4 ینف 


اق عَنْ سفدان, ع آبي 


7 خی 
بن سَعْدِ عَنْ مُحَگد ن مُشل 


كه دوكوش نداشته باشد. که بر یکی از آن‌ها فرشتهاى هدایتگر است و بر دیگری 
شیطانی گمراه گر این فرمان می دھد و آن باز می‌دارد. شیطان به گناه فرمان دهد و 
فرشته از آن باز می‌دارد. چنانکه خداوند فرموده است: «سر راست و چپ او 
نشسته‌ای است. سخنی نمی‌گوید مگر أبنكه مراقبی در کنارش حاضر است.» [قاف(۵۰): 
۷ ۸ 


[۹۹٢۲]٢۔ابوبصیر‏ روایت کرده که حضرت صادق 48 فرمودند: قلب دو كوش 


دارد که هرگاه بنده قصد گناہ کند روح ایمان از آن كوش می‌گوید: نکن. و شیطان 


می‌گوید: بکن. و وقتی بنده بر شکم زنی بيفتد. روخ إيمان از او جدا می‌شود. 
[۳]۲۴۰۰ بان تغلب روایت کر ده که حَضتتعتادق ا فرمودند: هيج مؤمنى 
نیست که برای قلب درونش دو كوش نباشد: گوشی که شیطان وسوسه‌گر در آن 


می‌دمد و كوش دیگری که فرشته در آن می دمد. و خدامزمن رابا فرشته. نیرومند 
می‌کند. جنانكه فرموده است: ہو ایشان را با روحى از سوی خودش نیرومند ساخت.» 
[مجادله (۲۲:)۵۸] 
روحی که مؤمن با آن نیرومند شده است. 
[۱]۲۴۰۱.ابوتحدیجه گفتهاست:به نزد حضرت ابوالحسن ل رفتم و ایشان به 


من فرمودند: همانا خداى پاک و والامؤمن رابا روحی از سوى خودش نیرومند 


ساخته است که هرگاه او نیکی و پرهیزگاری می کنل با او است و هرگاه گناہ می‌کند. 


۳۳ 


۷7 مد ټی عن أخمد بن محمد بن جیتی. عفن 
رر لي وو 


از او دور است هنگام نیکی‌اش از شادی می‌لرزد و هنكام بدی‌اش در خاک 
فرو می رود. پس ای پندگان خداء نعمت‌های او را با اصلاح نفستان نگاہ داريد 
تابه يقينتان بیفزاید و سودی ارجمند و كران ببرید خدا بنده‌ای را بیامرزد 
که آهنگ خبر کردہ انجامش می‌دهد يا آهنگ شر کردہ از آن دورى می‌جوید. 
سپس فرمودند: و آن روح را ما به سبب اطاعت از خداوند و عمل برای او 
تفویت می‌کنيم: 

کناهان 


[۱]۲۴۰۲ طلحة زید روایت کرده که حضرت صادق# فرمودند: بدرم اا 


می‌فرمودند: هيج چیزی برای دل ويرانكرتر از گناہ نیست. ھمانا دل ينه گناه 


می‌چسبد و بيوسته با آن می مائد تا گناه بر نیرو می‌شود و آن را زير و رو 
می‌کند. 

[۱]۲۴۰۳- مردی دربارة این آیه قفا اصبرهم على اثار: جقدر بر آنش شکیبایند4 
[یقره(۲): ۱۵۷] روایت کرده که حضرت صادق4 فرمودند: جه شکیبایند در 
انجام چیزی که مىدانند ایشان را به دوزخ می‌اندازد. 

[۳]۲۴۰۴۔هشام سالم روایت کرده که حضرت صادق 14 فرمودند: هان كه هر 
رگی بزند و هر رنجی برسد و هر سردرد و بیماری‌ای به سبب گناہ است. و این 
سخن خداوند است که در كتابش می‌فرماید: «و هر رنجی که به شما می رسد به سیب 
5 ری است که به دست خودتان كردهايد. با این‌که خدا از گناهان بسیاری درم ىكذرد.» 
[شورا(۴۲): *۳] سپس فرمودند: و آنچه خداوند درمىكذرد فراوان‌تر از چیزی 
است كه کیفرش می‌دهد. 


[۴)۲۴۰۵-فُقَیلِيَسار روايت کرده که حضرت باقر ا فرمودند: هر مصیبتی 


که به بنده می رسد به سبب گناہ است. و آنچه خداوند عفو مىكند فراوان‌تر است. 

[۵]۲۴۰۶شکونی از حضرت صادق 48 روایت کردہ که اميرمۋمنان 3# 
می فرمود: وقتی اعمال رسواکنندہ کرد‌ای, دندان‌هایت را به خنده آشکار نکن. 
و هركه گناہ كرده نبايد شب را يمن بخوابد. 

[۶]۲۴۰۷۔ ابوأسامه گفته است: از حضرت صادق #8 شنيدم می فرمايد: از 
يورشهاى خداوند در شبانه روز به خدا بناه ببريد. من عرض كردم: بورش 
خداوند جيست؟ فرمودند: به گناہ گرفتن بنده است. 

[۲۴۰۸]-ژراره روايت كرده كه حضرت باقر فرمودند: همة كناهان 
سختاند ولى سختترین آنها كناهى ات که كوبت و خون بر آن روییدہ 
باشد؛ زیرا يا مورد رحمت قرار مىكيرد و يا کنیفر می‌شود. در حالى كه جر 


باكيركان [از كناه] به بھشت نمی‌روند. 


[۲۴۰۹] ۸ یل بسار روایت کردهکه حضرت باقر ل فرمودند: چون بندءاى 


گناہ کنده روزی از او کناره می‌گیرد. 

[۲۴۱۰]٩-مردی‏ از حضرت صادق 88 روایت کرده که رسول خدا فرمودند: 
نفرین شده است, نفرين شده است کسی که بنلۂ زر و سيم گردد نفرین شده 
است: نفرین شدہ است کسی که کوری راکور کند نفرین شده است» نفرین شدہ 
است کسی که با چارپایی نزدیکی کند. 


[۱۰]۲۴۱۱-ابوبصی رگفته است:از حضرت باقر شنيدم مى فرمايد:ازكناهان 
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مت 


تلَامَورا1ڈیڈوإڈائنٹرا 
ليها طانث من رك و هم نانشرن ٠»‏ 


بز پرواکنید. كه برای آن‌ها نيز بازجویی است. گاهی یکی از شما می‌گوید: 
گناہ می‌کنم و آمرزش می‌خواهم. همانا خدای عرٌتمند می فرماید: «آنچه را پیش 
فرستادہائد و آثارشان را خواهیم نوشت و هرچیزی را در امامی روشتگر شماره کردەایم+ 
[یاسین(۳۶): ۱۲] و فرموده است: «همانااگر عملی به اندازدائة ضردلی در درون 
صخرہ یادر آسمان‌ها یادر زمین باشد. خداوند آن را می‌آورد که خداوند باريك بين و آگاه 
است» 

[۱۱]۲۴۱۲۔محمّدِ مسلم گفته است: از حضرت صادق 48 شنیدم مى فرمايك: 
همانا گناه, بنده را از روزی محروم می‌کند. 

]دیل روایت کرده که حضرت باقر ا فرمودند: وقتی مرد گناه 
میکندہ روزی از او دور می شود و ابن آیه زاو اننل: «وقتی سوگند خوردند که 
پامدادان میودھا را بچینند و إنشاءاللّه نگفتند, از جانب خداوند در حالی که آنان در خواب 
بودند بلایی بر سرشان چرخید.» [قلم(۶۸): ۱۷ تا 1] 

[۱۳]۲۴۱۴-ابوبصیر گفت: شنیدم حضرت صادق 39 مىفرمايد؛ چون انسان 
گنه کند: در دلش نقطه‌ای سياء بیرون می‌آید. كه اگر توبه کند. آن نقطه از ہین 
می رود ولی اگر زياد کند سياهى زياد می‌شود و بر دلش جيره می‌شود که دیگر 
هرگز رستگار نمی‌گردد. 

[11]1910 محمد مسلم روایت کردءکه حضرت باقر فرمودنددگاهی بندەاز 


خدا چیزی می‌خواهد و چنان است که دير یا زود به آن می رسد ولی گناہ می‌کند و 


آنگاه خداوند پاک و والابه فرشته می‌فرماید: حاجتش را برنیاور و از آن 


محرومش کن؛ زیرا او خود را به خشم من دچار کرد و سزارار محرومیّت شد. 


[۲۴۱۶] ۱۵اب تخبوب, عن مالاك بن 


يشيئ قلا عملا قله رما عي 
تغلی ول و عربتي ز لاي هل بعد ذلك أب 
[۴۱۹) ۸ ۔الحَْیئ 
E‏ 
عَنْ ابي الْحَسَنٍ ا 


شون عن غه اون عب لت الم عن مشتع بن عبد املك عن أبي 
عبر افو قال: 


[۱۵]۲۴۱۶ .ابو حمزهگفته است:از حضرت باقر ا شنیدم می‌فرماید:هماناهیج 
سالی کم‌بارانتر از سال دیگر نیست. بلکه خداوند آن را هرجا که بخواهد فرو 
می‌ریزد. همانا وقتی مردمی گناہ مىكنند خداوند عزتمند باران شعیین شدۂ آن 
سال برای آنان را از ایشان به سوی مردمانی دیگر و به سوی بيابانها و دریاها و 
کوه‌ها برمی‌گرداند. و همانا خداء سرگین غلطان را به سبب نباراندن بر زمینی که 
او در آن است و مردمان در حضورش گناہ کردہائد کیفر می دھد در حالی که 
برای او راهى دیگر به محلی غير از محل اهل گناه هم قرار دادہ است. راوی گفته 
است: سپس حضرت باقر #8 فرمودند؛ بس ای صاحبان بصیرت عبرت بكيريد. 
۷ اب بکی روایت کر دهکه حشرت صادق 4 فرمودند:گاھی مردگناه 
م ىكند و از نماز شب محروم می شود که هیمانا عمل زشت در صاحبش؛ سر يع تر 
از چاقو در گوشت اثر می‌کند. 
[۷]۲۴۱۸.ابنبکیر روایت کرد که حضرت صادق #8 فرمودند: هركس قصد 
گناہ کرد انجامش ندهد که جه بسا بنده گناەکند و پروردگار پاک و والااو رادید 
بفرماید: سوگند به عرّت و شکوهم بس از این هركز تو را نم ىآمرزم. 
۱۸]۹۱۔مردی روایت كردهكه حضرت ابوالحسن 948 فرمودئد: بر خداسزا 
است که چون در خانه‌ای نافرمان ىاش کننده آن را [با ويران کردن] برای آفتاب 


آشکار كند تا پاکیزه‌اش گرداند. 


۰ بشمع عبدالملك از حضرت صادق ل روايتكردهكه رسول خدا 


فرمودند: همانا بندہ برای هريك از گناهانش صد سال حبس می شود و او در این 
حال به همسرانش می‌نگرد که در بهشت بهره‌مندند. 

[۲۰]۲۴۲۱-ژراره روایت کرده که حضرت باقر 3# فرمودند: در دل هر بندہ 
نقطة سپیدی است که چون گناہ کند در آن نقطه» نقطهاى سياه بيرون می‌آید. که 
اگر توبه كند آن سياهى از بين می رود ولى اگر در گناھان پافشارد آن سیاھی 
افزودہ می شود تا سپیدی را بپوشاند. و چون سپیدی پوشیدہ گردد صاحب آن 
هرگز به نیکی برنمی‌گردد. و این سخن خداوند عژتمند است که فرمود: «جنين 


نیست, بلکه آنچه مي‌کردند بر داشان زنگار بست» [مطففین(۸۳: ۱۴] 


[۲۱]۲۴۲۲-علي آسباط از حضرت ضا رایت کرده که امیرمژمنان ا 


فرمودند: وقتی اعمال رسوا کننده کرده‌اي. دندآن‌هایت را په شنده نگشاء و در 
حالی كه زشتی كردهاى. شب را ایمن نخواب. 

[۲۲]۲۴۲۳. ابوعمرو مدائنى گفت: از حضرت صادق ل شنیدم می‌فرماید: 
پدرم 3# می‌فرمود: همانا خداوند به حكمى قطعی فرموده است: او به بلدہ 
نعمتی نمی دھدکە سپس آن راباز بس بگیرد مگر بنده كناهى بکند که په سیب آنل 
سزاوار کیفر شود. 

[۲۳]۲۴۲۴-تدیر روایت کرده که مردی از حضرت صادق ڭا دربارة این آیه 
برسيد: «كفتند بروردكارا ميان سفرهای ما فاصلہ بینداز: و آنان به خودشان ستم کردند...+ 


[سہا(۱۹:)۳۴] حضرت فرمودند:ابشان مردمى بودند دارای شهرهای به هم پیوسته 


هم ای بخض, و اجره و اهر فکٹورا يعم اف عر وجل و 
دا ما نميهم من حافت لقي اف ما بهم من یف و اه یر سا 
َم خٹی زوا ما باهم » سل اله 
وب دارهم َب نراد مك 


نُجازِي إل الكفور. ¢ 
[۲۴۲۵] ؟المُحيد 
سَمَاعَة قَال: 


[۲۴۲۶] 10 محمد بن 


۲ 
آبیه: جه 


أ فقو یش یں أفلِ 
زرا عَم اجب إلى ما كر 


جنان که یکدیگر را می‌دیدند ۔و جوی‌های روان و مال‌هایی آشکار تا آنکه 
نعمت‌هاي خداوند را ناسپاسی کردند و آنچه از عافیت الهى داشتند, 
دگرگون کردند و خدا نیز نعمتش را بر آنان دگرگون کرد: دو همنا خداوند آنچه را 
مردمی دارند دگرگون ئمیکند تا آنان خودشان دگرگون كنند». پس سیلی ویرانگر بر 
آنان فرستاد و شهرهاشان را غرق ساخته. سرزمین‌هایشان را خراب کردہ 
مال‌هاشان را از بين برد و به جاى باغهاشان دو باغ از میوه‌های شور كز و اندكى 
سدر قرارداد مضمون سبا(۳۴ ۱۶ء سپس فرمود: «ناسهاسان را چنین جزا دادیم و آیا 
ما جز ناسهاسان راکیفر میکٹیم؟؛ [سبا(۳۴): ۱۷]. 

[۲۴]۲۴۲۵-تماعه‌گفته است:از حضرت صادق 4# شنیدم مى فرمايد: خداو ند 
به بنده نعمتى لمی‌دهد که آن را از او باز بگیرد مگر گناهی بکند كه به سبب آن 
سزاوار بازگرفتن شود 

٢۵]۲۴۲۶(‏ یئم بن وافدجُزریگفت:اِحَضرَصادق 89 شنیدم می فرماید: 
خداوند شکوهمند پیامبری از بيامبرانشن را به سوی قومش برانگیخت و و به او 
وحی فرستاد که به مردمت بكو: هر اهلشتهزومبردمی که در فرمانبری من 
بودهاند و چون شادمانی ای به ايشان رسیده است. از آنچه من دوست می دارم به 
سوی آنچه ناپسند می دارم رفته‌اند من ن ایشان دوست می‌دارند به 
سوی آنچه ناپسند دارند رفتهام. و هرگاه اهل شهر و خاندانی در نافرمانی من 


بوده‌اند و وقتی سختی‌ای به ایشان رسیدہ از آنچه نمی پسندم به سوی آنچه 
می‌پسندم رفتهاند. من نيز از آنچه نمی‌پسندیدند به سوی آنچه می‌پسندند 
رفتهام. به آنان بگو: همانا رحمت من پیش از خشم سن است. پس» از رحمتم 
ناامید نشوید؛ زیرا من گناهی که می‌آمرزم نردم بزرگ نمی‌نماید. به آنان بگو؛ از 


روی خیره‌سری به حشم من دچار نشوند و دوستانم را خوار نشمارند؛ زيرا من 
هنگام خشمم یورش‌هایی دارم که هیچ یک از آفریدگانم نمی توانند در برابرش 
ایستادگی کنند. 

[۲۶]۲۴۲۷-سلیمان جعفری از حضرت رضاءة روایت کرده که خداوند 


بن عَبَيْدٍ افو 


د الله, عَنْ سُلیْمَانَ الجغفر: 
21 ا 1 
حى الله عرو جل إلى 


نم السابع من الوڑی۔ 


۲۴۲۸[ 
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۷ محمد بن يخ 


٠‏ أحمد ےک اکر 


الاي بن هلال لا َزلّی ہي لسن شوتی لا قَالَ: 


0110101 


لضان بول :كلما دت ابا ین الدُوبٍ مالم وتا 


شكوهمئد به پیامبری از پیامبرائش چنین وحى كرد: وقتى از من اطاعت کنند 
خرسند می‌شوم و چون خرسند شوم بركت می دھم و برای برکت من پایائی 
نیست. و وقتى مرا نافرمانی کنند خشمگین می‌شوم و چون خشمگین شوم 
نفرین می کنم و نفرین من تأهفت بشت می‌رسد. 

[۲۷]۲۴۲۸۔یونیں یعقوب روایت کرده که حضرت صادق 888 فرمودند:ھمانا 
وفتی یکی از شما بسيار از سلطان می ترسد به سبب گناهان او است. بس تا 
می توانید حود را از گناہ نگاه دارید و در آن پافشاری نكنيد. 

[۲۸]۲۴۲۹۔یونس حدیثی که سندش رابه امیرمؤمنان رسانده روایت کردہ 
که فرمودند: برای دل» هيج دردى دردناک‌تبراز گناه نیست و هيج هراسی 
سختتر از مرگ نیست. آنچه گذشته برای آندیشیدن بس است و مرگ برای پند 
دادن. 


[۲۹]۲۴۳۰-عبّاس بن هلال شامی غلام حضر ت کاظم ل گفته است:از حضرت 


رضاللة شنیدم می فرماید: هرگاه مردمان گناهان جدیدی که بيش از ان انجام 


نمی‌داده‌اند ایجاد کنند خداوند برایشان بلاهای تازه‌ای که آنان نمی‌شناسند به 
وجود می‌آورد. 

[۳۰]۲۴۳۱-عبادضهّیب از حضرت صادق ا روایت کرده‌که خداوند عر تمند 
می فرمايد: وقتی کسی که مرا می شناسد نافرمانی‌ام کنده بر او کسی را چیره 
م ىكنم که مرا نمی‌شناسد. 

[۳۱]۲۴۳۲دابنعرّفه روایت کر دهکه حضرت ابوالحسن ل فر مودند:همانادر 


هر شبانه‌روز منادی‌ای از سوی خداوند شکوهمند فریاد می‌زند: ای بندگان خدا 


75 5 ھت ہے لماي 
الزاژ من رخف 
[۲۴۳۵] ی 


در افرمائی از خدا شتاب نكنيد و شتاب نکنید که اگر جاربايان چرندہ وكودكان 
شیرخوار و پیران رکوع کردہ نبودند از هر سو عذاب بر سرتان می ریخت تا در 
هم كوبيده شوید۔ 
کناهان بزرگ 
[۱]۲۲۳۳-حَلبی دربارۂ اين آيه «اگر از گناهان بزرگ یکه بازداشته می شويد دوری 
کنید, زشتی‌هاتان را می پوشائیم و شما را به جايگاهي ارجمند درمي‌آوریم.» [نساء(۴): 


۱ روایت کرد که حضرت صادق 4# فرمودند: گناهان بزرگ» گناهانی است 


که خداوند عرّتمند دوزخ را بر آن‌ها واجب کرده است. 


[۲۴۳۴]- ابسن محبوب گفته است» من و یکی از اصحاب به حضرت 
ابوالحسن 1 نامه نوشته. دربار؛ گناهان بزرگ پرسیدیم که جه تعداد است و 
چیست؟ حضرت نوشتند: هركس که مؤمن باش و از آنچه خداوند دوزخ رابر 
آن وعده داده است دوری گزیند, خداوند زشتی‌هایش را می‌پوشاند. و آن‌ها 
هفت گناه است: کشتن جان محترم نافرمانی پدر و مادر» رباواری, بازگشتن از 
همجرت تهمت زدن به زنان پاک خوردن مال يتيم و كريختن از جهاد. 

[۳]۲۴۳۵۔محمّدِ مسلم كفت از حضرت صادق 8 شنیدم می‌فرماید:گنامان 
بزرگ هفت تا است: کشتن عمدی مؤمن؛ تهمت به زن پاک گریختن از جهاد. 
بازگشت از هجرت. به ستم خوردن مال يتيم؛ رباخواری بس از دانستن حرمت 
آن و هر آنچه خداوند دوزخ رابر آن واجب کرده است. 

[۴]۲۴۳۶۔عبداللِ :از حضرت صادق لا شنیدم می فرماید: همانااز 


گناهان بزرگ است: نافرمانی يدر و مادر نااميدى از رحمت خداوند و ایمن شدن از 


کا 
روح او و الاشن ل 
۳۴۳۷ ا لٹ الواز 


سمغت با عبد اوا شول: من زنی َرَج من الاب 


ره و 


7 عله رق 
ا دی قال: 3 رید 
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رک ای رقأ 


مكر او. و روایت شده که بزرگ‌تر از هر گناہ بزرگی: شرك به خداوند است. 
[۵]۲۴۳۷۔ تُعمان رازی گفته است: از حضرت صادق شڈ شنیدم می‌فرماید: 

هرکه زنا کند. از ایمان بیرون رفته است و هركس شراب بنوشد از ایمان بیرون 

رفته است و هركس روز؛ یک روز ماه رمضان رابه عمد بخورد از ایمان بیرون 


رفته است. 


[۶]۲۴۳۸۔محمّدِ باه گفته است:به حضرت صادق 4 عرض کردم:آیازناکار 


در حال زنا مؤمن است؟ فرمودند: نه» چون بر شکم زن قرار گیرد؛ ایمان از او 
جدا می شود و وقتی برخبزد به او بازگرداندہ می شود و اگر به آن کار بازگرددہ 
جدامی شود من عرض کردم: وقتی که می‌خواهد به آن کار بازگردد چگونه 
است؟ فرمودند: جه بسيار کسانی كه می‌خواهند بازگردند و هركز به آن کار 
برنمی‌گردند. 

[۷۲۴۳۹۔ اسحاقي مار دربارة اين آيه دكيناني که از كناهان بزرگ و زشتی‌های 
بیرون از اندازه به جز آلودگی‌ها دوری می‌کنتذ,» [نجم(۵۳): ۳۲] روایت کرده که از 
حضرت صادق 488 فرمودند: زشتی‌های بیرون از أندازه. زنا و دزدی است. و 
آلودگی وقتی است که مردی به گنه آلوده ود و سپس از خداوند آمرزش 
بخواهد. من عرض کردم: آيا ميان گمراهی و کفر فاصله‌ای هست؟ فرموده‌انل: 
جه بسیارند دستگیره‌های ایمان. 

[۸]۲۴۴۰ ید ژراره گفته است: از حضرت صادق #8 دربارة گناهان بزرگ 
پرسیدم. فرمودند: در کتاب على 2 هفت تا آمده است: کفر به خدا کشتن: 
نافرمانی پدر و مادره رباخواری پس از دانستن حرمت آن, به ستم خوردن مال 
یتیم» گریختن از جهاد و بازگشتن از هجرت. من عرض كردم: این‌ها بزرگ‌ترین 
گناهان‌اند؟ فرمودند: آری. من عرض كردم: به ستم خوردن یک درهم از مال ينيم 
بزرگ‌تر است یا ترک نماز؟ فرمودند: ترک نماز. من گفتم: ولى ترك نماز را از 
گناهان بزرگ نشمار؟ فرمودند: نخ زی که گفتم جه بود؟ من عرض 
کردم: کفر. فرمودند: همانا ترک کنندة نما کافر است. مقصود امام ترک بدون 
علّت و عذر است. 

٩]۲۴۴۱[‏ عبداللّه مُسكان از حضرت صادق 488 روایت کرده که امیرمزمنان 


عبد انو قال: 
قال مر امین صلوات الله عليه: نع | و عليه 


و رَوَاهُ ابن قصال عاب شکان: 
[۲۴۴۲] ۱۰-: 


۔درود خدا ہر او ۔فرمودند: هیچ بنده‌ای نیست که چهل پردہ او را نگاہ نداردہ 
مگر چھل گناہ بزرگ کردہ باشد. که چون چهل گناہ بزرگ کند پرده‌ها از روی او 
كنار می‌روند. که در این هنكام خداوند به فرشتگان وحى می کند: بنده‌ام را با 
بال‌هاتان بپوشانید. و آن فرشتگان او رابا بالهاشان می پوشانند. و آنگاه که او هر 
زشتی‌ای را انجام بدهد جنانكه نزد مردم به زشت‌کاری‌هایش ببالد. فرشتگان 
می‌گوبند: پروردگارا این بند؛ تو هیچ زشتی‌ای را فرونگذاشت و ما از آنچه 
می‌کند شرمگین شده‌ایم. بس خداوند شکوهمند به آنان وحی می‌کند: بال‌هاتان 
را از روی او بردارید و وقتی آنان جنين کنند او به دشملی با سا اهلبيت آشاز 
می‌کند که در این هنكام در آسمان و در زمین پردۂ او از هم دریده می‌شود و 
فرشنگان می‌گویند: پروردگارا این بندەات: پرده دریده مانده است. خداوند 
عزتمند به آنان وحی می‌کند: اگر برای خدبافیلی به اؤ بود به شما فرمان میداد که 
بال‌هاتان را از روی او بردارید. 

[۲۴۴۲] 1۰ سعد ة مدق گفته است:از حضرت صادق 8 شنیدم می فرماید:از 
گناهان بزرگ است: ناامیدی از رحمت خدا و [باز] ناامیدی از رحمت خداء 


ایمنی از مکر دا کشتن جانی که خدا محترم داشته است. نافرمانی پدر و مادره 


به ستم خوردن مال یتیم ربا خواری بس از علم به حرمت آن: بازگشت از 
هجرت, تهمت زدن به زن پاک و گریختن از جھاد به ایشان گفتند: آیاوقتی کسی 
در حال انجام گناه رگ بمیرد از ایمان بیرون است؟ و اگر به سبب آن کیفر شود 
همچون مشرکان کیفر می شود يا برای کیفرش پایانی است؟ فرمودند: اگر گمان 
کند که آن گناہ حلال است از اسلام بیرون می رود و برای همین به سخت‌ترین 
كيفر عذاب می شود و اگر به اي ‌که آن گناه كبيره است و به سببش کیفر می‌شودو 
برايش حلال نیست. اعتراف داشته باشد, برای انجام آن کیفر می شود ولی 


عذابش سبک‌تر از عذاب نخستین است. و او از ایمان بیرون می رود نه از اسلام. 


ول يُخْرِجُه ین الزشلام. 


٤ ۳‏ 
١ ]۴۳[‏ محمد نیع آخعد بن مُحَکیٍ 


بک قله 
لت لبي جفقر 38 في ؤل رشول اء 


[۲۴۴۶] ۴ خی بن شخب عن مین شحو عن | ۲ 
ال KE‏ 
عَنْ ابي تصیں عَنْ ابي عب افواۃ قال: 


۳ 


سَیثثۂ يَُول: اباد سب نها نل اس تعدا و سول يال ال 


[۱۱]۲۴۴۳۔ابن یر گفت: از حضرت باقر 3 دربارة این سخن رسول خدا 
پرسیدم: وقتی مردی زنا كند؛ روح ایمان از او جدا می‌شود. فرمودند: دربارۂ 
همان روحی است که خداوند فرمود: «و ایشان را به روحی از جالب خردش تقویت 
کرد این همان روحی است که از او جدامی‌شود. 

[۱۲]7۴۴۴.فض یل روایت کرده که حضرت صادق #8 فرمودند:تاوقتی بر شکم 
زن باشد. روح ایمان از او گرفته می شود و چون فرود آید ایمان باز می‌گردد. 
راوی گفته است که من عرض کردم:اگر آهنگ آن گناه کند چه؟ فرمودند؛ نه. مگر 


وقتی آهنگ دزدی کند دستش بریده می‌شود؟ 


[۱۳]۲۴۲۵-صَباح سَیابّه گفت: نزد حضرت سادق بودم كه محمّلٍ عبده به 


ایشان عرض کرد: آيا زناکار وقتی زنا میکند مزمن أسبت؟ فرمودند:نه وقتی بر 
شکم زن است, ايمان از او گرفته می‌شود و بون وده یمان به او بازمی‌گردد. 
من عرض کردم: اگر بخواهد دوباره به آن کار باز گردد؟ فرمودند: جه بسیار 
آهنگ بازگشت می‌کنند و باز نمی‌گردند. 

[۱۴]۲۴۴۶۔ابوبصی رگفت:از حضرت صادق 8 شنیدم می فرماید:گناهانکبیرہ 
هفت تا است: کشتن [غیرشرعی] عمدی, شرك به خداى بزرگ, تهمت به زن 
پاک. رباخواری بس از علم به حرمت آن. گریختن از جهاده بازگشت از هجرت» 
نافرمانی يدر و مادرء به ستم خوردن مال يتيم. امام فرمودند: و بازگشت از 
هجرت با شرک یکی است. 


۷1 زیادگناسی روایت کر ده است که حضرت صادق ل فرمودند:و پسری 


۳ 3 0 ود 
الْخدر د هو مز و یاک ربا فژین و 
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جل الاس على ثلاث طبار ذلك قول ال عرو جل 


في الکتاب «أضحاب پر «اضخاب الْحَشْأَتة 16 والشاب 


01 او کو ۰ 4 را 
کمن رای ای راون و غیڑ سين قل له يهم شمه 


عرض كرد: ای امیرمؤمنان همان مردمی می‌پندارند که بنده در حال ايمان زنا 
نمی‌کند. در حال ایمان دزدى نم ىكند شراب نمی خوردہ رباخواری نمی‌کند و 
خون جان محترم نمی ريزد. این سخنان بر من سخت آمد و سینەام تنگ گردید. 
وفتی فکر می‌کنم که اين بندہ همچون من نماز می‌خوانده همجون من دعا می‌کردہ 
از من زن می‌گرفت» من از او زن می‌گرفتم» از من ارث می برد و من از او ارث 
می‌بردم ولی به جهت یک گناه از ايمان بیرون می‌رود. اميرمؤمئان -درود خدا بر 
او - فرمودند: درست است. من از رسول خدا شنیدم می‌فرماید و کتاب خدا دلیل 
بر آن است ۔: خداوند شکوهمند مردم را در بطق آفرید و در سه منزل فرودشان 
آورد. و این همان سخن خدای عر تمند در کناب خیش است: « گرره خوش بختانء 
كرو تیر‌بختان و پیشگامن»,پیشگامان همان با رن مرسل و غیرمرسل هستند 
كه خداوند بنج روح در آنان نهاده است: روح باكى؛ روح ایمان: روح نيرو؛ روح 
شهوت و روح تن. با روح باكى بيامبران مرسل و غیرمرسل برانكيخته شده» 
به چیزها آگاهی یافتند۔ با روح ايمان خدا را بندگی کردند و سرايش چیزی را 
شریک نگرفتند. با روح نیرو با دشمنانشان جهاد کردہ زندگانی‌شان را چاره 


کردند. باروح شهوت لذّت غذارا دریافتند و بازنان جوان حلال ازدواج کردند و 


باروح تن جنبیدند و به اه افتادند. اینان آمرزش يافته و از گناہ بخشیدہ شده‌اند. 
سپس فرمودند: خداوند شکوهمند فرموده است: ما برخی از این فرستادگان را بر 
برخی دیگر برتری دادیم. از ميان آنان یکی با خدا سخن می‌گفت و برخي را به درجه‌های 
بالا برده و به عيساي مریم معجزات روشتی داده. او را با روح پاک تقویت کردیم. 
[یقره(۲): ۲۵۳] سپس دربار؛ گروه پیامبران فرمود: دو آنان را باروحی از جانب 
خودش نیرومند ساخت.» یعنی آنان رابا برتری دادنشان بر دیگران, گرامی داشت. و 
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الْمُؤْمِنِينَ عزو الحالاث فقا كلمن تۇر کنا قال لعو 
من ردنر لکن يلم تق جلم ينا نذا ينض مله بي 
رام و ود ا دإ لغيه 


یم من لقض بل روخ لو 


تا راعش في متازلهم <إ 
ت > احق ین رَبك أك الول هن 


ایشان هستند که آمرزیدہ شده و گناهانشان بخشیدہ شده است. سپس از گروه 
خوش‌بختان سخن كفت و آنان کسانی هستند که به راستی و با تمام وجود 
مومن‌اند. که خدا چهار روح در میان‌شان نهاده است:روح ایمان: روح نیرو روح 
شهوت و روح دنبال رسیدن کامل به این روح‌های چهارگانه 
است تا حالاتی برایش پیش آید. آن مرد عرض كرد: ای امیرمومنان این حالات 
چیستند؟ 

فرمودند: نخستین حالت همان است که خداوند شکوهمند فرمود: «و از ميان 
شما یکی به تبادترين روزگار سی رسد تا پس از دانشی که داشت چیزی نداند» 
[نحل(۱۶): ۷۰]و این کسی است که همة روح‌ها از او کاسته می شود ولى از دين 
خدا بیرون نمی رود؛ زيرا آنكه با او چنان كرده بود به پست‌ترین روزگارش 
بازگردانده است که نه هنكام نماز می شناسد نه توان عبادت در شب و روز دارد و 
نه می توائد به همراه مردم در صف بایستد. و این کاستی او از روح ایمان است که 
زیانی به او نمی‌زند. و از برحی» روح نیرو کاننته می‌گردد که نمی‌تواند با دشمنش 
جهاد کند و نمی تواند به دنبال زندگی برود وا برجی نیز روح شهوت کاهش 
می‌یابد که اگر خوب‌روترین دختران آدم بر آو بگذزت به أو ميل نمی يابد و از جایش 
برنمی‌خیزد. در حالی که روح تن در او مد اجب و به راہ افتد تا آنكاه كه 
فرشتة مرگ بیاید و اين حال» خوب است؛ زیرا خدا با او چنین كرده است. و بر 
او در توانابی و جوانی‌اش حالاتی پیش می‌آید و آهنگ گناہ می‌کند كه روح ثيرو 
او را دلیر میکندہ روح شهوت گناہ را برایش می‌آراید و روح تن او را به سویش 
می‌راند تا او را در آن اندازد. که چون با او تماس یابد کاهش ایمان است و دوری 
از آن, که تا توبه نکند ايمان به او باز نمی‌گردد. اگر توبەکند خداوند او رامی‌پذیردو 
اگر به گناه باز گردد خداوند او رابه آتش دوزخ می‌اندازد. و اما گروه تیرەروزانہ 
بهودیان و ترسايان هستند که خداوند عر تمند می‌فرماید: « کسانی که كتابشان دادەایم 
او را می‌شناسند چنانکە پسرانشان را می‌شناسند.» [بسقره(۲): ۱۴۶] یعنی محمّد 
[درود خدا ہر او و بر خاندانش] و ولایت او در تورات و انچیل رأ می‌شناسند 
جنانكه پسرانشان را در خانههاشان می‌شناسند. ہو هماناگروهی از ایشان حق را 
پنهان می‌کنند در حالی که می‌دانند.» [بقره(۲): ۱۴۶] «حقٌ از جانب پروردگار تو است. 
پس از تردید کنندگان باشید.» و چون آنان, آنچه را می‌دانستند انکار کردند 


من رین فا جحدواعا عرفوا اب 


ثوغ او 
عي ا د 2 توف 


راشای اوت 33 


سى عن رلشعن او اله 


[خداوند] دچارشان کرد و روح ایمان را از ایشان كرفت و در بدن‌هاشان سه روح 
رانشاند. روح نيروء روح شهوت و روح تن. سپس آنان را به چارپایان پیوست و 
فرمود: «آنان چیزی جز چارپایان نیستند.» [فرقان(۲۵): ۴۴] زیرا چارپایان با روح 
نیرو بار برداشته: با روح شهوت چریده و باروح تن حرکت می‌کنند. آنگاه 
پرسندہ عرض کرد: ای امیرمؤمنان به اذن خدا دلم را زنده کردی. 

[۱۷]۲۴۴۹۔داودگفتہ است:از حضرت صادق 8# دربارةاين سخن رسول خدا 
پرسیدم: «چون مردی زنا کند روح ایمان از او جدا می‌گردد». فرمودند: این مثل 
سخن خداوند است که فرموده است: [«و پلید آن راک خودتان جز پسه اکراه 
نمی پذیرید ببخشيد.» [بقره(1): ۲۶۷] سپس فرمودند: آیۀ دیگر روشن‌تر از این 
است. آن‌جا که فرموده است]: دو ایشان را باروحی از جانب خودش نیرومند ساخت.» 
و این همان روحی است که از او جدا می‌گردد. 

[۱۸۲۴۵۰.سلیمان خالد روایت ہک جضرت صادق 4/8 فرمودند: «همانا 
خداوند شریک گرفتن برای ودش را نمی آمرزد ولی جز آن را برای ركه بخواهدء 
می‌آمرزد.» [سباء(۴): ۴۸] گناهان بزرگ و جر آن را. من عرض کردم: گناهان 
بزرگ هم در این اسٹٹنا داخل است؟ فرمودند: آری. 

[۱۹]۲۴۵۱- اسحاتي مار گفته است: به حضرت صادق ا عرض کردم: در 
گناهان بزرگ استثنایی هست که برای هركس بخواهد بیامرزد؟ فرمودند: آری. 

[۲۰]۲۴۵۲۔ابوبصی ر گفت: از حضرت صادق ا شنیدم می فرماید: «وبه هركس 
حكمت داده شود خير فراوانی داده شدہ است.» [بقرء(۲): ۲۶۹] یعنی شناخت امام و 


دوری از گناهانی که خداوند آتش را بر آن‌ها راجب کرده استء داده شود. 


ror]‏ ۱.محتا حکیم گفت:به حضرت ابوالحسن 4# عرض کردم:آیاگناھان 


[۲۴۵۴] ۲۲- اي ابي مير عن عَلِيٌ ِب ]لیا عن شید نا 
2 ار و ژو بن درو أن مقهما أو 


(۲۴۵۵] "علي 
مان قَال: 


بن بدا لین 
رو و 


أبي يَقُولُ: 


بزرگ: انسان را از ايمان بیرون می‌برد؟ فرمودند: بله و كمتر از گناهان بزرگ 
هم‌چنین می‌کند. که رسول خدا فرموده است: کسی در حال ايمان زنا نمی‌کند و 
کسی در حال ايمان دزدی نمی‌کند. 


[۲۴۵۴]٢۲-عُبیدِ‏ زُراره گفته است: بسر قيس مار و عمرو درو به كمانم 
ابوحنیفه -به نزد حضرت باقر #8 آمدند و آنگاه بسر قيس ماصر به سخن 
درآمده: گفت: ما هم‌کیشان خود را به جهت نافرمانی و گناہ از ايسمان بیرون 
نمى بريم. حضرت باقر ## به او فرمودند: ولی ای پسر قبس رسول خدا فرموده 
است:کسی در حال ایمان زنا نمی‌کند و در حال ایمان دزدی نمی‌کند. بس تو و 
پارانت هرکجا که خواستید بروید. 


[۲۳]۲۴۵۵۔عبد اللِّ نان گفتہ است: ازالحضیر ت ساق 8 دربارۂ مرد ی که گناه 


کبیره می‌کند و آنگاہ می ميرد پرسیدم: یا این گناہ آو را از اسلا بیرون می‌برد؟ و 
اگر کیفر شود آیا همچون کیفر مشرکان است یا برای کیفر او مدت و بايائى است؟ 


فرمودند: هركس یکی از گناهان کبیره را انجام دهد و آن را حلال بچندارد؛ از 


اسلام بیرون رفته و به سخت‌ترین عذاب, کیفر می شود ولی اگر معترف باشد که 
گناه کرده و در حال گناہ مرده است» از ایمان بیرون رفته است نه از اسلام و 
کیفرش سبک‌تر از کیفر نخستین است. 

[۲۴]۲۴۵۶۔عبدالعظیم حَسنی از حضرت جواد .3 به نقل از پدررشان روایت کرده 
كه حضرت كاظم ل فرموده‌اند: عمرو عُبید به خدمت حضرت صادق ا آمد و 
چون نشست. این آيه را خواند: «کسانی که از مان بزرگ و زشتی بیرون از اندازه 


دوری مي‌کنند.» سپس خاموش شد. حضرت به او فرمودند: چرا خاموش شدی؟ 


الاش بخ رح افو ان 


لکایوون > من مک 
الوم الْخارُونَ 4 و نها عُقُوقُ الوا 


فرش اقب 


4 و الغلول, لا 


كِتْمَانُ الشَّهَا 


او عرض کرد: دوست دارم گناهان بزرگ را از کتاب خداوند عرٌتمند بشناسم. 
حضرت فرمودند: آری ای عمرو بزرگترین گناہ کبیره» شریک گرفتن برای خدا 
است. که خدا می فرماید: [مضمون آيه] ہو هركس برای خدا شریک بكيرد. خداوند 
بهشت را بر أو حرام می‌کند.» [مائدہ(۵): ۷۲] و بس از آن ناامیدی از رحمت خدا 
است: زیرا خداوند عرٌتمند می‌فرماید: «همانا جز مردمان کافر» کسی از رحمت خدا 
ناامید نمی‌شود.» [یوسف(۲): ۸۷] سپس ايمن شدن از مکر خدا است؛ زیرا خدای 
شکوهمند می‌فرماید؛ ہو جز مردمان زیان‌کار, کسی از مکر خدا ایسمن نسمی‌شود.» 
[اعراف(۷): ۹۹] و دیگر نافرمانی از پدر و مادر است؛ زیرا خداوند سبحان چنین 
نافرمانی را بدبخت بسیار ستمکار قرار داده است و کشتن جانی است که خدا محترم 
داشته است جز این‌که حقٌ يرا خداوند شکوهمند می‌فرماید: « کیفرش دوزخی 
است که در آن جاردانه است...» [نساء(۴): ]٩۳‏ و تهمت به زنی پاک؛ زيرا خداوند 
عزّتمند می‌فرماید: «آنان در دنیا و آخرت نفرین شده‌اند و عذاب بزرگی پرایشان است.» 
[نور(۲۴): ۲۳] و مال يتيم خوردن؛ زیرا خداوند شکوهمند می‌فرماید: «آنان در 
شکم‌هاشان آتش فرو می‌برند و به زودی به آتش سادرم ی آيند.» [نساء(۴): ۱۰] و 
جهاد؛ زیرا خدای عزتمند می‌فرماید:«و هرک در آن روز به ایشان بشت 
کند مگر کسی که گناہ می جوید تا برای جهاد آماده شود به وی گروهی برود به خشم 
خدارند بازگشته و جایگاهش دوزخ است که به رانیجامی است.» [انفال(۸): ۱۶] و 
رباخواری؛ زیرا حداوند شکوهمند می‌فرماید: « کسانی که رباخواری می‌کنند چونان 
کسی که شیطان او را آشفته کرده باشد برمی‌خیزند.» [بقره(۲): ۳۷۵] و سحر؛ زیرا 
خدای شکوهمند می‌فرماید: و به راستی دانستند که هركس خریدار جادو شود بهره‌ای 
از آخرت نخواهد داشت.» [بقره(۲): ۱۲] و زناکردن؛ زیرا شداوند شکوهمند 
می فر ماید؛ «و هركس جنين کند کیفرش را می‌بیند و در قيامت عذابش دو برابر می‌شود و با 
خواری در آن جاردانه خواهد برد.» [فرقان(۲۵): ۶۸و۶۹] و سوگند دروغ تبهکارانه» 
زیرا خداوند عر تمند می فرماید: «کسانی كه پیمان خدا و سوگندهاشان را به بهایی 
اندک می فروشند, در آخرت برایشان هيج بهره‌ای نیست.» [آل‌عمران(۳): ۷۷] و خیانت 
در غنيمت؛ زیرا خداوند عرتمند می‌فرماید: «و هرکس در غنيمت 
قيامت با همان می‌آید.» [آل‌عمران(۳): ۱۶۱] و ندادن زکات واجب؛ زیرا خداوند. 
عزّتمند می فرماید: «و با آن زکات داده نشدہ پیشانی و پھلو و پشت‌شان را داغ می‌زنند.» 
[توبه(٩):‏ ۳۵] و شهادت دروغ و کتمان شهادت؛ زیرا خدای عرّتمند مى فرمايد:«و 
هركس کتمان شهادت کند دلش گناهکار است.» [بقره(۲۸۳:)۲] و شرابخواری؛ زیرا 


کالہ وك زشول ا و ص العهد ‏ قطيعة اجو لہ 
رم ا وَلؤُہشر؛الڈاِ>قال: 1 
ُو یل لت من قال أي و تاکن فيالقضل و للم 


الفحماث؟ قال:الژجل ینت 
(۲۴۵۸] لین اشحابتاع تن محمد عن مانن یی عن 


انوا بطب فَقَانُو: يا زشول افو تح برض قوعاء ما ها ن خطب! ما 


خداوند عرٌتمند از آن بازداشته است چنان‌که از عبادت بت‌ها بازداشته است و 
ترک كردن عمدی نماز پا چیزی که خدا واجب کرده است؛ زیرا رسول خدا - 
درود خدا بر او و بر خاندانش -فرموده است: هركس به عمد نماز را ترك کلد به 
راستی از پیمان محدا و پیمان رسول خدا جدا شده است. و پیمان‌شکنی و قطع 
جم؛ زيرا مخداوند شکوهمند می فرماید: «براى آنان است نفرين و برای آنان است آن 
خانۂ بد.» [رعد(۱۳): ۲۵] حضرت فرموده است: آن‌گاه عمرو با فریادی از گریه 
بیرون آمد در حالی که می‌گفت: هركس به رأى خودش حکم دهد و در فضیلت و 
علم با شما ستیز کندہ نابود شده است. 


«کوچک شمردن گناہء 

[۱]۲۴۵۷-ابواسامه زيد تکام روایت کرقه که حضرّت صادق ا فرمودند:از 
گنامان کوچک شمرده شده پروا كنيد که آن‌هاً آمرزیده نمي‌شوند. من عرض 
كردم: كناهان کوچک شمرده شده کدامند؟ فرمود: وقتی کسی گناہ می‌کند و 
می‌گوید: خوشا اگر جز این گناهی نداشته باشم. 

[۲]۲۴۵۸- سماعه گفت: از حضرت ابوالحسن 39 شنیدم می فرماید: نیکی 
بسیار را زياد نشمارید و گناهان اندک راکم نشمارید. که گناهان اندک جمع 
می‌شوند و بسیار می‌گردند, و از خدا در نھان پروا کنید تابا خودتان با انصاف 


باشید. 


[۳]۲۴۵۹.زیاداز حضرت صادق ا روایت کرده که رسول خدادر زمینی شک 


و بىعلف فرود آمده» به اصحابش فرمودند: هیزم بیاورید. گفتند: ای رسول خداما 


در زمینی ہی علف هستیم و در آن هيج هيزمى نیست. فرمودند: هركس هرآنچه يافت 
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بیاورد. آنگاہ ایشان هیزم آوردہ در برابر حضرت به روی هم انباشتند. پس 
رسول خدا فرمودند:گناهان این‌گونه جمع می‌شوند. سپس فرمودند؛ پپرهیزید 
از گناهانی كه کوچک شمرده می‌شوند. كه برای هر چیزی بازجویی است. و 
بدانید كه بازجوی گناهان آنچه را پیش فرستاده‌اند و آثارشان را می‌نویسد و ما 
هرچیزی را در امامی روشنگر شماره کرده‌ایم. 


پالشاری بر گناہ 


[۱]۲۴۶۰۔ عبداللهِ ينان روایت کرده كه حضرت صادق 1 فرمودند: هیچ 


گناهی با اصرار کوچک نیست و با آمرزش تخواستن زرك نیست. 

[۲]۲۴۶۱- جابر دربارة این آيه بر آنچه کر دباند آگاهانه پافشاری نمی‌کنند.» 
[آل‌عمران(۳): ۱۳۵] روایت کرده که حضرت باقر #8 فرمودند: پافشاری این 
است که کسی گناهی بکند و آمرزش نخواهد و در اندیشۂ توبه نباشد. این 
پانشاری است. 

[۳]۲۴۶۲. ابوبصیر گفت: از حضرت صادق 8ل شنیدم می‌فرماید: نه به خدا 
سوگند. خداوند هیچ اطاعتی رابا پافشاری بر اندکی از نافرمانی‌اش نمی پذدیرد. 

ريشه و پایه‌های کفر 


[۱]۲۴۶۳ ابوبصیر روایت کرده که حضرت صادق لچ فرمودند: ریشه‌های کفر 


نه: الجزش و الإسْتَكْبَارٌ وَالْحَمَدُ أا الجزض دنه 
اج وسر شی سرت الیش 


جم قال ا لاش ان و نوف 


أي عبد الو قال 


سه چیز است: زیادہ خواهی, بزرگی فروختن و حسد. که آدم 188 وقتی از آن 
درخت بازداشته شدہ زیاده‌خواهی او را به خوردن از آن واداشت. و آن‌گاه که به 
ابلیس فرمان داده شد تا سجده کند به جهت بزرگی فروختن سرپیچید و یکی از 
دو بسر آدم[ ] به جهت حسد برادرش را کشت. 

[۲]۲۴۶۴-سکونی از حضرت صادق ٤ڈ‏ روایت کرده که پیامبر گرامی 
فرمودند: بابههاى کفر چهارچیز است: آرزی ترس ناخ رسندى و خشم, 

[۳]۲۴۶۵۔ عبداللّه ہنان از حضرت صادق ل روایت کرده که رسول نخدا - 
درود خدا بر او و بر خاندانش فرمودند: همانا نخستین چیزهایی كه خداوند به 
سبب آن‌ها نافرمانی شد. شش چیز است: دنیادوستی, رباست خواھی, خوراک 
دوستی» خواب دوستي؛ راحت خواهی و زن خواهی/ 

[۲]۲۴۶۶- طلحة زيد از حضرت صادق 18 روایت کرده که مردی از شقم 
به حدمت پیامبر گرامی آمده عرض کرد: کدام اعمال نزد خداوند عرتمند 
ناپسندتر است؟ فرمودند: شریک گرفتن برای خداء أو عرض کرد: سپس چه؟ 
فرمودند: قطع رجم. او عرض کرد: سپس چه؟ فرمودند: فرمان دادن به زشتی 
وبازداشتن از نيكى. 

[۵]۲۴۶۷۔یزید صائغ گفته است: به حضرت صادق لچ عرض کردم: مردی بر 


این اعتفاد [ولایت] است ولی اگر سخن بگوید دروغ می‌گوید. اگر وعده دهده 


انجام نمی دھد و اگر امین شمرده شود خیانت می‌کند. او در چه جایگاهی است؟ 


فرمودند: در نزدیک‌ترین جایگاه به کفر است ولی کافر نیست. 


[۶]۲۴۶۸سکونی از حضرت صادق ا روایت کرده که رسول خدا فرمودند: 


حَمْرَة عن ابی جَغفر ا قا 


مل او الاس ققال. ألا 
رَسُولٌ لله قال يب 


[۲۳۷۰] ۸سحدد یاضعا عن شون ریاد عبض أطحايد عبر 
عن اي عبر افوخ ان 
قال سول الوكلا تلاث منکن فيه كان متا وان صام و صلی زغم 


همم وا وغد الَف إن اله عرو جل 


1 


یی 4 و في قله عر جَل: و اکر في الكناب إسماعِيلَ نان اوق 
ود وان وشرلیی > 


[۲۴۷۱] كا 


نشانه‌های شقاوت,: خشكى چشم. سختى دل. شدّت زیادەخوامی در دنیاو 
پافشاری بر گناه است. 

[۷]۲۴۶۹۔ابوحمزہ از حضرت باق روایت کرد که رسول خدادر خطبه‌ای 
به مردم فرمودند: هان آيا شما رااز بدترين شخص شما آگاه نکنم؟ گفتند: چراای 
رسول خدا. فرمودند: او کسی است که از بخشش باز بدارد غلامش را بزند و به 
تنهابی بخورد. آنان گمان کردند که خداوند آفریده‌ای بدتر از این یافریدہ است. 
سپس حضرت فرمودند: آیا شما را به بدتر از این شخص آگاه نکنم؟ آنان گفتند: 
چراای رسول خداء فرمود: او کسی است که به يرش امیدی نیست و از بدی‌اش 
ایمنی نیست. باز آنان گمان کردند که خداوند آفريدهاى بدتر از این نیافریده 
است. ولی حضرت فرمودند: آیا شما رابه بدئر از این شخص آگاه نکنم؟ آنان 
گفتند: چرا ای رسول خدا. حضرت فرمودند: أو نازاگوی بسیار نفرین کننده 
است. کسی که چون در نرد او از مزمنان باد شود نفرین‌شان می‌کند و چون آنان او 
را یاد کنند نفرین‌اش کنند. 

[۸]۲۳۷۰ عبداللّه نان از حضرت صادق کا روایت کرده که رسول خدا 
فرمودند: سه جيز در هر کس باشد. منافق است» اگرچه روزه بگیرد و نماز 
بخواند و بيندارد که مسلمان است: کسی که وقتی امین شمرده شود خیانت كندء 


چون به سخن درآید دروغ بگوید و وقتی وعده دهده انجام ندهد. که خداوند 


عزتمند در کتابش فر موده است: «همانا خدا خائنان را درست نمی‌دارد.» [انفال(۸): 
۸]و فرموده است:« که نفرین خدا براو با اگر از دروغگویان باشد.» [نور(۳۴): ۷]و 
سخن آن عزتمند است که فرمود: ہو در این کتاب اسماعیل را یادکن که راست وعده 

بود و فرستاد‌ای پيامبر يود.ه [مریم(۱۹): ۵۴] 
[۲۴۷۱]٩-یکی‏ از اصحاب از حضرت صادق ا روایت کرده که رسول خدا 
شما را به دورترین شخص در شباهت به خودم آگاه نکنم؟ گفتند: 


العش الْبذِي: الیل المُخْتال اوہ شود القابي الب اید من 
کل حر بجی رق کی 


مئه ربق یمان قطان شون 


اک لفات عم من :اتوي سل 
الا و الْاع الا سار ری 
(۲۴۷۴] ۲ محئ بی تخت عن أ مد بن محم عَنِ این مخبوب. عَنْ 
عو 00 از 
سول :تلا مرن من اتقو طفي ِل الالء و 
7 1 السقاب و دا 0 یق ی 5 


چرا ای رسول خدا۔ فرمودند: او زشت کار ناسزاگوی بد زبان بخیل بزرگی 
فروش کینەجوی حسدورز سختدل است. کسی که از هر نیکی ای که اميد برود 
دور است و از هر بدی‌ای که پرهیز شود از او ايمن نمی‌توان شد. 

[۱۰]۲۴۷۲.علي آسباط حديثى رابه سلمان رسانده که گفته است: چون خدای 
عرّتمند نابودی بنده‌ای را بخواهد شرم را از او جدا می‌کند. و چون شرم را از او 
جدا کند او را جر خائن و خیانت دیده نمی‌بینی. و چون خائن و خیانت ديده 
شود امانت از او جدا می شود و چون امانت از او جداگردد او را خشن و تند 
می‌بینی و چون خشم و تند شود رشتة ایمان از او جدا می‌گردد و چون رشتۂ 
ایمان از او جدا شود او را جز شیطانی نفرین شده نمی بينى. 

[۱]۲۴۷۳ ۱.ابراهیم بن زیادگرخی از جضرت ادق 8ڈ روایت کر ده که رسول 
خدا فرمودند: سه عمل نفرین شده است و هرکین آن‌ها را انجام دهد نيز نفرین 
شده است: کسی که در سایه كاه کارژان کل کی كه از استفاد؛ آب 
همگانی جلوگیری کند و کسی که راہ رفت و آمد را ببندد. 

[۱۲]۲۴۷۳-ابراهیم گرخی از حضرت صادق ل روایت کرده که رسول خدا 
فرمودند؛ سه چیز است که هركس آن‌ها را انجام دهد نفرین شده است: کسی که 
در سایه گاه كار وانيان غايط کند کسی که از آب همكانى جلوگیری کند و کسی که 


راه رفت و آمد را ببندد. 


[۱۳]۲۴۷۵- جاب عبدالله روایت کرده که رسول خدا فرمودند: آیا شما را په 
بدترین مردانتان آگاه نکنم؟ ما گفتیم: چرا ای رسول خدا. فرمودند؛ همان از 


بدترین مردان شما بسیار بهتان گوی گستاخ ناسزاگوبی است که به تنهایی بخورد از 


بخشش باز بدارد. غلامش را بزند و خانوادەاش را پناهند؛ دیگران سازد. 


مه کل تین شجاب ال في تاب اش و 
۲ 3000ھ ا Sole:‏ 
الَارِكُ جي و لدب ڌر لل و الشنتجل ین عِثرتي ما حرم اللہ و 


2ور 


مُحَمَد بْنُ يَخْتى . عَنْ 


[۱۴]۲۴۷۶۔یٔسراز پدرش به نفل از حضرت باقر ## روايت کرده که رسول 
خدا فرمودند: بنج گروہ را من و همه پیامبران مستجاب الدّعوة نفرین کردهایم: 
کسی که در کتاب خدا چیزی بیفزایده کسی که سمّت مرا رها کنده کسی که 
تقدیر خدابی را دروغ بخواند, کسی که آنچه خداوند دربارة عترت من حرام 
کرد حلال بشمارد و کسی که غنيمت را به خودش اختصاص دهد و آن را 
حلال بداند. 


ریاکاری 


[۱]۲۴۷۷۔ابن قَاح روایت کرده که حضرت صادق 8 در مسجد به عَبّاد بن 


کثیر بصری فرمودند: وای بر تو ای عبّاداأز ويا بپرهیز که هركس برای جز 
خداعملی انجام دهد خدا او را به همان شخصي که برایش عمل را انجام داد 
واگذار می‌کند. 

[۲]۲۴۷۷۸۔ غُقبه گفته است: از حضرت صادق گل شنیدم می فرماید: اين اسر 
[ولایت ]نان را برای خدا قرار دهيد نه برای مردم. كه هرجه برای خدا باشد از آن 
او است و آنچه برای مردم انجام شود به سوی خدا بالا نمی‌رود. 

[۳]۲۴۷۹۔ يزيدٍ حلیفه روايت کرده که حضرت صادق مق فرمودند: هر ریایی 
شرك است. همانا هركس به خاطر مردم عملی انجام دهد پاداش او به كردن مر دم 
است و هركس عملي برای خدا انجام دهد پاداشش به عھدۂ خدا است. 


[۲]۲۴۸۰- جُزاح مدائنى دربارة این سخن خدای عرتمند «و هركس به دیدار 


ماو ری 


ی 


[۴۸۲)] ع محمد بن یقن اټ مُحمّد, ع لن بن الگ عن 


۳ ابل الْإِنْسانُ على تبيه 
یر لقن تغاؤيرة» ابا حلص ما بطع اسان أن زب إلى الور 


4 تغلی إن سول اوقت کانیول: من سر ری 


پروردگارش امیدوار باشد بايد عملی نیک اتجام دهد و ھیچکس رادر بندكى پروردگارش 
شریک نکند.» [کهف(۱۸): ۱۱۰] روایت کردہ که حضرت صادق ا فرمودند: 
گاهی شخص کار ثوابى می‌کند ولی مقصودش از آن» نزدیکی به خدا نیست. به 
دنبال ستایش مردم است. دوست دارد که كارش به كوش مردم برسد. 

و این همان کسی است که در بندگی پروردگارش شریک می‌گیرد. سپس 
فرمودند: بندهای نیست که در نهان نیکی‌ای بکند و روزگار بر آن بگذرد مگر خدا 
برايش نیکی‌ای آشکار کند و بند‌ای نیست که در نھان بدی‌ای بکند و روزگار بر 
آن بگذرد مگر ابنكه خدا شرّى برایش آشکار می‌کند. 

[۵]۲۴۸۱۔محمّدِ عرّفه روایت کرده که حضرت رضائهة به من فر مودند؛ وای 
بر تو ای بسر غرفه کارهاتان را برای ریا و به گوش مردم رساندن انجام ندهید. که 
هركس برای جز خدا عملی کند خدا او ال کسی گه پرایش آن عمل را کرده 


واگذار می‌کند. وای بر توء هیچ‌کس عملی نمی‌کند:مگر این‌که خدا جامه‌ای به او 
می پوشاند كه اگر عملش نیک باشد نیکست واگ بد باشد بد است. 
[۶]۲۴۸۲ عمرٍ يزيد گفته است: من با حضرت صادق" شام می‌خوردم که 


حضرت اين آیه را خواند: «بلکه انسان به خودش بینا است. اگرچه عذرها برای ود 
بتراشد. فیامت(۷۵): ۱۴ و ۱۵ و فرمود: ای ابوخفض, انسان نمی تواند به خلاف 
آنچه خدای والا از درون او می‌داند به خدا نزدیک گردد که رسول خدا 
می‌فرمود: هركس نیتی را پنهان کند خداوند جامه‌ای مناسب أن به او می‌پوشاند 
که اگر نیش نیک باشد. نیکو است و اگر بد باشدء بد است. 

[۷]۲۴۸۳- شكونى از حضرت صادق 3 روایت کرده كه پیامبر گرامی 
فرمودند: گاهی فرشته عمل بنده را شادمانه بالا می برد۔ و چون نیکی‌هايش به بالا 
می‌رسد خداوند عزتمند می‌فرماید: آن‌ها را در سجن (دفتر بدکاران) بنويسيد 


که از اين نیکی‌ها: مرا قصد نکرده است. 


فا قَالَ: 
من اظ لاس ما جب ال و َال 


[YAY‏ مار شبن رال 
قشر أي یی ریا 


[۸]۲۴۸۴۔ھمو روایت کرده که اميرمؤمنان 2 فرمودند:برای ریاکار سه نشانه 
است: چون مردم را ببیندہ نیرو می‌گیرده چون تنها شود کاهلی می‌کند و دوست 


دار که در همه كارهايش ستایش شود. 


]۲۴۸۵ علي سالم گفت: از حضرت صادق #8 شنیدم می‌فره ایا" خداوند 


شكوهمند فرموده است: من بھترین شریکم. و هركس در عملی که انجام 

می‌دهد جز مرا شریک کند از او نمی پذیرم مگر چیزی که فقط برای من باشد. 
[۱۰]۲۴۸۶داود روایت کردهکه حضرت صادق 489 فرمودند: هركس در برابر 

مردم آنچه خدا دوست می‌دارد بکند و در برابر خدا آنچه دوست نمی‌دارد 


آشکار كند. خدا را در حالى دیدار می‌کند که دمن او است. 


[۱۱]۲۴۸۷۔فضل ابوعبّاس روايت کرده که حضرت صادق لا فرمودند: جه 
می‌کند آنکه نیکی اش را أشكار و بدى اشن راهان یکن آیا به حودش باز 
نمی‌گردد كه بفهمد موضوع چنان نیست. خداوند عر تمند می فرمايد: «بلكه انسان 
به خودش بینا است.» [قيامت (۷۵): ۱۴ و ۱۵]که هركاه باطن درست شود ظاهر نیز 
قوی میگردد 

فضیل نیز مائند این حدیث رااز آن حضرت روایت کردہ است. 

[۱۲]۲۴۸۸۔ابوبصیر روایت کر ده که حضرت صادق ل فرمودند: هركاه بنده 
نیکی‌ای را نهان كند روزگار بر آن می‌گذرد تا خدا نیکی‌ای را برایش آشکار کند. 
و هرگاه بدی‌ای را نھان کند روزگار بر آن می‌گذرد تا خدا بدی‌ای را برایش 


آشکار کند. 


[۲۴۹۱] 10 مُحَمَدُبْنُ يَحْتَى, عَ يشخب عيبن كود عل 


7 انان نورق 
۲ عا عِدَمِنْأضْحَابنَا.عَنْسَهْلبْنِ زتار نع نن أشباطٍ. عن 


تُنحى فَتْكتب له علا تُویَذکُڑَا فی و نکب له ریاد 


[۳]۲۴۸۹-بشیر روايت کرده که حضرت صادق 38 فرمودند: هركس باعمل 
اندکش خداوند شکوهمند را قصد کند خداوند برای او بیشتر از آنچه قصد 
کرده» آشکار می‌کند و کسی که با عمل بسیار و خستگی تن و شبزندهدارى» 
مردم را بخواهد خداوند عرّتمند ارادہ می‌کند که عمل او را در چشم کسی که آن 
را می‌شنود اندک نشان دهد. 

[۱۴]۲۴۹۰.تکونی از حضرت صادق 32 روایت کردکه رسول خدافرمودند: 
روزگاری بر مردم خواهد آمد که به جهت آزمندی به دنیا درون‌ها پلید می‌شوند 
و ظواهر نیکو. و با ظاهر نیکو آنچه را نزد خدا است قصد نمی‌کننده دینشان 
ریاکاری است. و هیچ ترسی به آن نياميخته است. آنكاه خداوند عذابی فراگیر بر 
آنان می فرستد و وقتی انان همچون غرق شدگان دعا کنند خداوند دعايشان را 
نمی‌پذیرد. 

[۱۵]۲۴۹۱۔عمر يزيد گفته است: مب حضرت صادق 1 شام می خوردم که 
حضرت اين آيه را حواندند: «بلکه انسان هدش نا است كرجه عذرها بتراشد.» 


[قیامت (: ۱۴ و ۱۵] و فرمودند: ای ابو حفص انسان جه می‌کند که غير از آنچه 


خدا از او می‌داند برای مردم بهانه می‌آورد. همانا رسول خدا می فرمود: هركس 
نیتی را پنهان کند خدا جامة آن را به او می‌پوشاند که اگر نیکو ہاشد: نيك است و 
اگر بد باشل, بد. 

[۱۶]۲۴۹۲-یکی از اصحاب روایت کرده که حضرت باقر فرمودند: نگاه 
داشتن عمل دشوارتر از خود عمل است. راوى گفت: نگاه داشتن عمل چیست؟ 
فرمودند: مردی برای خرسندی خدای یگانة بی‌شریک بخشش می‌کند یا 


خرجی می‌دهد و برایش پاداش نهان نوشته می شود سپس آن را به زبان می‌آورد 
و نوشته از بين رفته» برایش پاداش آشکار نوشته می‌شود سپس دوبا 


سخن می‌گوید و آن نوشته نیز از بين می رود و برایش ریا نوشته می شود 


تنأ عن لول یقت القن 
3 


بَإِبظَلْبِ الزْتَاسَةِ 


١ ]۲۲۹۵([‏ مُحَمَد بن َخيَئَآعَنْ أخمد بن مُحَمَدٍ نِ عِيسَى, عن مر بن 


[۲۴۹۶] ال عَنْهُ عن اخمد عَنْ ویر 


[۱۷]۲۴۹۳۔ابن‌قذاحاز حضرت صاد ق روایت کرده که امیرمؤمنان۔درود 
خدا بر او فرمودند: از خدا چنان بهراسيدكه در آن کوتاھی ای نباشد و بدون ریا 
و سمعه برای خدا عمل کنید؛ زيرا هركس برای جز خدا عمل کند خداوند او را 
به عملش وامی‌گذارد. 

[۱۸]۲۴۹۴۔رراره‌گفته است:از حضرت باقر #8 دربارۂمردی پرسیدم که وقتی 
کار نیکی انجام می‌دهد و شخصی او را می‌بیند شادمان می‌شود. فرمودند: باکی 
نیست. کسی یست که دوست نداشته باشد در ميان مردم نیکی‌اش آشکار شود 
اگرچه کار نیکش را برای آن انجام نداده باشد: 

ریاست‌خواهی 


[۱]۲۳۹۵.معشر تاد روایت کردهکه حشرت آبوالحسن 4# از مردی يادكرد 


و فرمود: او ریاست كردن را دوست می‌دارد.آنگاه فرمود: دو گرگ گرسنه در گلّڈ 


بی‌چوپان زيان رسان‌تر از رياست در دين مسلمان نیست. 

[۲۴۹۶]٢۔مردی‏ روایت کردهکه حضرت صادق 19 فرمودند: هركس ریاست 
خواهی کند نابود می‌گردد. 

[۳]۲۴۹۷- عبداللَه مُسكان گفت: از حضرت صادق #8 شنیدم می‌فرماید: 
بپرهیزید از اين سرکردگانی که ریاست‌خواهی می‌کنند. که به خدا سوگند وقتی 


کفش‌ها به دنبال مردی راہ فتند هم او نابود می شود و هم دیگران. 


[۲۴۹۸] ؟عَنْكُ عَنْ مُحَمًد بن | 
ىمسسسہی 
[۴۹۹] لَ-مُحَمدُ 


رن الْحْجَة. 0-0 


[۲۵۰۰) علي ب إ راج ع من یسیع يونس عن 


[۴]۲۴۹۸۔اسماعیل بَزیع و دیگران حديثى رابه حضرت صادق 9 رسانده‌اند 
که ايشان فرموده‌اند: نفرین شده است کسی که رباست‌خواهی كند, نفرین شده 
است کسی که به آن همّت گمارد و نفرین شده است کسی که در این موضوع با 
خودش سخن بگوید. 

[۵]۲۲۹۹۔ابوحمزہنُمالی گفت:حضرت صادق 88 به من فرمودند:از ریاست 
بپرهیز, و بپرهیز از این که به دنبال مردم راہ افتی. من عرض کردم: جانم فدایت 
ریاست را می‌دانم كه چیست اما دنبالەروی از مردم را نمی‌فهمم زیرا دو سوم 
آنچه در دست دارم جز به سیب دنبالهروى از مردم نبوده است؟| حضرت به من 
فرمودند: سخن من چنان نیست كه تو فھمیدہای. یعنی بپرهیز از اينكه کسی را 
بدون برهال برگزینی و هرآنچه را گفت رشت بدانی: 

١)‏ ۰]*ابوژبیع شام ی گفته است:حضرت باقر 46 به من فر مودند: وای بر تو 
ای ابوزبیع به دنبال رياست نرو. گرگ نپا و به نام ما ردم را نخور که خدا 
نیازمندت می‌کند. و دربار؛ ما چیزی نكو كه خودمان نمی‌گوییم: زيرا بی‌تردید 
روزی تو را می‌ایستانند و بازجویی می‌کنند. که اگر راستگو بودی ما نیز تو را 
راستگو خواهیم خواند و اگر دروغ‌گو بودی ما نیز تو رادروغگو خواهیم خواند. 

[۷]۲۵۰۱۔یْاح گفت:از حضرت صادق 9 شنیدم می فرمايد: هركس ریاست 


خواهد نابود می‌شود. 


[۸]۲۵۰۷۔محمّدِ مسل م گفت:از حضرت صادق 8# شنیدم می فرماید:آیاگمان 


می‌کنی که من خوبان و بدان شما را لمی‌شناسم؟ چرا به خدا سوگندہ بدان شما 
كسانى اندكه دوست دارند مردم به دنبالشان راہ افتند. و چنین شخصی به ناچار یا 


بسیار دروغ‌گو است یا کوتاهنظر است. 


مدای 


م القِيَامَة مَنْ 
[۲۵۰۵] محمد بن ی عَنْ أَحْمَدَ بن ملد ن یس عن مُگ بن 
9 دوعي 
عبد الوا ]ال 


ہا 


یا دین در کمین دنیا بودن 

[۱]۲۵۰۳- يونس ظبیان از حضرت صادق #8 روایت کرده که رسول خدا 
فرمودند: همانا خداوند عژتمند می فرماید: وای بر کسانی که بادین به كمين دنيا 
می‌نشینند. و وای بر آنان که کسانی راكه به عدالت با مردم فرمان می‌دهند 
می‌کشند و رای بر کسانی كه مؤمن در ميان آن‌ها پا تقيّه به سر می‌برد. آيامرا 
می فریہند یا به من گستاخی می‌کنند؟ من به خودم سوگند می‌خورم که بصنان 
فتنەای برایشان پیش آورم که خردمندشان حیران بماند. 

کسی که از عدل سخن بكويد و جز آن عمل کند 

[۱]۲۵۰۴ .هي ئيس روایت کر ده که خضرت صادق 108 فرمودند: همانااز 
پرحسرت‌ترین مردمانِ روز قیامت؛ کسی است که از عدل سخن بگوید و جز آن 
عمل کند. 

[۲۵۰۵]٢-فَُيبه‏ أعشى روایت کرده که حضرت صادق لا فرمودند: همانا از 
سختکیفرترین مردمان در روز قیامت» کسی است که از عدالت سخن بگوید و 
جز آن عمل كند. 

[۳]۲۵۰۶-ابن ابويّعفور روايت کرده که حضرت صادق له فرمودند: همان از 
پرحسرتترین مردمانٍ روز قیامت» کسی است که از عدالت سخن بگوید و 


سپس در عمل با آن مخالفت کند. 


[۴]۵۰۷.ابوبصیر دربارة آیڈ دو ایشان و گمراهان به رو در دوزخ می‌افتند.» 


[شعراء(۲۶: ]٩۴‏ روایت کرده که حضرت صادق 8 فرمودند: ای ابوبصیر آنان 


00 
الام من وَصَفَ عذلا ثم بالف إلى 
عم الاي خشرۃ بوم اد 
بیعتا أْاغظم الَا 


و الؤّجَالِ 

1 
1 یی 
باب الْمِرَاءِ 


مردمى هستند که به زبان از عدالت سخن گفتند و در عمل با آن مخالفت کردند, 

[۵]۲۵۰۸. شمه گفت: حضرت باقر به من فرمودند: به شيعيان مابرسا که 
به آنچه نزد خداوند است هرگز جز با عمل نمی رسند و به شيعيان ما برسان که 
بزرگ حسرت‌ترین مردمان در روز قيامت» کسی است که از عدل سخن بگوید و 
نس در عمل با آن مخالفت کند. 

مجادله و ستیزہ و دشمنی ورزيدن با مردم 

[۱]۲۵۰۹۔نعدۂ کہ از حضرت صادق ٤ڈ‏ روایت کرده که اميرمؤمنان 1 
فرمودند: از جدال و ستیزہ بپرهیزید؛ زیرا آن دو دل برادران را بيمار کردہ ہر 
آن‌ها نفاق می رویائد۔ 

[۲۵۱۰]٢۔ھمو‏ روايت کرد که بيامبر گرامی فارمودند: سه چیز است که 
خداوند عر تمند هركس را به سبب هار کند از هر رک خواهد به بهشت 
می رود:کسی که خوش اخلاق باشد و در نهان و آشکار از خدا بهراسد و جدال را 
ترک كند اگرچه حق با او باشد. 

[1011]-همو روایت کرده که حضرت فرمودند: ھرکس خدا را هدف 
مجادلاتش قرار دهد نزدیک است که بسيار از حقّ به باطل برود. 

]مقار مروان روایت کرده که حضرت صادق #8 فرمودند: نه با 
خردمند ونه باکم خرد جدال نکن, که خردمند دشمنت میگردد و کم خرد 


آزارت می‌رساند. 


[۵]۲۵۱۳۔عمر یزیداز حضرت صاد ق روایت کرده که رسول خدا فرمو دن 


سان عن اي عبر اف قال 
911 ا 
نيل قرع نابز قڙله ني: 


هرگاه جبرئیل بل به نزدم می‌آمد می‌گفت: ای محمّد از کینه و دشمنى با مردم بپرھیز, 
[۶]۲۵۱۴۔ حسن بن حسین کندی از حضرت صادق 4# روایت کرده که 
جبرئيل ل به پیامبر گرامی فرمودند: از ستیزه كردن با مردمان بپرهیز, 
[۷]۲۵۱۵۔عبدالرحمانِ سیایه روایت کرده که حضرت صادق 94 فرمودند: از 
دشمنی كردن بپرهیزید که گناه و آزار و خسارت به جا می‌گذارد و عیب را 
آشکار می‌کند. 
۲۵۱۶ | عَنْبْسة عابد روایت کرده که حضرت صادق 4# فرمودند: از ستیزه 
كردن ببرهيزيد که دل را مشغول می‌کند و نفاق بيجا كذاشته کینه‌ها پدید 
می‌آورد. 


[۹]۲۵۱۷۔ عمر يزيد از حضرت صادتی #8 روایت کرد که رسول خدا 


فرمودند: هرگاه جبرئیل ل به نزدم آمد, به من گفت: ای محمد از کینه و دشمنی 


با مردمان بپرهیز. 


[۱۰]۲۵۱۸- عبداللهِ نان از حضرت صادق لڈ روایت کرده که رسول خدا 
فرمودند: هرگز جبرئیل 88 به نزدم نیامد جز اينكه بندم داد و در پایان گفت: 
از دشمنی ورزیدن با مردمان بپرهیز که ان عیب را آشکار کرده» عژتمندی را 
از بين می‌برد. 


[۱]۲۵۱۹ | ولي ی گفت:از حضرت صادق 389 شنیلم می فرماید:رسول خدا 


سمغت ابا عبد افو یشول:قال سول لاٹ : ما عهد ای رزیل :9د 
أب عَبدٍ لله 0 طايه 


قال ُو عبد افو من رع الْعدازا عضد ماب 


بَا القضي 
]۲۵٢٢[‏ ادعَليٰ 
عبد افو ظا قَالَ: 


رخ اشیطان, یماج عْضِبٌ عَلَى ذي زجم 
تلبت فان لحم ذأ ششث سکنث. 
[۲۵۲۳] ۳-علي بْنُإنراهيم: عَنْ محم 
قوف قال: 


فرمودند: جبرئیل ل چنان‌که دربارة دشمنی نکردن با مردم به من سفارش کرد 
هيج چیز دیگری سفارش نکرد۔ 

[۱۲]۲۵۲۰-یکی از اصحاب حدیشی که سندش رابه حضرت صادق نغ رسانده 

روايت کرده كه ایشان فرمودند: هركس دشمنى بکاردہ کاشتەاش را مىدروّد. 
خشم 

[۱]۲۵۲۱سکونی از حضرت صادق# روایت کرده که رسول خدافرمودند: 
خشم ایمان را حراب می‌کند جنانكه سركه؛ عسل را خراب می‌کند. 

(۲]۲۵۲۲-منسرگفته است: نزد حضر بخ باف راز سجشم سخن به ميان آمد و 
ایشان فرمود: همانا گاهی مرد خشمگین می‌شود و تا به دوزخ نیفتد راضی 
نمی‌شود. بس هرگاه مردی از شما بر گروهی خشمگین شد بايد زود بنشیند؛ 
زیرا در این صورت پلیدی شیطان از او برطرف خواهد شد و هركاه مردی از 
شما بر خویشاوندی خشمگین شد بايد به او نزدیک شود و لمسش کند! زیر 
رم وقتی لمس شود آرام مىكردد. 

[۲۲۵۲۳.داوو فرقد روايت کر ده که حضرت صادق 8ڈ فرمودند: حش م كلياد 


همه بدی‌ها است. 


[۴]۲۵۲۴_قاسم سلیمان روایت: »که حضرت صادق 9# فر مو دند: از پدرم ا 


اس تلات مزاب حى جع الول إلى تیب 
هَذَاء ما آمزني سول افوا إلا 
قصب نجل[ 


[۲۵۲۵] ۵-عَن غن ان قصال عن اراجيم بن محر الاڈ 


[۲۵۶] ععَلة, عن إِسْمَاعِيل ن هران عن سیف بن عم 


۲ 
لاف ناجی اله عرو جل يه مُوسَى 18یا شوتی, فا 


ض بي ترا 


شئیدم می فرمايد: مردی بیابانگرد به خدمت رسول خدا آمدهه عرض كرد: من در 
بیابان زندگی می‌کنم و می‌خواهم فراگیرترین سخن را به من بياموزى. حضرت 
فرمودند: تو را فرمان می دهم که خشمگین نشوی. آن اعرابی همان پرسش راباز 
گفت. و سه بار چنین کرد تابه حودش بازگشت وكفت: بس از این دیگر چیزی 
نمی پرسم؛ زیرا رسول خدا مرا جز به نیکی فرمان نداده است. امام فرمودند: و 


پدرم می‌فرمود: جه چیزی بدتر از خشم است. مردی خشمگین می‌شود و آنگاه 


جانی راکه خدا محترم داشته» می‌کشد و به زنی پاک تهمت می‌زند. 
[۵]۲۵۲۵۔عبدالاأعلی گفته است:به حضرت صادق ا عرض کردم: مرا پندی 


بیاموز آن اندرز بگیرم. حضرت فرمودند: مردی به خدمت رسول خدا آمده» 
عرض کرد: ای رسول خدا مرا اندرزی بده تب آن پند بگیرم. حضرت به او 
فرمودند: برو و خشمگین مشو, او تاسه‌بار پراش را باز كفت و حضرت به 
او فرمود: برو و خشمكين مشو۔ 

[۶]۲۵۲۶ مردی از حضرت صادق ا شنيد كه می‌فرماید: هركس جلوی 
خشمش را بگیرد خداوند عیبش را می‌پوشاند. 

[۷]۲۵۲۷۔ حبیب سُجسٹانی روایت کرده که حضرت بافر 48 فرمودند: در 
تورات در مناجاث خدا با حضرت موسی 986 آمده است: ای موسی جلوی 
خشمت رااز کسی که بر او چیره هستی بگیر تامن جلوی خشمم را از تو بگیرم. 

[۸]۲۵۲۸ عبداللَهِ نان از حضرت صادق 3 روایت کرده که خدای عر تمند 
به یکی از پیامبرائش وحی کرد: ای بسر آدم مرا در حال حشمت ياد كن تا من فيز 
تو رادر حال خشمم ياد كنم و در ميان کسانی که نابود می‌کنم نابود نکنم. و به 
انتقام گرفتن من حرسند باش كه انتقام گرفتن من برای توء بهتر از انتقام گرفتن 


خوداتو است. 


٠١ ]۲۵۳۰[‏ مُحَمدُ 


شک و 6- خن 
عد سم ون 
۵ 


-٩]۲۵۲۹[‏ عبدالّهِ نان در حدیثی دیگر از حضرت صادق 488 سائند آن را 
روايت کرده و افزودہ است: و وقتى به تو ستم شد به انتقام گرفتن من برای 


خودت خرسند باش. که انتقام گرفتن من برای توء بهتر از انتقام گرفتن خود 


[۱۰]۲۵۳۰-اسحاقي غمّار گفت: از حضرت صادق #8 شنيدم می فرماید: در 
تورات نوشته است: ای بسر آدم وقنى خشمگین می‌شوی مرا به ياد آور تامن نیز 
به هنكام خشمم تو رابه ياد آورم و در ميان کسانی که نابود خواهم کرد نابود 
نکنم. و وقتی به تو ستم شد به انتقام گرفتن من خرسند باش كه انتقام گرفتن من 
برای تو بهتر از نتقام گرفتن خود تو است. 

[۱]۲۵۳۱ لی نیس از حضرتصادقی کڈ رایت کرده که مردی بهپیامبر 
گرامی عرض کرد: ای رسول خدامرا تعليم کن ایشان فرمود: برو و خشمگین 
مشو. آن مرد گفته است: من به این سخن بسنده کردم. آنگاہ به نزد خانوادەاش 


رفت و دید ميان قومش جنگی در حال روی دادن است. مردم به صف شدہ و 


جامة رزمپوشیدهند. پس او نیز جامۂ رزم پوشید وبا آنان به پا خاست. ناگاہ 


سخن رسول خدا را که فرموده بود: نشو به یاد آورد. بس سلاحش را 
انداخت و به سوى مردمی که دشمن قومش بودند رفت و گفت: ای مردم هر 
زخم و قتل و ضرب بی‌نشانه رامن از مالم به كردن میگیرم و به شما می پردازم 
آن قوم' گفتند: هرجه بوده برای خودتان باشد. ما به این کار از شما سزاوارتريم. و 
اينكونه ميان مردم صلح برقرار شد و خشم از میان رفت. 


[۲۵۳۷]٢۱۔ابوحمزهِتُمالی‏ روايتكردهكه حضرت باقر ا فرمودند:هماناین 


[۵۳۴) ۱۴۔الحسی ناث 
نی بی مُحَدحن فقلی بن بن مح عَنِ 


خشم آتش‌پاره‌ای از شيطان است که در قلب فرزند آدم افروخته می‌شود. وقتی 


یکی از شما خشمگین شد چشمانش سرخ می شود و رگ‌های گردنش ہرم یآید 


و شیطان در او داخل می‌شود. پس وقتی از این حالت بر خودنان ترسیدید به 
روی زمین بنشینید؛ زیرا در اين هنكام پلیدی شیطان از او رخت می‌بندد. 

[۱۳]۲۵۳۳-یکی از اصحاب حدیثی رابه حضرت صادق څا رسانده که ایشان 
فرموده‌اند: خشم, دل حکیم را نابود می‌کند. و نيز فرمودند: هركس مالک 
خشمش نہاشد مالک خجزدش نیست. 

[۱۲]۲۵۳۴.ابوحمزه از حضرت بات رواپت کزدهکه رسول خدا فرمودند: 
هركس جلوی خودش را دربارة آبروی مردم بگیرد خداوند در روز قيامث از او 
می‌گذرد و هركس جلوی خشمش را دربارة مردم بگیرد خداوند باك و والا 
عذاب روز قیامت را از او باز می‌گیرد. 

[۱۵]۲۵۳۵-ابوحمزه روایت کردەک حضرت باقر ا فرمودند:هرکس جلوی 
خشمش را دربارة مردم بگیرد خداوند عذاب روز قیامت را از او باز می‌گیرد. 

حسدورزیدن 


[۱]۲۵۳۶.محت مسلم روایت کردهکه حضرت باقر 8 فرمودند:هماناشخص 


الایعانکُتا تا 5 الْحَطَبَ 


[۵۷)] -عَلة عن أَحْمَدَ بن ن شحف عن مُحَمّدٍن 


به هر تندی‌ای دچار شود کافر می شود و حسدورزی ایمان را می‌خورد چنانکه 
آتش, هیزم را می خورد. 

۲۲۵۳۷ جرا مدائنی روایت کرده حضرت صادق 1 فرمودند: همانا 
حسدء ایمان را می‌خورد جنازكه آتش هیزم را می‌خورد. 

[۳]۲۵۳۸۔داودرَقفٌی گفت: از حضرت صادق لچ شنیدم می فرماید:از خدا پروا 
كنيد و یکی تان به دیگری حسد نورزد. همانا از قوائین عيساي مریم گشتن در 
سرزمین‌ها بود. یک بار با یکی از يارانش که مردی كوتاه بود و بسیار باعیسی ل 
همراهی می‌کرد؛ بیرون آمد. آنگاه چون عیسی به دریا رسد با یقینی درست از 


سوی خداه بسماللّه كفت و به روی آب ره افتد: آن مرد نیز به عیسی 880 پیوست 


و آنگاه به خودش مغرور شد و گفت: این عيسي وله است که به روی آب 


راه می‌رود و این هم منم که به روی آب زاه رپس بوّتزی او به من چیست؟ 
آنگاہ در آب فرو رفت و از عیسی کمک خواست. عیسی او را از آب گرفته؛ 
بیرون آورد و به او فرمود: ای کوتاه جه گفتی؟ او گفت: من گفتم: این روحاللّه 
است که بر آب راہ می رود و این منم که بر آب راہ می‌روم و از این سخن مفرور 
شدم عیسی به او فرمود: خودت را در جایی جز آنجاکه خدا قرار داده نهادی و 
خداوند به جهت آنچه گفتی از تو بیزار شد. پس, در پیشگاه خدا توبهكن. آن مرد 
توبه کرد و به جایگاهی که خدا او را در آن قرار داده بود با پس از خدا 
پرواکنید و یکی تان به دیگری حسد نورزد. 


[۴]۲۵۳۹۔سکونی از حضرت صادق 8 روایت کرده که رسول خدا فرمودند: 


قال رول افو : كاد ال أن کون کفر و کادالحَسد أن لت الق 


[۲۵۴۰] ۵-علی نايم عن مد نن چیسی,عن بوس عن ماويه 
بن وهب قال: 
قال ابو ع اص E‏ و 


نزدیک است که فقر کفر شود و نزديك است که حسد بر تقدیر چیره شود. 
[۵]۲۵۲۰ معاویة هب روایت کرده که حضرت صادق لا فرمودند: آفت 
دين؛ حسد و خودبینی و فخرفروشی است. 
[۶]۲۵۴۱۔ داود رَقَى از حضرت صادق ا روایت کرده که رسول خدا 


فرمودند: خداى عزتمند به موساي عمران 38 فرمود: ای پسر غمران به مردم 


برای آنچه به آنان دادمام حسد نورز: چشم به آن ندوز و در فکرش نباش: 


که حسد ورزنده از نعمت‌های من ناخرسند است و جلوی قسمت سن ميان 
بندگانم را می‌گیرد و هركس جنين باشد. نه من از اویم و نه او از من, 

[۷]۲۵۴۷۔لْضیلِ عیاض روایت کردا کهجشترت صادق:30 فرمودند: همانا 
مؤمن غبطه می خورد و حسد نمی رژد ول منافق حسيدٍ می‌ورزد و غبطه 
می‌خورد. 

تعضّب ورزی 

[۲) -منصور حازم روایت كرد که حضرت صادق ب فرمودند: هر 
کس تعصب ورزد یا برای او تعصّب ورزیده شود رشتة ایمان از گردنش 
جدامی‌گردد. 

[۲]۲۵۴۴-درست ابومنصور از حضرت صادق 9 روایت کر ده که رسول خدا 
فرمودند: هركس تعصّب بورزد يا برای او تعصب ورزیده شود رشتة ایمان از 


گردنش جدا م ىكردد. 


[۲۵۴۵] ۳. علي باه 
عبر اوه قال: 

قال سول اون منکن في یه ین رد من ع ره اله يوم 
الِْيامَةٍ مع آغراب الْجَاهِئة 


شد ےہ 


ع شڪ 


لالج ٠‏ 
غضبا ی 92 في كَل ِلك 
[۲۵۲۸] عه 
قال 
إِنَّ التلائكة كَانُوا يَحْسبُونَ أن ليس بهم كان في لم اله اه یش 
ينهم قاشتخرج ما في ليه بالخوئة التب ققال: ك اقبي من نار و 


[۲۵۴۵ ا٢۔سکوئی‏ از حضرت صادق چا روایت کرده که رسول خدا فرمودند: 
هركس به اندازة دانة خردلی در دلش تعصّب ورزى باشد. خداوند او رادر روز 
قیامت با عرب‌های جاهليّت برمی‌انگیزد. 

]0۴۶ ٢۔محمّدِ‏ مسلم روایت کرده که حضرت صادق کا فرمودند: هركس 
زدہ خداوند سرش رابا دستارى از آتش می‌بندد. 

[۲۵۴۷ ۵۔ حبیب ابوثابت روايت کرده که حضرت سجاد ا فرمودند: هیچ 
تعضبی جز تعضب حمزة عبدالمطلّب به بهشت نمی رود وقتی که برای حمایت 


از پیامبر گرامی در داستان شکمبه‌ای که په رو پش ائداختنده مسلمان شد. 


(۲۵۴۸ قد روابت کرده که حشرت دق فرمودند: فرشتگان 


گمان می کردند که ابلیس از یشان است ولى در علم خدا بودكه او از آنان نیست, 


آن‌گاه به سیب تعصّب و خشم آنچه را در باطنش بود بیرون ريخت و گفت: مرا 
از آتش واو را از خاک آفرید‌ای.» [اعراف(/0: ۱۲] 

[۷]۵۴۹۔ژھری گفت: از حضرت سجاد ا دربارة تعضب ورزی پرسیدند و 
ایشان فرمود: تعضبی كه دارندەاش بنابر آن گناه می‌کند این است که شخصى ب 


مرد قبیلڈ خودش را بھتر از خوبان قبيلة ديكر ببيند. ولی این تعضب نيست که مردی 


اوا عن اذتی الإِلحَابِ فَقَال: إن الكبر 


0 د E‏ و ا فو وو 
[۲۵۵۱] دب ختی, عن اځ ن مدب عيسى. عن لن ن 


الط رقم بغ القوم أن لها 
سول افو :دعو ما انا جار 


۶ 


في جمدم 
7 ۴۔امو على الا 


۳ 
ق >بسدرض 8 


قبيلهاش را دوست داشته باشد بلكه تعصّب این است که او قبیلەاش را در ستم 


کردن, يارى رساند. 


[۱]۲۵۵۰ حكيم گفته است: از حضرت صادق 48 دربارة پایین‌ترین درجة 


الحاد پرسیدم. فرمودند: همانا كبرورزى پایین‌ترین درجة الحاد است. 
[۲]۲۵۵۱حسین ابوعلاگفته است: از حضرت صادق 8 شنیدم می‌فرماید: 
کبرورزی در بدترينٍ مردم و از هر جنسی است. کبر» جامة خدا است که هركس 


با او در جامه‌اش ستیز كند. خداوند جز پستى‌اٹن را نمی افزاید, همانا روزی 


رسول خدا از یکی از کوچه‌های مدینه می‌گذشت و زنل سیاهی در آن» سیرگین 


جمع می کرد به او گفتند: از راہ رسو لخدا ارو از گفت: راہ گشاد است. 


برخی خواستند به سراغش بروند و کنارش بزنند که رسول خدا فرمود: او رارها 


كنيد که ستمکار است. 


[۳]۲۵۵۲.غلاء فُضَيل روایت کرده که حضرت صادق ا فرمودند: عزّت» رو 
جامه و کبر زیر جامة خدا است. که هركس چیزی از آن را بركيرد» خدا او رابه رو 


در دوزخ اندازد. 


[۴]۲۵۵۳۔مَعمّر بن عُمرٍ عطار روايت کر ده که حضرت باقر فرمودند: کبر» 


رو جامة خدا است و کسی که و جامۂ خدا با او بستیزد متکټر است. 


]004[ ۹ 
ي عبد افوا قال: 


۵]۲٥۵۴[‏ لٹ مُرادى روايت کرد که حضرت صادق 962 فرمودند:کبر: روجامة 
خدا است و هركس دربارة اندکی از آن با خداستیز كند خدا او را به رو در 
دوزخ اندازد 

[۶]۲۵۵۵رراره روايت کرده که حضرت باقر و صادق 86 فرمودند: در دل 
هركس به اندازة ذرّہای كبر باشد به بهشت نمی رود۔ 

[۷]۲۵۵۶۔محمّدِ مسلم روايت کرده كه یکی از صادقین ہڈا فرمودند: در دل 


هركس به اندازة خردلی, كبر باشد به بهشت نمی رود راوى گفته است: من أي 


رجوع را خواندم. [یعنی یذ ان لله و انا اليه راجعون] حضرت فرمودند: چرا آیڈ 


رجوع خواندی؟ من عرض كردم: برای آنجه اذ شماشنیدم. فرمودند: جنانكه تو 
فهمیدی؛ نیست. مقصود من از كبر, انکاراست,کبر همان انکار است. 

[۵۷٥۸]۲۔‏ عبدالاعلی روايت کر ده کرت َادق 1 فرمودند؛ كبر این 
است که مردم را رد و حق را خوار بشمری. 

[۲۵۵۸]٩عبدالاًعلاي‏ آعین از حضرت صادق 428 روایت کرده که رسول خدا 
فرمودند: همان بزرگ‌ترین کبره رد شمردن مردم و خوار دانستن حق است. 
راوی گفته است که من عرض کردم: خُرد شمردن مردم و خوار شمردن حقٌ 
چیست؟ فرمودند: إينكه به حق جاهل شود و به اهل حقٌّ 


هركس جنين کند به راستی که با خداوند عرٌّتمند دربارۂ رو جامه‌اش ستیز 


یر روایت کردهکه حضرت صاد ق فرمودند:در دوزخ برای 


تاب الإيمان الک 


رود 


و عبد اي کل العام الطب وم ازيح | 


جو 


متکبران دره‌ای است که به آن سر می‌گویند. سقر از شدّت گرمای خود به 
خداوند شکوهمند شکایت می‌کند و از او می خواهد که به أو اجازه دهد تانفسی 
بکشد. و آنگاه که نفس بکشد دوزخ رابه آتش می‌کشد. 
[۱۱۳۵۶۰-داودفرقدازبرادرش روایت کردهکه حضرت صادق می فرمود: 
همانا متکبرا 
وقتی که حساب‌رسی خداوند پا 


ان به صورت ذرّه قرار داده می‌شوند و مردم لگد مالشان می‌کنند تا 


[۶۱٥۲]٢۱۔عبدالاعلی‏ گفته است: به حضرت صادق #8 عرض کردم: كبر 
چیست؟ فرمودند: بزرگ‌ترین كبر این است که حق را خوار و مردمان را رد 
بشماری, من گفتم: خوار شمردن حقٌ چیست؟ فرمودند:این‌که به حق جاهل 
شوی و به اهلش نیش بزنی. 

[۱۳]۲۵۶۲-عمر يزيدكفته است: 


حضرت صادق للا عرض کردم:من غذای 
خوب می‌خورم و عطر خوب می‌زنم و چارپای چابک سوار شده» غلامی هم به 
دنبالم می‌آید,آا فکر مىكنيد در اين كارها اندكى از تکیر هست تا من انجامش 
ندهم؟ حضرت صادق 48 سر به زیر افکند و سپس فرمود: همانا متكبر نفرین 
شده کسی است که مردم را رد بداند و به حق جهل بورزد. عمر گفته است که 
من عرض کردم: من به حق جهل نمی‌ورزم ولی شرد دانستن مردم چیست؟ 
فرمودند: بعنی کسی مردم را کوچک کند و به آنان بزرگی بفروشد. چنین کسی 


[۱۴]۲۵۶۳-ابوحمزه‌از حضرت باقر روایت کرده که رسول خدا فرمودند: 


سه تن هستند که شداوند در روز قیامت با آنان سخن نگفته نگاهشان نکر ده. پاکشان 


و وشت :لا قرم علیہ ای یرب مَخَلَه و املو فلم رل 
یه بط یله :با رسف انشط رانا 
قصَارَفِي بو الاي َقلَ بُو 


نمی‌کند و کیفری دردناک در انتظارشان است: پیر زناکار: پادشاه ستمکار و 
فقیر متکبر. 

[۱۵]۲۵۶۴۔کسی روایت کردهکه حضرت صادق 38 فرمودند:ھماناوقتی یعقوب 
سالخوردہل به نزد یوسف "30 آمد عرّت شهریاری او را فرا كرفت و برای 
پدرش [از تخت] فرو نیامده بس جبرئیل 48 فرود آمد. گفت: ای يوسف دستت 
رابگشا, وقتی دستش را گشود از آن نوری جهید به فضای آسمان رفت. يوسف 
گفت: ای جبرئیل این نور جه بود که از ميان دست من بیرون آمد؟ او گفت: آن 
بت بود که برای كبفر فرو نیامدنت برای یعقوب سالخورد» از فرزندانت جدا 
شد و هرگز از فرزندان تو پیامبری نخواهد بود, 

[۱۶]۲۵۶۵-یکی| ازاصحاب روایت کزدهکه شرس صادق 8 فرمودند:درسر 
هر بنده‌ای افساری است و فرشته‌ای که آن را نگاه می‌دارد. که چون بنده تكبر كند 


آن فرشته به او می‌گوید: بست باش؛ زيرا خدا تو را بست کرده است. و او هماره 


در چشم خودش بزرگ‌ترین مردمان است و در پیش مردم کوچکترین آنان. 


ولی چون فروتنی کند خدای عرّتمند او را بالا می‌برد و سپس فرشته بهاو 
می‌گوید: سربلند باش که خدا تو را بالا برده است. و او هماره در چشم خودش 
کوچک‌ترین مردمان است و در پیش مردم بزرگ‌ترین ایشان. 
[۱۷]۲۵۶۶.عبدالله یک روایت کرده‌که حضرت صادق 3 فرمودند: هرکی 
که تکبر می‌ورزد به جهت خواری‌ای است که در وجودش می‌یابد. و در حدیث 
دیگری از ايشان است که فرمودند: هر مردی که تكبر يا گردنکشی کند به جهت 


خواری‌ای است که در وجود خودش می‌یابد. 


۵۶۷ ١-مْحَگ‏ ب خی عن حم بن مُحَمَدٍ ئن جیشی, عن عَلِيَ ان 
0+ ر 
من ال خْرَاسَان من لد راهیم بسن سيار 


ين لضب و لو یف تا 


[1۵۶۸] ا عَنْهُ عَنْتَ 
عبر او قال: 
هَن دَخَلَهُالعُجْبُ هَلَكَ. 


خودبزرکبینی 

[۱]۲۵۶۷-مردی از اصحاب ماکه اهل خراسان و از فرزندان ابراهیم سَیّار بود 
حدیشی رابه حضرت صادق 1 رسانده که ایشان فرمودند: همانا خدا می‌داند که 
گناہ برای م من بهتر از خودبزرگ‌بینی است. و اگر چنین نبود هرگز هيج مزمنی 
دچار گناہ نمی‌شد. 

[۲۵۶۸]٢۔مردی‏ روایت کرده که حضرت صادق 38 فرمودند: هركس خودبین 
شود نابود می‌گردد. 

[۳]۵۶۹. علي سوبد گفت: از حضرت ابوالحسن 18 دربار؛ خودبینی ای 
پرسیدم که عمل را خراب می‌کند. فرمودند: خودبزرگبینی درجاتی دارد. 
یکی اينكه عمل بد برای بنده زينت دادة شود او آن رانیکی دیدہ خودپسند 
شود و ببنداردكه او عمل نيك انجام داده اتا دیگر آن که بنده به بروردگارش 
ايمان بياورد ولی به او منّت بگذارد در حالی که در آیمان هې خدا بر او مئت 
گذاشته است. 

[۴]۲۵۷۰ عبدالرحمانِ عَجَاج روایت کرده که حضرت صادق لا فرمودند: 
مردی گناہ می‌کند و پشیمان می شود ولی چون عملی نيك انجام دهد شادمان 
شده از آن حال دور می شود در حالی که بر آن حال بودن برای او بهتر از این 
حال است. 

[۵]۲۵۷۱.اسحاتي عَمّار روایت کردهکه حضرت صادق 4 فرمودند: عالمی به 


نزد عابدی آمد و به او گفت: نماز ت چگونه است؟ او گفت: از همچون منی دربارۂ 


نمازش می‌پرسند؟ من خدا را از فلان وقت عبادت مىكنم. عالم گفت: گریه‌ات 


[۵۷۲] ع عله عن أَحْمَدَ ب 1 0 
َصْخَاہن: عَنْأُحَدِِما رهق 


:اَل تلو حاب مشب ثم تفل 
4 به الپ يد؟ فقال: مو في حاله الڈولی و و اف اخس 


ال شلات 
۳1 انم این 


چگونه است؟ او گفت: چنان میگریم که اشک‌ھایم سرازیر می‌شوند. عالم به او 
گفت:اگر ترسان باشی و بخندی برتر است از اينكه به خود ببالی و گریه کنی, که 
به خود بالنده هیچ عملی بالا نمىرود. 

[۶]۲۵۷۲- یکی از اصحاب روایت کرده که یکی از صادقين ات فرمودند: 
دو مرذ به مسجد درآمدئد که یکی‌شان عابد بود و دیگری گناهکار ولی چون 
از مسجد بیرون آمدند گناهکار» راست کردار بود و عابد. گناهکار؛ زیرا عابد 
در حالی که از عبادتش خاطر جمع بود و به آن می‌بالید و در فکرش بود به 
مسجد آمد ولی فکر گناهکار در پشیمانی از گناہ و آمرزش خواهی از خداوند 
غرّنمند بود 

[۷]۲۵۷۳-عبد ال حمان خجاج كف تابه حضرت مادق عرض کردم:مردی 
عمل بدی می‌کنده ولى از آن ترسان و نگران است؛ سپس وقتی عمل یکی انجام 
می‌دهد. چیزی مانند خودبینی برایش پیش می‌آید؟ حضرت فرمودند: او در 
حال نخستین که نرسان است نیک حال‌تر از حالت خودبینی است. 

[۸]۲۵۷۴ یکی از اصحاب از حضرت صادق ل روایت کر ده که رسول خدا 
فرمودند: موسی 3 نشسته بود که ناگاہ ابليس باکلاهی دراز و رنگارنگ به نردش 
آمد. و چون به موسی اه نزدیک شده کلاء را برداشته؛ایستاد و به او سلام داد. موسی 
به او گفت: تو کیستی؟ او گفت: من ابليسام. موسى فرمود: توبی, خدا تو را به خانة 
کسی نزدیک نگرداند. او گفت: من آمدءام تابه جهت جایگاهی که نزد خدا داری به 


تو سلام بدهم. موسی يه به او فرمود: این چیست؟ او گفت: با اين» دل فرزندان 


آدم را می ربايم. موسی به او فرمود: برايم از گناھی بگو که چون فرزند آدم به آن 


دچار شود تو بر او جيره می‌شوی. او گفت: وقتى او خودبين شود و عملش را 
ہسیار شماردہ گناهش راکوچک ببیند. و نيز رسول خدا فرمودند: خدای 
عرتمند به داو د فرمود: ای داود به گناھکاران مژده و به راسث كرداران پیم ده. 
او عرض كرد: جكونه كناهكاران را مژدہ و راست كرداران را پیم دهم؟ خداوند 
فرمود: ای داود به گناهکاران مزده بده كه سن توبه را می‌پذیرم و از گناہ 
درم ىكذرم. و به راست كرداران بيم بده كه به جهت عمل‌هاشان خودبين نشوند؛ 


زيرا وقتى من بنده‌ای را به حسابرسى بکشم او نابود می‌شود. 
دنیادوستی و آزمندی به آن 
[۱]۳۵۷۵-هشام و مردی دیگر روایت کرده‌اندکه يضرت صادق لا فرمودند: 
دنیادوستی در رأس هر گناهی است. 


[۲]۲۵۷۶. شناد شیر گفت: از حضرت صاد قا لیم می فرماید:دو گرگ 


گرسنه كه یکی در آغاز گوسفندان بی‌چوپان باشد و دیگری در انتهای آنء 


خرابگرتر از مال و جاه دوستی در دين مسلمان نیست. 

[۲۵۷۷]٣۔‏ محمّدِ مسلم روایت کرده که حضرت باقر 32 فرمودند: دو گرگ 
گرسنه در گلۂ گوسفندان بی‌چوپان, که یکی در أغاز باشد و دیگری در انتها 
شتابان‌تر از مال و جاه دوستی در دين مؤمن نیست. 

[۴]۲۵۷۸۔غِیاثِ ابراهيم روایت کرده که حضرت صادق ل فرمودند: همانا 
شیطان فرزند آدم را در هرچیزی می‌گرداند و چون او را خسته کنده نزد سال 


كمين می‌کند تا كردن او را بگیرد. 


[۲۵۷۹] ۵-عَنه 


رید عن آبي عبد اوه قال 


و من نیع صر ما في ادي الا ره 
لم ی یں کے 
وود تور از عم 


[2]1014 ابواسامه زيد از حضرت صادق ل روايت کرده که رسول خدا 
فرمودند: هركس به صبرى که خدافرمودہ خود را تسلا ندهد» جانش از 
افسوس بر دنيا پارەپارہ می شود و هركس به آنچه در دست مردم است چشم 
بدواند. غضه‌اش افزون شدہ خشمش درمان نمی پذیرد و هركس از خداوند 
عژتمند, نعمتى جر خوراك و نوشاك با جامه نبیند عملش کوتاه كشته. کیفرش 
نزديك می‌شود. 

[۶]۲۵۸۰-حارِ آعّر از امیر مؤمنان 4# روايت کرد که رسول خدافرمودند: 
همانا دینار و درهم پیشینیان شما را نابود کرده و شما را هم نابود خواهد کرد. 

[۷]۲۵۸۱-یحیی بن مب آزدی از حضرت عناق 38 روایت کرده که حضرت 
باقر فرمودند: حکایت آزمند به دليا حكآيت کرم ابريشم است که هرگاه 
ابریشم بیشتری به خودش ببيجد از رهایی دورتر می‌شود و از غضہ می‌میرد. و 
حضرت صادق 49 فرمودند: توانگر توانگران کسی است که اسر آز نباشد. و 
فرمودئد؛ دلهاتان رابا پرداختن به آنچه از دستتان رفتہ بیمناک نکنید تا 
ذهن‌هاتان از آمادگی برای آنچه نیامده بازنماند. 

[۲۵۸۲]محمد ژهُری گفت: از حضرت سجاد 8# پرسیدند:کدام اعمال نرد 


خداوند برتر است؟ فرمودند: پس از معرفت خداى شکوهمند و معرفت به 


رسول خدا هيج عملی برتر از دشمنی با دنیا نیست. که آن شاخه‌های فراوانی 


دارد و گناهان نيز شاخه‌هایی دارد. نخستین چیزی که خدابا آن نافرمانی شد كبر 


است, همان گناه ابليس: وقتی سرپیچید» كبر ورزید و از جملۀ کافران شد, 


ین جا رت 


سپس آزمندی, که گناہ آدم و حال است, وقتی که خدای عزتمند به آن دو 
فرمود: داز هرجه خواستید پخورید ولی به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران 


می‌شوید.» [اعراف(۷): ۱۹] آنگاه آنان چیزی برگرفتند که به آن نیازی نداشتند و 


این به فر زندانشان تا روز قيامت منتقل شد به این جهت است که بیشترین چیزی 


که فرزند آدم دنبالش می رود همان است که به آن نیاز ندارد. سپس حسد 


است؛ گناہ بسر آدم» آنگاه كه به برادرش حسد ورزید و او راکشت. و حسد چند 


دسته است: زن دوستی, دنیادوستی, رياست دوستی, رفاه جویی؛ سخن دوستی» 


برتری جویی و ثروت دوستی. و این هفت خصلت همگی در دنیادوستی گرد 


آمده‌اند. و پیامبرا ان و دانشمندان يس از معرفت به آن گفته‌اند: دنیادوستی در 


راس همه گناهان است. و دنیا دوگونه است: دنیای رساننده و دنیای نفرین شده. 


[۹]۲۵۸۳۔حفضِں غیاث از حضرت مادق رايت کر دهکه در مناجات خدا 


با موسی 48 آمده است: ای موسی هسان این دبا منزلگاہ کیفر است؛ که آدم را 


هنگامی که گناہ كرد در آن کیفر كردم. من آن رأ تقر ن شدہ قرار دادم و هرچیزی 


كه در دنا است نفرین شده است مگر آنچه برای من باشد. ای موسى همانا 
بندگان نیکوکار من به اندازه دانش‌شان در دنيا بارسايى کردند. ولی مردمان دیگر 
به اندازہ جھلشان به سوی دنیا رفتند. کسی نیست که آن را بزرگ شمارد و آنگاه 


دیدگانش روشن شود و کسی نیست که آن را کوچک بشمارد مگر این‌که از آن 


بهره‌مند می‌شود. 
[۲۵۸۴]: ١۔محمّد‏ حآبی روایت کرده که حضرت صادق 38 فرمودند:دوگرگ 
گرسنه در ميان یک كله گوسفند بی‌چوپان یکی در آغاز و دیگری در انتها 


زیانبارتر از مال و جاه دوستی در دين مسلمان نيستند. 


[۱]۲۵۸۵ ١-مهاج‏ رآتدی روایت کرده که حضرت صادق لا فرمودند:عیساي 


مریم له بر دھی گذشت كه اهل آن و پرندگان و جاربايانش نيز مرده بودند. بس 
گفت: هان که ایشان جز به سبب خشم نابود نشده‌اند. كه اگر جدا از هم مرده 
بودند همدیگر را دفن می‌کردند. حواریان گفتند: از روح و کلمۂ خداوندا از خدا 
بخواه آنان را برای ما زنده کند تابه ما بگویند که اعمالشان جه بوده است و ما از 
آن اعمال دوری کنیم. بس عیسی 48 از پروردگارش چنین خواست و آذگاه از 
فضا فریاد آمد که: ایشان را صداکن. عیسی :2غ شبانه بر بلندای أن سرزمین رفته, 
گفت: ای اهل روستا! یکی از آنان پاسخ داد: بله ای روح وكلمة خدا عیسی گفت: 
وای بر شما اعمالتان جه بوده است؟ او گفت: بندگی طاغرت و دنیادوستی به 
همراه هراس اندک» آرزوی دراز و غفلت به سبب سرگرمی و بازی, عیسی ا 
كفت: دنیا دوستى تان چگونە بود؟ او عرض کرد: همچون کودکی که مادرش را 
دوست می‌دارد. چون به ما روی مي‌آورد خوشحال و شادمان می شدیم و وقتی 
به ما بشت می‌کرد م ىكريستيم و اندوهكين می‌شدیم. عیسی ا فرمود: 
طاغوت برستى تان چگونه بود؟ ار گفت: اطاط ال گناهکاران. فرمود: سرانجام 
کارتان چگونه شد؟ او عرض کرد: شب لات ر یدیم و صبح در هاوید 
افتاديم؛ فرمود: هاویه چیست؟ گفت: س جين اننت. قترمود: سجین چب 
عرض کرد: کوه‌هایی از آتش است که ارو يمت یر ریما افروخته می‌شود. 
فرمود: شما چه گفتید و به شما جه گفتند؟ عرض کرد: ما كفتيم: مارا به دنیا 
بازگردانید تا در آن پارسایی كنيم. ولی به ماگفتند: شما دروغ می‌گویید. عبسى :88 
فرمود: وای بر تو چرا از ميان این مردم؛ کسی ز توب من سخن نگفت؟ او 
عرض کرد: ای روح خدا بر دهان آثان با دستان فرشتگانی خشن و سخت‌گیر 
لگامی از آتش زد‌اند. من در میا مردم بودم ولی از آنان نبودم. آنگاه چون 
عذاب فرود آمد مرا هم با ایشان فراگرفت. اکنون من سه مويى بر لب دوزخ 
آویزانم و نمی‌دانم که به رو در آن می‌افتم یااز آن نجات می‌يابم. آنگاه عیسی لا 
به حواریان روکرد و فرمود: ای دوستان خدا با نمک نساییده خوردن 
و خوابیدن بر تودۂ تباله به همراه عافیت دنیا و آخرت بسیار بهتر است. 
[۱۲]۲۵۸۶.هشام سالم روایت کرده که حضرت صادق 3 فرمودند: خداوند 
بر هیچ بندەای دری از دنا نگشود جز این‌که به مانند آنء دری از آزمندی به 


رویش گشود. 


ال ین از مت تأر لاوأ ترذن لها 
ول 7 1 5 ویک عُلَمَاء 


١0 ]۲۵۸۹[‏ مُحَمدُ بْنُ یہی :عن 
عبد الو ن انرو عبد ری لب 


من أضیع وَأنسَى وا لذن أي عه جل له تال ار رت 
ره و لم یل مئ انیت قسم اث لَه من أطبع و أشتی و | 
[۲۵۹۰] 2-۱۶ 


[۱۳]۲۵۸۷۔خخفصں غياث از حضرت صادق 4# روایت کردہ که عيساي مریم 
۔درود خدا بر أو قرمود: برای دنيا عمل می‌کنید در حالی که به آن بدون عمل 
روزی داده می شوید. و برای آخرت عمل نمی کنید در حالی که در آن جز به عمل 
روزی داده نمی‌شوید. وای بر شما ای بدعالمان! آيا وقتی عمل را تباه کردەاید 
فرد می‌گیرید؟ لزدیک است که صاحب عمل عملش پذیرفته گردد و نزدیک 
است که ايشان از تنگی دنيا به تاریکی گور بروند. چگونه اهل دانش است کسی 
که در مسیرش به سوی آخرت. به دنیارو می‌کند و آنچه به او زيان می‌رساند پیش 
او محبوب‌تر از چیزی است که به او سود می‌رساند. 

[۱۴]۲۵۸۸-ژراره و محمد مسلم روایت کرد‌اند که حضرت صادق ا 
فرمودند: بنده هنگامی از خدای عزتمنڈ دورتر می‌شود که جز به شکم و 
شرمگاهش اھمیت ندهد. 

[۱۵]۲۵۸۹۔ عبدالله ابويّعفور روایت کرده که حضرت صادق گل فرمودند: 
هركس صبح و شام کند و بزرگ‌ترین فکرش دنيا باشد. خداوند رالا فقر را ميان 


دیدگانش نهاده» كارش را آشفته می‌کند و او از دنیا به جز آنچه خدا برایش 


قسمت کردہ نمی رسد و هركس صبح و شام کند و بزرگ‌ترین اندیشه‌ای آحرت 


باشد. خداوند توانگری را در دلش قرار داد كارش را سامان می‌دهد. 
[۱۶]۲۵۹۰-خفص قرط روایت کرده که حضرت صادق 38 فر مودند: هركس 
دنیا درآمیزد هنكام جدایی از آن افسوس ناكتر خواهد شد. 


[۱۷]۲۵۹۱۔اہن ابویعفو رگفت:از حضرت صادق ل شنیدم می‌فر ماید:هرکس 


سس اش i‏ : نر ا یھر اکا يعن 
عبد الات عن تد 


یرک اجتتغ في قطع الط عا 


1 أي الاين 
(۲۵۹۵] © مُحَمَّدُبْنُ یخی عن مُحَمّد بن أَحمَدٌ ختد, عن فض اضحابئاء 


0 


۳ 1 
یږ عن شوتی بن سلا عن سَغدَانَ عن أبي 


له [ما] اي ب یت يبت اليما في العبد؟ قَال: الو 
5-7 قَالَ: الم 


دلش را به دنيا آويخته باشدہ آن را به سه خصلت أو اندوهی که پایان 
نمی‌گیرد آرزویی که پایان ندارد و امیدی که به آن دست نمی‌یابد, 
اطع 

[۱]۲۵۹۲-مردی روایت کرده که حضرت صادق #8 فرمودند: چه زشت است 
برای مؤمنء میلی که او رابه خواری بكشد. 

[۲]۲۵۹۳-مردی حدیثی رابه حضرت باقر 3 رسانده که ایشان فرمودند: جه 
بد بنده‌ای است بنده‌ای که طمعش او را به پیش یراد و جه بد بنده‌ای است 
بنده‌ای که ميلش او را به خواری اندازد. 

[7]1۵4۴.زُغْری روایت کرده که حضرت سجاد 8 فرمودند: من همة خیر را 
گرد آمده در اميد بریدن از آنچه در دستان مردم است: ديدم. 

[۴)۲۵۹۵شعدان كفت:به حضرت صاد ق عرض کردم: چه چیزی ایمان را 
در بنده استوار می‌گرداند؟ فرمودند: پرهیزگاری. برسيدم: و جه چیزی او را از 
ایمان بیرون می‌برد؟ فرمودند: طمع. 


باب کخردی (خُرق) 


[۱]۲۵۹۶۔ محمّد بن عبدالرّحمانٍ ابولّيلى روايت کرده که حضرت باقر ة 
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اي عبد الود قالَ: 
قال اي بو یل یفن لشي ة قیل, کیت 


فرمودند: هركس که کم جردى قسمتش باشد از ایمان محروم م ىكردد. 


[۲]۲۵۹۷-جابر از حضرت باقر ا روایت کرده که رسول خدا فرمودند؛ اگر 


کم‌نجردی» آفريدءاى بود که دیدہ می‌شد هيج چیزی از آفریدگان خدا زشت‌تر 


از آن نبود. 
بد اخلاقی 

[۱]۲۵۹۸- عبداللَهِ سنان روايت کرده که حضرت صادق 8ڈ فرمودند: همانا 
بداخلاقی؛ عمل را خراب می‌کند چنان‌که سرك عسل راء 

[۲]۲۹۹-سکونی از حضرت صافق 1 زوایت کرده كه بيامبر گرامی 
فرمودند: خداوند شکوهمند توبة بداخلای را نمی‌پذیرد. گفتند: جرا ای رسول 
خدا؟ فرمودند: | وقتی از گناهی توبه کند به گناهی بزرگ‌تر از آن مى افتد. 

[۲]۲۶۰۰- سردی روایت کرده که حضرت صادق 488 فرمودند: همانا 
بداخلاقی, ایمان را خراب می‌کند چنان که س رکه عسل را خراب می‌کند. 

[۴]۲۶۰۱۔اسحاقِ غالب روایت کرده که حضرت صادق 8ڈ فرمودند: هركس 
اخلاقش بد باشد خودش را عذاب می‌دهد. 


[۵]۲۶۰۲ عبداللَهِ نان روایت کرده که حضرت صادق 48 فرمودند: خداوند 


على لوول مضع يط انوہ 
]7 یی در ہے ہے 


عرٌتمند به یکی از پیامبرانش وحی کرد: اخلاق بد عمل را خراب می‌کند جنانكه 
سرک عسل را خراب می‌کند. 


سفاهت 


[۲۶۰۳]۔فضلِ ابوئرہ روايت کرده که حضرت صادق 3 فرمودند: سفاهت؛ 


خوی انسان بست است که به پایین دست كردن فرازی می‌کند و به بالا دست. 
فروٹئی. 

[۲۶۰۴]٢۔حلہی‏ روایت کرده که حضرت صادق ا فرمودند: سفاهت نکنید؛ 
زيرا امامان شما از سفیهان نیستند. و ایشان فرمودند: هركس سفيه را با سفاهت 
جزا بدھد به آنچه بر سرش بیاید حر سند شده أنتيث؛ زيرا به او اقنداکردہ است. 

[۳]۲۶۰۵۔ عبدالرّحمان حُجّاج روایت رہ که بحضرت کاظم ل دربارۂ دو 
مردى که همديكر را دشنام می دهن قزموک آغاز کنندۂ ان دو نفره ستمکارتر 
است و گناہ خود و رفیقش را به كردن دارد تا آنگاہ که آن ستمدیدہ خود 
ستمکاری نکند. 

[۲]۲۶۰۶-عیص قاسم روايت کرده که حضرت صادق 88 فرمودند: همانا 


بدترین آفرید؛ خداوند بنده‌ای است که مردم از زبانش بترسند. 


برس د 


تن التريقة. 


ی خسن [الشيقة] فإذا ِي 


توا یط رگا ئطہجین 
اشپژواو ابر واو زابُوا 


تون 


PAN ۸۶ 


زین إذا أضابئهم صي 


۳۵۰ ۸ 


رهم یحاون شوه الجشاپ. ۳۳۸ 


نيا کل زایا أو مش رکه یڈ زان. ۷۸ 


اون الشايثون أرليك نون 


ون الْمخضنات 


ان ڈو ما في کم أو مو یاب 


ملک ماد جک ناگرا 


لش يوب 
ار ين انیم علئ بل جر تب ی تلا 
ِا یناب الا يي ی نا أذزاق ا لون كناب تروم شد راون 


7 لله ين با ناه 


ایو الشايزدة أَ زمر جنابہ 


30 
بل اسان على 
بل الانشان على تفیه ره ولو الى تمع اير ۰ ۶۲۴ 


خی یک من که في رک وه کم کل القشوق. 


خا لیم بل 


جال صَدَقُوا نا غاحَُوالاعَلیْیِِ 
رجا انلههن 


سايقو إن رین ركم و جو رها کترض اشنم ولاز 


ینام فيژجویه ين اتر لجو 


کے كمه ۲ ا 
شرع لین این ما وطی به وحا و الذي اوح 


طه نا را عَلَيكَ اد 
بین عن الق ینت[ 


تُضئ نشول or‏ 


ب الو فاب حَٹی إذا انتمهم قشذوا الوفاق. 
کاٹ ہر نا بر زوین لول ۳ 


ودوم و دوم و اروم و وم کل زص ۲۰۰ 


لأتنمى ارو لین تنعی الوب اي في سور 


بخ وی این ذاحم ال 


ور 


َكُبِكِبوا نيهاهُمْ 
قلا توا الاس و اخشور 


اع ولا ألا 


این کر الإ او یرون 


نعل على شا 
کل کناب ار في 


کال زان علیفلویهما كاثُوا يكخيون, 


اكت تذري ما کناب ول الما 


۴ ۶ 


۶۶ 


و 


Yor 


0270 


ذا يمك ِي کم ُوعدُون. 


و لاقف ناليس به لإ لشنع و 


اماب 


۱۸۰ ۰ 


وما آناكم ال شول فَسُدُوه وما ناكم عله انوا 


ناکین میت 
نالا الفجرمون. 


و ما نوا يک ین خر دو علد 


وَنائُذزراال حى 


توخي 


3 وده cts safi,‏ فون مسري 
اي عله كناب بنه آنا کنات کناب ونر مقشايفاتٌ. 


موا إذا قفتم إلى لاعفا شلوا ژجوهکن: 
موا از وا جوا و با کم و افو لت نکم تشون 


موا ابروا و صاپژواء 


نماية روایات 


الي الْحََۂ و اجب و لح 


ا عبد ين لله رل امک إل ةو فرج 


وا ايوا 


۳1 


حب اتال إلى لله رو الِّي] على الذين. 


اب الأغعال إلى فر عر و جل 5ق ]مج 


تخت وأنسیث تقل عشر مواب: الم 


أن ناب ین اثاس, 


ده على الراب شك في 


صاقع اج صاجبه قاد لماح أعظّم أ 


نجل على 


نإ له رما نی الطلاة رصان 


ريما ا 


له وین ئد 


ألا اث على ی لاي لا یرو بل من قط 
ألا کم یریپ مي هک نویر عل شی ر ولیم 
لک 


لك الاضراژ 
و اک َلَى او وی الأثر إلى الوه 


و ایح 
۳ 


ای ترش الموبن و ای 
اه ي کل شم مططك إل بن آم 
کل رو و جالع با جين نل یہ 
ل:إي واف 
يني و دين آببي و 5ا یشان صن لت مه 
افاس ما جب اتنا 


01 


ات اس ا 


7 ۱ 7 ۳ 
ت اوراس طا 
البو اساي اث 
ی لين الأ 
الطَاعِمُ الشایز لین ۱ 2 
7 7 4 
0 وا 
اذل 


دیع لشیم لاه و 


سیم آخر اشيم 


زین أَحُو الفؤين. عَينهُوَدليلة. لا بخوله و ل بظيغة 
لیخ وا 


مين أ أ 


لین لا عضي عبر 
امین له 


زین مویتان: مين 


ایند بطم مخض 


ماه الأضيقاء. 


میس لین 


امه مه رم 
مرن ري پشذازا 


آل لان ڑ و 


أو ضف نَع تخیله 6 را 


ر ِلد ار تزع 
عم الا بان آرضاهم بقضَاء اف عرو 


الق ازتخلت تذیرة و جرد 
إن لیا یاه روج من بو تنب 


نارازه لکا من كان لكو مما مهْلِكَاكُم, 


ال نت الف 


از شی ول اَم یل تن ض 
جم لو اة بالقزش نول مش یی 


قاق ألا أزليائه یش أویاژ 
لہ تارق زتقالی ای حدقا رایع توح ورام موسى. 
برقع او وه في کل رف 


اه و و جل ‏ حب عَبدا 


00 وت ا 
نلف وج ل ید قنزه و کلف لاو نزن 

اه روج رمث و کیت ُوصث و قال في كَايه: و ما را لح 
له مر و جل ئا رج ذر4 آ5م من 

اف عرو جل اران ْلُق آ5م سل العاء على ان 


یب لیت ا 


نال یسب الوق ین یف کل 


اب كل قل تين و جب کل شکور 
اجب من مو 
المتحَائِينَ في ايوم امد 
الکن مر في ور 
إن المَسْلِمَين لفان معا 


اتل ركب 0+ بی 1 
ی يف تب ان في راوج ۱۵۶ 


إن سول اَل صلی بنا البح ری شاب في | 
إن ول الا كان يس 

وا سس موس 
تاه ااي نشكا أنَْحْهُع جيبو له لبا 

إن شوة لح ید الیتان 

البق فل 


ديه فمو 
ما حب لف تم تلاح 


000 1 3 1 
و جَل به عَبْدَهُ مُوسَى 368 قَالَ: إن لي عِبادا أييحهم. 


نكم ل وو مالجین عثی تفر وا و تون عشی فقو 


ال لین علاتاب رون بها: صِدْقَالْحَدِيثٍء 


ال رح الریعانء 


ي 


:7ف مو 


تر کک 
نما د أل امل اا في رها هک 


نما شي |شعایمل ضادق اوعد له ود ولا 


اکرش 


71 
1 
نما یه علِيّ: لاء الا جو سای ربیخ 


۴ عل عم لب رتم اوح ید 


عَليه الشیخ ٢‏ 


او لوا کے ود گی ےا ری رد 
اوی له إلى مُوسى 8 آن ین عبّادي من یب 


00 
ای اث بارا و تَعَالى إلى بَْضٍ انہنائہ۸: 


لسن 


وی وج إلى : 


أڑخی امه عرو جل 


ضع 
2 ون فا 
: ۳ 

9 


قالغال 
کت 
اکم اخ 
و 
۳ و 
3 
۱ أو 
۳۷ 7 
ن 
بن 
0 
J‏ 
. لاو 
۳ 5 
ل 


ES 75‏ هیده 
عدا قال: ما بقل عملا إلا يه 


غ بي كان ين ماس في عین 
۳ بان أو بلاق وتنا وا ال 


پٹ ابد عبد َه عع وة ويس المع له ره 


فا لد أي لح 


تو الو و راو زاوا و نطو 
بس سای 


لا مسال مگ لنتفعل سا ان 


رت زی اش 


ال رش ار زک ارز م 
:رز اك ابر آمك ابر ز ام 


هب والشيفيكة, 


أ لامجو ازَلاتغات 


شات أب عبد الوه عن حب و اف نالعا 
9 عن اج تک 


مات با عبد افرط ن قل ار 


سا با عبد اه عن قول عر وج 


ابا عب ار خن وله 


8# بت 36 


سال رج لابا عبد اف یس مو 


سلامة لین بط لد 8 اة من زیة الا حت ۴۸۰۴ 


ينث با قر کر نی زسول ا ملك ققال: إن لف حور 


ذخ ناس ذا ََاسَدُواوَ تقار 


من ماي لا وله 


لوا حامکع ليم ول باق تمالى: و اي 


نه یارب با و تَََى فبقُولَ: و عِرتِي. 
فعا واب من اذخل عَليه ررر فت 


تی لجل فَارقهُ زو الوا 


کان ول اف جنذ عاب 


عن و فی تولانيم وه حزن أحَذ. 


بكم او من اطع لل 
لتک یرواکیر ات ولا مسقا يل الوب إن 


ریق با 


ل شترا بلاین لا بصبايهم. نجل زبعا لیج بالشلا: 


أ لي ميم أب ي 
شب قيلي و لا یله نيي. 
لم لا يق 5 اغیه على الإطرَارٍعَلَى شبن مَعَاصِيد, 
لو الما عَلی وجو الأرضٍ شب لین 
وع أو بل 
أمايثون على أخمالهم ين ينوم 


لاجد د [كُم] منم ال یمان تي تقلع ؤت اطبار 
7 بچ هد لم لداب ئی بعلم انتا بک 
لا ذل ئة من في له ال و 


لايَذْحُل له 


لا مني الاي و و موی و لا بشرق الشارق و هو ۇين 


یولج عابدأحثی 


سن ئن 
واوا على ها الأمر[]| 


ف ناه اله على 


ما اططحَت انان رها اطعا راز ات إلى 


فلت ال 


تاه بل 4 في يو ما عه إن في ماج 


ما تح اه عَلَى عبر انآ الا 


قت فا له نیب ی 


7 
من 


تابن مۇي نإ کل 


مرو سول او یرو يجذي تک مُلقى علَى مز 3 


تلو کل قال لا گی تلقو نكل شی لا کی 
شون شون من عبد دين و هنشت 


تون من هم هه ملمون من حَدتَبهَانْفْشها 


15 لین في حا اي رَحفة ین 
ينجلا افو لال ي شید شنم 
من اب الال إلى له عرو جَلّ 


ين اح اليل إلى لقو 


من سل عَلَى موی وان لق عزو بل ِن ذإ لور 


من راد الوناسة هل 


من اراد اه عرو جَلٌ بالقييل بن ععله أطه هل خر یک زا 


ین التواضع أن 


00 


من تب و مسب 


من تب عَصَبَۂ اه بعصا 


من اف الله ات الہ یله کل 


داي خر 


من قح له 


ن کظم غیظاً و و یو 


ات ار اب ععله ریت اما و عضر َد 


تک ین تلا لیر 


ادى اال ِا مو ماأغيلي زیخ اخ ھا( اشر 


وافلا حب شخاہي لي اررغیز و انم راهم حا 
وڈ الین لين ي افم ون کو وأبئض 


ا ھا لاش ماو 


"یا ھا اثاش و اڈ تا ين 


یا الم اخقظلس اتك تشلع و لا تخیل اگاس عَلَى قابا 


مہ ا سید ما۴ 
تا معلی اک رت رخ من كم مرن وآ لط 

ا معلى إن نیع ِْئرِنَاكَاْجَا لہ 
ہم یی 


ا زم شنا من لا تعدو صو 
تچب لوين على اللژین ایح 
يجب إلكؤين على الفؤين اللصِحة لَه في تشه اليب 


ي الفؤيئ إن قث َي و أرب له يئي. 
تق عُلی الفشليين لباب لوال و عاو على شاف 
ْمك اللہ ما ابر لجتیمل؟قان: لك طبر یس فيد وى إلى اا 


غاب بله روح الا غلى بطي رل دیع 
لب لله اسان اب لدب بد شین لجزارج. 

رت لکلا :َك عليه اللا إ6 يت عبد افر تأفرنة للم 
کون الج يَصِلُ رجح کون ذ ین عكر قلاث يبق 


يفي امین أن تكو 


كتاب الإیمان و الكفر.. 


باب ی المؤين وَالْكائِرٍ 


اب أن رسو افو ؤل من أجاب فرع زج ود 


باب کیت أُجَابُوا وهم فڑ؟ 


شلام من الم و دی به الأماتة ناب علی الیعان 
ردلا يقني 


پوت رت 


باب نشب الإشلام .. : 


باب جال لموین.... 


و لعل و العامة علي 


باب الجلم 


یاب الصّفتٍ و فلا 


باب الْعدَارَاةٍ 


اب إِدْخَالٍ لور عَلَى لموییین. 
یاب ما سَاجَةٍ اشوین 


باب في نی 


باب في لعا أل إلى الإين.... 


اء ااس....... 


بَابُ الْضا هة الإيقانٍ و الإ على كَل 2 
اب في شون وین إلى ان ... 

اب نیا يدم این 

اب في زین 


کے 
باب اعد 


باب و4 الي 4 


۳ 
باب الذنوپ. 


